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شگفتاریپ

 از کىی تابستانى به زادگاهم زفره اصفهان سفر کرده بودم، روزى در منزل لاتی سال هفتاد و هشت بود که جهت تعطتابستان

ارزنده در آن درج شده بود  و قی عماری علوم قرآنى مطالبى داشت مورد مطالعه قرار دادم نکاتى بسرامونیبستگان کتابى را که پ

. که توجهم را به خود جلب کرد

 ىی فرصت طلانیبا خودم گفتم خوب است که در ا. بود) رحمه االله(ىی کتاب ارزنده و گران قدر از مرحوم علامه طباطبانیا

 خود را نسبت نیه و هم دِ راه هم خدمتى به مردم کردنی تا از اسمی مطالب قرآنى بنورامونی تابستانى بنده هم کتابى پلاتیتعط

. به قرآن ادا کرده باشم

 بود دهی گردنی قرآن تدورامونی کتابى که پنی موضوعات قرآنى شده و آن را از چندرامونی کتابى پفی رو دست به کار تألنی ااز

 در ردین آشنا شده و انس بگ دائرة المعارف قرآنى نهادم که در واقع اگر کسى با قرآای با قرآن ىیاقتباس کردم و نام آن را آشنا

.  شدهد و آخرت خوشبخت خواایدن

.  باشدامتی ره توشه قری براى همگان قابل استفاده و براى حقری حقگری دفاتی همچون تألزی مجموعه ننی انکهی ادی امبه

 زفره اى اصفهانى نىی باقر حسرزای مقم،. والسلام

 حقّ تی سال روز ولادت هماى رحمت و بزرگ آ1423 رجب سال 13رابر با  ب1381 وری آخر شهران،ی، پا1378 تابستان شروع

)  السلامهیعل(مولا على

   مختلفدگاههاىی با قرآن از دىیآشنا: اول فصل

   عامل انحطاطنی از قرآن اولدورى

 دستورات نی و بهترنیکتابى که جامع تر.  بوددی انحطاط ملت اسلام پس از فاصله گرفتن آنها از عمل به دستورات قرآن مجشروع

.  بودهای سنگر براى محفوظ ماندن آنان از گناه و مفاسد و عقب افتادگنیرا براى زندگى مردم آورد و مهمتر

 رَیکُنْتُم خَ« مفهوم هی در ساانی آنان را بر تمام جهانىی و آقاادتی جامعه را بوجود آورد و سنی ملتها بهترنی که از مرده ترکتابى

.  مى کندنیتضم» اُمۀ

 عمل به آن انسان به هی به عنوان کتاب روشنگر زندگى از طرف خداوند بزرگ به انسان عرضه شد و وعده داد در سادی مجقرآن

. ابدی عالى دست قیتمام معارف و حقا

 عقب نیو ا.  عامل عقب افتادگى ملت اسلام از زمانهاى گذشته شدنی اولهی معدن گرانبها و سرشار و پر سرمانی از اىیجدا

.  استافتهی از قرون قبل شروع شد تا امروز که توسعه همه جانبه جیماندگى بتدر

.  قرآن راهنماى بشر بسوى سعادت و بازدارنده انسان از ذلت و شقاوت و بدبختى و هلاکت استبارى،

 نی کتابى شناخته شده که حاوى قوان سراسر جهان قرآن نه فقط به عنوان کتابى که داراى احکام فقهى است شناخته شده بلکهدر

.  مدنى، اجتماعى، جسمى، روحى، مادى، معنوى و اخلاقى استى،ی جزاىی قضااسى،یس

  : می از آن جلب مى کنىی مختلفى وجود دارد که توجه خوانندگان محترم را به گوشه هادگاههاىی شناخت قرآن دبراى
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گانگانیعظمت قرآن از نگاه ب- کی

 و سپس به زبان فارسى و در قرن چهارم به قای دوم هجرى به زبان بربر در مغرب آفرای در قرن اول میبار قرآن کر نی نخستبراى

 ترجمه، و سپس به نىی را از زبان عربى به لاتدی هجرى قمرى روبرت کنت قرآن مج1143زبان ترکى ترجمه شد و در سال 

 و از افتی ترجمه و انتشار زی نرهی هلندى، روسى، و غى،یایتالی اسى،یى، انگل آلمانانسوى،زبانهاى زنده و مشهور جهان از جمله فر

 که انىیحی و مسىی و دانشمندان با انصاف اروپادی ظاهر و ثابت گردانی معنوى آن تا اندازه اى بر عالماىی و مزاقی راه حقانیا

 انی ژرف و بى پااىی معلومات و استفاده از درزانی به م به نوبه خودکی زده اند، هر ىی رفته و دم از انصاف و حق گوقتیدنبال حق

:  استری بعضى از آنان به قرار زهی و مقام آن را به نگارش در آورده اند که اسامى و نظرتی کتاب آسمانى اهمنیا

ن مقدس و عظمت  قرآقی از خدا بى خبر، ما را از پى بردن به حقاشانی دراز کشانیسال: دیـ گوته شاعر معروف آلمانى مى گو1

 توجه ری کتاب وصف ناپذنی علم و دانش پرده جهل و تعصب نابجا برداشته شد و اشرفتی در اثر پکنیآورنده آن محروم کردند ل

. دی افکار مردم جهان گردورافراد بشر را به خود جلب کرد و مح

 در قىی واضح است که هر کلام درست و حق نکتهنیا: دی دانشمند معروف و مورخ مشهور اسکاتلندى مى گولیـ توماس کارلا2

. رندی آن در برابر قرآن کوچک و حقریدلها نفوذ بخصوص دارد و حق آن است که تمام کتب اعم از آسمانى و غ

 روشن و آشکار و سهل است و عموم افراد قی و حقاماتیقرآن مشتمل بر تعل: دی بزرگ روسى مى گولسوفیـ لئون تولستوى ف3

 اسلام و پاکى روانِ آوردنده نیی بلند آگاهی قرآن بر پااتیآ: دی مى گونیو همچن. ه مى توانند از آن بهره مند گردندبشر از هر طبق

. اش دلالت دارد

که او : دی مى کند و مى گوشیستارا به حدى )  وآله وسلمهیصلى االله عل( رسول اکرمسى،ی معروف انگللسوفیـ برنارد شاو ف4

 را تی کنونى حکومت مى کرد تمام عقده ها و مشکلات بشراىی است و چنانچه بر دنامبرانی پنیرگترنجات دهنده جهان و بز

.  خود حل مى کردتی با سرانگشت حکمت و دراگرىی پس از دکىی

ا  آن رتی است که با تمام ادوار زندگى بشرى مناسب است و قابلنىی دگانهی)  وآله وسلمهیصلى االله عل( محمدنید: دی مى گواو

 وآله هیصلى االله عل( و کتاب آسمانى محمدنی دندهی مى کنم که اروپا در آنىی بشیدارد که هر نسلى را به خود جلب کند و پ

.  استانیرا قبول خواهد کرد و آثار آنهم اکنون نما) وسلم

 و خلاصه مبادى اخلاق هیال آداب عدهی اخلاقى که قرآن آورده است چکمیتعال: دی بزرگ فرانسوى مى گولسوفیـ گوستاولبون ف5

.  برترى داردلی از آداب انجارىیفاضله است و بر بس

 اسلام است و نی تنها دافتمی همدوش و همراه تی حقّه اى که من آن را با مدنانتِید: دی مى گوسىی بزرگ انگلسندهی نولزیـ و6

. مات اجتماعى آن را بخواند و نظانی علمى و قواناتی قرآن و نظردیاگر کسى بخواهد آن را بشناسد با

 مى تىیبا همان عظمت و اهم) وآله وسلمهیصلى االله عل(ما قرآن را به عنوان کتاب محمد: دیـ ودن هامر دانشمند آلمانى مى گو7

.  آن را کتاب خداوند مى دانندنی که مسلممینگر

 و دست ما را ای بىیاى آورنده قرآن کجا)آله وسلم وهیصلى االله عل(اى محمد: دیـ ژان ژاك رسو دانشمند معروف فرانسوى مى گو8

 و اتی تو به حرای رفت، زمی بلا ببرى خواهاىی درانی که مى خواهى ببر که اگر تو ما را مىی هر جاای و به باغ و صحرا و چمن ریبگ

. گاهىزندگى ما بهتر از ما آ

 مستند نی بشناسانند بزرگترگری خود را به ملل دنیآئ دارم که ملل اسلامى اگر بخواهند دهیمن عق: دی مى گوگی گرنتیـ گ9

. اسلام، قرآن است

. ستی و اخلاقى ننىی دفیاحکام و اوامر قرآن منحصر به وظا: دی مى گو»ریعذر تقص« کتاب 98 پورت درصفحه ونیـ جان د10
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 هست که بشر را مى تواند زیدنى ن و مىی جزاى،یقرآن نه فقط قانون فقهى است بلکه قانون اساسى، قضا: دی مى گوونییـ گ11

اداره کند 

.  ملل آمده استعیهمه کتب مقدسه براى جم است که درىی خداامهاىیقرآن شامل تمام پ: دیگو مىسىیـ دکتر مارکسى انگل12

.  کتابى است که دست صناعت ازلى، آن را براى بشر پرداخته استنیقرآن بهتر: دی فرانسوى مى گوسیـ دکتر مور13

 نی ترغی بلزی نبی لفظ و ترکثی قرآن کتاب وحى مبارك الهى است از حنکهیقطع نظر از ا: دی مى گوسىی انگللی کارلاـ14

 نی و ارندی به مبدأى عالى و مقدس است که تمام کتب در برابر قرآن حقوستهی و پقىی کتاب وابسته به اصلى حقنیکتابهاست و ا

. مبرّاست و زهیکتاب از هر گونه اصول ناپسند پاک

.  از کتابها آن را نداردکی چی مخصوص است که هتىی خاص و جاذبریقرآن داراى تأث: دی فرانسوى مى گوسندهیـ ساوارى نو15

.  نور است و آن نور خداست که جز شفقت و رحمت نخواهد بودنیقرآن بزرگتر: دی مى گوىیکایـ لومانس آمر16

.  استبی وترهبی متضمن وعظ و زجر و ترقشتریآن بقر: دیـ ژول لابوم محقق فرانسوى مى گو17

 در راه حق و تی و رستگارى است و برنامه اش هدازگىیقرآن متضمن همه اصول پاک: دی مى گوىی مستشرق اروپاویـ سد18

 اتی و آدیج پستى به سوى انوار فضائل و کمال است پس بر تو باد که به فرمان قرآن مکىی از رفتار باطل و خروج از تاررىیجلوگ

. ىی کرد عمل نماتی ها بازداشت و به راه راست هداتى ها و زشىیروشن آن که عرب را از رسوا

 و استی علوم و ست،ی در آن اخلاق، مدنرایقرآن مجموعه اى است دل چسب ز: دی خاور شناس خارجى مى گومرسکىیـ کاز19

.  وجود دارددیوعد و وع

 لفظ و معنا ناتوان ثیم شرق عموماً اعتراف دارند که فکر بشر از آوردن مانند قرآن از حمرد: دیـ کوسن دوپر سوال مى گو20

 د،ی گردری پادشاه حبشه سرازدگانی است که وقتى جعفر بن ابى طالب آن را براى نجاشى خواند اشک از داتىیخواهد بود، و آن آ

 آمده باشد رونیبان مردى درس نخوانده ب از ززی روشن حکمت آماتی آنی انهخردها به شگفتى مى افتد که چگو

مرکز آنان کجاست؟ : دی فکر کرد و پرسنی آمده است که روزى ناپلئون درباره مسلم96ـ ناپلئون در کتاب هماى سعادت ص21

. مصر: گفتند

براستى که «:  آمدهیآ نیمترجم قرآن را باز کرد و ا.  مترجم به کشور مصر مسافرت کرد، و به کتابخانه آنجا وارد شدکی با وقتى

 را براى او خواند و هی آنیوقتى مترجم ا»  مى کند به آنچه درست و محکم تر است و بر مؤمنان بشارت مى دهدتی قرآن هدانیا

 از قرآن را گری داتىیصبح باز به کتابخانه آمد و مترجم آ.  بودهی آنی آمد و شب تا به صبح به فکر ارونی ببخانهترجمه کرد، از کتا

.  ترجمه کردشیراب

 معتقدند که خداوند نانیا: ناپلئون از قرآن سئوال کرد، مترجم گفت.  سوم هم مترجم از قرآن براى او ترجمه کرد و خواندروز

.  آنان استتی کتاب هداامتینازل کرده است و تا ق) وآله وسلمهیصلى االله عل( آخر الزمان محمدامبریقرآن را بر پ

 کتاب نی از دستورات جامع انی احساس نمودم که اولا اگر مسلمنطوری کتاب استفاده کردم انی از اآنچه من:  گفتناپلئون

 ما غربى ها می آنها حکومت مى کند، مسلمانان تسلنی قرآن بکهی تا زماناًیو ثان. دیاستفاده کنند، هرگز روى ذلت را نخواهند د

 میفکنی بىی جدان آنها و قرآنی مگر ب;نخواهند شد

  ىیترجمه قرآن به زبانهاى اروپا-دو

 ترجمه قرآن به نی و اولد،ی گردادی کتب لغت و فرهنگ ها زنکهی به ترجمه قرآن مبادرت ننمود مگر بعد از اچکسیـ در ابتدا ه1

.  به قلم روبرت کنت انجام گرفت1143 که ابتدا زبان علمى اروپا بود در سال نیزبان لات
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 کتابى در اصول و قواعد زبان عربى نوشته و در دنی در للادىی م1613 قرن هفدهم است، در سال که از دانشمندان: وسیـ اربان2

.  را هم ترجمه کرده استدی اوقات قرآن مجنیهم

 در سال نىی کتاب مقدس را با مقدمه لاتنی اهتمام نموده و ادی است که در چاپ کلام االله مجانی از اروپائکىی: ـ انکلمان ابراهام3

. دی در هامبورك به طبع رسانلادىیم 1694

 سال نی و در همدی به چاپ رسان1865 را در سال می و خاورشناس معروف قرآن کرلسوفی و فاسىیمرد س: لریـ بارتلمى سنت ه4

.  چاپ کردسیرا نوشته و در پار» محمد و قرآن«کتاب 

. دی به چاپ رسان1840و در سال  را به زبان فرانسه ترجمه دیمستشرق لهستانى قرآن مج: مرسکىیـ کاز5

 را هم به زبان فرانسه ترجمه دیاز خاورشناسان فرانسه که مترجم کتبى چند از فارسى و عربى است، قرآن مج: ـ گالاندانتون6

. نموده است

ه ترجمه کرده  قرآنى را به فرانساتیقسمتى از آ» تمدن عرب« معروف که در کتاب خود بنام لسوفیدانشمند و ف: ـ گوستاولوبون7

. و در اطراف قرآن بحث و مطالعاتى نموده است

 ترجمه نموده، و آن را منتشر سىی را به انگلدی که قرآن مججی و استاد دانشگاه کمبرسىیدانشمند و خاورشناس انگل: ـ پالمر8

. کرده است

.  را ترجمه و به چاپ رسانده استدی قرآن مجزی نىیدانشمند اروپا: ـ ساوارى9

 را ترجمه کرده می قرآن کرعنىی کتاب ارزشمند نی از دانشمندان آگاه به زبان قرآن بوده و اکىیخاورشناس و : سی ماردـ10

  اعجاز قرآن از جهات مختلف- سه

 است که قرآن نه تنها از جنبه بلاغت و ارزشِ نیمهم ا: سدی مى نوزانی المری تفسفی در کتاب شر»ىی علامه طباطبامرحوم«

.  معجزه و تحدى شامل همه امورى است که برترى قرآن در آن احساس مى شودنیزه است، بلکه اسخن، معج

 از جنبه حکمت، براى دانشمندان از لحاظ مانی براى سخن سنجان از نظر بلاغت، براى حکعنىی براى همگان معجزه است قرآن

 از نظر موارد استمدارانی علمى، براى سنین از چهره قوانمراتب علمى، براى جامعه شناسان از نظر اجتماعى، براى قانون گذارا

 از نظر امورى که بدانها دسترسى ندارند، مانند علوم انی حکومت، و بالاخره براى همه جهانر هاى حاکمه از نظئتی براى هاسى،یس

جهان را به معارضه و مقابله  جهت با صداى رسا همه مردم نیبه هم.  معجزه استانات،ی و احتراز از تناقض در احکام و ببىیغ

دعوت کرده است 

  گانگانی قرآن از نظر باعجاز

 با آن سهی به آن و قابل مقاکی نزدای در حد آن و توانی زمان و مکانى نمچی کتابى را در هچی کتابى است بى مانند که هقرآن

 کتابى است که قلم صنع و دست نی و برترنی قرآن بهترقتاًیحق«: دی فرانسوى که مى گونگی مترلسیو به قول دکتر مور. افتی

» .از همه جهت معجزه است:  گفتدی اغراق و مبالغه با تعصب بانیو بدون کوچکتر. تهنر ازلى براى بشر ظاهر ساخته اس

 أتواینُّ على اَن قُل لَئِنِ اِجتَمعتِ الاِْنس و الجِ«:دی مى فرماانی قدر بس که خطاب به تمام انسانها حتى جنّنی اعجاز قرآن همدر

 و انی آدمم به مردم بگو اگر تماامبری اى پعنىی» 88اسراء «. »راًی بِمِثلِهِ و لَو کانَ بعضُهم لِبعض ظَهأتُونَیبِمِثلِ هذَا القُرآنِ لا 

آوردن آن  در نکهی هرگز نخواهند توانست ولو ااورندی همه جمع شده دست به دست هم بدهند که کتابى همچون قرآن بانیجن

. ندی نماارىی را کمک و گریکدی
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   قرآنهی آکی آلمانى به خاطر کی شدن مسلمان

: دی که مى فرماامتی سوره ق4 هی آری مطالب علمى آن است که از باب نمونه مى توان به تفسانی بدی جمله معجزات قرآن مجاز

. میسر انگشتان او را بساز) ردگان را زنده و همچون اولم( که می ما قادرعنىی»  على اَن نُسوى بنانَهنَیبلى قادِر«

 قدرت ما رای را نمى توان دوباره ساخت و زنده کرد، سخت در اشتباهند زدهی مى کنند که استخوانهاى پوسالی اگر کفّار خعنىی

ى که خطوط سرانگشت هر  به گونه امی آنها را باز گردانمی بدن مى تواناتی افراد حتى در جزئتیبقدرى است که با حفظ شخص

. می و به حالت اول برگردانجادیافردى که منحصر به خود اوست در او 

 اواخر نمى نیحکمت ذکر سر انگشتان فقط در عصر ما معلوم شد و کسى تا ا: دی مى گوهی آنی هملی ذرشی در تفسطنطاوى

 و انگشت ستی شباهتى نچگونهیدو نفر ه انی جهت منیدانست که خطوط سرانگشت هر فردى منحصر به خود اوست و در ا

 مسلمان مى شود هی آنی با اطلاع از احىی نفر مسکیو در آلمان .  علت مرسوم و متداول شدنینگارى به هم

   قرآنخىی معجزه تارکی

.  آنفصاحت و بلاغتازری معجزه ظاهره به غنیچنده کوثر است سوره اى است مشتمل برکوچک قرآن سوراریسوره هاى بس ازکىی

با )  وآله وسلمهیصلى االله عل( رسول االلهنی رفت دشمنان و مخالفای از دنغمبری آمده است که هنگامى که عبداالله فرزند پتی روادر

.  بدون نسل خواهد بودجهی فرزند ندارد و در نتعنىی» محمد ابتر است«: خوشحالى هر چه تمام تر گفتند

)  فراوانری خعنىی( ما به تو کوثر امبری اى پعنىی»  الْکُوثَرَناكیاِنّا اَعطَ«:  نازل کردنی مخالف سوره کوثر را در رد گفته هاىحقتعالى

. میعطا کرد

: معناى کوثر آمده عبارت است ازفراوانى که درریخ: دیفرماقلوب جلد دوم قسمت اعجاز قرآن مى الاتی مجلسى در کتاب حمرحوم

.  بودشتریق بـ علم و کمال آنحضرت که از همه خل1

. دی گردانغمبرانی پعی او را دو برابر امت جمروانیـ امت و پ2

 همه سراسر جهان نی مى کردند با ادی بودند و آنها را شهادی دشمنان آنها زنکهی قرار داد، که با وجود اشماری و اولاد او را بهیـ ذر3

.  فرا گرفتهامبری پهیرا سادات و ذر

.  استامبرانی از همه پشی بمتایـ شفاعت آن حضرت در ق4

.  به آن محتاج باشندقی خلاعی جمامتیـ نهرى بنام کوثر به او عطا کرده که در ق5

و خلاصه هر کمال و درجه اى که بشر بتواند به آن دست . دی و بلندتر گردانشتری و امت او را از تمام خلق باءیـ درجات او و اوص6

.  عطا فرمودغمبری خداوند به پابد،ی

 از مرگ فرزند تو کهییبدان و آنها(اى رسول خدا : دی که مى فرمانستی سوره است انی و روشن اخىی آنکه معجزه تاراما

 حضرت هی که سادات و ذرمینی مى بانیو اکنون بالع. و بلاعقبند» ابتر«دشمنان و بد خواهان تو )  بدانند کهزیخوشحالند ن

 به چشم ای و بنى عباس بودند اثرى باقى نمانده و هی ولى از دشمنان آنها که بنى امفته گرسراسر جهان را فرا) السلامهایعل(زهرا

 آنها از کثرت افراد قابل شمار نبودتی جمعنکهینمى خورد با ا

   قرآندگاهی قرآن از دتیاهم- چهار

 کهی بدرستعنىی»  لِلَّتى هِى اَقومهدىیرانَ اِنَّ هذَا القُ«: دی مى فرمانی قرآن چنتی درباره اهم9 هی متعال در سوره اسراء آخداوند

الم ذلکِ «: دی مى فرما1 هی و در سوره بقره آمی محکم و مستقانتی و دنی مى کند انسان را به دىی و راهنماتی قرآن هدانیا

.  استزکارانیننده پره کتیهدا)  قرآنعنىیاسمانى ( کتاب نی که استی شکى نعنىی »نِی هدى لِلمتَقهی فبیرالکِتاب لا 
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 تی معنى که قرآن هدانیبه ا.  قرآنى باشدتی از هدانی دوم به معنى بهره مندى متقهی همگانى و آتی اول هداهی معنى آدی شاو

.  از آن بهره مند مى شوندزکارانیکننده همه مردم است ولى پره

  اتی قرآن در رواتیاهم-پنج

درباره قرآن ) وسلم وآله هیصلى االله عل( اکرمامبری پنظر

 را زی قرآن نقل شده که توجه خوانندگان عزتیدرباره اهم)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری چندى از پاتی نهج الفصاحه روادر

: می از آن جلب مى کنىیبه گوشه ها

 دی قرآن نان نخورلهیـ بوس1

 و از دی و بدان عمل کندی قرآن را بخوانعنىی» . و لا تأکُلُوا بِهِ و لا تَستَکثِروا بِهِهِی لا تَغلُوا ف القُرآنَ و اعملوا بِهِ و لا تَجفُوا عنه واِقْرَؤا«

. دیی و به کمک آن فزونى مجودی آن نان نخورلهی و بوسدی و در آن غلو نکندیآن دور نشو

 قرآن انی قارنیـ بهتر2

.  دهدمی تعلگرانی و بعد آن را به داموزدی شما کسى است که قرآن را بنی بهترعنىی»  من تَعلَم القُرآنَ و علَمهرُکُمیخَ«

ـ اجر و پاداش شنونده قرآن با قارى قرآن مساوى است 3

 لازم است که نیبنابرا( قارى قرآن و شنونده آن در اجر و ثواب با هم مساوى هستند عنىی »کانِی و المستَمِع فِى الاَجرِ شَراَلقارِى«

 دیدی دگاه هرعنىی» اِذا قُرِء القُرآنُ فَاستَمِعوا لَه و اَنصِتُوا لَعلَّکُم تُرحمون«: دی قرآن که مى فرماشینوندگان قرآن مطابق فرماش

به جاست سکوت را . دیری الهى قرار گتی مورد لطف و عنادی شادی و ساکت باشدی گوش فرا دهزیقرآن تلاوت مى شود شما ن

. ندیمراعات فرما

 قرآن انی خطر براى قارریـ آژ4

 کَمن علَمی من سیلَ:  لَهمقالُی بِنا قَبلَ عبدةِ الأَوثانِ؟ فَبدءی: قُولُونَی اِلى فَسقَۀِ حملَۀِ القُرآنِ اَسرَع مِنهم اِلى عبدةِ الأَوثانِ، فَۀُیاَلزَّبان«

 ما را زودتر از بت ایآ: ندی مى برند، آنها مى گومن خوان را زودتر از بت پرستان به جهنّ عذاب فاسقان قرآنی مأمورعنىی »علَمیلا 

 دی نبادی شما مى دانستنکهی از اهیکنا (ستندیدانا و نادان هرگز با هم مساوى ن: ندی در جواب مى گود؟یپرستان به جهنّم مى بر

 به جهنّم خواهند رندی بگادی رفتند که نمى دانستند و ننیآنها از ا. رندی بگادی ولى آنها نمى دانستند و نرفتند دی و کرددیگناه کن

. لی رفت با تعجدی و شما با دانستن و گناه کردن به جهنّم خواهریرفت اما با تأخ

 جهیـ قرآن خواندن بى نت5

»فَاِذا لَم اِقرَء القُرآنَ ما نَهاك یکنهتَقرأه قرآن ای گوقتیو را از کار زشت باز ندارد، در حق اگر خواندن قرآن تعنىی»  فَلَست 

نخوانده اى 

 کلام ها ریـ برترى قرآن بر سا6

 کلام ها ری و برترى قرآن بر سالتیفض:  شده که فرمودتیروا)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری از پ19 ص92 بحار جلد در

.  مخلوقاتری و برترى خداوند است بر سالتیمانند فض

  درباره قرآن)  السلامهیعل( علىنظر

 جهل راهنماى گم گشتگان و هادى کىیقرآن چراغ فروزانى است که در تار: دی مى فرمامیدرباره قرآن کر)  السلامهیعل(على

. گمراهان است
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ت سخن مى  مى دهد و از واجباحی مى کند و حرام را توضانی حلال را بست،ی و استوار الهى کسرى و کاستى ننی نظام متنی ادر

.  پرده برمى داردزی نقی و از حقادیگو

. کند مىتیگم شدگان قرون قبل حکاه داستان هاى گذشته پرداخته و ازگاهى ب جدا مىکندوژهی را از ناوژهیو را از منسوخ وناسخ

.  به دردهاى زمان گذشته درمان مى بخشد و بر جراحت هاى مهلک قلب مرهم مى گذاردمی کرقرآن

 را به تی بشرندهیآ. مى آوردادیاز همه جهت سخن گفته تا آنجا که کلمه اى را ناگفته نگذاشته و گذشته ها را ب دی مجقرآن

. ندی و راه خوشبختى را از وى بجورندی فرمان وى را بپذنکهی کرده به شرط انیسعادت و سلامت تضم

.  نهج البلاغههی کتاب پرما سازندگى قرآن، دررامونیپ)  السلامهیعل( علىهی بود قسمتى از نظرنیا

 قرآنتیدرباره اهم)  السلامهیعل( امام صادقنظر

 بررسى شهی است، در آن با فکر و اندثی حدنیکوتری چرا که ند،یری فرا بگکوی را ندیقرآن مج: دیمى فرما)  السلامهیعل( صادقامام

.  چون که آن بهار دلها استدیکن

ا کسانى هستند که رفتار و کردارشان همانند ما باشد نه آنکه رفتارشان مخالف با رفتار ما  مروانیپ: دی مى فرماگرىی دثی در حدو

 میزاری بفهی گروه و طانیباشد آنگاه خود را به ما نسبت دهند، ما از ا

است که  روشنى لی دلنیا: دی مى فرماسپس کرده، می و ده قسم تقسکصدیقرآن را به )  السلامهیعل( مفصلى امام صادقتی روادر

.  مخلوقاتش نداردری شباهتى به افعال سازی شباهتى به کلام بشر ندارد همانگونه که افعال خداوندى نچگونهیکلام خداوند متعال ه

) ه وآله وسلمیصلى االله عل( اکرمامبریمگر پ.  آن پى ببردری تفسقتی جهت است که کسى نمى تواند به عمق کلام الهى و حقنیبد

)  السلامهمیعل(نیو ائمه معصوم

 دی صدر اسلام به قرآن مجنی دادن مسلمتیـ اهم6

 هر کسى کهیی و کوشش فراوانى به خرج مى دادند تا جاتی جدف،ی از تحرمی صدر اسلام براى حفظ و مواظبت قرآن کرنیمسلم

ى مى خواهد حرفى و چنانچه مشاهده مى کردند که کس.  نسخه اى داشته باشددیسعى و کوشش مى کرد براى خود از قرآن مج

.  مى کردندستادگىی کند در مقابلش اادی زایاز قرآن را کم 

 در جمع آورى قرآن در زمان سدی مى نو232 ص3 درالمنثور جری در کتاب قرآن در اسلام به نقل از تفسىی علامه طباطبامرحوم

 عده اى از سندی بردارند و بدون واو بنو34 هیا در سوره توبه آر»  الذَهب و الفِضَّۀَکنِزونَی نَیو الَّذ«) واو: (عثمان مى خواستند

 با دی کرد که اگر واو را ساقط کنادی سوگند دی عملى مانع شده از جمله ابى بن کعب صحابى در مقام تهدنی چنمصحابه از انجا

 پافشارى او باعث شد که واو را ثبت کردند نی و ادی با شما خواهم جنگدهی کشریشمش

 قرآن در دوره آخر الزمان تیعـ موق7

تنها به خواندن قرآن ( قرآن انیاى حافظان و قار:  شده که فرمودتیروا)  السلامهیعل( از على272 ص10 کتاب کنز العمال جلددر

 عمل رفتهگ عالم واقعى کسى است که به آنچه از قرآن فرا رای زدییبه آن عمل نما) دی بلکه به آنچه از قرآن فراگرفته ادیاکتفا نکن

 ولى از گلو رندی زمانى که مردم علم را فرا بگدیای و زود باشد که بد،ی مطابقت نماگریکدیعلم و عملش با ) گریبه عبارت د( و دینما

).  عمل به علم نکنندعنىی(تجاوز نکند

 مسابقه مى گریکدیر علوم با  حلقه مى زنند و دگریکدی نباشد، علمشان با عمل توأم نبوده و در جلسات گرد کىی و باطنشان ظاهر

 بدانند که رفتارشان مورد رضاى خدا قرار نمى نانی مى شود، الی و کدورت تبدنهی جلسه آنها به جدال و نزاع و ککهییگذارند تا جا

. ردیگ
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امت من روزى بر :  شده که فرمودتیروا) وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری از پ457 ص4 در کتاب مستدرك حاکم جلدزی نو

)  علم هم کم شودلی تحصعنىی( شود و قرآن فهم، کم و بازار علم هم رو به کسادى گذارد ادیخواهد آمد که فقط قرآن خوان ز

 رسول االله؟ ای ستیسئوال شد هرْج چ.  شودادیولى در عوض هرْج ز

. کشُت و کُشتار است: فرمود

 دیبه خدا پناه ببر:  مى کند که فرمودتیروا)  وآله وسلمهیصلى االله عل(م اکرامبری انس بن مالک از پ271 ص1 کنز العمال جلددر

 در نزد خدا چکسی است و هدتری قرآن متکبر و فخر فروش چرا که تکبر و فخر فروشى آنها به مراتب از حکام ستمگر شدانیاز قار

   ستی مغبوض تر و منفورتر نوش متکبر و فخر فرانیاز قار

ه قـرآنشنـا سنـا مـ: دومفصل

.  حرف است323671 کلمه و 77437 ه،ی آ6236 حزب، 120 سوره، 114 جزء، 30 داراى دی مجقرآن

.  سوره نازل شده سوره نصر استنی سوره اى که نازل شد علق و آخرنیاول

.  سوره کوثر استنی سوره آن بقره و کوتاهترنیبلندتر

  . سوره الرحمن است» مدهامتان «هیآن آ نیسوره بقره و کوتاهتر» 282 هیآ« آن هی آنیبلندتر

   قرآن در قرآننامهاى

 نام را ذکر کرده اند 90 از شی بگری نام و بعضى د55 قرآن نامهاى متعددى ذکر کرده اند بعضى براى

.  بار تکرار شده7 بار و فرقان 68 قرآن در قرآن نام

:  استری آنها در قرآن به شرح زنی که مهمتردهی نام براى آن ذکر گرد84 در حدود 32 قرآن صخی کتاب تاردر

 »نِی هدى لِلمتَقهِی فبیذلِک الکِتاب لا ر* الم «: دی اول مى فرماهیکه در سوره بقره آ:  کتاباول

»  لِلَّتى هِى اَقومهدىیاِنَّ هذَا القُرانَ «: دی مى فرما9 هیدر سوره اسرى آ:  قرآندوم

 »راًی نَذنَی لِلْعالَمکُونَیتَبارك الَّذى نَزَّلَ الْفُرْقانَ على عبدِه لِ«: دیاول سوره فرقان مى فرما هیکه در آ: فرقانسوم

   »لَحافِظونَاِنّا نَحنُ نزََلْنَا الذِّکْرَ و اِنّا لَه «: دی مى فرما9 هیدر سوره حجر آ: ذکرچهارم

   »ناًی نُوراً مبکُمی النّاس قَد جائَکُم برْهانٌ مِنْ ربکُم و اَنْزَلْنا اِلَهای اَای«: دی مى فرما174 هیدر سوره نساء آ:  نورجمنپ

   قرآن و فرقاننی بفرق

 قرآن و فرقان دو ایسئوال کرد که آ) السلامهیعل( مى کند که شخصى از امام صادقتی روا630 ص2 در کافى جلدنىی کلمرحوم

 ز؟ی چکی ای است زیچ

  .  محکمه آن است که واجب العمل مى باشداتیقرآن همه کتاب است و فرقان آ: واب فرمودند در جحضرت

   با حروف قرآنىیآشنا

 سوره قرآن است و چون نیکه آخر»و النّاس «نی سعنىیاست » س«حرف آخر آن .  باى بسم االلهعنىیاست » ب« اول قرآن حرف

 ىی سنامیچنانچه حک.  قرآن تو را بس باشدنی به سعادت ادنی و رستیهدا در راه عنىی ; دو با هم جمع شوند، مى شود بسنیا

: دی باره مى گونیدر ا

 رهبر تو قرآن بس نی اندر ره دعنىی نی و آخر قرآن ز چه باء آمد و ساول
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  .  مى باشد19هی در سوره کهف آتَلَطَّفیاست که در کلمه ولْ» ت« وسط قرآن حرف

   حروف قرآنتعداد

ـ س 1590ـ ز 11793ـ ر 4399ـ ذ 5342 د 2418ـ خ 3939ـ ح 3273ـ ج 9276ـ ث 10199ـ ت 11200ـ ب 48800 الف

ـ ل 10354ـ ك 6813ـ ق 8470ـ ف 2208ـ غ 9020ـ ع 842ـ ظ 2274 ط 2607ـ ض 2081ـ ص 2253ـ ش 5819

   275 خزائن ص 25919ـ ى 9070ـ هـ 25536ـ و 26565ـ ن 26035 م 33522

   قرآن دراءی کتب انباسامى

از عدد کتابهاى آسمانى سئوال کرد؟ )  وآله وسلمهیصلى االله عل(امبری آمده است که اباذر از پ333 کتاب معانى الاخبار صدر

 هیعل(سىی علی، انج) السلامهیعل( نام چهارتاى آن در قرآن آمده است تورات موسىکنی وچهار کتاب است لکصدی:  فرمودحضرت

  ).  السلامهیعل(، و زبور داود) السلامهیعل(می، صحف ابراه)السلام

 قرآنى موضوعات

 1000 درباره ترس وعذاب، هی آ1000 درباره وعده و پاداش، هی آ1000 در نواهى و منع، هی آ1000 در اوامر و دستور، هی آ1000

 درباره دعا و هی آ100ها،  درباره عذر از خطاهی آ100 درباره حکمت و داستان و خبر، هی آ1000 درباره عبرت و مثل وپند هیآ

   572 قرآن صخیتار.  درباره متفرقاتهی آ36 ش،یاین

   بسم االله در قرآنتیاهم

نقل شده که رسول ) السلامهیعل( علىنیرالمؤمنی از امنشیاز اجداد طاهر)  السلامهیعل( اخبار الرضا امام هشتمونی کتاب عدر

 چون »مِیبِسمِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّح «دی هنگامى که بنده من مى گودی مى فرماخداوند عزوجل: فرمود) وآله وسلمهیصلى االله عل(خدا

 امام زی رسانم و تمام حالات را بر وى مبارك گردانم و نانیبه نام من شروع کرده بر من لازم است که کارهاى او را به پا

بسم االله را صرف نظر کرده و پنداشته اند که جزء  عنىی قرآن هی آنیخدا بکشد مردمى را که بزرگتر: فرمود) السلامهیعل(ششم

   ستیقرآن ن

   قرآناتی با آىیآشنا

 اِلَى االلهِ ثُم تُوفّى کُلُّ نَفسْ هِی تَرْجعونَ فوماًیواتَّقُوا« آن هی آنیو آخر.  استمِی اى که نازل شده است بِسمِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّحهی آاول

 هی آنی که آخر»وماًیواتَّقُوا  «هی بعد از نازل شدن آدی عباس مى گونیا( سوره بقره است 281 هی آ»ظْلَمونَیما کَسبت و هم لا 

) رفتای روز از دنکی و ستی بعد از بامبری اى نازل نشد و پهیقرآنى بود آ

در الى آخر بود،» ... ونَکُمی اَکْملْت لَکُم دومیاَلْ «فهی شرهینازل شد آ)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری اى که بر پضهی فرنیآخر

  . نازل نشدگرىی دضهی فرضهی فرنیابعد از:روابت شده که فرمود)ص( اکرمامبری از پ421 ص1صافى جلدریتفس

 
   قرآناتی آاقسام

: دهی گردمیقس تلی به دوازده قسم به شرح ذمی قرآن کراتی آد،ی برمى آری که از اخبار معتبره و کتب تفسبطورى

ـ مهمل 12 دیـ مق11ـ مطلق 10ـ باطن 9ـ ظاهر 8 ـ مجمل 7 ـ عام 6 ـ خاص 5ـ منسوخ 4ـ ناسخ 3ـ متشابه 2ـ محکم 1

: دیی آن توجه فرماحی به شرح و توضنکیا
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قُلْ هو « مانند  ابهامى در آن نباشدنی و سخنانى گفته مى شود که معناى آن واضح و روشن باشد و کوچکتراتیبه آ: ـ محکم1

داستکىی به مردم بگو که خدا امبری اى پعنىی» االلهُ اَح  .

 دست خدا بالاى دست عنىی »هِمیدی االلهِ فَوقَ اَدی«و آن عبارت است از الفاظى که داراى معانى متعددى باشد مانند : ـ متشابه2

. لهى بر تمام قدرت ها حاکم است قدرت اعنىی مراد از دست قدرت الهى است نجایآنها است که در ا

 که حکم بردارنده حکم قبلى را ناسخ و گری حکم دلهیکه عبارت است از برداشته شدن حکمى بوس: ـ ناسخ و منسوخ4 و 3

 144 و 143 اتی که آنی قبله مسلمریی المقدس به کعبه معظمه و تغتی مانند نسخ توجه از بند،یبرداشته شده را منسوخ مى گو

.  آن استاىیه گوسوره بقر

 است که قبلا بر آن عمل مى اتىی ثابت العمل و منسوخ آاتیناسخ آ: دیدرباره ناسخ و منسوخ مى فرما)  السلامهیعل( صادقامام

.  استدهی آن گردنیگزی نازل و جاگرىی دهیشده و سپس آ

 االلهُ و رسولُه و کُمیاِنَّما ولِ «هید مانند آ مورد خاصى نازل شده باشای و نی گفته مى شود که درباره شخص معاتىیبه آ:ـ خاص5

 کهی و کسانرسول فقط و فقط رهبر و صاحب شما خدا و عنىی»  الزَّکات و هم راکِعونَؤْتُونَی الصلوات و مونَیقی نَی آمنُوا اَلَّذنَیالَّذ

 و سنى همه عهی بالاتفاق شهی آنی اریر رکوع هستند، که تفس دکهی آورده اند و نماز مى خوانند و زکات مى دهند در حالمانیا

. بوده)  السلامهیعل(داده، مولا على)  انگشترعنىی(معتقدند که آن کسى که در حال رکوع زکات 

 نَی الَّذهای اَای«و »  النّاسهای اَای« مانند ردی همه را در بر مى گهی آنی است که انیکه بر خلاف خاص است و معنى آن ا: ـ عام6

.  استنی شامل همه مردم و همه مؤمننی خطاب به مردم و خطاب به مؤمنهی که آنی اى مؤمنای اى مردم و عنىی» آمنُوا

و ائمه )  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری آن با پری و تفسلی کرده و تفصانی به طور اختصار مطلبى را بکهیاتی آعنىی: ـ مجمل7

 تیفی و کطی اما شراد،ی و زکات را بپردازدی نماز را بپا دارعنىی»  الصلواةَ و اتُوا الزَّکاتموایاَق«است مانند )  السلامهمیعل(نیمعصوم

 همیعل(تی اهل بعنىی آن به عهده مفسر واقعى قرآن ری نشده و تفسانی و چقدر است بزی زکات در چه چای چگونه است و نماز

. است)السلام

 سوء عملْیمن « مانند ستی گفته مى شود که معنى واقعى آن واضح و روشن است و ترجمه آن داراى ابهام ناتىی آبه: ـ ظاهر8

زَیدی کسى که کار زشتى را انجام دهد سزاى آن را خواهد دعنىی»  بِهِج .

 و باطن آن ستی ظاهر آن مراد نناًیقی اى که ظاهر آن با باطن آن منافات دارد و هی آعنىیو آن بر خلاف ظاهر است : ـ باطن9

) اى رسول ما غم مخور که (عنىی» ... لَک االله ما تقَدم من ذنبِک و ما تأخَّرَغفِرَی لِنای مبفتحاًانّا فتحنا لَک « است مانند گرىی دزیچ

. دی آمرزمی تو را خواهندهی و گناه گذشته و آمی آشکارى نائل مى گردانروزىیما تو را به فتح و پ

 در می ما از گناه تو صرف نظر مى کندی گناهى مرتکب شده بود که خداوند مى فرماغمبری کلمه است که مگر پنی بر سر اشاهد

 ائمه دی باطنى دارد که باهی آنی گناهى مرتکب نشده است بنابراچی هغمبری اند که پدهی عقنی بر انی همه مسلمکهیصورت

به خدا قسم : دی که مى فرمادهیرس) السلامهیعل( از امام صادقتىی باره روانی که در اد،بردهناز باطن آن خ) السلامهمیعل(نیطاهر

 هیعل( علىانیعی است که خداوند ضامن مى شود که گناهان شنی اهی آنی منظور اکنی گناهى را مرتکب نشد لامبریپ

 ندهی چه از گذشته باشد و چه از آامرزدیراب)السلام

 مى شود مانند دهی نباشد مطلق نامتىی به وحدت و کثرت و خصوصدی که مقاتىی آدیده و در قرآن مج رها شعنىی: ـ مطلق10

 نخورده که دی قدرت خداوند مطلق است و قهی آنی خداوند بر انجام هر کارى توانا است و در اعنىی »رٌی قدىیاِنَّ االله على کلِّ ش«

.  و در همه وقت قادر استزیر همه چ بلکه بستی قادر نزیچ قادر است و بر چه زیبر چه چ

 منِ تِیو لِلّهِ على النّاسِ حِج الب «هی باشد مانند آتىی به خصوصدی است که مقاتىیکه بر خلاف مطلق است و آن آ: دیـ مق11

 نجایاشند که در ا رفتن به آنجا را داشته بىی خانه خداوند بر کسانى واجب است که تواناارتی حج و زعنىی »لای سبهِیاستَطاع ال
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 نماز و روزه بر هر مکلفى واجب است اما به شرط توان مالى و جانى، پس اگر کسى توان مالى نداشته باشد نند خانه خدا ماارتیز

. ستی از نظر جسمى سالم نباشد واجب نای راه باز نباشد و ای

ت،  گفته مى شود که خداوند متعال بنابر حکمت و مصلحاتىیبه آ: ـ مهمل12

 عنِ الرّوح قُلِ الرّوح مِن سئَلونَکیو  «دی سوره اسرى که مى فرما85 هی نکرده باشد مانند آنی زمان آنها را معای و قتی و حقتیماه

 بگو نهااب آ روح، در جوقتی و حقتیاز تو سئوال مى کنند درباره ماه) امبریاى پ (عنىی »لای مِنَ العِلمِ اِلاّ قَلتُمیاَمرِ ربى و ما اوت

 آنچه از علم به شما داده شده رای زد،ی ببردی آن نمى توانقتی روح از امر پروردگار من است و شما پى به حقتی و ماهقتیحق

.  استزی اندك و ناچاریبس

. قرآن است» قوارع« آمده است ری قرآن که در بعضى از تفاساتی از نام آگری دکىی:  قرآنقوارِع

 و از آن جهت آنرا قوارع ردی آنها، انسان در پناه خدا قرار مى گلهی گفته مى شود که بوساتىیرِع قرآن به آقوا: دی مى گوسخاوى

.  و امثال آنهانی الکرسى و معوذتۀی مانند آد،ی مى دهد و شر او را رفع و دفع مى نمامی را بطانیگفته اند که ش

   ندیگو العزّ مىۀیرا آ» ... ولَداًتَّخِذیالحمد اللهِ الّذى لَم  «هیل شده است که آمعاذ بن انس نقدرکتاب مسند احمدبن حنبل از: العزّۀیآ

   قرآنىاتی بعضى از آاسامى

 خداوند هرگز براى کافران بر عنىی 141 هی سوره نساء آ»لای سبنَی علَى مؤمِننَی االلهُ لِلکافِرجعلَیو لَن «: »لی نفى سبهیآ«ـ 1

. ده که بر آنها مسلط گردندمؤمنان راهى قرار ندا

 6 هیآ «»نَی قَوماً بِجهالَۀ فَتُصبِحوا على ما فَعلتُم نادِمبوای أن تُصنوای آمنوا اِن جائَکُم فاسقٌ بِنَباء فَتَبنَی الَّذهای اَای«:» نباءهیآ«ـ 2

 و تفحص سىشما خبر و اطلاعى آورد، بازر اگر فاسق و گناهکارى براى دی آورده امانی اى کسانى که اعنىی» سوره حجرات

  . دی گردمانی پشدی و بر آنچه انجام داده ادی مبادا که گروهى را به جهالت بکشاند،یینما

 هِمی قَومهم اِذا رجعوا اِلَذِروانی و لِنِی فِى الدتَفَقَّهوای کافَۀً فَلَولا نَفَرَ مِن کُلِ ّ فِرقَۀ طائِفَۀٌ لِنفِروایو ما کانَ المؤمِنونَ لَ«: » نَفْرهیآ«ـ 3

 نی گروهى عده اى کوچ نمى کنند تا در دهر همه کوچ کنند پس چرا از دی بانی مؤمنعنىی سوره توبه، 122 هی آ»حذَرونَیلَعلَّهم 

 آنها هم دیبترسانند شاآگاهى و اطلاع حاصل کنند و هنگام برگشتن به سوى قوم خود با اطلاع و آگاهى، آنها را از گناه و انحراف 

. از گناه و انحراف برحذر مانند

از اهل ذکر که همانا اهل ) دهیچیدر مسائل پ (عنىی سوره نحل 43 هیآ» فَاسئَلوا اَهلَ الذِّکرِ اِن کُنتُم لا تَعلَمونَ«: » سؤالهیآ«ـ 4

. دی اگر نمى داندیهستند سؤال کن)  السلامهمیعل(تیب

 لعنَهمی االلهُ و لعنُهمی لِلنّاسِ فِى الکِتابِ اُؤلئِک نّاهی و الهدى مِن بِعدِ ما بناتِیِّ ما اَنزَلنا مِنَ البکتُمونَی نَیالَّذاِنَّ «: » کتمانهیآ«ـ 5

 پس از آنکه ها،یی و راهنماهای نشانلی قبز امی آنانکه کتمان مى کنند آنچه را که ما فرو فرستادعنىی 159 هیسوره بقره آ» اللاّعِنُونَ

.  آنان را خداوند و لعن کنندگان همه لعن خواهند کردم،ی کردانیب)  قرآنعنىی(آنها را در کتاب 

 سوره 61 هی آ»نَی لِلمؤمِنؤمِنُی بِااللهِ و ؤمِنُی لَکُم ری هو اُذُنٌ قُل اُذُنُ خَقُولُونَی النَّبِى و ؤذُونَی نَیو مِنهم الَّذ«: »قی تصدهیآ«ـ 6

 در امبری شخصى گوشى و زود باور است، پامبری پند،ی و آزار قرار مى دهند مى گوتی را مورد اذامبری بعضى از آنان که پعنىیتوبه، 

 دارد نانی اطمنی آورده و به مؤمنمانیبه خدا ا)  رسول خدارایز(گوشى و زود باور بودن من براى شما بهتر است، : جواب آنها بگو

تمام حروف تهجى در آن جمع است  که اتىیآ

 سوره آل 148 هی آکىی.  حروف تهجى استتمام از قرآن هست که داراى هیدو آ: دی مى فرما110 نراقى در خزائن صمرحوم

  . است» محمد رسولُ االلهِ« سوره فتح 29 هیدومى آ» ثُم اَنزَلَ«عمران 



١٤

   که در آنها ده حرف قاف وجود دارداتىیآ

 در قرآن هست که هر کدام داراى ده حرف قاف است که خواندن آنها جهت محافظت از هی آمده است که شش آ110ن ص خزائدر

.  استری به قرار زاتیشر دشمنان نافع است و آن آ

 »نی تا بِالظّالِملَیاَلَم تَرَ اِلىَ الْملَأِ مِنْ بنى اِسرائ «246 هیـ سوره بقره آ1

 »قِی تا عذاب الْحرنَیلَقَد سمِع االلهُ قَول الَّذ «181 هیـ سوره آل عمران آ2

 »لای لهَم کُفُّواتا فَتلَی قنَیاَلَم تَرَ اِلَى الَّذ «77 هیـ سوره نساء آ3

 »نَی نَبأَ ابنَى آدم بِالْحقِّ تا مِنَ الْمتَّقهِمیو اتْلُ علَ«27 هیـ سوره مائده آ4

» قُلْ منْ رب السمواتِ و الاÙرضِتا اَلْواحِد الْقَهار«16 هیـ سوره رعد آ5

   »می اَنَّک تَقُوم تا غَفُور رحعلَمیاِنَّ ربک  «20 هیـ سوره مزمل آ6

  در قرآن)  السلامهیعل( حضرت موسىهی آنه

روزى : فرمود)  السلامهیعل(درم موسى بن جعفرپ:  شده که فرمودتیروا) السلامهیعل( از امام هشتم452 ص2 برهان جلدری تفسدر

بر ما وارد شدند ) جهت گفتگو با پدرم (هودینشسته بودم که ناگاه عده اى ) السلامهیعل(در سن پنج سالگى در نزد پدرم امام صادق

. آگاه کن) السلامهیعل( نه گانه موسىاتیما را از آ:  که گفتندنجایاو گفتگو را آغاز کردند تا 

 مى آورد رونی کرده ببانی معنى که هرگاه دست خود را در گرنی دست نورانى به اعنىی (ضاءی بدیـ 2ـ عصا 1: رمود فحضرت

 در طور کوه ستادنیـ ا7ـ خون 6ـ قورباغه 5ـ شپش 4ـ ملخ 3)  مى کردرهی را خنندگانینورى از آن مشاهده مى شد که چشم ب

. این درـ شکافت9ـ من و سلوى که غذاى بهشتى بود 8هوا 

   کردند قیرا تصد)  السلامهیعل( همگى گفته امام صادقهودی گروه از آن

   مقطعه قرآنحروف

 حروف مقطعه مى نامند، ای جدا جدا شروع مى شود که آن را فواتح سور و عنىی سوره قرآن بعد از بسم االله حروف مقطعه 29 در

 وآله هیصلى االله عل( خدا و رسول اکرمنی سوره ها رمزى است بلی اوا حروف مقطعه درنی اند که ادهی عقنی قرآن بر انیمفسر

. هستند کسى نمى داند) السلامهمیعل(تی در علم که همانا اهل بنیخکه جز خدا و رسول و راس) وسلم

.  استری که در آن حروف مقطعه وجود دارد به قرار زىی هاسوره

ـ نمل 13ـ شعراء 12ـ طه 11 میـ مر10ـ حجر 9 میـ ابراه8ـ رعد 7 وسفیـ 6ـ هود 5 ونسیـ 4ـ اعراف 3ـ آل عمران 2ـ بقره 1

ـ 25ـ زخرف 24ـ شورى 23ـ فصلت 22ـ مؤمن 21ـ ص 20 سیـ 19ـ سجده 18ـ لقمان 17ـ روم 16ـ عنکبوت 15ـ قصص 14

ـ قلم 29ـ ق 28ـ احقاف 27 هیـ جاث26دخان 

. قرآن هم حروف مقطعه استکتابى داراى راز و رمزى است وراز ورمزهر: دیفرماح اسماء الحسنى مى سبزوارى در کتاب شرمرحوم

.  حرف باقى مى ماند14 حرف است که اگر مکررات آن حذف شود 50 حروف مقطعه با مکررات آن نیا

 است که وقتى مکررات آن حذف شود و نی حروف مقطعه است انی اى که در اهیاز اسرار غرب: دی مى فرماضی مرحوم فسپس

» ـ على صِراطُ حقّ نُمسِکُه2ـ صِراطُ على حقٌّ نُمسِکُه 1«:  دو جمله به چشم مى خوردنی گردد ابیا هم ترکسپس ب

  . میری ما آن را فرا بگدی راه على حق و على راه حقى است که باعنىی

 سوره قرآن آمده است بر پنج قسم است 29 مقطعه که در حروف

» ن«ـ » ق«ـ » ص« حرفى است مانند کی:  اولقسم
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. ، که حم در شش سوره است»حم« ـ »سی«ـ » طس«ـ » طه«دو حرفى است مانند :  دومقسم

که در » طسم«که در پنج سوره است و » الر« هم در شش سوره قرآن آمده است و نیکه ا» الم«: سه حرفى است مانند:  سومقسم

. دو سوره است

» المر«ـ » المص«: چهار حرفى است مانند:  چهارمقسم

  » حم عسق« ـ »عصیکه«: پنج حرفى است مانند: پنجمقسم

   نورانى و حروف ظلمانىحروف

 و هشت حرف است، ستی مى شود و آن چهارده حرف از بدهی نامزی نورانى همان حروف مقطعه قرآن است که فواتح سور نحروف

:  استریو آن به قرار ز

. ـ م ـ ن ـ ه ـ ى ح ـ ر ـ س ـ ص ـ ط ـ ع ـ ق ـ ك ـ ل اـ

:  استری حروف ظلمانى به قرار زو

.  ـ ت ـ ث ـ ج ـ خ ـ د ـ ذ ـ ز ـ ش ـ ض ـ ظ ـ غ ـ ف ـ وب

 اسمى از اسماء االله تعالى خالى از چی به حروف ظلمانى آن است که ههی علت نام گذارى حروف مقطعه به حروف نورانى و بقو

). ودود ( از اسمریحروف نورانى و مقطعه نمى باشد غ

 اسماء االله مرکب از دی باعنىی. ردی حروف نورانى و مقطعه، اسماء االله صورت نمى پذبی خلاف حروف ظلمانى که بدون ترکبه

  . حروف نورانى و ظلمانى باشد

   شمسى و قمرىحروف

  . شمسى و قمرى:  تهجى بر دو قسم استحروف

ت، ث، د، ذ، ر، ز، س، : ، الف و لام قرائت نمى شود و آنها عبارتند ازآنست که هرگاه بعد از الف و لام واقع شود:  شمسىحروف

. ش، ص، ض، ط، ظ، ل، ن

أ، ب، ج، ح، خ، ع، غ، ف، : آنست که هرگاه بعد از الف و لام واقع شوند، الف و لام خوانده مى شوند، و آنها عبارتند از:  قمرىحروف

  . ق، ك، م ، هـ ، و، ى

   قرآنوقوفات

ـ وقف کفران 2ـ وقف غفران 1 قرآنى بر دو قسم است اتی در آوقف

 گونه موارد موجب آمرزش گناهان خواهد نی معنى که وقف نمودن در انی آمرزش و مغفرت به اعنىیوقف غفران :  مطلبحیتوض

.  استری آن به قرار زلی و در پنج سوره است که تفصهیو آن در ده آ. بود

 اءیولِاُ:  سوره مائده در کلمه51 هیـ آ1

 ستَمِعونی:  سوره انعام در کلمه36 هیـ آ2

. ستَونی سوره سجده در کلمات فاسِقاً و لا 18 هیـ آ4 و 3

اَن «ـ 81» و اَنِ اعبدونى«ـ 61» مِن مرقَدِنا«ـ 52» على العِبادِ«ـ 30» آثارهم«ـ 12: اتی در آسیدر سوره : 9 و 8 و 7 و 6 و 5

مخلُقَیمِثلَه  «

   »قبِضنَی«:  سوره ملک19 هیـ آ10
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  ) اقبحای( کفران وقف

 سوره 64 هیمثل آ.  موجب کفر مى گرددردی اما وقف کفران آن وقفى است که اگر باتوجه و اعتقاد در آن مورد، وقف صورت گو

 االله مغلوله ابتداء شود دی و بعد به ردی پذ اگر وقف صورتهودیکه در کلمه ال»  االلهِ مغلُولَۀٌدی هودیقالَتِ ال «دیمائده که مى فرما

  .  شودىمنجر به کفر م

  

:  استری وقف کفران به قرار زموارد

 نفاق و عداوت مارىی در دلهاى منافقان بعنىی» فَزادهم االلهُ مرَضاً«و شروع از »و فى قُلُوبِهِم مرَض«و قف بر :  سوره بقره10 هیـ آ1

. ندی که مى گوىی دهد و از براى آنان است عذابى دردناك به خاطر دروغ هاشیا افزااست پس خدا ناخوشى آنان ر

 البته خدا خجالت نمى عنىی» مثَلا ما بعوضَۀً فَما فَوقَهاضرِبیاَنْ « ابتداء از و»ىیستَحیاِنَّ االلهَ لا «وقف بر :  سوره بقره26 هیـ آ2

. اوردی پشه و بزرگتر از آن را بلیب کوچک از قواناتی در قرآن مثل حنکهیکشد از ا

 هنگامى که دی آورادی و عنىی» حتّى نَرَى االلهَ جهرَةً«و شروع از » موسى لَنْ نُؤمِنَ لَکایو اِذْ قُلْتُم «وقف بر :  سوره بقره55 هیـ آ3

. میاهده کن خدا را آشکارا مشنکهی تا امی نمى آورمانیاى موسى هرگز به تو ا: دی گفتلیشما بنى اسرائ

 و نصارا هودی عنىیکند، »سبحانَه«و ابتداء از » و قالُوا اتَّخَذَ االلهُ ولَداً«وقف بر : ونسی سوره 68 سوره بقره و 116 اتیـ آ5 و 4

.  دو جمله از مستحسنات قرائت استنیاخفاء صوت ا.  نسبت ها منزه استنیگفتند که خدا براى خود فرزند گرفته، خدا از ا

 ندهی معبودى مگر خداوند بخشاچی هستی نعنىی »میاِلاّ هو الرَّحمنُ الرَّح«و شروع از »لا اِله«وقف بر :  سوره بقره163 هیآـ 6

. مهربان

 قی به تحقنهی هر آعنىی »اءیو نَحنُ اَغْن« و ابتدا از »رٌی قالُوا اِنَّ االلهَ فَقنَیلَقَد سمِع االلهُ قَولَ الَّذ«وقف بر :  سوره آل عمرا181 هیـ آ7

. می است و ما توانگرریبدرستى که خدا فق:  سخن آن کسانى را که گفتنددیخداوند شن

 پس خداوند عنىی»هِی سواَةَ اَخوارىی فی کَهیرِی فِى الاَرضِ لِبحثُی«و شروع از »فَبعثَ االلهُ غُراباً«وقف بر :  سوره مائده31 هیـ آ8

  .  را بپوشاندلی نشان دهد که چگونه جسد برادرش هابلی کاوش مى کرد تا به قابنی که در زمختیکلاغى را بر انگ

خواندن . دست خدا بسته است:  گفتندانیهودی عنىی»  االلهِ مغلُولَۀٌدی« ابتداء از و»هودیوقالَتِ ال«وقف بر :  سوره مائده64 هیـ آ9

.  است دو جمله با صوت خفى از مستحسنات قرائتنیا

 آن کسانى که قتی در حقعنىی »می بنُ مرحیاِنَّ االلهَ هو الْمس«و شروع از »  قالُوانَیلَقَد کَفَرَ الَّذ« سوره مائده وقف بر 72 هیـ آ10

. خواندن جمله دوم با صوت خفى از مستحسنات قرائت است. است کافر شدندمی پسر مرحیخداوند همان مس: گفتند

:  گفتندکهی کسانقی و به تحقنهی هر آعنىی» اِنَّ االلهَ ثالِثٌ ثَلثَۀ«و ابتداء از »  قالُوانَیلَقَد کَفَرَ الَّذ«وقف بر : وره مائده س73 هیـ آ11

. خواندن جمله دوم با صوت خفى از مستحسنات قرائت است. خداوند سومى از سه تا است کافر شدند

 مانع ما گروندگان مى زی چه چعنىی» ...لا نُؤمِنُ بِااللهِ و ما جائَنا مِنَ الحقِّ«و شروع از » او ما لَن«وقف بر :  سوره مائده84 هیـ آ12

. میاوری نمانی حق آمده است انیباشد که به خدا و به آنچه ما را از د

 مائِدةً نای علَنَزِّلَیاَنْ «و ابتداء کند از »  ربکعیستَطی هلْ می بنِ مرْسىی عای ونَیاِذْ قالَ الْحوارِ«وقف بر :  سوره مائده112 هیـ آ13

 از آسمان مائده و اند پروردگارت مى توای گفتند آمی بن مرسىی به عونی هنگامى را که حوارامبری آور اى پادی عنىی» مِنَ السماءِ

 براى ما بفرستد؟ ىیغذا

 که بر آمده و دی ماه را دمی پس چون ابراهعنىی» قالَ هذا ربى«و شروع از » رَ بازِغاًفَلَما رأَ الْقَم«وقف بر :  سوره انعام77 هیـ آ14

.  پرودگار من استنیا:  و آگاهى مشرکان و احتجاج با آنان گفتهیطالع شده براى تنب
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 بر آمد و دی چون روز شد و خورشعنىی» کبرقالَ هذا ربى هذا اَ«و ابتدا از»فَلَما رأَ الشَّمس بازِغَۀً«وقف بر :  سوره انعام78 هیـ آ15

  . بزرگتر است) کواکب( از همه نی پرودگار من است و انیا: گفت)  بت پرستان و احتجاج با آنانهیبراى تنب (دی آن را دمیابراه

 بنُ حیاَلمس«و ابتدا از » النَّصاراو قالَتِ«و وقف بر »  اِبنُ االلهِرٌیعز« شروع از و»هودیو قالَتِ الْ«وقف بر :  سوره توبه30 هیـ آ16

.  پسر خدا استحی پسر خدا است و نصارا گفتند که مسریکه عز:  گفتندانیهودی عنىی»االلهِ

 تو فرستاده دندی آنان که کفر ورزندی و گوعنىی» لَست مرسلا«و شروع از» کَفَرُوانَی الَّذقُولُیو «وقف بر :  سوره رعد43 هیـ آ17

. ىستیخدا ن

) قهر و لطف( هنگامى که امر خدا و فرشتگان عنىی» و الْملَک صفاً صفاً«و ابتدا از »و جاء ربک«وقف بر :  سوره فجر22 هیـ آ18

. ندیصف در صف به عرصه محشر در آ

 واى بر نماز گذارانى که از عنىی»هِم ساهونَ هم عنْ صلاتِنَیاَلَّذ« شروع ازو»نَی لِلْمصلّلٌیفَو«وقف بر :  سوره ماعون5 و 4 هیـ آ19

   براى آن قائل نمى شوند تىینماز خود بى خبرند و چندان اهم

   وقف در قرآنعلائم

.  وضع نموده اندنی و قسم دوم را متأخرنیقسم اول را متقدم.  و علائم وقف در قرآن بر دو قسم استرموزات

.  ـ زم ـ لا ـ ط ـ ص ـ ج:  اول شش رمز استقسم

علامت وقف لازم است ) م(

علامت عدم جواز وقف است ) لا(

علامت وقف مطلق و وقف تام است ) ط(

علامت وقف مرخص است ) ص(

   است و وقف اولى است زیعلامت وقف جا) ج(

علامت وقف مجوز و وصل اولى است ) ز(

. س ـ قفه ـ قف ـ ق ـ قلا ـ صل ـ صلى ـ ك:  قسم دوم هشت رمز استو

علامت سکته است که قطع صدا باشد نه نفس ) س(

 علامت سکته است زی ننیا) قفه(

علامت امر به وقف است ) قف(

علامت بضعف و قولى بوقف است )ق(

 گفته شده نه عنىی لا لی قنکهیاشاره است به ا) قلا(

. علامت جواز وقف است ولى وصل اولى است) صل(

. ولى وصل اولى است علامت جواز وقف است زی ننیا) صلى(

. مانند حکم ما قبل استنی حکم اعنىیعلامت کذالک است )ك(

   و نون ساکنهنی تنواحکام

 اری نون ساکنه حکمش بدان اى هوشنیتنو

   بود اندر کلام کردگار نتی حکم آن زکز

 ادغام کن، در حرف حلق اظهارکن رملونی در

 اری در مابقى اخفا بمی نزد با قلب به مدر
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نْ : ً ٌ و نون ساکنهنیتنو

ى، ر، م، ل، و، ن : رملونی

، ه، ع، ح، خ، غ )ا(همزه :  حلقىحروف

  . ت، ث، ج، د، ذ، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ف، ق، ك: ىی اخفاحروف

 با سوره هاى قرآنىیآشنا

   سوره قرآننی و آخرنیاول

نازل شد سوره اِقْرَاء بِاسمِ ربک است و )  وآله وسلمهیاالله علصلى ( سوره اى که بر رسول اکرمنیاول: فرمود)  السلامهیعل( صادقامام

اِذا جاء نَصرُ االلهِ است ) وآله وسلمهیصلى االله عل(امبری سوره نازله بر پنیآخر

 سوره قرآنى از جهت عظمت نی آن سوره کوثر است، و بزرگترنی سوره بقره است و کوچکتراتی آثی سوره قرآن از حنیبزرگتر

  . ى سوره حمد استمعنو

   درمان دردای حمد سوره

 مى کند که آن حضرت به جابر بن تیروا)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری از پ237 مجلسى در جلد دوم بحار صمرحوم

 پدر و  دهم که افضل سوره هاى قرآنى باشد؟ جابر عرض کرد بلىمیاى جابر مى خواهى تو را سوره اى تعل: عبداالله انصارى فرمود

. مادرم به قربانت

  .  از مرگری سوره شفاى هر دردى است غنیا:  نمود و فرمودمی حضرت سوره حمد را به او تعلآنگاه

   بدون حرف فاءسوره

 سوره حمد براى شفاء است و حرف نکهی از سوره حمد که فاء ندارد به خاطر اری سوره هاى قرآن داراى حرف فاء است به غتمام

.  استامدهی سوره ننی جهت فاء در انیست بدفاء از آفت ا

 ضیمر)  السلامهیعل(نیامام حس:  مى کند که فرمودتیروا)  السلامهیعل(نیرالمؤمنی از ام621 ص92 مجلسى در بحار جلد مرحوم

 رسول االله دعا ای برد و عرض کرد)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبریپاو را به نزد پدرش ) السلامهایعل(شد و مادرش فاطمه زهرا

دخترم خداوند متعال همان کسى است که او را به تو هبه فرموده و او : حضرت فرمود. دی فرماتیکن که خداوند پسرت را شفا عنا

 وآله هیصلى االله عل( محمدای و عرض کرد شدنازل ) السلامهیعل(لی در آن هنگام جبرئد،ی فرماتیقادر است که پسرت را شفا عنا

 خداوند متعال هر سوره اى که بر تو نازل کرده داراى حرف فاء است الا سوره حمد که در آن حرف فاء وجود کهیبدرست)وسلم

 و انپس ظرف آبى طلب کن و بر آن چهل بار سوره حمد را بخو) ستیو در حمد شفاء است و آفت ن( فاء از آفت است رایندارد ز

 کرد و نیچن) وآله وسلمهیصلى االله عل( او را شفاء خواهد داد پس رسول خدابپاش خداوند)  السلامهیعل(نیسپس آن آب را بر حس

  . افتیشفا ) السلامهیعل(نیحس

   با اسامى سوره هاىیآشنا

 آنها را لی مى شود که به شرح ذدهی براى بخشهاى مختلف سورهاى قرآن دگرىی دنی و علوم قرآنى نامها و عناوری کتب تفسدر

. مییگزارش مى نما
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شروع مى شود مانند سوره هاى مؤمن، زخرف، سجده، حمعسق، احقاف، » حم« گفته مى شود که با ىیبه سوره ها: میامـ حو1

.  و دخانهیجاث

و آنها . موسوم گشته اند» ممتحنات« سوره ها سوره ممتحنه قرار دارد و با هم مناسباتى دارند به نیچون در ا: ـ ممتَحِنات2

، حشر، سجده، قلم، حجرات، تبارك، تغابن، طلاق، منافقون، جمعه، صف، جن، نوح، مجادله، ممتحنه و فتح: عبارتند از سوره هاى

. میتحر

و آنها عبارتند از سوره هاى »...الم، الر، المر «عنىیآغاز مى شود » الف و لام« گفته مى شود که ابتداء آنها با ىیبه سوره ها: ـ اَل3ْ

. روم، لقمان و سجدهبقره، آل عمران، اعراف، عنکبوت، 

 حشر، د،یسوره هاى اسراء، حد: شروع مى شود، مانند» سبح« گفته مى شود که با کلمه اى از ماده ىیبه سوره ها: ـ مسبحات4

  . صف، جمعه، تغابن و اعلى

سوره هاى : ها عبارتند ازو آن. آغاز مى شود» حمد« گفته مى شود که با کلمه اى از ماده ىیو آن به سوره ها: حامِداتایـ حمد 5

. حمد، انعام، کهف، سباء و فاطر

 به افتهی سوره ها در آغاز امر نزول نی از آن جهت که اای است و گومی از معانى آن کهنه و قدکىیجمع عِتق است و : ـ عِتاق6

. اءی طه و انبم،یسوره هاى اسراء، کهف، مر: موسوم گشته است، و آنها عبارتند از» عتاق«

. سوره هاى سجده، فصلت، نجم و علق:  سجده واجب است و آنها عبارتند ازاتی گفته مى شود که در آنها آىیبه سوره ها: عزائِمـ 7

.  فلق و ناسد،یشروع مى شود مانند سوره هاى کافرون توح» قل« گفته مى شود که با کلمه ىیبه سوره ها: ـ قُل8

. آغاز مى شود و آنها عبارتند از سوره هاى شعراء، نمل و قصص» طس«که با کلمه  گفته مى شود ىیبه سوره ها: نیـ طَواس9

 نام هاى خداوند مى اتی شده و در لابلاى آانی سوره ها احکام الهى بنیزهراء به معنى درخشان است و چون در ا: ـ زهراوان10

. ه هاى بقره و آل عمرانسور: گفته شده و آنها عبارتند از» زهراوان« جهت به آنها نیدرخشد از ا

 دو سوره را نی است که عثمان انی انینتی دو سوره به قرنیسوره انفال و برائت و علت نام گذارى ا: و آنها عبارتند از: نینَتَیـ قَر11

. کنار هم قرار داد

. " گفته اند»نیمعوذت« جهت آنها را نیو آنها عبارتند از سوره فلق و ناس و چون با کلمه اعوذ شروع مى شود از ا: نیـ معوذَت12َ

نام هاى متعدد براى بعضى از سوره هاى قرآن 

 سوره  قرأني از سوره های بعضي متعدد براي هانام(  نام و برخى داراى نام هاى متعدد است و کی هاى قرآن،برخى داراى سوره

  . میکنه برخى از آنها اشاره مىاى نام هاى متعدد است که ب است ولى تعدادى از آنها دارادی نام باشد در قرآن زکی که داراى ىیها

   سوره حمدنامهاى

فاتحۀ :  مشهور آن عبارتند ازریو نامهاى غ. ام الکتاب، فاتحۀ الکتاب، سبع المثانى و حمد:  سوره عبارتند ازنی معروف انامهاى

 المسألۀ، می، الدعاء، الاساس، الشکر، الکنز، النور، السئوال، تعل الشفاء، الصلواةۀ،ی الشافه،ی الکافه،ی الوافم،یالقرآن، القرآن العظ

.  سورة الحمد الاولى و الحمد القصرى استض،ی التفو،المناجات

 نامها ناشى از مناسبتهاى موجود در معارف نی از اکی آن به هر هی سوره نشان مى دهد که وجه تسمنی و محتواى اگاهی جابررسى

. می نامها مى پردازنیاکنون به بررسى اسرار نامگذارى سوره حمد به ا. سوره است ژهی وگاهی جاایآن و 

آمده )  و سنىعهی شعنىی (نیقی فراوانى به نقل از فراتی دو نام، که در روانینام گذارى سوره حمد به ا: ـ ام الکتاب و ام القرآن1

.  جهت است که مشتمل بر عصاره معارف قرآن استنیاست از ا

. مبدأشناسى، معادشناسى و رسالت شناسى است: قرآنى داراى سه بخش است معارف
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الحمد الله « است تی آن مربوط به مبدأ و ربوبنی بخش آغازرای شده است زادی مشتمل بر معرفتهاى زی مبارکه فاتحۀ الکتاب نسوره

 و بخش آخر آن که سخن از حصر عبادت و »نی الدومیمالک « است امتیو بخش بعدى آن ناظر به معاد و روز ق» ...نیرب العالم

 و ظلالت از تی هداری مربوط به مس»نی نعبد تا و لا ظالاكیا«.  داردمی به صراط مستقتیهدااستعانت از خداى سبحان و طلب 

.  شده استمی سوره ترسنیمبدأ تا معاد است که در ا

 سوره اى است که نی و پژوهشگران علوم قرآنى اولمفسران از ارىی بسدهی سوره مبارکه به عقنیا: ـ فاتحۀ الکتاب و فاتحۀ القرآن2

نازل شده است ) وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبریبه طور کامل بر قلب پ

 فاتحۀ ای رو بنام فاتحۀ الکتاب و نی سوره هاى قرآنى ابتداء و سرآغاز آن سوره حمد قرار گرفته از امی هر حال چون در تنظبه

. رفته استالقرآن نام گ

» لا صلواةَ اِلاّ بِفاتِحۀِ الْکِتابِ« شده است مانند ادی» فاتحۀ الکتاب« فراوانى با نام اتی سوره مبارکه حمد در روااز

 و لَقَد«:  سوره نهاده استنیبر ا) وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری نام را خداوند در مقام اظهار امتنان بر پنیا: ـ سبع المثانى3

 همان) السلامهمیعل(و امامان)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری وارده از پاتی بر اساس رواهی آنیدر ا»  سبعاً مِنَ الْمثانىناكیاتَ

 سوره حجر سئوال کرد 87 هیدرباره آ) السلامهیعل( آمده است که شخصى از امام صادقاشىی عریسوره حمد است، چنانچه در تفس

 عطا می اى رسول خدا ما به تو سبع مثانى و قرآن عظعنىی «»می سبعاً مِنَ الْمثانِى و الْقُرْآنَ الْعظناكیو لَقَد اتَ«: دیکه مى فرما

تکرار آن در نماز است که » دو «عنىی دارد و منظور از مثانى هیمنظور از سبع مثانى سوره حمد است که هفت آ:  فرمود»می اردهک

»  دوبارههی هفت آعنىی. (وبار تکرار مى شوددر هر نماز د

 اخلاقى، از سوى شافى لی جهل و نادانى و رذاعنىی قلبى، هاىیماری براى شفاء دردهاى درونى و بمیقرآن کر: ۀیـ الشفاء و الشاف4

 آن است در  سوره قرآنى است و عصاره معارفنی که برترزی خداى سبحان، نازل شده است، و سوره مبارکه حمد نعنىیمطلق 

 سوره حمد عنىی.»ىءی شَبرَأَهی الْحمد لَم برَأَهیمنْ لَم » «فاتِحۀُ الْکِتابِ شِفاء کُلِّ داءِ«: استشفابخش نام گرفته » سوره «اتیروا

.  او را درمان نخواهد کردگرىی دزی که اگر دردى را او درمان نکند چاستدرمان هر دردى 

 هاىیماری بها،یماری اما مهم بست،ی ندىی تردزی امر مجرب ننی هست و در ازی تن نهاىیمارید شفابخش ب تلاوت سوره حمگرچه

. خواهد بودزیعصاره درمانهاى قرآنى نچون عصاره قرآن است،زیو سوره حمد ن.  عهده دار درمان آنها استمیجان است که قرآن کر

.  استمیت و اساس قرآن حمد و اساس حمد، بسم االله الرحمن الرح را اساسى اسزىیهر چ: دیابن عباس مى گو: ـ الاساس5

چنانچه در «.  دانسته اند که قوام نماز به سوره حمد استنیا» صلات« سوره را به نی سرّ نام گذارى انیبرخى از مفسر: ـ الصلات6

» لا صلواةَ اِلاّ بِفاتِحۀِ الْکِتاب« آمده است که تیروا

 دانسته اند که در صحت نی را ا»ۀی و الوافۀیالکاف« اهل سنت راز نام گذارى سوره حمد به ریر برخى از تفاسد: ۀی الوافۀیـ الکاف7

 ستی سوره اى جز حمد مقوم نماز نچی هرای سوره کافى و وافى است، زنینماز ا

 است، »نی نستعاكی نعبد و ااكیا « سورهنی آن است که در الی دو نام به دلنینام گذارى سوره حمد به ا: ضیـ المناجاة و التفو8

 ممدوح حاصل مى شود ضیکه بخش اول آن مناجات عبد با خدا است و بخش دوم آن تفو

. نام گرفته است» گنج العرش« و سنى، عهی شاتیسوره مبارکه حمد در روا:ـ الکنز9

 نورى باهر و زیاى که عصاره کتاب نور است خود ن سوره ن،ی مى کند بنابراادی نور ری از کتب آسمانى با تعبمیقرآن کر: ـ النّور10

  . نورانى کننده انسانها است

اهدنا  «مهی کرهی تنها در آحیگرچه طلب و مسئلت عبد سالک از خداى سبحان به صورت صر:  المسأله و السئوالمیـ تعل11

 زی عبد در آغاز سوره ندی و تمجدیحم خواهد شد تانی سوره بنی همری آمده است، اما همان گونه که درتفس»میالصراط المستق

.  خواهش لاحق استنهیزم»  سابقشیستا «کهبل. ستی بى طمع ندىی بى طلب و تمجدىیتحم
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 است نی دو، نام گذارى شده انی سوره حمد به انکهی الحمدِ اولى و الحمدِ کوتاه و علت اعنىی: ـ الحمد الاولى و الحمد القصرى12

 آنها سوره حمد است و سوره هاى حامدات سوره هاى نی و کوتاهترنی اولندیمى گو» حامدات«ها را  که آنىی سوره هاانیکه در م

.  سوره، انعام، کهف، سبأ و فاطرنی همعنىی(فاتحۀ الکتاب :  با حمد آغاز مى شوند و آنها عبارتند ازها که ابتداء آنندیرا مى گو

 که در اول سوره از شکر و حمد نستی سه نام نام گذارى شده انی سوره به انی اهنکیو گفته اند وجه ا: ـ الحمد و الدعا و الشُکر13

  . و آخر آن از دعا سخن گفته مى شود

   هاى سوره بقرهنام

 عنىی» سنام القرآن«ـ 3 بهشت عنىی» الفردوس«ـ 2 قرآن مهی خعنىی» فُسطاطُ القرآن«ـ 1:  براى آن ذکر شدهگری نام دسه

  کوهان قرآن 

   براى سوره هاى قرآنگریى د هانام

 »نیمِئ«و به جاى زبور » سبع طوال«خداوند به جاى تورات :  شده است که فرمودتیروا)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری پاز

 افتمی و برترى ازیامت» مفصل«را به من مرحمت فرمود و با » مثانى «لیو به جاى انج

 طولانى که عبارت است سوره هفت عنىی» سبع طوال«از )  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمبرامیمنظور پ: دی رازى مى گوابوالفتوح

. بقره، آل عمران، نساء، مائده، انعام، اعراف و توبه: از

 هود، ونس،یسوره هاى :  آن مانندادی دارند، با کم و زهی هستند که حدود صد آىی صدگانه، سوره هاعنىی »نیمِئ« منظور از و

.  کهف و مانند آنل،یى اسرائ بنوسفی

.  هستزی ما ناتیبه گفته حسن بصرى سوره فاتحۀ الکتاب است که در روا» مثانى« منظور از و

است و تمام سوره هاى کوتاه قرآن و علت نام » حم« که داراى ىیبنا بر قول طبرسى عبارت است از سوره ها» مفصل« منظور از و

 جهت سوره ها از هم جدا نی تکرار شده است و از اادی است که با کوتاهى سوره ها بسم االله زنیابه خاطر » مفصل«گذارى آنها به 

و علاقه مندان مى توانند به کتاب پژوهشى در . می مقدار بسنده مى کننیگرى هم هست که ما به همیالبته قول د.  انددهیگرد

   ندی محمد باقر حجتى مراجعه فرمادی قرآن، نوشته دکتر سخیتار

   سوره هاى قرآنگری دنی و عناوالقاب

 ن،یادیم:  به چشم مى خورد که آنها عبارتند ازنىیدر قرآن عناو:  گفته اندانینیشی کتاب جمال القراء آمده است که برخى از پدر

. می به عرض مى رسانلای را ذکی هر حیکه توض. اضی و رجی عرائس، دبابر،ی مقاصن،یبسات

. آغاز مى شود» الم« گفته مى شود که با ىی است و به سوره هادانی جمع منیادیم:  قرآننیادیـ م1

. آغاز گردد» المر« گفته مى شود که با ىی جمع بوستان است و به سوره هانیبسات:  قرآننیـ بسات2

  آغاز مى شود» دحم« گفته مى شود که با ماده ىی هاسوره است و به وانی جمع قصر به معنى رواق و اریمقاص:  قرآنریـ مقاص3

.  آغاز مى شود»حیتسب« گفته مى شود که با ذکر ىیعرائس جمع عروس است و به سوره ها: ـ عرائِسِ قرآن4

.  است و به سوره آل عمران گفته شده استبای و دری به معنى حرباجی جمع دجیدباب:  قرآنجیـ دباب5

 می که به آنها مفصل گفته اند اطلاق مى شود و گفتىیو به سوره ها جمع روضه به معنى باغ و بوستان است اضیر:  قرآناضیـ ر6

  که مفصل سوره هاى کوچک قرآن است 
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  ستی نزی که در نماز، خواندن آنها جاىی هاسوره

: ستی نزی سوره است که خواندن آنها در نماز جاچهار

. »علق«ـ سوره 5» نجم«ـ سوره 3» فصلت«ـ سوره 2» سجدة«ـ سوره 1

:  نمى کندتی در نماز کفاىی به تنهاکی سوره است که هر  چهارو

 را بعد حمد نماز بخواند لی معنى که اگر کسى سوره فنیبه ا.ـ سوره الم نشرح4ـ سوره ضحى 3 شیـ سوره قر2 لیـ سوره ف1

.  بخواندزی سوره الم نشرح را ندی بخواند و اگر کسى بخواهد سوره ضحى را بخواند بازی را نلافی لادیبا

 الکافرون را شروع کرد آنها را های اای سوره قل ای اگر بعد از حمد سوره قل هو االله احد و ستی نزی در نماز واجب جانی هم چنو

 مى تواند آن را رها کرده و سوره دهی را شروع کرد به خواندن تا نصف نرسگرىی اگر سوره دکنی بخواند لگریقطع کند و سوره د

  . دی همان را تمام نمادی آن راهم نمى تواند رها کند بلکه بادی رسصفه نولى اگر ب. گربخواندید

   نام گذارى شدهواناتی که به نام حىی هاسوره

.  نام گذارى شدهوانىی سوره در قرآن است که هر کدام به نام حپنج

. لیـ سوره ف5ره عنکبوت ـ سو4) مورچه (عنىیـ سوره نمل 3) زنبور عسل (عنىیـ سوره نحل 2)  گاوعنىی(ـ سوره بقره 1

 کرد ریرا پ)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری سوره اى که پهفت

.  زودرس مبتلا کردرىی به پعىی طبرىیرا قبل از پ) وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری سوره پهفت

 د؟ی شدری رسول االله چقدر شما زود پایسئوال شد )  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری آمده است که از پانی مجمع البدر

.  کردری آن مرا پریسوره هود و نظا:  فرمودحضرت

 در انجام عنىی» فَاستَقِم کَما اُمِرْت «هیآ) در سوره هود: ( کرده؟ فرمودری سوره ها شما را پنی ازی سئوال شد چه چسپس

. امتیاهوال روز ق هم به خاطر گری باش و در سوره هاى دداری ثابت و پاتتیمأمور

.  استری در آن آمده است به قرار زامتی که اهوال قىی سوره هاو

ـ سوره هود که امر به استقامت در 7.. ـ اذا الشمس کورت و6ـ مرسلات 5 هیـ غاش4ـ الحاقۀ 3 تسائلونیـ عم 2ـ سوره واقعه 1

.  کرده استتیانجام مأمور

 ستی که لفظ االله در آنها نىی هاسوره

 »میبِسمِ االلهِ الرَّحمن الرَّح« از ریآمده است غ» االله«مرتبه لفظ ) 2701(دیرآن مج قدر

 و نه سوره ستی از بری است غگریسوره د) 85(مورد آن در ) 2419(مورد آن در سوره مبارکه بقره است و ) 382( از ارقام فوق و

  .  استریاست به قرار ز امدهیدر آن ن» االله« که کلمه ىیو سوره ها. اى که ذکر خواهد شد

 لیـ ال13ـ بلد 12ـ فجر 11ـ الطارق 10 نیـ مطفّف9ـ عبس 8ـ نباء 7ـ مرسلات 6 امتیـ ق5ـ قلم 4ـ واقعه 3ـ الرحمن 2ـ قمر 1

ـ 25ـ ماعون 24 شیـ قر23 لیـ ف22ـ تکاثر 21ـ عصر 20ـ قارعۀ 19 اتیـ عاد18ـ زلزال 17ـ قدر 16ـ انشراح 15ـ ضحى 14

  ـ ناس 29ـ فلق 28ـ تبت 27ون ـ کافر26کوثر 

  

   هاى مکى و مدنىسوره

»  الْقَدرِلَۀِیاِنا اَنْزَلْناه فى لَ«: دی مرتبه تماماً در شب قدر نازل شده، چنانچه خداوند متعال در سوره قدر مى فرماکی دی مجقرآن

 می ما قرآن را در شب قدر نازل کردعنىی
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در مقاطع )  وآله وسلمهیصلى االله عل( سال در مدت نبوت رسول اکرم23 ظرف هی به آهی سوره به سوره و آجاًی تدرگری مرتبه دو

 از گری در مکه معظمه و قسمتى داتیقسمتى از سوره ها و آ. شب، روز، سفر، حضر و در جنگ و صلح نازل شده است: مختلف

  . ندی نازل شده را مدنى مى گونهیر مد نازل شده که آنچه در مکه نازل شده را مکى و آنچه دنهی و سوره ها در مداتیآ

 و سوره هاى مکى و مدنىاتی شناخت آتیفیک

   و سوره هاى مکىاتی کلى و قطعى آاتیخصوص

 تی کرده اند، که اگرچه کاملا کلادی و سوره هاى مکى و مدنى اتی و ضوابطى روشنگر براى شناخت آاسهای و دانشمندان مقعلماء

 و سوره اتی کلى آاتی ضوابط را به عنوان خصوصنی امیو ما مى توان.  بخش مى باشدنانیودى اطم حال تا حدنیندارد، ولى در ع

  :  را ذکر کرده اندری زتی مثلا براى شناختن سوره هاى مکى شش خصوصم،یهاى مکى و مدنى بشناس

. ـ هر سوره اى که در آن سجده وجود دارد مکى است1

 مورد استفاده گرىی قرآن در موارد دری لفظ به جز در نصف اخنیار رفته مکى است و ابک» کلاّ«ـ هر سوره اى که در آن لفظ 2

 قرآن اکثراً در مکه نازل ری اخمهی است که ننیکه حکمت آن ا: سدی مطلب مى نونیعمانى در مقام استدلال بر ا. قرار نگرفته است

 نی و انکار اهل مکه در ادی تهدلیبر سب» کلاّ«لذا کلمه  مى داد، لی جابر و نابسامان تشکمردمىشده است و اکثر اهل مکه را 

. سوره مکرراً آمده است

 نمى شود مکى است، مگر سوره حج که در دهیدر آن د»  آمنُوانَی الَّذهای اَای«آمده و »  النّاسهای اَای«ـ هر سوره اى که در آن 3

 سوره مکى نی از دانشمندان معتقدند که اارىی حال بسنیکه در ع» رکَعوا و اسجدوا آمنُوا انَی الَّذهای اَای«اواخر آن آمده است که 

.  دارد و قطعى استتی ضابطه کلنی در سوره هاى بقره و نساء اگری گفت که با استثناء مورد ذکر شده و مواردى ددیالبته با. است

.  از سوره بقره، مکى استریبه غ و ملل گذشته آمده است، اءیـ هر سوره اى که در آن قصص انب4

.  از سوره بقره مکى استری مى شود، به غدهید) طانیش (سیـ هر سوره اى که در آن داستان آدم و ابل5

) بقره و آل عمران( از دو سوره زهراوان ریو امثال آن آغاز مى شود به غ» الرا«و » الم «لیـ هر سوره اى که با حروف مقطعه از قب6

آغاز مى شود اختلاف هست، برخى آن را مکى و عده اى آن را مدنى مى دانند ولى » المر«رباره سوره رعد که با مکى است و د

.  به برداشت و اسلوب آن، ارجح استجه سوره، با تونیمکى بودن ا

 است، امدهیندر آنها » الرحمن« است که اسم نی مدنى ااتی سوره ها و آصی از خصاکىی: دیـ مستشرق معروف بوهِل مى گو7

را مدنى مى دانند ولى اکثراً » الرحمن«در هر سوره اى نشانه مکى بودن آن است، در حالى که عده اى سوره » رحمن«پس ذکر 

  . مکى است» الرحمن«برآنند که سوره 

   و سوره هاى مکىاتی آعی شااتیخصوص

 مى دهی غالباً در سوره هاى مکى داتی خصوصنی براى شناخت سوره هاى مکى وجود دارد که اگرىی دازاتی و امتاتیخصوص

:  و آنها عبارتند ازدی کلى در سوره هاى مکى نامری و غعی شااتیشود و مى توان آنها را خصوص

. اتی و شدت لحن و تجانس صوتى در آری و سورها و مختصر بودن آنها و حرارت تعباتیـ کوتاهى آ1

.  بهشت و دوزخفی و توصری و تصونی روز واپس به خدا ومانی اادهاىیـ دعوت به اصول و بن2

. کىی بر ندارىی و پاکی و اخلاق نهایـ دعوت به بدست آوردن خوب3

.  خواسته هاى آنهاری و تحقنیـ مجادله با مشرک4

  .  که با اسلوبهاى عربها هماهنگى دارداد،یـ قسم هاى ز5
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   و سوره هاى مدنىاتی کلى و قطعى آاتیخصوص

 مى شود، قطعى و دهی و ضوابطى وجود دارد، که با وجود استثناآت اندکى که در آنها داتی خصوصزی مدنى قرآن ن سوره هاىبراى

:  بخش مى باشد و نسبتاً کلى است، که آنها عبارتند ازنانیاطم

.  مى شود، مدنى استدهیـ هر سوره اى که در آن فرمان جهاد و احکام آن د1

 به طور مفصل در ای گزارش شده و اسى،ی مدنى و اجتماعى و سنیم، حدود، فرائض و حقوق، و قوان که در آنها احکاىیـ سوره ها2

. آنها آمده است، مدنى است

 سوره نی قائده سوره عنکبوت ـ با وجود مکى بودن انی شده است مدنى است، ولى از اادی نیـ هر سوره اى که در آنها از منافق3

.  شده است ـ مستثنى مى باشدادی نی سوره از منافقنی حال در انیدر ع آغاز آن مدنى است و هی آازدهی

  . نشانیـ مجادله با اهل کتاب و دعوت آنها به عدم تعصب و غلّو در د4

   و سوره هاى مدنىاتی آعی شااتیخصوص

 و علتها در لی و شرح دلانایـ ب2.  مطالب آن و سبک آرام قانونگذارى آنهاانی و شرح و باتیـ طولانى بودن اکثر سوره ها و آ1

  . نىی دقیمورد حقا

   نازل شدهنهی که در مکه و مدىی سوره هااسامى

  .  استری آنها به قرار زبینازل شده که ترت)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری بر پنهی سوره در مد24 سوره در مکه و 90

   که در مکه نازل شدهىی هاسوره

 دهی نامهینازل شد که آن سال را سال افتتاح)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبریدر مکه معظمه بر پ سوره 26 سال اول بعثت در

:  استریاند و اسامى سوره هاى نازله به قرار ز

ـ عصر 13ـ همزه 12 لیـ ف11 شیـ قر10ـ ماعون 9ـ کوثر 8ـ کافرون 7ـ نصر 6ـ تبت 5ـ اخلاص 4ـ فلق 3ـ ناس 2ـ فاتحۀ 1

ـ فجر 25ـ بلد 24ـ شمس 23 لیـ ل22ـ ضحى 21ـ انشراح 20 نیـ ت19ـ علق 18ـ زلزال 17 اتیـ عاد16ـ قارعه 15ـ تکاثر 14

 هیـ غاش26

 بی ترتنینازل شد به ا) وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری سوره بر پ13 اند و در آن دهی نامهی دوم از بعثت را سال استعلائسال

ـ 13ـ دهر 12ـ مرسلات 11ـ نبأ 10ـ نازعات 9ـ عبس 8 ریـ تکو7ـ انفطار 6 نیـ مطفّف5ـ انشقاق 4ـ بروج 3ـ طارق 2ـ اعلى 1

 امتیق

ـ معارج 5ـ نوح 4ـ جنّ 3ـ مزّمل 2ـ مدثر 1 بی ترتنی به ادهی سوره نازل گرد8 اند و در آن دهی نامهی سوم بعثت را سال دثارسال

  ـ ملک 8ـ قلم 7ـ الحاقّه 6

 دهی سوره نازل گرد7 اند و در آن دهی نامهیا سال واقع چهارم بعثت رسال

ـ ق 7 اتیـ زار6ـ طور 5ـ نجم 4ـ قمر 3ـ الرحمن 2ـ واقعه 1

 گفته اند و در آن چهار سوره نازل شده هی پنجم بعثت را سال احقافسال

ـ زخرف 4ـ دخان 3 هیـ جاث2ـ احقاف 1

ن چهار سوره نازل شده  اند و در آدهی نامهی ششم بعثت را سال شورائسال
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ـ زمر 4ـ مؤمن 3ـ فصلت 2ـ شورى 1

 گفته اند و در آن پنج سوره نازل شده هی هفتم بعثت را سال داودسال

ـ سبأ 5ـ فاطر 4 سیـ 3ـ صافات 2ـ ص 1

 خوانده اند و در آن چهار سوره نازل شده هی هشتم بعثت را سال لامسال

 ـ عنکبوت4ـ روم 3ـ لقمان 2ـ سجده 1

 اند و در آن سه سوره نازل شده دهی نامهی نهم بعثت را سال طائسال

ـ شعراء 3ـ نمل 2ـ قصص 1

 گفته اند و در آن سه سوره نازل شده است هی دهم بعثت را سال فرقانسال

 اءیـ انب3ـ مؤمنون 2ـ فرقان 1

  اند و در آن چهار سوره نازل شدهدهی نامهی بعثت را سال سامرازدهمی سال

ـ اسراء 4ـ کهف 3 میـ مر2ـ طه 1

   وسفیـ 5ـ رعد 4 میـ ابراه3ـ حجر 2ـ نحل 1:  اند و در آن پنج سوره نازل شده استدهی نامهی دوازدهم بعثت را سال نحلسال

  ـ انعام 4ـ اعراف 3 ونسیـ 2ـ هود 1:  گفته اند و در آن چهار سوره نازل شده استهی بعثت را سال هودزدهمی سسال

   نازل شدهنهی که در مدىی هاهسور

 اند و سوره دهی نامهینازل شد و آن سال را هم سال هجر)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری سال اول هجرت چهار سوره بر پدر

 است ریهاى نازله به قرار ز

ـ جمعه 4ـ منافقون 3ـ تغابن 2ـ قدر 1

 دیـ حد3ـ صف 2 نهیـ ب1 بی ترتنی سه سوره نازل شده به ا اند و در آندهی نامهی دوم از هجرت را سال بدرسال

 اند و در آن سال دو سوره نازل گشته دهی نامهی سوم را سال اُحدسال

ـ مجادله 2ـ محمد 1

 اند و در آن دو سوره نازل شده دهی نامهیری چهارم را سال نظسال

ـ ممتحنه 2ـ حشر 1

 آن دو سوره نازل گشته  گفته اند و درهی پنجم را سال خندقسال

ـ حج 2ـ حجرات 1

 دهی خوانده اند و در آن دو سوره نساء و نور نازل گردهیبی ششم را حدسال

 گفته اند و در آن سه سوره نازل گشته هیبری هفتم را سال خسال

ـ احزاب 3 میـ تحر2ـ طلاق 1

فال نازل شده است  اند و در آن دو سوره فتح و اندهی نامهی هشتم را سال فتحسال

 اند و در آن دو سوره توبه و بقره نازل شده است دهی نامهی نهم را سال تبوکسال

 حجۀ الوداع را انجام داد و در آن سال دو سوره آل عمران و مائده امبری سالى که در آن پعنىی گفته اند هی دهم را سال وداعسال

  . دینازل گرد
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   نزول سوره هابیترت

.  استری نزول سوره هاى قرآنى به قرار زبی ترتاری قرآن دکتر محمود رامخی تارسندهیل نو به نقبنا

ـ 14ـ عصر 13ـ انشراح 12ـ ضحى 11ـ فجر 10 لیـ ل9ـ اعلى 8 ریـ تکو7ـ تبت 6ـ فاتحه 5ـ مدثّر 4ـ مزمل 3ـ قلم 2ـ علق 1

ـ قدر 25ـ عبس 24ـ نجم 23ـ اخلاص 22ـ ناس 21ق ـ فل20 لیـ ف19ـ کافرون 18ـ ماعون 17ـ تکاثر 16ـ کوثر 15 اتیعاد

ـ قمر 37ـ طارق 36ـ بلد 35ـ ق 34ـ مرسلات 33ـ همزه 32 امتیـ ق31 ارعهـ ق30 شیـ قر29 نیـ ت28ـ بروج 27ـ شمس 26

ـ قصص 49ـ نمل 48ـ شعراء 47ـ واقعه 46ـ طه 45 میـ مر44ـ ملائکه 43ـ فرقان 42 سیـ 41ـ جن 40ـ اعراف 39ـ ص 38

ـ فصلت 61ـ مؤمن 60 مرـ ز59ـ سبأ 58ـ لقمان 57ـ صافات 56ـ انعام 55ـ حجر 54 وسفیـ 53ـ هود 52 ونسیـ 51اسراء ـ 50

ـ 73 میـ ابراه72ـ نوح 71ـ نحل 70ـ کهف 69 هیـ غاش68 اتیـ ذار67ـ احقاف 66 هیـ جاث65ـ دخان 64ـ زخرف 63ـ شورى 62

ـ روم 84ـ انشقاق 83ـ انفطار 82ـ نازعات 81ـ نباء 80ـ معارج 79ـ حاقۀ 78ـ ملک 77ـ طور 76ـ سجده 75ـ مؤمنون 74 اءیانب

ـ 95 دیـ حد94ـ زلزال 93ـ نساء 92ـ ممتحنه 91ـ احزاب 90ـ آل عمران 89ـ انفال 88ـ بقره 87 نیـ مطفف86ـ عنکبوت 85

ـ 104ـ حج 103ـ نور 102ـ حشر 101 نهیـ ب100ـ طلاق 99ـ انسان 98ـ الرحمن 97ـ رعد 96) وآله وسلمهیصلى االله عل(محمد

ـ توبه 113ـ مائدة 112ـ فتح 111ـ جمعه 110ـ صف 109ـ تغابن 108 میـ تحر107ـ حجرات 106ـ مجادله 105منافقون 

ـ نصر 114

   و اقسام آنوحى

از اقسام نقل مى کند که در جواب کسى که ) السلامهیعل(نیرالمؤمنی از ام128 باب می چاپ قد19 مجلسى در بحار جلدمرحوم

: وحى در قرآن بر هفت قسم است: وحى از او سئوال کرده بود فرمود

 کَما کی اِلنایاِنّا اَوح«: دی به آن استشهاد شده آنجا که مى فرما163 هیکه در سوره نساء آ: امبرىیـ وحى به معنى نبوت و پ1

 بعد از او امبرانی همانگونه که به سوى نوح و پمیفرستاد همانا ما به سوى تو وحى عنىی»  مِن بعدهِنیی الى نوح و النَّبنایاَوح

. میفرستاد

اى  (عنىی» و اَوحى ربک الَى النَّحلِ«: دی مى فرما7 هی و قصص آ68 هیچنانچه در سوره نحل آ: ـ وحى به معنى الهام است2

 در شکاف کوه ها و درختان و کندوها ىیها الهام کرد که براى خود خانه عنىیپروردگار تو به زنبور عسل وحى فرستاد ) امبریپ

. انتخاب کن

.  دهدریرا ش)  السلامهیعل( موسىعنىی که او، دمیدل او افکن ودرمی الهام کردعنىی میوحى فرستاد) ع( به مادر موسىزی نو

 عنىی »هِمیرابِ فَاَوحى الفَخَرَج على قومِهِ مِن المح«: دی مى فرما11 هی آمیچنانچه در سوره مر: ـ وحى به معناى اشاره است3

.  اشاره کردعنىی از محراب عبادت به سوى قوم خود خارج شد و به آنان وحى کرد ایزکر

 عنىی» و اَوحى فى کلِّ سماءِ اَمرَها«: دی مى فرما12 هیچنانچه در سوره فصلت آ:  استرىی و اندازه گریـ وحى به معناى تقد4

.  فرمودرىی و اندازه گری تقدعنىیاو وحى کرد خداوند در هر آسمانى کار آن را به 

 اَن آمِنوا بى و بِرَسولى قالُوا نَیی اِلَى الحوارتیو اِذا اَوح«: دی مى فرما111 هیچنانچه در سوره مائده آ: ـ وحى به معناى امر است5

  » آمنّا و اشْهد بِاَنَّنا مسلِمونَ

 امبرمی که به من و پمی امر کردعنىی میوحى کرد) السلامهیعل(سىی حضرت عرانای خواص عنىی نیی هنگامى که به حوارعنىی

. می هستمی و شاهد باش که ما به تو تسلمی آوردمانی گفتند ادی آورمانیا

و کَذالَک جعلنا لِکُّلِ نبى عدواً «: دی مى فرما121 و 112 هیچنانچه در سوره انعام آ:  استطانىیـ وحى به معنى وسوسه ش6

 انس نیاطی دشمنانى از شامبرىی هم چنانکه براى هر پعنىی»  بعضُهم اِلى بعض زخرُف القولِ غروراًوحىی الاِنسِ و الجِنِّ نَیاطیشَ
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 بی وسوسه مى کنند و براى فرعنىی را وحى مى کنند گری از آنها دشمنانى خواهد بود که بعضى بعضى دزیو جن بودند تو را ن

. ندی مى نماغیباطل و آراسته به دروغ تبلدادن مردم با سخن 

 فِعلَ هِمی اِلَنای بِاَمرِنا و أَوحهدونَیو جعلنا هم أئِمۀً «: دی مى فرما73 هی آاءیچنانچه در سوره انب: ـ وحى به معنى خبر است7

رهبرى کنند  فرمان ما مردم راه که بمیداد قرارانىیشوای پامبرانی از پنىعی »نَی الزَّکاتِ و کانُوا لَنا عابِدتاءی و إِقام الصلوةِ و اراتِیالخَ

  آنان عبادت کننده ما بودند  ومی خبر دادعنىی می وحى نمودشانیو انجام کارهاى خوب و برپا داشتن نماز و دادن زکات را به ا

 در قرآنتیهدا: سوم فصل

 همه مردم با وجود کنی کرده لانی تمامى مردم بتینى را براى ارشاد و هدا و کتابهاى آسماامبرانی آمدن پدی چند در قرآن مجهر

 آورده و سپس راه تقوا و مانی هستند که ابتدا اری پذتی بلکه کسانى هداستندی نری پذتی کتابهاى آسمانى هداریآمدن قرآن و سا

. ند خود سازشهیخدا ترسى را پ

بدون ) دیآسمانى قرآن مج( کتاب نی اعنىی »نَی هدى لِلْمتَّقهِی فبیک الْکِتاب لا رذلِ«: دی اول مى فرماهی در سوره بقره آچنانچه

» نَی هدى و بشْرى لِلْمؤمِننی القُرآنِ و کِتاب مباتیتِلْک آ«: دی مى فرما2 و1 هی است و در سوره نمل آزکارانیشک راهنماى پره

. نی گر و بشارت دهنده است از براى مؤمنتیهدا) ىآسمان( قرآنى و کتاب روشن اتی آنی اعنىی

.  استادی قرآن است زتىی کار برد هدااىی که گواتی آلی قبنی از او

 5 هی چنانچه در سوره بقره آستندی نری پذتی همگان هداکنی همه مردم هست ولتی روشن است که قرآن براى هدانیبنابرا

اى  (عنىی »ؤمِنُونَی اَءنْذَرتَهم اَم لَم تُنْذِرهم لا هِمی کَفَرُوا سواء علَنَیاِنَّ الَّذ«: دیى فرمام) وآله وسلمهیصلى االله عل(امبریخطاب به پ

 کنى غی چه تبلعنىی( مساوى است قی گفتن و نگفتن حقاشانیبرا)  ندارنددهی و قرآن عقامبریو به پ( کافر هستند کهیکسان) امبریپ

  .  نمى آورندمانیآنها ا) و چه نکنى فرقى نمى کند

تی هدااقسام

  نىی تکوتیهدا- کی

 و تکامل را در موجودات مختلف جهان، اعم از انسان و شرفتی سلسله عوامل پکی است که خداوند نی انىی تکوتی از هدامنظور

.  مى بردشی بى جان قرار داده و آنها را به سوى تکامل پموجودات جانداران، حتى ریسا

 حرکت کرات مختلف منظومه شمسى در مدار ن،ی در دل زماهانی دانه هاى گشرفتی در شکم مادر، نمو و پنی جن و تکاملرشد

 نی است، چنانچه در اانی مخصوص پروردگار جهانتی نوع هدانی هستند که انىی تکوتی از هداىیخود و مانند آن، همه نمونه ها

»  موسىایفَمنْ ربِّکُما «: در جواب فرعون که مى پرسد)  السلامهیعل( موسى زبان حضرتز ا48 هیباره خداوند متعال در سوره طه آ

 خداى ما عنىی»  خَلْقَه ثُم هدىىیربنَّا الَّذى اَعطى کُلَّ شَ«: دی حضرت در جواب مى فرماست؟ی اى موسى پروردگار شما کعنىی

.  کردتی راه کمالش هدا سپس بهد،یشآن کسى است که همه موجودات عالم را نعمت وجود بخ

  عىی تشرتیهدا-دو

 و حکومت عادلانه و پند و اندرز و موعظه، که دی مفنی و قوانتی و تربمی تعلقی افراد از طرىی عبارت است از راهنماعىی تشرتیهدا

. مکرر اشاره شده است دلسوز انجام مى شود و در قرآن به آن انی و امامان و افراد صالح و مربامبرانی پلهی به وستی نوع هدانیا

 دىیترد) قرآن( کتاب بزرگ الهى نی اعنىی »نَی هدى لِلْمتَّقهِی فبیذلِک الْکِتاب لا ر«: دی دوم مى فرماهیچنانچه در سوره بقره آ

  .  استزکارانی که راهنماى پرهستین
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  لهی به معنى فراهم ساختن وستیهدا- سه

 افراد اری است که وسائل لازم را در اختنی مى شود و آن عبارت است از اادی »قیتوف« گاهى از آن به عنوان تی نوع هدانی اکه

 سته،ی مبلغان و معلمان شاتی استفاده کنند، مانند ساختن مدرسه، مسجد، تربشرفتی و اراده خود از آن براى پلیبگذارند تا با م

 تی و هدانىی تکوتی هدانی برزخى است بتیاز هدا قسم نی اقتی هستند، و در حقتی از هدام قسنیهمه و همه داخل در ا

 آنها زی ما نندی کسانى که در راه ما تلاش و کوشش نماعنىی»  سبلَنانَّهمی لَنَهدِنای فجاهدوا نَیو الَّذ«: دی که قرآن مى فرماعى،یتشر

  . می مى کنتیرا به راههاى خود هدا

   به سوى نعمتها و پاداشهاتیهدا- چهار

 مخصوص تی نوع هدانی است، و اگری آنها در سراى دکی اعمال نجهی از نتستهی بهره مند ساختن افراد شاتی هدانیاز ا منظور

: دی مى فرما5 هیآ)  وآله وسلمهیصلى االله عل(چنانچه در سوره محمد.  و درستکار استمانیافراد با ا

»سدییههِم و یلِحصمبهبودى مى بخشد کرده و حال آنها راتیآنها را هدا)  کردندکاریکه در راه او پکسانى را ( خداوند عنىی»  بالَه .

.  استگری سودمند عملشان در جهان دجی تنها مربوط به برخوردارى آنان از نتاتی نوع هدانی است اهىیبد

لطف و دقت است و آن را بر دو  همراه با ىی در لغت به معنى دلالت و راهنماتی و گمراهى از جانب خداوند است؟ هداتی هداایآ

.  به مطلوبصالی و اقی ارائه طرگر،ی دری به تعبای و نىی تکوتیـ هدا2 عىی تشرتیـ هدا1: قسم کرده اند

 دنی راه و رسمودنی پکنی نشان مى دهد، لتی گاه انسان راه را به کسى که طالب آن است با دقت تمام و لطف و عنانکهی احیتوض

. ه خود او مى گذاردبه مقصود را بر عهد

 اضلال و گمراهى است و تی او را به مقصد مى رساند و نقطه مقابل هداقی گاهى دست طالبِ راه را گرفته و علاوه بر ارائه طرولى

 و گمراهى را فعل خدا برشمرده و هر دو را به او نسبت تی قرآن به خوبى روشن مى شود که قرآن هدااتی نگاه اجمالى به آکیبا 

 قدر کافى است نی سخن به درازا مى کشد و همم،یاوری بدی سخن مى گونهی زمنی را که در ااتىی همه آمیهد و اگر بخواهمى د

 اوست که هر کس را بخواهد عنىی »شاءی منْ هدىی و شاءی منْ ضِّلُیولکِنْ «: دی است که مى فرماآمده  سوره نحل93 هیکه در آ

. د گمراه مى سازای و تیهدا

 در قرآن به چشم مى خورد، که از باب نمونه مى ادىی زاتی دو در آنی از اکىی ای و گمراهى و تی در مورد هداری تعبنی اهی شبو

.  را نام بردمی سوره ابراه4 رعد و 227 ونس،ی 25 انعام، 88 بقره، 272 مدثر، 31 سوره زمر، 23 سوره فاطر، 8 اتیتوان آ

نفى کرده و به خود نسبت ) وآله وسلمهیصلى االله عل( اسلامامبری را از پتی هداحاًی بعضى موارد خداوند صر درنکهی بالاتر انی از او

 تو امبری اى پعنىی »شاءی منْ هدىیاِنَّک لا تَهدى منْ اَحببت ولکِنَّ االلهَ «: می سوره قصص مى خوان56 هیمى دهد چنانچه در آ

.  مى کندتی کنى ولى خداوند هرکس را بخواهد هداتیى توانى هدا را دوست داشته باشى نمکسهر

 خداوند مینی است که ببنی آنها انی و مقبولترنی و جامع ترنی که بهتردهی گردانی نظرات مختلفى باتی آنی احی شرح و توضبراى

 کس را که بخواهد گمراه مى  مى کند و هرتی و گمراهى از آن خداست و خداوند هر کس را بخواهد هداتی هدادیکه مى فرما

 و تی هدانی و چه کسانى سزاوار گمراهى هستند و منظور از اتی چه کسانى قابل هداگرید ری چه کسانى هستند و به تعبد،ینما

 ست؟یگمراهى چ

. کافر، فاسق، ظالم، دروغگو و اسراف کننده:  عبارتند ازرندی الهى قرار نمى گتی قرآن کسانى که مشمول هدادر

. دیی مورد بحث توجه فرمااتی به آنوناک
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 خداوند گروه عنىی »نَی الْقَوم الْکافِرهدِىیو االلهُ لا «: دی آمده است که مى فرما264 هیدر سوره بقره آ:  نخواهند شدتیـ کفار هدا1

).  ساز گمراهى ذکر شده استنهی کفر به عنوان زمنجایکه در ا( نمى کند تیکافران را هدا

 خداوند عنىی »نَی الْقَوم الظّالِمهدِىیو االلهُ لا «: دی فرمامى 258 هیدر سوره بقره آ: رندی قرار نمى گتیاران مشمول هداـ ستمک2

)  ساز گمراهى معرفى کردهنهی روى مسأله ظلم شده و آن را زمهی تکنجایکه در ا( نخواهد کرد تیگروه ستمکاران را هدا

 عنىی»  منْ هو کاذِب کَفّارهدىیاِنَّ االلهَ لا «: ، آمده است3 هیدر سوره زمر آ:  نخواهند شدتیا کفران کننده هدانیـ دروغگو3

)  و کفران را مقدمه گمراهى برشمردهىی درغگونجایدر ا. ( نخواهد کردتیخداوند کسانى را که دروغگو و کفران کننده هستند هدا

 عنىی»  منْ هو مسرِف کَذّابهدىیاِنَّ االلهَ لا «: ، آمده است28 هیآ) مؤمن(ه غافردر سور:  نخواهند شدتیـ اسراف کنندگان هدا4

)  عامل گمراهى استىی اسراف و دروغگوعنىی. ( نمى کندتی دروغگو را هدااریخداوند اسراف کنندگان بس

و » اسراف«، »دروغ«، »فسق«، »ظلم«، »کفر«:  اوصافندنی شد که قرآن گمراهى را مخصوص کسانى شمرده که داراى انی اجهینت

» کفران«

 ستند؟ی ضلالت و گمراهى نستهی اوصافند شانی کسانى که داراى اایآ

 رد؟ی ظلمت و حجاب قلب او را فرا نمى گای امور مى شود آنی کسى که مرتکب اگری دری به تعبو

 و پرده بر چشم و گوش و عقل او ردیامن انسان را مى گ اعمال و صفات آثارى دارد که خواه ناخواه دنی به عبارت روشن تر اباز

 همه اسباب به فرمان خداوند است، مى ری و تأثاءی همه اشتیمى افکند، و او را به ضلالت و گمراهى مى کشاند، و از آنجا که خاص

 و راه چاره دهی از بشر سلب گردرای که اختستی بدان معنا ننی موارد به خدا نسبت داد، اما انی تمام ارتوان اضلال و گمراهى را د

 و گذشته دی و از کرده خود توبه نماستدیندارد، بلکه بشر در تمام امور فاعل و مختار است و چنانچه از عوامل گمراهى مذکور باز با

  .  او را پاداش خواهد دادجه ونی خداوند هم به بهتردیها را جبران نما

 خْلُدی و امۀِی الْقِومی لَه الْعذاب ضاعفی _ اَثاماً لْقَی ذلِک فْعلْی و منْ زْنُونَیو لا «: دیما مى فر70 ـ 68 هی در سوره فرقان آچنانچه

بندگان واقعى  (عنىی »ماًیح حسنات و کانَ االلهُ غَفُوراً رئاتِهِمی االلهُ سبدلَیاِلاّ منْ تاب و امنَ و عمِلَ عملا صالِحاً فَاُولئِک *  مهاناً هِیف

مرتکب زنا نشوند که اگر )  و از گناهان از جمله اسراف و قتل نفس برحذر باشند ودهیخدا کسانى هستند که داراى صفات پسند

 مضاعف شود و با ذلّت و خوارى به دوزخ مخلّد امتی در اثام جهنّم خواهد بود، و عذابش در قگاهشیکسى مرتکب زنا گردد جا

 صورت خداوند آن گناهان گذشته او را به ثواب نی انجام دهد که در استهیر کسى که توبه کند و مؤمن گردد و عمل شاگردد مگ

. مبدل مى سازد

 شده که نشان مى انی و اوصافى در قرآن بطی شرازی ن»تیهدا« که حاکى از ضلالت و گمراهى بود، و اما در مورد اتىی بود آنیا

. ستیو برخلاف حکمت الهى ندهد، آن هم بدون علت 

 مِنَ الظُّلُماتِ اِلَى النُّورِ بِاِذْنِهِ و خْرِجهمی بِهِ االلهُ منِ اتَّبع رِضْوانَه سبلَ السلامِ و هدىی«: دی مى فرما16 هی در سوره مائده آمثلا

دِیهیمتَقهسمى کنند به راههاى سلامت، روىیکه از رضا و خشنودى او پ قرآن کسانى را لهی خداوند به وسعنىی »می اِلى صِراط م 

. دی مى برد و آنها را به راه راست رهبرى مى نماىی ها به فرمانش به سوى روشناکىی مى کند، و از تارتیهدا

.  الهى شمرده شده استتی ساز هدانهی فرمان خدا، و جلب خشنودى او، زمروىی پنجای ادر

 خداوند هر کس را بخواهد گمراه مى کند عنىی»  منْ اَنابهِی اِلَهدىی و شاءی منْ ضِلُّیاِنَّ االلهَ «: دی فرما مى27 هی در سوره رعد آو

. دی مى نماتیو هر کس را که بازگشت به سوى او کند هدا

.  شمرده شده استتی توبه و بازگشت عامل استحقاق هدازی ننجای ادر

  »  سبلَنانَّهمی لَنَهدِنای جاهدوا فنَیو الَّذ«: دیفرما مى 69 هی در سوره عنکبوت آو

. می مى کنتی کسانى که در راه ما جهاد کنند آنان را به راههاى خود هداعنىی
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.  ذکر شده استتی جهاد، آن هم جهاد مخلصانه و در راه خدا به عنوان شرط اصلى هدانجای ادر

: دی مى فرما17 هیآ) وسلم وآله هیصلى االله عل( در سوره محمدو

»ىنَی الَّذوده مهوا زادتَددی مى افزاتشانی را برداشته اند خداوند بر هداتی هدانی کسانى که گامهاى نخستعنىی»  اه .

.  به عنوان شرطى براى ادامه راه ذکر شده استتی مقدارى از راه هدامودنی پنجای ادر

 و تا ردی فرمان او نباشند، تا جهاد و تلاش و کوشى صورت نگروی و بازگشتى نباشد، تا پ تا از سوى بندگان توبهنکهی اجهینت

 حق برندارند، لطف الهى شامل حال آنان نمى شود و دست آنان را نگرفته، آنها را به سر منزل مقصود ری را در مسنیگامهاى نخست

. نمى رساند

 محسوب تی بر جبرى بودن هدالی دلنکهی اایوصافند بى حساب است و  انی نسبت به کسانى که داراى اتی شامل شدن هداایآ

.  خداست جبرى استهی و گمراهى که از ناحتیمى شود؟ بعضى معتقدند، هدا

 از حىی نخواسته اند جمع بندى صحای است و کسانى که نتوانسته ای روشن و گواری بسنهی زمنی قرآن در ااتی آدی مى کنملاحظه

.  ره افسانه زدندقت،ی حقدندی اشتباه خطرناکى شده اند، و چون ندنیت کنند گرفتار چن و ضلالتی هدااتیآ

 و خالى از حکمت لی بى دلتی هرگز به معنى مشدهی گردهی و گمراهى روى آن تکتی هدااتی الهى که در آتی هر حال مشبه

و مى کند  بودن امی بلکه در هر مورد شرائط خاصى دارد که آن را هماهنگ با حکست،ین

 در قرآنامبرانیاسامى پ: چهارم فصل

:  مى باشدری که در قرآن آمده است به قرار زامبرانىی پاسامى

ـ 8 سعیـ ال7 سیـ ادر6 لیـ اسماع5ـ اسحق 4 میـ ابراه3ـ آدم 2)  وآله وسلمهیصلى االله عل(ـ احمد و محمد نام رسول االله1

ـ 19ـ لوط 18 سىیـ ع17ـ صالح 16 بیـ شع15 مانیـ سل14 ایـ زکر13لکفل ـ ذوا12ـ داود 11 وبیـ ا10ـ اسباط 9 اسیال

)  السلامهمیعل(ونسیـ 26 ىیحیـ 25 وسفیـ 24 عقوبیـ 23ـ هود 22ـ هارون 21ـ نوح 20موسى 

  .  اختلاف استشانی در نبوت اکنی در قرآن نام برده شده لزی ننی از لقمان و ذوالقرنو

  امبرانی پنیته تر برجسای اُلوالعزم امبرانیپ

 پنج امبرانیآقاى پ:  که فرموددمیشن) السلامهیعل( مى کند که از امام صادقتی رواعفوری به سند معتبر از ابن ابى نىی کلمرحوم

 م،ینوح، ابراه:  به وجود آنها مى چرخد و آنها عبارتند ازانتی نبوت و دابی و آسندینفر مى باشند که آنها را اولوالعزم مى گو

)  وآله وسلمهیصلى االله عل( و محمدسىی، عموسى

 سوره احقاف 35 فهی شرهیدرباره اولوالعزم که در آ) السلامهیعل( آمده است که سماعۀ بن مهران از امام صادقگرىی دثی در حدو

 الوالعزم محکم و استوار باش، امبرانیپ رسالت همچون غی در امر تبلامبری اى پعنىی» فَاصبِرْ کَما صبرَ اُولُوالْعزْمِ مِنَ الرُّسلِ«: آمده

 کرد؟ السئو

  )  وآله وسلمهیصلى االله عل( محمدسى،ی موسى، عم،ی الوالعزم عبارتند از نوح، ابراهامبرانیپ:  فرمودحضرت

 ىعتی مبعوث شد کتاب و شرامبرىی وقتى حضرت نوح به پنکهیبراى ا:  عرض کرد چگونه آنها الوالعزم شدند؟ حضرت فرمودسماعۀ

 هیعل(می حضرت ابراهنکهی کنند ولى همروىی او پعتی مأمور بودند از کتاب و شرمی بعد از او تا حضرت ابراهامبرانیآورد که پ

 بعد امبرانیو پ) مردم(به امر الهى از دستور کار خارج شد و ) السلامهیعل( نوحعتی کتاب و شرگری مبعوث شد دامبرىیبه پ) السلام

 و وقتى که حضرت ندیعمل نما)  السلامهیعل(میموظف بودند که به دستور حضرت ابراه) السلامهیعل(از او تا حضرت موسى
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 داشتند مطابق دستور و فهی بعد از او وظامبرانیپ)لسلام اهیعل(سىی مبعوث شد تا زمان حضرت عامبرىیبه پ)  السلامهیعل(موسى

. به دستور الهى از اعتبار ساقط شد) السلامهیعل(میت ابراه حضرنیی و آعتی و شرندیعمل نما) السلامهیعل( حضرت موسىعتیشر

مأمور بودند مطابق ) وآله وسلمهیصلى االله عل( بعد از وى تا حضرت محمدامبرانی مبعوث شد پامبرىی به پسىی که حضرت عوقتى

. دیگردبه امر الهى مردود ) السلامهیعل( موسىعتی و شرنی و آئندیعمل نما)  السلامهیعل(سىی ععتیبا شر

 هیعل(سىی حضرت عنی ختم و آئامبرىی پگری ددی مبعوث گردامبرىیبه پ)  وآله وسلمهیصلى االله عل( که حضرت محمدوقتى

 دند،یگرد)  وآله وسلمهیصلى االله عل( خاتم حضرت محمد بن عبدااللهامبری پعتی از شرتیو مردم موظف به تبع. منسوخ شد) السلام

  .  ثابت و پا برجا خواهد بودامتی روز قتاحرام وى  و دستورات حلال و عتی شررایز

 در قرآنتیولا: پنجم فصل

نور واحدند و )  السلامهمیعل( امامان معصومگریو د)  السلامهیعل( امام علىعه،ی شدگاهی که از دمی مى شوادآوری از آغاز سخن، شیپ

.  استنی چنزین) عج( امام زمان عنىیآنچه بر اول آنان رواست بر آخر آنان 

 و اًیعلِ)  وآلههیصلى االله عل( فَعلَم رسولُ االلهِلَی و التَأولَی التّنزهیانَّ االله علَّم نَبِ«: دیمى فرما)  السلامهیعل( باره امام صادقنی ادر

 به زین)  وآله وسلمهیصلى االله عل( آموخت و رسول خداامبرشی را به پلی و تأولی خداوند علم تنزکهی به درستعنىی» علَّمنا

. هم به ما آموخت)  السلامهیعل(آموخت و على)  السلامهیعل(على

 آن در قتی و تنگاتنگ و ناگسستنى است که حقکیبا قرآن رابطه نزد)  السلامهمیعل(تی دانست که رابطه اهل بدی هر حال بابه

 مهم، نی به ادنیچرا که رس. زه علم و درك ما به دور است و از حورونی بر آن از توان ما بابىی و در وصف نگنجد و دستدیایفهم ن

از ) السلامهمیعل(تی اهل بتی و احاطه بر عظمت و شخصىی و مرتبت و منزلت قرآن از سومقامموقوف بر آگاهى و معرفت به 

.  از دسترسى هر کسى جز معصوم، خارج استنی است که اگریسوى د

 ممکن است چنانچه در ری غگریکدی آنها از ىی، آن هم به گونه اى که انفکاك و جدا سخن، در رابطه با قرآن و عترت استبارى

) نِیاَلْثَقَلَ (نِیفَتَی خَلکُمیاِنّى تارِك ف«: دی مى فرمانی معروف ثقلفی شرثیدر آن حد)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری باره پنیا

  »  علَى الْحوضِرِدای حتّى فْتَرِقای و اَنَّهما لَنْ تىیماءِ و الاَرضِ و عِتْرَتى اَهلُ ب السنَی حبلٌ ممدود ما باللهِکِتاب ا

 سمانىیکه ر) قرآن( کتاب خدا کىی:  خواهم گذاشتادگاری شما به رسم امانت و انی گرانبها در مزی و دو چنی من دو جانشعنىی

 جدا نخواهند شد تا آنکه بر سر گریکدی دو هرگز از نیو ا) تمیاهل ب( خاندانم گری د شده است ودهی کشنیاست از آسمان تا به زم

»  علَى الْحوضِرِدای حتّى فْتَرِقاًیعلى مع الْقُرْآنِ و الْقُرْآنُ مع على لَنْ «: دی مى فرماگریحوض کوثر بر من وارد شوند و در جاى د

 دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا وقتى که بر سر حوض نیاست و ا)  السلامهیعل(قرآن با علىبا قرآن و )  السلامهیعل( علىعنىی

. کوثر بر من وارد شوند

 قرآن و عنىی( دو نی اگاهی ناممکن بوده و جاگرىی بدون دکىی جستن از تی همراهى و عدم افتراق، بدان معنى است که هدانیا

  .  استکىی تی نقش هدافاىیدر ا) عترت

  با قرآن)  السلامهیعل( تنگاتنگ علىارتباط

 اِلاّ اَخْبرْتُکُم سلُونى عنْ کِتابِ االلهِ ئیسلُونى فَوااللهِ لاتَسئَلُونى عنْ شَ«: بر فراز منبر خطاب به مردم مى فرمود)  السلامهیعل( علىامام

»  بِنَهار اَم فى سهل اَم فى جبل نُزِلَت اَملی اِلاّ و اَنَا اَعلَم بِلَۀیفَوااللهِ ما مِنْ آ
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 اى از هی آچی به خدا قسم هد،ی قرآن سئوال کنعنىیاز کتاب خدا .  تا من جواب دهمدی از من سئوال کندی هر چه مى خواهعنىی

وز در کوه  رای آن آگاهم و مى دانم که در چه وقتى و در کجا نازل شده، نزول آن شب بوده قتی مگر آنکه من از حقستیقرآن ن

. ابانی بایبوده 

و امامان بعد از او قرآن را آنگونه که خداوند نازل فرموده جمع نکرده )  السلامهیعل( کس جز علىچیه: فرمود)  السلامهیعل( باقرامام

  و حفظ ننموده است 

همگى اتفاق نظر داشتند )لم وآله وسهیصلى االله عل( اکرمامبریصحابه پ: سدی شهرستانى صاحب کتاب الملل و النحل مى نومرحوم

نقل مى کند که از )  السلامهیعل( علىشی مطلب را فرمانیبعد گواه بر ا. است) السلامهمیعل(تی علم قرآن مختص اهل بنکهیبر ا

 د؟ی بر ما دارگرىی دازیبه جز علم قرآن که مختص شماست امت) السلامهمیعل(تی شما اهل بای آدندیآن حضرت پرس

نه :  فرمودحضرت

 است که نی بر الی که صحابه قرآن را استثناء کردند و نا آگاهى خود را از آن اعتراف کردند دلنیا«: دی شهرستانى مى افزاآنگاه

  . است) السلامهمیعل(تی اهل بژهی آن، ولی و تأولی نکته اجتماع و اتفاق نظر داشته اند که قرآن و علم آن و تنزنیصحابه بر ا

  در قرآن) م السلاهیعل( علىگاهیجا

 ای اش به صراحت هی آهیرا سر داده و فضل او را اعلام داشته و در آ) السلامهیعل( علىتی در جاى جاى خود، نداى حقانقرآن

.  اوصاف او را بازگو مى کندتیکنا

 االله، حبلُ االله، لی فى سب من عنده علم الکتاب، مؤمن باالله، مجاهدرات،ی سابق بالخم،ی صراط المستقم،ی گاهى او را نَباء عظمثلا،

.  مى نامدهی شاهد و اذن واعامبر،ی گر حق، نور نازل به همراه پقیعروةُ الوثْقى، آورنده راستى، تصد

 راسخون فى العلم، سابقون، مقربون، متقون، ن،ی مطهرون، فائزون، متوسمن،یصادق«:  چونىی گاه از او و فرزندانش با عنوانهاو

   مى کند ادی»  و اولوالالبابهی البرری نذر، خات،یبرار، اولوالامر، اهل الذکر، وارثان کتاب، آخاشعون، مصطفون، ا

  از نگاه ابن عباس)  السلامهیعل(على

 و ریام)  السلامهیعل( باشد ولى على»آمنُوا نَی الَّذهای اَای« اى را نازل نفرمود که در آن خطاب هیخداوند آ: دی عباس مى گوابن

. در رأس آن است)  السلامهیعل( است علىنی اى که مورد خطاب آن مؤمنهی هر آعنىین نباشد  آفیشر

 در قرآن مورد عتاب و سرزنش الهى قرار گرفته نکهی مگر استین)  وآله وسلمهیصلى االله عل(امبریکسى از اصحاب پ: دی مى گوزی نو

.  نفرموده استادی کىیز به ن اشاره به آن حضرت شده جىیکه در هر جا)  السلامهیعل(جز على

 کس نازل نشده است چینازل شده است درباره ه)  السلامهیعل(آنچه در قرآن درباره على: دی مى گوگرىی باز در جاى دو

. نازل شده است) السلامهیعل( در شأن و منزلت علىهی آصدیس:  باز ابن عباس گفته است کهو

   در آن شرکت ندارد چکسینازل شده که ه) السلامهیعل( درباره علىهیهفتاد آ: دی مجاهد مى گوو

   راه راستای)  السلامهیعل(على

 هیعل(على) در سوره حمد (میمراد از اهدنا الصراط المستق:  کرده که فرمودتیروا)  السلامهیعل( از امام صادقسىی بن عحماد

  و شناختن آن حضرت است ) السلام
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   نخواهند بودانکاری زتی ولااهل

 خود را از ستهیبندگان شا: دیخداوند در سوره والعصر مى فرما:  مى کند که فرمودتیروا) السلامهیعل( بن على از امام صادقدمحم

الى »  آمنُوانَیاِلاَّ الَّذ* اِنَّ الاِْنْسانَ لَفى خُسر «: دیآنجا که مى فرما)  برترى دادهنیریو آنها را بر سا( مخلوقاتش جدا ساخته گرید

 تی به ولامانی اهی آنی در امانیمراد از ا: دی فرمامى بعد مانی مگر افراد با اانندی همگى اهل ضرر و زقتی مردم در حقعنىی. رآخ

 و سفارش به حقّ تی اداى واجبات است و مقصود از وصنجای در استهیاست و منظور از عمل شا) السلامهیعل( علىنیرالمؤمنیام

 کردن آنها به فرزندان و تی و سفارش به صبر سفارش و وصتیاست و منظور از وص) السلامهیعل( علىتی در ولادیسفارش و تأک

:  استنی سوره والعصر چنری تفسنیاست، بنابرا) السلامهمیعل(تی اهل بتی در امر ولادارىیبستگانشان به استقامت و پا

 هستند جز عده خاصى که داراى انکارىیتمامى در خسران و ز انسانها نکهیبر ا)  که عصر داردىیبه هر معنا( به عصر و روزگار قسم

 تی به ولاعنىیبه حقّ ) مردم و بستگان خود را( خود عمل مى کنند و نىیهستند و به واجبات د) السلامهیعل( علىتی به ولامانیا

 سفارش مى کنند تی در امر ولادارىی و پاامت مى کنند و بر استقهیتوص

)  السلامهیعل( در باره علىهی آ300 دیگو که ابن عباس مىىی است تا جااریبس)  السلامهمیعل(تیاهل ب تی سخن درباره ولابارى

  : میکن از آن جلب مىىیکه توجه خوانندگان محترم را به گوشه ها برخوردارندگاهی جانیاز ازین) ع(تینازل شده و اهل ب

   استحیصح)  السلامهمیعل(تیفقط خط اهل ب- کی

و اَنَّ هذا «: دی که مى فرمافهی شرهی آنی در امیمراد از صراط مستق:  مى کند که فرمودتیروا)  السلامهیعل(ام باقر از امری بصابى

 همانا د،یری قرار نگگرانی در خط دچگاهی و هدی کنروىی راه راست مرا پنی فقط اعنىی»  فَاتَبِعوه و لا تَتَّبِعوا السبلَماًیصِراطى مستَق

 هیعل( در خط علىدی همه باعنىیاست ) السلامهمیعل(تی خط اهل بری غگرانیو خط د)  السلامهمیعل(تیراه اهل بخط راست 

  . باشند) السلامهمیعل(نیو ائمه طاهر) السلام

  را ندارند)  السلامهمیعل(تی اهل بتی خمس نمى دهند ولاکهی کسان-دو

فَاَما  «هیمراد از آ:  مى کند که فرمودتی روا»غْشىی اِذا لِیوالَّ« آخر سوره اتی آریدر مورد تفس)  السلامهیعل( از امام صادقری بصابى

 تی و ولات طاغوتها به دور استی کسى که خمس مى دهد و از ولاعنىی »سرىی لِلْسِّرُهیمنْ اَعطى و اتَّقى و صدقَ بِالْحسنى فَسنُ

 که رىی که به هر کار خىی تا جامی مى کنسری هم آسانى در امور را براى او م مى کند ماقیرا تصد)  السلامهمیعل(تیاهل ب

. بخواهد موفق شود

»نُونى فَسسبِالْح کَذَّب تَغْنى واس خِلَ ونْ با ماَم یرىسِّرُهسو در امور خود، ) خمس ندهد( و اما کسى که بخل بورزد عنىی»  لِلْع

 ررما هم سختى در زندگى را براى او مق. دی نمابی آنها را تکذتینداشته باشد و ولا) السلامهمیعل(تیخود رأى بوده کارى با اهل ب

   به هر شرى به آسانى دچار شود کهیی تا جامیمى کن

  هستند)  السلامهمیعل(تیمفسر و قرآن شناس واقعى اهل ب- سه

 مى کند که فرمود منظور از راسخون در علم که تیروا) م السلاهیعل( از امام صادق139 المودة صعینابی قندوزى در کتاب حافظ

. می ما هستدهی به آن اشاره گرد7 هیدر سوره آل عمران آ

 معنى سخت نیبنابرا (ستی علم فرو رفته اند با خبر ناىیاز عمق معنى قرآن کسى جز خدا و کسانى که در در: دی که مى فرماآنجا

  ) دیهستند بپرس) السلامهمیعل(تیو دشوار قرآن را از اهلش که اهل ب
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  هستند)  السلامهمیعل(تی واقعى فقط اهل بانیراستگو- چهار

 زکارىی پرهدی آورده امانی اکهیاى کسان: دی فرمامى سوره توبه که 119 هی آری در تفس248 المرام ص ۀی بحرانى در کتاب غاعلامه

و ) وآله وسلمهیصلى االله عل( حضرت محمدنیه که مراد از صادق کردتی از ابن عمر روادی باشانی خود ساخته و با راستگوشهیرا پ

  . هستند) السلامهمیعل( اوتیاهل ب

   هستندکیهمچون روز روشن و دشمنانشان همچون شب تار)  السلامهمیعل(ائمه-پنج

 امبری پهی آنیاز شمس در امنظور :  فرموددمیرا پرس» و الشَّمسِ و ضُحاها«معنى )  السلامهیعل(از امام صادق:دی مى گوری بصابى

.  مردم را روشن و واضح کردنیاست که خداوند به سبب او د)  وآله وسلمهیصلى االله عل(اکرم

 هی آنیمنظور از ماه در ا:  فرمودد؟ی در آدی قسم به ماه آنگاه که از پى خورشعنىی ست؟یچ» و الْقَمرِ اِذا تَلاها«معنى : گفتم

. است)  السلامهیعل(على

 همیعل(نیمنظور از روز روشن ائمه طاهر:  قسم به روز روشن، فرمودعنىی ست؟یچ» و النَّهارِ اِذا جلاّها «هیپس معنى آ: دمیپرس

.  مردم پاسخ مى دهندنىیبه سئوالات د)  مى کنند وانی اسلام را براى مردم بنی دقیحقا(هستند که ) السلام

. ردی آن همه جا را فرا بگکىی آنگاه که تارکی قسم به شبهاى تارعنىی ست؟ی چ»غْشاهای اِذا لِیو الْلَ«معنى : گفتم

 ستگىی باطل هستند که با استبداد و خود کامگى بر اوضاع مسلط شدند و بدون شاانیشوای همانا پکیمقصود از شب تار: فرمود

  ور خود قرار دادند  پوشش ظلم و جری را در زنی دقتی گونه حقنی رسول االله قرار گرفتند و اگاهیدر جا

   محکم الهى هستندسمانیر)  السلامهمیعل(تیاهل ب-شش

 محکم الهى سمانیبه ر: دی که مى فرماعمران آل 103 هی آری در تفس131 ص1 جلدلی حسکانى در کتاب شواهد التنزحافظ

. دی و از هم جدا نشودیچنگ بزن

  .می هستتی ما اهل بهی آنی محکم الهى در اسمانی رمنظور از:  شده که فرمودتیروا)  السلامهیعل( امام صادقاز

  هستند)  السلامهمیعل(تیاولوالامر فقط اهل ب- هفت

 از خدا و رسول و دی آورده امانی اکهیاى کسان: دی سوره نساء که مى فرما59 هی آری در تفس114 المودة ص عینابی کتاب در

. دیاولوالامر اطاعت کن

  . هستند)  السلامهمیعل(تی از اهل بنی فقط ائمه طاهرهی آنیمراد از اولوالامر در ا:  شده که فرمودتیارو)  السلامهیعل( امام صادقاز

  هستند)  السلامهمیعل(تیاهل ذکر فقط اهل ب-هشت

: دی سوره نحل که مى فرما43 هی آری در تفس108 ص14 القرآن جری فى تفسانی جامع البری طبرى در تفسری بن جرمحمد

 هیعل( جابر از امام باقردیسئوال کن) اهل قرآن( از اهل ذکر دی مسائلى را که نمى دانعنىی»  اَهلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُم لا تَعلَمونَفَاسئَلُوا«

 اهل قرآن تنها خواندن آن عنىیو منظور از اهل ذکر . می هستتیما اهل ب) اهل قرآن(اهل ذکر :  مى کند که فرمودتیارو)السلام

 امر در استعداد و توان احدى جز اهل نی آن است که اکی و بارقی و نکات دقلی و تأوری با تفسىی منظور از آن آشنا بلکهستین

  . ستین) السلامهمیعل(تیب
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   استرفتهیپذ)  السلامهمیعل(تی اهل بتی و عمل صالح با ولامانی ا-نه

 من کهیبدرست: دی سوره طه که مى فرما82 هی آری در تفس به نقل از صاحب مناقب110 المودة ص عینابی قندوزى در کتاب حافظ

 هیعل(از على.  شودتی انجام دهد سپس هداستهی و عمل شااوردی بمانیمى آمرزم کسى را که از گناهان خود توبه کرده ا

 و دوستى ما تیلا دهد لکن به وانجام ستهی آورده عمل شامانی کسى توبه کند و ااگربه خدا قسم :  کرده که فرمودتیروا)السلام

 اى براى او نخواهد جهی اثر و نتنی و توبه او کوچک ترستهی و عمل شامانی انی ما را درك نکند اتی نشود و منزلت و موقعتیهدا

  . است و بس) السلامهیعل( علىانیعیفقط در شأن ش» ثُم اهتَدى «نیبنابرا. داشت

   استشانی گناه بغض و عداوت انیو بدتر) السلامهمیعل(تی حسنه محبت اهل بنیبهتر-ده

 مِنْها و رٌیمنْ جاء بِالْحسنَۀِ فَلَه خَ«: دی سوره نمل که مى فرما90 الى 89 هی آری در تفس329 المرام ص ۀی بحرانى در کتاب غاعلامه

 کسانى که در عنىی» نّارِ هلْ تُجزَونَ اِلاّ ما کُنْتُم تَعملُون فَکُبت وجوهِهِم فِى الئَۀِیِو منْ جاء بِالس*  آمِنُونَ ومئِذیهم مِنْ فَزَع 

و کسانى که .  در امان باشندامتی و علاوه بر آن از هول و هراس قابندی کار وارد محشر مى شوند پاداش بهتر از آن کوی نامتیق

.  بوداهدو عقوبت جز سزاى اعمال آنان نخو فری کنی در آن روز به رو در آتش جهنّم افتند و اندیبدکار و زشت کردار درآ

)  السلامهیعل(وارد شدم بر على: دی کرده که مى گوتی از ابى عبداالله جدلى روانی بن محمد شافعى در کتاب فرائد السبطمی ابراهاز

 چی مى شود و ه و گناهى که موجب جهنّمئهیاى ابا عبداالله مى خواهى تو را از آن حسنه و ثوابى که موجب بهشت و س: فرمود

 آگاه کنم؟ شد نخواهد رفتهیعملى از او پذ

.  بغض و عداوت ما مى باشدزی و گناه نئهی و آن ستیآن حسنه محبت ما اهل ب:  فرمودد،ییآرى بفرما: گفتم

  . د در امان بودن از عذاب الهى خواهد بوامتیدر ق)  السلامهمیعل(تی پاداش و اجر براى دوستان اهل بنی بهترنیبنابرا

   هستندقی رفنیبهتر)  السلامهمیعل(تیفقط اهل ب-ازدهی

آنان که از خدا و رسول اطاعت کنند سرانجام : دی فرمامى سوره نساء که 69 هی آری در تفسلی حسکانى در کتاب شواهدالتنزحافظ

 محشور خواهد کوکارانی وندانیه و شقانی و صدامبرانی با پعنىی کامل فرموده تیخداوند آنها را با کسانى که به آنان لطف وعنا

.  هستندقانىی رفکویچه ن) در بهشت (نانیو ا. کرد

 و عمل به سنت اوست و منظور از امبری عمل به واجبات و اطاعت از په،ی آنیمنظور از اطاعت خدا در ا: دی عباس مى گوابن

 کرد و قیرا تصد)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبریاست که اول نفرى بود که نبوت پ) السلامهیعل( على بن ابى طالبنیقیصد

هستند که ) السلامهمیعل(نی و امام حسن و امام حسدالشهداءی و حمزه ساریو جعفر ط) السلام هیعل( علىهیمنظور از شهدا در آ

ستند، و منظور از  و خباب و عمار هبی سلمان و ابوذر و صهه،ی در آنی محسوب مى شوند و منظور از صالحدانی شهدیمجموعاً س

   قندی رفنیهستند که در بهشت آنان بهتر)  السلامهمیعل(نی ائمه طاهرهیرفقا در آ

   معادل قرآنای ـ عترت طاهره دوازده

 مى کند تیروا)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری و سنى از پعهی به نقل از ش9 ثی حد19 ص18 صاحب وسائل در جلدمرحوم

 شد و آن دی هرگز گمراه نخواهدی شما دو گوهر گرانبها به رسم امانت مى سپارم که اگر به آن دو چنگ زدانیمن در م: که فرمود

 از هم جدا نمى شوند تا وقتى که بر سر چگاهیو آنها ه.  من هستندتیگرى عترت و اهل بی قرآن و دعنىی کتاب خدا کىیدو 

  . حوض کوثر بر من وارد شوند
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  هم سنگ قرآن) م السلاهیعل( ـ علىزدهیس

 وآله هیصلى االله عل( از طرق برادران اهل سنت از رسول خدا625 ص 5 کتاب احقاق الحق مرحوم قاضى نور االله شوشترى جلددر

 دو از هم نی اچگاهیاست و ه)  السلامهیعل(با حق و قرآن و حق و قرآن با على) السلامهیعل(على:  مى کند که فرمودتیروا) وسلم

  .  بر من وارد شوندرا بر سر حوض کوثجدا نمى شوند ت

  است)  السلامهیعل( علىنیامام مب- چهارده

 »نی فى اِمام مبناهی اَحصئیو کُلَّ شَ «سی سوره 14 هی آکهیوقت:  شده که فرمودتی از ابن عباس روا7 ص4 البرهان جلدری تفسدر

. نه: نه گفتند قرآن است؟ فرمود:  تورات است؟ فرمودنیامام مبظور از منای رسول االله آای: نازل شد دو نفر از جاى برخاسته و گفتند

 نی انیامام مب: با اشاره به آن حضرت، فرمود)  وآله وسلمهیصلى االله عل(امبراکرمیاز در وارد شد، پ)  السلامهیعل( هنگام علىنی ادر

.  را به او مرحمت فرمودهزىیشخص است که خداوند علم هر چ

 روز هی بدبخت و سزی پس از مرگش و نایت و سعادتمند کسى است که او را دوست داشته باشد چه در زندگانى و  خوشبخنیبنابرا

 برهان آمده است که ری صفحه از تفسنیو باز در هم.  پس از مرگ اوایکسى است که او را دوست نداشته باشد چه در زندگانى و 

من عرض . می که پر از مورچه بود عبور مى کردابانىیاز ب) السلامهیعل(نیرالمؤمنی جنگها با امز اکىی روزى در دی مى گواسریعمار 

 مورچه ها را بداند؟ نی کسى هست از مردم که عدد اای آنیرالمؤمنی امایکردم 

چند عدد  مورچه ها را بداند و نر و ماده آنها را هم بشناسد و بداند نی عمار من مى شناسم کسى را که عدد اایبلى :  فرمودحضرت

:  فرمودست؟ی دارد کواناتی حنی آگاهى بر تعداد انی آن شخص که چننیرالمؤمنی امایعرض کردم . نر و چند عدد ماده هستند

.  عرض کردم بلى خوانده ام»نی فى اِمام مبناهی اَحصئیو کُلَّ شَ«: دی که مى فرماسی را در سوره هی آنی نخوانده اى اایاى عمار آ

  .  من هستمنیم مباما: فرمود

  عالم به کتاب هستى)  السلامهیعل( على-پانزده

 43 هیکه در سوره رعد آ» منْ عِنْده عِلْم الْکِتابِ« شده که مراد از تی و سنى رواعهی شقی از طر303 ص2 برهان جلدری تفسدر

 در گرىی دتیاب هستى آگاه است و در رواهست که از کت) السلامهیعل( علىنیرالمؤمنیام عنىیاست ) السلامهیعل(آمده است على

 ست؟یچ» منْ عِنْده عِلْم الْکِتابِ«سئوال شد که مراد از ) السلامهیعل( از امام باقرهی آنی همریتفس

  ). ص( ما است بعد از رسول االلهنی و بهترنیاول)  السلامهیعل( ما را قصد کرده که علىهی آنیخداوند در ا: فرمود

   عصاره خلقتای)  السلامهیعل(على- شانزده

 در قرآن است و تمام علوم قرآن ندهیعلم گذشته و آ:  کرده که فرمودتیروا) السلامهیعل( از على11 ص2 جلدعی کتاب زهر الربدر

 نقطه زی در باى آن خلاصه شده که من نزی و بسم االله ندهیدر سوره حمد خلاصه شده و خود حمد هم در بسم االله آن خلاصه گرد

. بسم االله هستمباى 

:  سرودهبای باره شاعر چه زنی ادر

   ىی که هنگام تنزل تحت بسم االله را باهمیدی آن نقطه بالاى فاء فوق اىیتو
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و حکومت جهانى در قرآن) عج(امام عصر: ششمفصل

ذى اَرسلَ رسولَه بِالهدى و هوالَ«: دی سوره توبه که مى فرما33هی آری در تفس508 المودة صعی قندوزى حنفى در کتاب نابحافظ

 حق فرستاد نی مردم به دتی را براى هداامبرشی که پىی آن خداعنىی»  کُلِّهِ ولَو کَرِه المشرِکونَنِی علَى الدِّظهِرَهی الحقّ لِنِید

 تیروا) السلامهیعل(مام صادق هر چند مشرکان وکافران ناراضى باشند از ادی غالب آانی حق برتمامى ادنی جهت بود که دنی ابراى

تا وقتى که مهدى ما حضرت حجت ) افتیو نخواهد  (افتهی معناى واقعى اش هنوز تحقق نهی آنیبه خدا قسم ا: مى کند که فرمود

 از خروج آن کهی کافرى باقى نمى ماند در حالای مشرك وچی هدیخروج نما» عج« مهدى تپس هرگاه حضر.دیخروج نما» عج«

 اگر کافرى خود را در دل سنگى پنهان کرده باشد آن کهیاشته باشد مگر آنکه حضرت او را خواهد کشت تا جائحضرت کراهت د

 نی او را بکش البته کشته شدن کفار و مشرکواى مؤمن کافرى در دل من پنهان شده مرا بشکن : دیسنگ به صدا در آمده مى گو

 از کشته شدن در اورندی بمانی وعناد خود اصرار داشته باشند، اما اگر ا در صورتى است که آنها بر کفرارانشیبدست آن حضرت و

  . امان خواهند بود

  ممکن است» عج« جهانى فقط در زمان حضرت مهدى حکومت

 در کتاب زبور میما مقرر داشت: دی که مى فرمااءی سوره انب105 هی آری در تفس510 المودة صعینابی قندوزى حنفى در کتاب حافظ

.  من مى باشدستهی از آن بندگان شانی که حکومت زمنی بر انیشی پامبرانیکتابهاى پداود و 

که مالک و ( او هستند ارانیو » عج« حضرت مهدى ستهیمراد از بندگان شا:  شده که فرمودندتیروا)  السلامهیعل( امام صادقاز

  )  خواهند شدنیمتصرف کره زم

  ست االله اامیاز ا» عج« ظهور حضرت مهدى روز

 می سوره ابراه5 هی آریدر تفس)  السلامهمایعل( به نقل از امام باقر و امام صادق509 المودة صعینابی قندوزى حنفى در کتاب حافظ

 از هی آنیمراد حضرت حق در ا: ندی روزهاى خداوند قرار ده مى فرماعنىی االله امی اانیمردم را در جر) امبریاى پ: (دیکه مى فرما

است و سوم روز ) السلامهمیعل(نی و ائمه طاهرامبری روز رجعت پگریو د» عج« روز ظهور حضرت مهدى کىی ست،ز ا االله سه روامیا

 جهان بعد از ظهور حضرت مهدى نیبه ا) السلامهمیعل(نی و ائمه طاهرامبری برگشت پعنىیو روز رجعت .  کبرى استامتیق

  . است» عج«

   استسری م»عج« کن شدن فتنه در حکومت امام عصر شهیر

 نکهی تا ادی را بکشنیکفار و مشرک: دی سوره انفال مى فرما39 هی آری در تفس507 المودة ص عینابی قندوزى حنفى در کتاب حافظ

 هیعل(به امام باقر: دی کرده که مى گوتیو از محمد بن مسلم روا. ابدی الهى کاملا در جهان گسترش نیفتنه برداشته شود و د

 تا فتنه برطرف و اسلام عالم دی را بکشنیمشرک: دی که مى فرماست؟ی سوره انفال چهی آنی امعنىرسول االله  ابنی: گفتم)السلام

 شود؟ ریگ

 آن نیگزی جاکتاپرستىی نابود و نی که مشرکافتی هنگامى تحقق خواهد هی آنی بلکه اافتهی تحقق نهی آنیهنوز معنى ا: فرمود

.  استسریم» عج« حضرت مهدى امی حرکت فقط در زمان قنیو ا. گردد و از کفر و شرك آثارى نماند
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  »عج« بعد از حکومت جهانى امام عصرطانی مهلت شدی رسسر

مرا تا روز : دی به خداوند مى گوطانی سوره حجر که ش36 هی آری در تفس109 المودة صعینابی قندوزى حنفى در کتاب حافظ

.  مهلت دارىنىیتا روز مع: دیما مهلت عطا کن خداوند هم در جواب او مى فرامتیق

 که خداوند متعال خطاب به هی آنی امعنىسئوال کردم که )  السلامهیعل(از امام صادق: دی شده که مى گوتی رواعی وهب بن جماز

 ست؟ی چنی مهلت دارى منظور از روز معنی تو تا روز معدی مى فرماطانیش

صلى (امبریکه خداوند در قرآن به آن اشاره کرده روزى است که پسر دختر پ و معلوم نیاى وهب منظور از روز مع:  فرمودحضرت

 هیصلى االله عل(امبری منظور از پسر دختر پدیو شا( مراجعت مى کند ایبه دن» عج« حضرت مهدى امیبعد از ق)  وآله وسلمهیاالله عل

 مراجعت مى کند و مدت طولانى در ایبه دن» جع« و وفات حضرت حجت امیباشد که بعد از ق)لسلام اهیعل(نیامام حس) وآله وسلم

)  مردم حکومت مى کندنیب

 گمان مى کنى که ایاى وهب آ: دی مى کند که مى فرماتیروا)  السلامهیعل( از امام صادقاشىی عری وهب بنابر نقل تفسنی هملکن

 است؟ امتی قنیمنظور از روز مع

امى که آن حضرت ظهور کرد در مسجد کوفه جلوس مى کند و است پس هنگ» عج« بلکه آن روز ظهور حضرت مهدى ر،یخ

واى بر تو امروز چه روزى : دی و حضرت خطاب به او مى فرماندی و در مقابل آن حضرت زانو مى زند و مى نشدی هم مى آطانیش

   م است معنى روز معلونیاست؟ پس او را گردن مى زند ا

 در قرآنعهیش:  هفتمفصل

 دی االله ستیآ»  فى القرآنعهیالش« است و ما آن را از کتاب عهیبه چشم مى خورد که حاکى از خصائص ش اتىی آدی قرآن مجدر

  . می از آن جلب مى کنىی که توجه شما را به گوشه هامی اقتباس کرده ارازىیصادق ش

   صابر و مقاوم استفی در انجام وظاعهیش- کی

 سوره آل 200 هی آریتفس:  مى کند که فرمودتیروا) السلامهیعل(امام باقر از 506 المودة صعینابی قندوزى حنفى در کتاب حافظ

 دی اآورده مانی اى کسانى که اعنىی»  آمنُوا اصبِرُوا و صابِروا و رابِطوا و اتَّقُوا االلهَ لَعلَّکُم تُفلِحونَنی الَّذهای اای«: دیعمران که مى فرما

» اِصبِروا«منظور از . دی رستگار شودی تا شادی و از خدا بترسدیارتباط خود را حفظ کن) انکیبا ن( و دی باشبایاستقامت داشته و شک

 و آزار دشمنان خود و تی در برابر اذدی و مقاوم باشبای شکعنىی» صابِروا« در انجام واجبات و مراد از دی استقامت داشته باشعنىی

. دیته باشارتباط داش» عج« با حضرت مهدى عنىی» رابِطوا«منظور از 

 در انجام واجبات و دی کوشا و مقاوم باشعنىی» اِصبِرُوا«:  شده که فرمودتیروا)  السلامهیعل( از امام صادقگرىی دثی در حدو

)  السلامهمیعل(نی با ائمه معصومدی در ارتباط باشعنىی» رابِطُوا« در برابر مصائب و دی باشبای صابر و شکعنىی» صابِرُوا«

 قرآن و عترت کسى است که در انجام واجبات کوشا و دگاهی واقعى از دعهی استفاده مى شود که شنی چنفی شرثی دو حدنی ااز

 در وستهیبه خصوص امام زمان خود پ)  السلامهمیعل( و با امامان معصومبای ها صابر و شکگرفتارىجدى و در برابر مصائب و 

 قلمداد کند و کارى با واجبات نداشته و از محرمات عهی لقلقه زبان خود را ش نشد و کسى در حد شعار ونیارتباط باشد که اگر چن

 نبوده و روى عهی شناًیقی در ارتباط باشد و در انجام کارها از خدا نترسد کس و هر زی از امام معصوم با هر چریاجتناب نکند و به غ

.دی نخواهد درىیرستگارى و عاقبت به خ
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هستند)ع(تی اهل بانیعی دست راست فقط شارانی-دو

 در گرو امتیهر کس در روز ق«: دی سوره مدثّر که مى فرما38 هی آری در تفس293 ص2 جلی حسکانى در کتاب شواهد التنزحافظ

 دست راست ارانی:  مى کند که فرمودتیروا)  السلامهیعل(از جابر و او از امام باقر. » دست راستارانی است به جز شیاعمال خو

. هستند)م السلاهمیعل(تی اهل بانیعیفقط ش

هستند)ع(ی علانیعی شی واقعنیمتق- سه

 هی که در سوره بقره آنیمراد از متق:  مى کند کهتی از ابن عباس روا67 ص1 جلی حسکانى حنفى در کتاب شواهد التنزحافظ

 انیعیو ش)  السلامهیعل( علىنیمتق را همانا نی مى کند متقتی قرآن هداعنىی کتاب آسمانى نیا«: دیاول آمده است که مى فرما

. » شوندىاو هستند که بدون حساب وارد بهشت م

 انیعی شقتی در حقنیمتق: فرمودند) السلامهیعل( کرده که امام صادقتی روااشىی کاشانى از عضی مرحوم فزی صافى نری در تفسو

). دهی گردانی بعد باتی هم داراى علائمى هستند که در آنیو متق. ( هستندتیما اهل ب

هستند)ع(تی اهل بانیعی شی خوبان واقعیعنیابرار - چهار

صلى االله ( اکرمامبری کرده که پتیروا) السلامهیعل( و او از اَصبغ بن نُباته، از علىاشىی از علی حسکانى در کتاب شواهد التنزحافظ

 آنچه نزد خداوند است از عنى،ی»  لِلاÙبرارِرٌید االلهِ خَو ما عِنْ«: دی فرمامى سوره آل عمران که 198 هی آریدر تفس)  وآله وسلمهیعل

.  شما هستندانیعی شکانی شما و ابرار و نهی آنی على منظور از ثواب در اای:  بهتر است، فرمودکانیثواب براى ن

عاقلند)ع(تی اهل بانیعیفقط ش-پنج

 نَی الَّذستَوِىیقُلْ هلْ «: دی سوره زمر که مى فرما9 هی آری در تفس116 ص1 جلی حسکانى حنفى در کتاب شواهد التنزحافظ

ونَیلَمالَّذع لا نَی و ونَیلَماِنَّما ع لْبابِتَذَکَّرُیÙو نادانان با هم مساوى هستند؟ همانا انی داناایبگو آ) به مردم (امبری اى پعنىی»  اُولُو الا 

.  نکته خواهند بودنیعاقلان متوجه ا

 و منظور از نادانان دشمنان ما می هستتی ما اهل بهی آنی در اانیمنظور از دانا: فرمود)  السلامهیعل( شده که امام باقرتیا جابر رواز

.  ما مى باشندانیعیهستند و منظور از عاقلان ش

 همه خواهند بودشیشاپیدر رفتن بهشت پ)ع(ی علانیعیش-شش

 هیصلى االله عل( از رسول خداد،ی کرده که مى گوتی از ابن عباس روا215 ص2 جلی حسکانى حنفى در کتاب شواهد التنزحافظ

 شىی پعنىی» و السابِقُونَ السابِقُونَ، اُولئِک الْمقَرَّبونَ«: دی سوره واقعه سؤال کردم که مى فرما10 هی آریدرباره تفس) وآله وسلم

 چه کسانى هستند؟ رندگانی گشىی پنیشت، ادر رفتن به.  اندرندهی گشىی پری و کارهاى خمانی در ارندگانیگ

 او هستند انیعیو ش)  السلامهیعل( علىهی آنی مرا آگاه کرد و گفت منظور از سابقون در اهی آنی اری از تفسلیجبرئ:  فرمودحضرت

. رندی مى گشىی به رفتن بهشت پگرانیکه بر د

 اقدام کرده و بر همه کی هستند که از ابتدا جوانى به کارهاى ن کسانىنی خلاصۀ المنهج آمده است، که منظور از سابقری در تفسو

 هیعل( علىانیمتق که در رأس همه آنها مولاى ندی کوتاه نمى آستهی و شاری و تا آخر عمر لحظه اى از کارهاى خرندی مى گشىیپ

 مانی هم دو نفر را اول انیشیتهاى پ آورنده بود و در اممانی انیکه اول)  وآله وسلمهیصلى االله عل(در امت حضرت محمد) السلام

.  مى باشدلی مؤمن آل فرعون که حِزقگرىی نجار است و دبی که حبنیاسیمؤمن آل : آورنده ذکر کرده اند، که عبارتند از
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 عنىی دست راست ارانیاـ :  کردهمی لازم به تذکر است که در سوره مبارکه واقعه اهل محشر را به سه دسته و گروه تقسزی نو

. سانى که نامه اعمالشان به دست راستشان داده مى شودک

.  کسانى که نامه عملشان به دست چپشان داده مى شودعنىی دست چپ، ارانیـ 2

.  اندك استاری که تعداد آنها بسستهی و انجام کارهاى شامانی گان در ارندهی گشىی پعنىیـ سابقون، 3

مراد از سابقون کسانى هستند : ندی سه گروه آمده است که مى گونیر شرح حال ا دنی خلاصۀ المنهج از بعضى از مفسرری تفسدر

.  حالت خواهند بود تا آخر عمرنی به اوستهی کرده و پزی اقدام و از کارهاى زشت و ناپسند پرهریکه از اول جوانى به کارهاى خ

 آلوده گشته ولى دست آخر و در تیبه گناه و معص دست راست کسانى هستند که ابتداى عمر و در سن و سال جوانى ارانی اما و

.  مى روندای از دنستهی شده، توبه مى کنند و سرانجام با توبه و عمل شاداری عمر از خواب غفلت بانیپا

.  مى روندای روى آورده و بدون توبه از دنتی دست چپ کسانى هستند که از اول عمر تا به آخر به گناه معصارانی لکن

 مخلوقات هستندنی بهترامتیدر ق)ع(ی علانیعیش- هفت

 آمنُوا و عمِلُوا نَیاِنَّ الَّذ«: دی که مى فرمانهی سوره ب7 هی آری در تفس357 ص2 جلی حسکانى حنفى در کتاب شواهد التنزحافظ

 داده انجام و خدا پسند ستهی اند و عمل شاآورده) امتیبه خدا و روز ق (مانی کسانى که اعنىی »ۀی الْبرِرُیالصالِحاتِ، اُولئِک هم خَ

. خواهند بود) امتیروز ق( مخلوقات در نیاند بهتر

)  السلامهیعل(خطاب به على) وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری نازل شده، پهی آنیوقتى ا: دی شده که مى گوتی ابن عباس روااز

 که هم خدا از شما راضى و هم شما دی هستعانتی تو و شامت،ی مخلوقات در قنیهتر بعنىی »ۀی الْبرِرُیخَ« على، منظور از ای: فرمود

.  انددهیکشریشوند که خشمناك و به غل و زنج شما درحالى واردصحراى محشر مىولى برعکس دشمنان بوددیاهاز خدا راضى خو

. ندی جسته و تو را سب و ناسزا گوزارىی از تو بکسانى که:  فرمودانند؟ی رسول االله دشمنان من کایعرضه داشت، )  السلامهیعل(على

خداوند رحمت کند : دی هر کس بگوعنىی»  االلهُرْحمهی اًیمنْ قالَ رحِم االلهُ علِ«: فرمود)  وآله وسلمهیصلى االله عل( رسول خداسپس

را، خداوند هم او را رحمت مى کند )  السلامهیعل(على

بر )  السلامهیعل( مذکور نازل شد از آن به بعد هنگامى که علىهیوقتى آ: دی شده که مى گوتی از جابر رواگرىی دتی در رواو

صلى االله ( بعد رسولِ االلههی الْبرِرُیقَد اَتاکُم خَ«: وارد مى شد، همه مى گفتند) وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری پارانیجمعى از 

. بر شما وارد شد) وآله وسلمهیصلى االله عل(وقات بعد از رسول خدا مخلنی بهترعنىی» ) وآله وسلمهیعل

: به من فرمود) وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبریپ:  کرده که فرمودتیروا)  السلامهیعل( از علىهی ابن مرْدِوگرىی دثی در حدو

 و موعِدکُم اَلْحوض، اِذا موعِدى و عتُک،ی اَنْت و شه؟ی الْبرِرُیحاتِ اُولئِک هم خَ آمنُوا و عمِلُوا الصالِنَیاِنَّ الَّذ: اَلَم تَسمع قَولَ االلهِ«

 ستهی و عمل شامانیکسانى که ا: دی اى که مى فرمادهی سخن خدا را نشننی اای آعنىی »نَیجِئْت الاُْمم لِلْحِساب تُدعونَ غُرّاً محجل

 و وعده گاه من و شما کنار حوض اشد مى بانتیعی در شأن تو و شهی آنی مخلوقات هستند؟ انیرده اند بهترو خداپسند به جا آو

 .دی شناخته شده او دی سفشانىی در حالى که پدی و شما دعوت مى شومیکوثر است هنگامى که من براى حساب امت ها مى آ

 خوارزمى در مناقب و بیود نقل کرده اند که از جمله آنها خط مضمون را در کتب خنی همزی از دانشمندان اهل سنت نارىیبس

 معروفش و ابن صباغ مالکى در فصول الهمه و علامه شوکانى در فتح ری الخصام و علامه طبرى در تفسۀی اصفهانى در کفامیابونع

 ثی فوق از احادثی حدنکهیسخن ا کوتاه ;گری المودة و آلوسى در روح المعانى و جمعى دعینابی قندوزى در مانی سلخی و شریالغد

 براى ری است بزرگ و بى نظلتىی فضنی شده، و ارفتهی معروف و مشهور است که از سوى غالب دانشمندان و علماى اسلام پذاریبس

. روانشیو پ) السلامهیعل(على
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به )  وآله وسلمهیصلى االله عل( از همان عصر رسول خدا»عهیش« آشکار مى شود که واژه قتی حقنی به خوبى ااتی روانی از اضمناً

 که گمان مى ىیاست و آنها)  السلامهیعل( مؤمنان علىری خاص امروانی نشر شده و اشاره به پنی مسلمانی آن حضرت در ملهیوس

 است که قرنها بعد به وجود آمده سخت در اشتباهند راتىی از تعب»عهیش «ریکنند تعب

 به صرف ادعا نی و عمل صالح است، بنابرامانی مذکور، اهیدر آ)  السلامهیعل( از علىروىی و پعهی شدی لازم به تذکر است که قزی نو

 بودن منهاى عمل را ممنوع عهی صرف ادعاى شزین)  السلامهمیعل(و ائمه.  نخواهد کرددای گى تحقق پعهی بودن، شعهیو شعارِ ش

. می از آن جلب مى کنىیکرده اند که توجه شما را به گوشه ها

باشد)ع(تی اهل بروی است که در عمل پی کسی واقععهیش-هشت

 سیلَ«:  مى کند که فرمودتیروا)  السلامهیعل( از امام صادق171 به نقل از قرب الاسناد ص 69 مجلسى در کتاب بحار جلدمرحوم

 و عمِلَ بِاَعمالِنا اُولئِک رنانْ وافَقَنا بِلِسانِهِ و قَلْبِهِ و اتَّبع آثا معتُنای منْ قالَ بِلِسانِه و خالَفْنا فى اَعمالِنا و آثارِنا ولکِنْ شعتِنایمِنْ ش

 واقعى ما کسى است که علاوه بر روی و پعهی شبلکه ما نباشد روی که فقط ادعا کند و در عمل پستی ما کسى نعهی شعنىی »عتُنایش

. خواهد بود ماروی و پعهی شقتیدر حق بود اونی ما باشد، که اگر چنرویار هم پادعاى زبانى قلباً هم ما را دوست بدارد و در راه و رفت

ستی اهل حقه و کلک نی واقععهیش-نه

و )  السلامهیعل( کرده که شخصى آمد خدمت امام مجتبىتی روا171 بحار به نقل از قرب الاسناد ص 69 مجلسى در جلد مرحوم

 عتَنای اِنَّ شاك، االلهُ لَک کَذِبت و فَجرْت فى دعوقُولُی ئاًی شَنَیاِتَّقِ االلهِ و لاتَدع:  قالعتِکُم،یمِنْ ش رسولِ االلهِ اِنّى ابنَی«: عرضه داشت

 »ری و اِلى خَریکُم و اَنْت فى خَ و معادى اَعدائِکُمی و محِبکُمیمنْ سلُمت قُلُوبهم مِنْ کُلِّ غَش و غَلّ و دغَلّ، ولکِنْ قُلْ اَنَا مِنْ موال

 را که خداوند زىی مکن و مگو چجای و ادعاى برساز خدا بت:  شما هستم، حضرت فرمودانیعیاى فرزند رسول خدا من از ش: عنىی

 حقه و نیو کوچکتر( پاك باشد لهی واقعى ما کسى است که دلش از مکر و حعهیبدان که ش.  دروغ گفتىدی کند و بگوبیتو را تکذ

 دشمنم، زی نما من از دوستان و علاقمندان شما هستم و با دشمنان شىی مى توانى بگوکنیول) ردیکلکى را در زندگى به کار نگ

.  و خوبى بوده و خواهى بودری باشى تو در خنی چننیکه اگر ا

 شودی نماز شبش ترك نمی واقععهیش-ده

 و غالباً روزها را روزه دار است انیدا گر واقعى نماز شبش ترك نمى شود و از ترس خعهیش

خَرَج «: دی مى کند که مى گوتی از ابن نُباته روارىی از حِم171 صعهی بحار به نقل از صفات الش69 مجلسى در جلدمرحوم

ما لى :  فَقالَنَ،یؤمِن الْمرَی اَمای عتِکیقَوم مِنْ ش: لْنامنْ اَنْتُم؟ و ما اِجتِماعکُم؟ فَقُ:  و نَحنُ مجتَمِعونَ، فَقالَومیذات )  السلامهیعل(على

 مِنْ مخافَۀِ االلهِ، ذَبلُ الشَفاهِ ونِی عمش العلِ،ی فَقال صفْرُ الْوجوهِ مِنْ صلوةِ الْلَعه؟ی الشماءیو ما س:  فَقُلْناکُم؟ی علَعۀِی الشماءیلا اَرى س

لَامِ،یمِنَ الصع هِیرَةُ الْخاشِعمنَی غَب« 

 چه نجای و ادیستیشما ک: فرمود. میبوداز منزل خارج شد و آمد به نزد ما که در محلى اجتماع کرده )  السلامهیعل( روزى علىعنىی

. نیرالمؤمنی امای می شما هستانیعی ما از شمیگفت: دی ابن نباته مى گود؟یمى کن

 نم؟ی گى را در چهره شما نمى بعهیثار و علائم شپس چرا من آ: فرمود)  السلامهیعل(امام

 ست؟ی بودن چعهی علائم وآثار شنی المؤمنری امای میگفت

 از ترس خدا اشک آلود و شانی بر اثر شب زنده دارى و خواندن نماز شب زرد شده و چشمهاشانی ما صورتهاانیعیش: فرمود

. خشوع و ترس الهى غبار گرفته باشد و چهره آنها بر اثر دهیلبانشان بر اثر کثرت روزه خشک



٤٢

 فَهو لَنا عدو و اًی فَهو لَنا ولى و منْ کانَ اللهِِ عاصِعاًیمنْ کانَ اللهِِ مط«: دیمى فرما)  السلامهیعل( کلام امام باقرکی در نکهی خلاصه او

 قتیدر حق) زدی از گناه به پرهکردهو به واجبات عمل (ردار خداوند باشد  هر کس فرمان بعنىی»  اِلاّ بِالْعملِ و الْورعِتُنایما تَنالُ وِلا

 او دوست ما نبوده بلکه دشمن قتیاو دوست ما خواهد بود و چنانچه کسى نافرمانى خدا کرده و دامنش به گناه آلوده باشد در حق

 از گناهان زی الهى و پره مگر با عمل به دستوراتدیما خواهد بود، چرا که به دوستى و محبت ما نخواهند رس

 واقعى عهی شمی است که اگر نمى تواندی امده،یبه ما رس)  السلامهمیعل(تی که از زبان اهلبعهی از صفات شىی بود گوشه هانیا

. می آنها به حساب آئروانی حداقل از محبان واقعى آنها و تا سرحد امکان از پمیباش

درمان با قرآن: هشتمفصل

 خود را بانیکسى که بر او مرضى عارض شد گر:  شده که فرمودتیروا)  السلامهیعل( از امام موسى بن جعفر234 ص92 بحار جدر

.  خود بدمد اگر خوب نشد هفتاد بار آن را تکرار کند خوب مى شودبانیباز کرده هفت بار سوره حمد را بخواند و در گر

 خوانده نشد سوره حمد براى دردى هفتاد مرتبه مگر آنکه خوب شده : باز هم همان جلد بحار از آن حضرت نقل شده که فرمودو

.  که مرض با خواندن هفتاد مرتبه سوره حمد خوب مى شوددی و شک نداشته باشدی تجربه کننیبنابرا

کرده و  خود را باز بانیکسى که بر او مرضى عارض شود گر:  شده که فرمودتیروا)  السلامهیعل( از امام صادقگرىی دثی در حدو

 خود بدمد پس اگر خوب شد که چه بهتر و اگر خوب نشد آن را هفتاد مرتبه تکرار بانیسوره حمد را هفت مرتبه بخواند و در گر

. کند انشاء االله خوب خواهد شد و من ضامن مى شوم که بهبودى حاصل گردد

 زی حتماً چدیسوره حمد و قل هو االله بهبود نبخشاگر مرضى را خواندن : دیمى فرما)  السلامهیعل( امام باقرگرىی دثی در حدو

. درد را درمان مى کند)  که گفته شدبىیبه ترت( دو سوره نی خواندن ارای زد،ی او را بهبود نخواهد بخشگرىید

 حمد درمان تبسوره

 دوستان آن حضرت بر او  ازکىیروزى :  کرده که فرمودتیروا)  السلامهیعل( مفضل بن عمر از امام صادق235 ص 92 بحار جلد در

.  کرده بودریی بر اثر شدت تب چهره اش تغکهیوارد شد در حال

 ماه است کی دارم و مدت دی شوم تب شدتی رسول االله فداابنی کرده است؟ عرض کرد رییچه شده که رنگت تغ:  فرمودحضرت

 خود کن، و بانیز کن و سرت را داخل در گر را باراهنتیدکمه هاى پ:  حضرت فرمودرمی گنمى جهیکه هر چه درمان مى کنم نت

. ابتداء اذان و سپس اقامه بگو بعد هفت مرتبه سوره حمد را بخوان

.  حضرت عمل کردم و خوب شدم به گونه اى که از بند رها شدمشیبه فرما: دی شخص مى گوآن

: دیکجاى قرآن که باشد سپس هفت مرتبه بگو از قرآن را بخواند، از هر هیاگر کسى صد آ: دیمى فرما)  السلامهیعل( صادقامام

.  پس اگر به سنگى بخواند آن سنگ از جا کنده مى شود»اااللهی«

 بهبودى دی نگرانى کند پس سوره انعام را بخوان که امجادیاگر شما را مرضى عارض شود که ا: دیمى فرما)  السلامهیعل( امام باقرو

. خواهد بود

 درمان تب و سر دردجهت

 است سوره حمد و فلق و ناس و قل هو االله احد را به دیبراى کسى که دچار تب و سردرد شد: دیمى فرما)  السلامهیعل(صادق امام

 ربِّ النّاسِ میبِسم االلهِ الرَّحمن الرَّح«:  و با خود دارد تب و سر درد او برطرف خواهد شدسدی دعا را بنونی نوشته و بعد ابیترت



٤٣

و أسبِ البلا ایفِهِ  اشْاِذه شِفاء كاِلاّ شِفاء شافى فَاِنَّه لا شِفاء یاً، بِغادِرقمس یلى کُلِّ شَرِی الخَدِكع نُنَزِّلُ مِنَ القُرآنِ رٌی قَدىءی اِنَّک و 

 نار کُونى ای قُلنا مِی بِسمِ االلهِ الرّحمنِ الرَّحنَیملرّاح اَرحم اای اِلاّ خَسارا بِرَحمتِک نَی الظالِمدیزی و لا نَیما هو شِفاء و رحمۀٌ لِلمؤمِن

 و لِی و لَه ما سکَنَ فِى اللَمِی بِسمِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّحنَ،ی اَرحم الرّاحمای کَذالِک صاحِب کِتابى هذا بِرَحمتِک میبرداً و سلاماً على اِبراه

 الصداعِ و الاÙلَمِ بِعِزَةِ االلهِ اُسکُن بِقُدرةِ االلهِ اُسکُن بِجلالِ االلهِ اُسکُن لِعظَمۀِ االلهُ اُسکُن بِلا حولَ و هایسکُن اَ اُمِ،ی العلعیالنَّهارِ و هو السم

 فَنادا فِى الظُلُماتِ هِیب مغاضِباً فَظَنَّ اَنْ لَنْ نَقدِر علَ ذَهذ و ذَاالنُّونِ اِمی العلعی االلهِ و هو السمکَهمیکفی فَسمِ،یلا قُوةَ اِلاّ بِااللهِ العلِى العظ

 نَی مِنَ الغمَِ و کَذالِک نُنجِى المؤمِنناهی فَاستَجبنا لَه و نَجنَیاَنْ لا اِله اِلاّ اَنت سبحانَک اِنّى کُنت مِنَ الظالِم

لىِوةَ اِلاّ بِااللهِ العلا قُو ولَ وظ لا حکمِی العالو نِعم نَا االلهُ وسبح آلِهِ الطّاهِرلُی و د ومحلى ملَّى االلهُ عص نَی و« 

 درمان چشم دردجهت

 255 اتیآ( الکرسى تیهر گاه کسى از شما دچار چشم درد شود پس آ:  شده که فرمودتیروا)  السلامهیعل( طالبنی على بن ااز

.  انشاء االله خوب مى شود بر او بخواند به حول و قوه الهى خوب خواهد شدنکهیتقاد به ارا با اع)  سوره بقره257تا 

 »راًی بصعاًیفَجعلناه سم« خواهد شد مهی را بخواند چشم او از آفت و حوادث بهی آنی گفته شده که اگر کسى هر روز ازی نو

 کردن به قرآن درمان چشم درد استنگاه

 به ادیز:  کرد گفتتی رازى شکادیمردى از چشم درد خود به محمد بن حم: دیلى بن خلف مى گو ع201 ص92 بحار جلد در

:  کردم گفتتی شکادی بن عبدالحمزیمن هم دچار چشم درد بودم به حر)  نگاه به قرآن درمان چشم درد استرایز(قرآن نگاه کن 

 من هم چشم درد داشتم به رایبه قرآن نگاه کن ز:  گفت کردمتی من هم چشم درد داشتم و به اعمش شکارایبه قرآن نگاه کن ز

 وآله هیصلى االله عل( من هم چشم درد داشتم و از آن به رسول خدارایبه قرآن نگاه کن ز:  کردم گفتتیعبداله بن مسعود شکا

 رسول ای: ردم فرمود بتی شکالی من هم چشم درد داشتم و از آن به جبرئراینگاه به قرآن کن ز:  بردم حضرت فرمودتیشکا)وسلم

).  نگاه کردن به قرآن چشم درد را درمان مى کندرایز( به قرآن نظر کن وستهیاالله پ

 اى جهت درمان همه دردهانسخه

 کرد که می به من تعلىی دوالیجبرئ:  شده که فرمودتیروا)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری از پ387 مکارم الخلاق ص در

 و در دیری باشد بگختهی نرنیآب باران را که بر زم:  فرمودست؟ی چدوا رسول االله آن ایگفتند . ستی ناجی احتىی دواچی به هگرید

 و حمد و قل هو االله را با قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق هر کدام هفتاد بار خوانده و بر آن آب دیظرفى پاك قرار ده

 هر دردى که دهی برگزامبرىی که مرا به پىی به آن خدادی کردنی که اگر چندیول کن سپس صبح و شام قدرى از آن را تنادیبدم

. در وجود شما باشد برطرف خواهد شد

 جهت درمان دردهاگری اى دنسخه

 کرده که تیروا) السلامهیعل( علىنیرالمؤمنیاز ام)  السلامهیعل( از امام صادق288از مصباح کفعمى ص ) رحمه االله( مجلسىعلامه

 به دوا و دارو ندارم، عرض اجی به من آموخت که با داشتن آن احتزىیچ)  وآله وسلمهیصلى االله عل( خداامبری پبمیحب: رمودف

 ست؟یکردند چ

 و چهار سوره از قرآن از بقره تا مزمل است که هر کس بخواند بلاهاى او برطرف شود ستی در بلی تهل37: فرمود)  السلامهیعل(امام

ردد و حاجتش برآورده شود و ترسش برطرف گردد و قلبش مطمئن شود و از امراض مصون ماند و خداوند او را و قرضش ادا گ

 لی تهلاتی است آن آنیراند و در بهشت جاى دهد، و ایشاداب و زنده گرداند و راضى بم



٤٤

 می االله الرحمن الرحبسم

» 164 هیبقره آ «»مِینُ الرَّحو اِلهکُم اِله واحِد لا اِله اِلاّ هو الَّرحم«ـ 1

 علَمی عِنْده اِلاّ بِاِذْنِهِ شْفَعی لا تَأخُذُه سِنَۀٌ و لا نَوم لَه ما فِى السمواتِ و ما فِى الاَرضِ، منْ ذَا الَّذى ومیاَاللهُ لا اِله اِلاّ هو الْحى الْقَ«ـ 2

ما باَنَی یدیهِم مما خَلْفَه لا  و وء مِنْ عِطُونَیحیکُرْسِلْمِهِ بِشَى سِعو اِلاّ بِما شاء یلا ه و ضالاَر مواتِ والس یهؤُد ِلىالْع وه ما وحِفْظُه 

» 256 هیبقره آ «»میالعظ

» 2 هیآل عمران آ «»ومیااللهُ لا اِله اِلاّ هو الْحى الْقَ«ـ 3

» 7 هی عمران آآل« »می الحکزُی لا اِله اِلاّ هو الْعزشاءی فی فِى الاَرحامِ کَورکُمصیهو الَّذى «ـ 4

 »19 هیآل عمران آ «»می الحکزُیشَهِد االلهُ اَنَّه لا الِه اِلاّ هو و الْملائِکَۀُ و اُولُوا العِلْمِ قائِماً بِالقِسطِ لا اِله اِلاّ هو الْعز«ـ 5

» 488 هی آنساء»«ثاًی و منْ اَصدقُ مِنَ االلهِ حدهِی فبی لارامۀِی القِومِی اِلى جمعنَّکُمیاَاللهُ لا اِله اِلاّ هو لَ«ـ 6

» 102 هی آعامان« »لٌیذلِکُم االلهُ ربکُم لا اِله الاِّ هو خالِقُ کُلِّ شَىء فَاعبدوه و هو على کُلِّ شَىء وک«ـ 7

» 107 هی آانعام« »نَی مِنْ ربک لا اِله اِلاّ هو و اَعرِض عنِ الْمشْرِککیاِتَبِع ما اُوحِى اِلَ«ـ 8

 فَـامِنُوا بِااللهِ و رسولِهِ تیمی و ىیحیو  اَلَّذى لَه ملْک السمواتِ و الاَرضِ لا اِله اِلاّ هعاًی جمکُمی النّاس اِنّى رسولُ االلهِ اِلَهای اَایقُلْ «ـ 9

» 59 هیاعراف آ» « تَهتَدونَعلَّکُم بِااللهِ و کَلِماتِهِ و اتَّبِعوه لَؤْمِنُیالنَّبِىِ الاُمِّى الَّذى 

 اِلهاً واحِداً لا اِله اِلاّ هو سبحانَه عما عبدوای و ما اُمِرُوا اِلاّ لِمینِ مرْ ابحیاِتَّخِذُوا اَحبارهم و رهبانَهم اَرباباً مِنْ دونِ االلهِ و الْمس«ـ 10

31 هیتوبه آ «»شْرَکُونَی «

» 9 هیطه آ» «اَاللهُ لا اِله اِلاّ هو لَه الاَسماء الْحسنى«ـ 11

» 129 هی آتوبه« »مِی تَوکَّلْت و هو رب الْعرْشِ الْعظهِی هو علَفَاِنْ تَولَّوا فَقُلْ حسبِى االلهُ لا اِله اِلاّ«ـ 12

ى امنَت بِهِ  و عدواً حتّى اِذا اَدرکَه الْغَرَقُ قالَ امنْت اَنَّه لا اِله اِلاّ الَّذاًی الْبحرَ فَاَتْبعهم فِرْعونُ و جنُوده بغْلَیو جاوزنا بِبنى اِسرائ«ـ 13

» 90 هی آونسی« »نَی و اَنَا مِنَ الْمسلِملَیبنُوا اِسرائ

  بِالرَّحمنِ قُلْ هو ربى لا اِله اِلاّکْفُرُونَی و هم کی اِلَنای الَّذى اَوحهِمیکَذلِک اَرسلْناك فى اُمۀ قَد خَلَت مِنْ قَبلِها اُمم لِتَتْلُوا علَ«ـ 14

» 30 هیرعد آ» « منابِهِی تَوکَّلْت و اِلَهِیهو علَ

» 14 هیطه آ» «اِنَّنى اَنَا االلهُ لا اله اِلاّ اَنَا فَاعبدنى و اَقِمِ الصلواةَ لِذِکْرى«ـ 15

 »نَیلُماتِ اَنْ لا اِله اِلاّ اَنْت سبحانَک اِنّى کُنْت مِنَ الظّالِم فَنادى فِى الظُّهِیو ذَالنُّونِ اِذْ ذَهب مغاضِباً فَظَنَّ اَنْ لَنْ نَقْدِر علَ«ـ 16

» 87 هی آاءیانب«

» 99 هیطه آ» «اِنَّما اِلهکُم االلهُ الَّذى لا اِله اِلاّ هو وسِع کُلَّ شَىء عِلْماً«ـ 17

  » 24 هی آاءیانب«»  اَنَّه لا اِله اِلاّ اَنَا فَاعبدونِهِیو ما اَرسلْناك مِنْ قَبلِک مِنْ رسول اِلاّ نُوحى اِلَ«ـ 18

» 14 هیهود آ» « لکَُم فَاعلَموا اَنَّما اُنْزِلَ بِعِلْمِ االلهِ و اَنْ لا اِله اِلاّ هو فَهلْ اَنْتُم مسلِمونَبوایستَجیفَاِلَّم «ـ 19

» 116 هیمؤمنون آ «»مِیلا اِله اِلاّ هو رب الْعرْشِ الْکَرفَتَعالَى االلهُ الْملِک الْحقُّ «ـ 20

» 26 هینمل آ «»مِیااللهَُ لا اِله اِلاّ هو رب الْعرْشِ العظ«ـ 21

» 70 هی آقصص«» نَ تُرْجعوهِیو هو االلهُ لا اِله اِلاّ هو لَه الْحمد فِى الاُْولى و الاْخِرَةِ و لَه الْحکْم و اِلَ«ـ 22

» 88 هیقصص آ» « تُرْجعونَهِیو لا تدَع مع االلهِ اِلهاً آخَرَ لا اِله اِلاّ هو کلُُّ شَىء هالَک اِلاّ وجهه لَه الْحکْم و اِلَ«ـ 23

» مِنَ السماءِ و الاَرضِ لا الِه اِلاّ هو فَاَنّى تُؤْفَکُونَرْزقُکُمی  االلهِرُیخالِق غَ هلْ مِنْکُمی النّاس اُذْکُرُوا نِعمت االلهِ علَهای اَای«ـ24

» 4 هیآفاطر «

» 35 هیصافات آ «»ستَکْبِرُونَی لَهم لا اِله اِلاّ االلهُ لَیاِنَّهم کانُوا اِذا ق«ـ 25



٤٥

» 65 هیص آ» «حِد الْقَهارقُلْ اِنَّما اَنَا منْذِر و ما مِنْ اِله اِلاّ االلهُ الْوا«ـ 26

 فى بطُونِ اُمهاتِکُم خَلْقاً مِنْ بعدِ خْلُقُکُمی اَزواج ۀَیخَلَقَکُم مِنْ نَفْس واحِدة ثُم جعلَ مِنْها زوجها و اَنْزَلَ لَکُم مِنَ الاÙنْعامِ ثَمانِ«ـ 27

لَه کُمبااللهُ ر خَلْق فى ظُلُمات ثَلاث ذلکُِماِلاّ ه لا اِله لْکالْم رِفُونَو6 هیزمر آ» « فَاَنّى تُص «

» 3 هی آمؤمن« »رُی الْمصهِی الْعِقابِ ذِى الطَّولِ لا اِله اِلاّ هو اِلَدِیغافِرِ الذَّنْبِ و قابِلِ التَّوبِ شَد«ـ 28

» 62 هیمؤمن آ» «و فَاَنّى تُؤْفَکُونَذلِکُم االلهُ ربکُم خالِقُ کُلِّ شَىء لا اِله اِلاّ ه«ـ 29

» 56 هی آمؤمن« »نَی اَلْحمد اللهِِ رب العالَمنَی لَه الدنَیهو الْحى لا اِله اِلاّ هو فَادعوه مخْلِص«ـ 30

» 8 هیدخان آ «»نَی ربکُم و رب ابائِکُم الاÙولتیمی و ىیحیلا اِله اِلاّ هو «ـ 31

» 19 هیمحمد آ» « متَقَلَّبکُم و مثْوکُمعلَمی و الْمؤْمِناتِ و االلهُ نَیفَاعلَم اَنَّه لا اِله اِلاّ االلهُ و استَغْفِرْ لِذَنْبِک و لِلْمؤْمِن«ـ 32

 »میلرَّحمنُ الرَّح و الشَّهادةِ هو ابِیهو االلهُ الَّذى لا اِله اِلاّ هو عالِم الْغَ«ـ 33

» 22 هی آحشر«

» 23 هیآحشر«»شْرِکُونَیالْجبار المْتَکَبرُ سبحانَ االلهِ عما زُی الْعزمِنُیالْملِک الْقُدوس السلام الْمؤْمِنُ الْمهاللهُ الَّذى لااِله اِلاّ هوهو ا«ـ 34

» 24 هیحشر آ «»می الْحکزُی لَه ما فِى السمواتِ و الاÙرضِ و هو الْعزسبحیصور لَه الاÙسماء الْحسنى هو االلهُ الخالِقُ الْبارِىء الْم«ـ 35

» 13 هیتغابن آ» « الْمؤْمِنُونَتَوکَّلِیاَاللهُ لا اِله اِلاّ هو و علَى االلهِ فَلْ«ـ 36

» 9 هیمزمل آ «»لای لا اِله اِلاّ هو فَاتَّخِذْه وکرب الْمشْرِقِ و الْمغْرِبِ«ـ 37

 الکرسى درمان بلاها و مکروهاتتیآ

 و هزار مکروه ىیای الکرسى را بخواند خداوند او را از هزار مکروه و ناراحتى دنتی مرتبه آکیکسى که : فرمود)  السلامهیعل( باقرامام

 ناراحتى آخرت عذاب قبر است نی فقر و کوچکترای ناراحتى دننیترو ناراحتى آخرتى در امان مى سازد، که کوچک

دنی الکرسى در هنگام خوابتیآ

 چه مى کرد و دنیهنگام خواب) وآله وسلمهیصلى االله عل( رسول خدانکهی خبر ندهم به شما از اایآ: فرمود)  السلامهیعل( صادقامام

بِسمِ االلهِ «:  الکرسى را مى خواند و بعد مى فرمودۀیآ:  فرمودد،ییرماوقتى که به رختخواب مى رفت چه مى گفت؟ عرض کردند بف

 »غْظَتىی بِالطاغُوتِ اَللّهم احفَظنْى فى منامى و فى فَرْتامنْت بِااللهِ و کَ

 رحمت است365 اى که در آن هیآ

عاجز بودند، شبى از شبها که رنجور بودم با خود  از درمان آن بانی سخت بود که طبمارىیمرا ب: دی بن ابى جعفر مى گوعبداالله

 مرا خواب برد در خواب دو دم،ی الکرسى را خوانده و به خود دمۀی جهت آنی از قرآن استشفاء کنم بدزىیفکر کردم که به چه چ

 مرد را نیست و ا رحمت ا365 اى از قرآن خواند که در آن هی مرد آنیا:  مى گفتندگریکدی با ستاده،ی مقابل من ادمیمرد را د

 است دهی دردم ساکن گرددمی شدم دداری من از خواب بدند،ی رحمت نرسانکیهنوز به 

 را از خانه دور مى کندطانی الکرسى شۀیآ

 تا سى روز از آن طانی الکرسى قرائت شود شۀیدر هرخانه اى که آ: شده که فرمودتیروا)  وآله وسلمهیصلى االله عل( رسول خدااز

  مى کند و تا چهل روز جادوگرى در آن خانه داخل نشود خانه فرار 
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 الکرسى بعد از هر نمازۀی خواندن آلتیفض

کسى که بعد از هر نماز واجب :  که فرموددمی شما در بالاى منبر شنامبریاز پ:خطاب به مسلمانان فرمود)  السلامهیعل( علىحضرت

و .  مواظبت به خواندن آن مى کنندنی عابدای نیقیت نخواهد شد و تنها صد مانع ورود او به بهشزىی چچی الکرسى را بخواند هۀیآ

 و خانه هاى اطرافش در امان خدا خواهند بود شی هاهی کس هنگام خواب آن را قرائت کند خودش و همساهر

 الکرسى جهت رفع فقرۀی آخواندن

ز هر نماز واجب از فقر و تنگدستى در امان باشد، و  الکرسى بعد اۀی شده که هر کس مداومت کند به خواندن آتی روازی نو

 گرداند عی و روزى او را وسدی فرماتی به او عناارىیحقتعالى از فضل و کرم خود مال بس

»کینَیو لا تَمدنَّ ع «هی آتیخاص

را »  تا و الْعاقِبۀُ لِلتَّقْوىکینَی عو لا تَمدنَّ« سوره طه 132 و 131 هیهر کس آ: دی اسخاوى ـ مى گونی بن محمد ـ علم الدعلى

 و ابدی باشد، شفا ضی کند و اگر فراموش کار باشد فراموشى اش برطرف شود و اگر مرجی اگر عزب باشد تزوزدینوشته و به گردن آو

انشاء االله تعالى .  و آخرتش کار کندای گردد و براى دنركی گردد و اگر در عمل و کوشش تنبل باشد زازیر باشد بى نیاگر فق

افتیاز خطر مرگ نجات ) قدس سره(نىی دختر امام خم»بیجیاَمنْ « ختم لهی وسبه

 شوراى پزشکى در قم کی.  شدضی دختر امام که حامله بود مرنکهیقصه جالبى دارد و آن ا) قدس سره(نىی دختر امام خمضىیمر

 ردی بچه بمای و بچه سالم بماند و ردی مادر بمدی باای حتّى به امام گفتند که،  دادند ودکنندهی به امام جواب ناامباًی شد و تقرلیتشک

. و مادر سالم بماند

 دو ساعت به من کىی کدام شود شما فداىمن الآن اظهار نظر نمى کنم که کدام :  نقل مى کنند که امام فرموده بودنی چننیا

 نه؟ ای ردی تا من جواب بدهم که عمل جراحى انجام گدیمهلت ده

است نقل مى کند که امام بلافاصله )قدس سره( حضرت امامکی صانعى که ناقل داستان و از شاگردان نزدوسفی خی االله شتیآ

 »بیجیختم امن  «کی و دی طلبه ها را در منزل دعوت کنانیامشب عده اى از آقا:  حسن را خواستند و فرمودندخیبرادر من ش

 و دعا کند دیایاضى هم ب حسن قدی مخصوصاً آقاى سد،یریبگ

 قم به ىیکوی نمارستانی وقتى ختم تمام شد، از بمی را گرفت»بیجیختم امن « طلاب آمدند و انی قاضى و عده اى از آقامرحوم

 شانی و بعد از چند روز حال استی به عمل جراحى نازىی عوض شده و فعلا نماریمنزل امام تلفن کردند که معجزه آسا حال ب

 گرفته بود که عمل جراحى می شوارى پزشکى تصمشی صورتى که دو ساعت پدر د،ی مرخص گردمارستانیز بخوب شد و ا

خطرناکى را انجام بدهد 

» لَه مخْرَجاًجعلْی االلهَ تَّقِیو منْ  «هی آتیخاص

 اى را در قرآن مى شناسم که اگر هیمن آ: فرمود)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری از ابوذر غفارى نقل شده که پثىی حددر

 االلهَ تَّقِیو منْ « سوم و چهارم سوره طلاق است اتیتمام انسانها دست به دامن آن شوند براى حل مشکلات آنها کافى است و آن آ

لْیعخْجم رَجاً لَه * ویقْهرْزمِنْ ح لا ثی یتَسِبنْ حم و کَّلْیتَو ولَى االلهِ فَهلَ االلهُ لِکُلِّ شَ ععج َرِهِ قداِنَّ االلهَ بالِغُ اَم هبسحراًىءیقَد  «

 ى مذکور هی آمده است که هر کس آ36 ص 1در کتاب کشکول امامت جلد:  االله به جهت وسعت روزىتقی و من هی ختم آقهیطر

ند و روز چهلم صد و هفتاد و هشت مرتبه بخواند به  تا چهل روز، روزى صد و پنجاه و سه مرتبه بخواکند،را از روز دوشنبه شروع 

.  مجرب استاری به دولت و ثروت بسدنیجهت وسعت رزق و برکت مال و رس
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 را ادا مى کندنی که قرض و حق والداتىیآ

 نیا: فرمود قرض دارم، اریبس: تیجانم به فدا: آمد و گفت)  وآله وسلمهیصلى االله عل(امبری بحر الغرائب نوشته مردى خدمت پدر

دشمن و : بعد از مدتى آمد و گفت.  را بخواناتی آنیا:  ندارم، فرمودای آمد، گفت قرضم ادا شد، متاع دنگری را بخوان، بار داتیآ

. براى هر مشکلى بخوان و از کسى مترس: از حکام مى ترسم، فرمود:  را بخوان، گفتاتی آنیا:  بد دارم، فرمودهیهمسا

 بخشد، نی را بخواند و ثواب آنها را به روح والداتی آنیهر که ا: فرمود)  السلامهیعل(ه شده که حضرت رضا جواهرالقرآن نوشتدر

:  استنی امهی کراتی را حقى در گردن آن فرزند نماند و آشانیا

 مِی االلهِ الرَّحمنِ الرَّحبِسمِ

 فَلِلّهِ الحمد ربِّ می الْحکزُی فِى السمواتِ و الاÙرضِ و هو الْعزاءی و لَه الْکِبرنَیالَم الحمد ربِّ السمواتِ و ربِّ الاÙرضِ ربِّ الْعفَلِلّهِ«

 السمواتِ و ربِّ الاÙرضِ  فَلِلّهِ الحمد ربِّمی الْحکزُی و لَه الْعظَمتُه فِى السمواتِ و الاÙرضِ و هو الْعزنَیالسمواتِ و ربِّ الاÙرضِ ربِّ الْعالَم

 و لَه النُّور نَی فَلِلّهِ الحمد ربِّ السمواتِ و ربِّ الاÙرضِ ربِّ الْعالَممی الْحکزُی و لَه الْفَضْلُ فِى السمواتِ و الاÙرضِ و هو الْعزنَیربِّ الْعالَم

 و لَه الْملْک فِى السمواتِ و الاÙرضِ و نَی فَلِلّهِ الحمد ربِّ السمواتِ و ربِّ الاÙرضِ ربِّ الْعالَممی الْحکزُیفِى السمواتِ و الاÙرضِ و هو الْعز

 »می الْحکزُیهو الْعز

 کردندای پبتی جهت نصرت و ههی آچهار

:  باشدبتی با ه و در نزد حاکمانابدی را همراه داشته باشد نصرت هی چهارآنی اهرکس

»رائاَلَمنى اِسلاَءِ مِنْ ببلَی تَرَ اِلَى الْملِکاً نُقاتِلْ فى سثْ لَنا معاب ملَه وسى اِذْ قالُوا لِنَبىدِ معلِی مِنْ بسلْ عااللهِ قالَ ه یتُم اِنْ کُتِب 

 لای الْقِتالُ تَولَّوا اِلاّ قَلهِمی و اَبنائِنا فَلَما کُتِب علَارِنای و قَد اُخْرِجنا مِنْ دِااللهِ لِیاتِلَ فى سب الْقِتالُ اَلاّ تُقاتِلُوا قالُوا و ما لَنا اَلاّ نُقکُمیعلَ

 246 هی سوره بقره آ»نی بِالظّالِممیمِنْهم و االلهُ عل

»لَ الَّذلَقَدااللهُ قَو مِعرٌی قالُوا اِنَّ االلهَ فَقنَی سنَح ینُ اَغْنِ ونْبِاءÙالا مقَتْلَه ما قالُوا و نَکْتُبی سبِغَاء ررِیالْح ذابنَقُولُ ذُوقُوا ع قّ وقِی ح« 

 181 هیسوره آل عمران آ

»کُفُّوا اَلَی قنَی تَرَ اِلَى الَّذاَلَم ملَه دِییاَقکُم وای ومع ا کُتِباتُوا الزَّکوةَ فَلَم لوةَ ولَ الصیقٌی الْقِتالُ اِذا فَرهِم ممِنْه کَخَشْخْشَونَی النّاس ۀِی 

 لِمنِ اتَّقى و لا رٌی و الاْخِرَةُ خَلٌی قَلای قُل متاع الدنْبی الْقِتالَ لَولا اَخَّرتَنا اِلى اَجل قَرنَای و قالُوا ربنا لِم کَتَبت علَۀًیااللهِ اَو اَشَد خَشْ

 77 هی سوره نساء آ»لایمونَ فَتتُظْلَ

»لَواتْلُ ع هِمی لَم دِهِما ولَ مِنْ اَحقِّ اِذْ قَرَّبا قُرْباناً فَتُقُببِالْح مآد نَىأَ ابنَب لْیقالَ اِنَّما تَقَب مِنَ اْلاْخَرِ قالَ لاََقْتُلَنَّک لُیااللهُ مِنَ تَقَب 

 27 هی سوره مائده آ»نَیالْمتَّق

. وجود دارد) ق( ده قاف دیی اگر دقت نماهی است و در هر آمی عظهی چهار آنیا

 جهت فرزند پسرهیآ

. خواهد شده حامله بدهندبخورد،فرزندش پسر از چهار ماهگى بشی بدمدند و پنیری الکرسى را بخوانند و به انار شۀی هرگاه آندیگو

 به جهت نجات از سختى هاهیآ

  .  الکرسى دوازده مرتبه نافع است و تخلف نداردۀی قرائت آمهی و سختى ها و در مهمات عظ در شدائدندیگو
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 اى که انسان را محتاج نخواهد کردهیآ

 »می العلعی االلهِ و هو السمکَهمیکفیفَس« را بخوانند هی آنی بعد از هر نماز هفت بار ازی چچی محتاج نشدن به هجهت

دن خانه از دزد جهت محفوظ مانهیآ

 زدیاوی ده سوره آل عمران را نوشته و در قفلى که بر در خانه زده اند بهیکسى که آ: فرمود)  وآله وسلمهیصلى االله عل( خدارسول

 مِنَ االلهِ مو لا اَولاده کَفَرُوا لَنْ تُغْنِى عنْهم اَموالُهم نَیاِنَّ الَّذ«.  محفوظ خواهد ماندنهای اریآن خانه از دزد و از غرق و خرابى و غ

»  و اوُلئِک هم وقُود النّارِئاًیشَ

 جهت محبت و دوستىهیآ

 را به اتی آنی شده است هر کس بخواهد کسى را دوست و محب خود گرداند اتیروا)  وآله وسلمهیصلى االله عل( رسول اکرماز

. طعامى خوانده و به او بخوراند مؤثر خواهد بود

» 10قصص  «»نَیلَولا اَنْ ربطْنا على قَلْبِها لِتَکُون مِنَ الْمؤْمِن* » 31نمل  «نَی تَعلُوا علَى و أّتُونى مسلِملاّاَ«

 جهت صلح و آشتىهیآ

. تگو گردد ابتداء سوره طه را بخواند بعد وارد گفردی دو نفر صلح و آشتى برقرار کند و سخنش مورد قبول قرار گنی که خواهد بهر

). مجربّ است. ( را سه بار بخواند و بر روى آن کس بدمد البته آشتى کند و عذر خواهدهی آنی محبت اجادی جهت اندیگو

»موالس وه لَ لِکَلِماتِهِ ودبلا لا مدع قاً وصِد بِّکۀُ رکَلِم تی تَملع115انعام  «»می الْع «

دن و محترم شزی جهت عزهیآ

.  و محترم باشدزی و بر بازوى خود ببندد هر جا رود عزسدی الکرسى را بنوهی هر کس آندیگو

 جهت بر آمدن هر حاجتهیآ

 و دو رکعت نماز بخوانند که در هر رکعت بعد از حمد ندی الکرسى را بر آب بخوانند و روى خود را با آن بشوۀی اگر سه بار آندیگو

. واند هر مرادى داشته باشد حاصل شود انشاءاالله الکرسى را بخۀی مرتبه آکی

روزىی جهت برآمدن حوائج و پهیآ

 و فتوحات از براى او دست دی آقی سوره حشر را هفتاد بار بخواند بر اهل علم و قلم فا22 هی هر کس در روز چهارشنبه آندیگو

دهد و حوائج او برآورده شود و غنى و مکرم گردد انشاء االله 

»والْغَ االلهُه عالِم واِلاّ ه الَّذى لا اِله الرَّحمنُ الرَّحبِی وةِ هالشَّهاد ی وم« 

 شدن از خوابداری جهت بهیآ

 تیروا)  السلامهیعل( نقل کرده که از امام صادقنىی کلعقوبی محمد بن خی در کتاب مفتاح الفلاح از کتاب کافى شىی بهاخیش

 فرموده خی مى شود، شداری شود بداری آخر سوره کهف را بخواند هر ساعتى که بخواهد بهیخواب آهر کس هنگام : شده که فرمود

 رْجوای اِلَى اَنَّما اِلهکُم اِله واحِد فَمنْ کانَ وحىیقُلْ اِنَّما اَنَا بشَرٌ مِثْلُکُم  «ستی که شکى در آنها نست و مجربه ابهی ازاسرار عجنیکه ا

بر هِ فَلْلِقاءلْیملا ع لا صالِحاً ومع یداًشرِكهِ اَحبةِ ربِعِباد  «
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 جهت بلند شدن از مجلسهیآ

 صِفُونَیسبحانَ ربک رب الْعِزَّةِ عما «: دی بگوزدی در هنگامى که مى خواهد از مجلس برخابدی ثواب کامل بامتی که بخواهد در قهر

رسلَى الْمع لامس الْعالَمنَیلو باللهِِ ر دمالْح 179 هیصافات آ «»نَی و «

 در شبهادنی جهت ترسهیآ

 و لا هم هِمی االلهِ لا خَوف علَاءیاَلا اِنَّ اَولِ«. دی جانوران باشد نخواهد ترسانی مرتبه بخواند اگرچه در م32 را هی آنی کسى ااگر

زَنُونَی62 هی آونسی «»ح «

ى به جهت دفع درد ساق پا اهیآ

حضرت .  درد مرا از همه کار عاجز کرده استنیا: از درد ساق پا و گفت) السلامهیعل( کرد به حضرت صادقتی بن محمد شکاسالم

تِهِ و لَنْ تَجِد مِنْ دونِهِ  مِنْ کِتابِ ربک لا مبدلَ لِکَلِماکیو اتْلُ ما اُوحِى اِلَ«:  را هفت مرتبه بر آن موضع بخوانهی آنیا: فرمودند

» 27 هیکهف آ» «ملْتَحِداً

 شکم داردچشی اى به جهت کسى که پهیآ

 چشی را سه بار بر آب خوانده و آن رابخورد و دست بر شکم بمالد پاتی آنیمنقول است که هر کس ا)  السلامهیعل( امام موسىاز

 کَفَرُوا اَنَّ السمواتِ و الاÙرض کانَتا رتْقاً فَفَتَقْناهما و نَی الَّذرَیاَولَم *  بِکُم الْعسرَ دیری و لا رَسی االلهُ بِکُم الْدیری«. شکم او برطرف گردد

» 30 هی آاءیانب«ـ » 175 هیبقره آ «»ؤْمِنُونَی حى اَفَلا ىءیجعلْنا مِنَ الْماءِ کَلَّ شَ

 اى جهت دفع سنگ مثانههیآ

 سدی را بنواتی آنی است که جهت دفع سنگ مثانه ادهیرس)  السلامهیعل(رت صادق حضاز

.  مرتبه بخواندکی زی شدن نداری مرتبه و بعد از بکی هنگام خواب و

»لا نَصاَلَم و لىونِ االلهِ مِنْ ومِنْ د مالَکُم ضِ ورÙالا مواتِ والس لْکم اَنَّ االلهَ لَه لَم107 هیه آبقر «»ری تَع «

 اى به جهت برطرف شدن در پاهیآ

بِسمِ االلهِ و بِااللهِ و السلام على : دست بر آن موضع بگذار و بگو:  کرد از درد پا، فرمودتیشکا)  السلامهیعل(نی به امام حسشخصى

 و آلِهِ هِیرسولِ االلهِ صلى االلهُ علَ

»و رِهِ وقَّ قَدوا االلهِ حرم ما قَدج ضرÙعاًیالا ضَتُهقَب یمۀِی الْقوامطْوِ وم الَسمواتیبِات نِهِیمیو حانَهبا  سمتَعالى ع67 هیآزمر»«شْرِکُونَی «

اوامر و نواهى در قرآن: نهم فصل

ه  دربارهی آ1000 درباره امر و هی آ1000 بعضى قائلند کهیی است تا جاادی در قرآن زدهای و نبادهای باگری دری به تعبای و نواهى اوامر

. گفته مى شودزی نرهیمحرمات که به آنها گناه کب واجبات ونواهى آن عبارت است ازعبارت است ازنهى آمده است که عمده اوامر او

نهى از منکر ـ 8ـ امر به معروف 7ـ جهاد 6ـ حج 5ـ زکات 4ـ خمس 3ـ روزه 2ـ نماز 1:  که عبارتند ازنی ده گانه فروع دواجبات

ـ تبرى 10ـ تولى 9
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 رهی از گناهان کبزی شرعى است و انجام آن لازم و حتمى است ترك آن نفی و وظافی جزء تکالنکهی ده امر واجب علاوه بر انیا

. می آنها را مورد بحث قرار مى دهلی به تفصکی هر تیمحسوب مى شود که براى روشن شدن اهم

: خداوند در شب معراج به من فرمود:  شده که فرمودتیروا)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری اداى واجبات از پتی باب اهمدر

 محبوب و دوست من کسى است که آنچه را عنىی د،ی نمى شود بنده اى از بندگانم به من مگر آنکه به واجباتش عمل نماکینزد

. دیمن بر او واجب کرده ام عمل نما

. دیی توجه فرماکی هر حیاکنون به شرح و توض.  گفته مى شودنی است که به آنها فروع دزیى ده چ که واجبات الهمی گفتزی نو

ـ نماز از نگاه قرآن و عترت 1 واجبا ت الهى در قرآن ای اوامر

 عنىی »ای غَلْقَونَیواتِ فَسوف  و اتَّبعوا الشَهالصلواةَفَخَلَف مِن بعدِهِم خَلف اَضاعوا «: دی مى فرما60 هی آمی سوره مردی قرآن مجدر

 ندادند و همواره در پى تی کرده به آن اهمعی امتهاى آنها جماعتى روى کار آمدند که نماز را ضاستهی و افراد شااءیپس از انب

.  جماعت به غى واصل خواهند شدنیهوسرانى بسر بردند پس به زودى ا

 آنها رها شود انی اگر سنگى در معنىیاست در جهنم که هر کدام هفتاد سال راه است  آمده است که غى و اثام دو چاه تی روادر

 است دی بى نمازان است و عذاب غى به قدرى شدگاهی زنا کاران و غى جاگاهیو اثام جا. هفتاد سال طول مى کشد تا به ته آن برسد

.  خدا پناه مى برندبهکه اهل جهنم از عذاب آن 

ر و مشرك مساوى است نماز با کافتارك

 کسى که نماز نمى خواند با کافر هی آنی مطابق انیبنابرا. دی نباشنی و از مشرکدینماز را به پا دار: دی مى فرما30 هی سوره زمر آدر

 که مسلمانان را کافر مى زىیچ: دی مى فرماثىیدر حد)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبریپس اگر پ. و مشرك مساوى است

.  استهی آنی عمد است، مطابق اوى ترك نماز واجب از رکند،

کسى که نمازش :  شده که فرمودندتیروا)  السلامهیعل(و امام صادق)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری از پگرىی دثی در حدو

. دیرا سبک بشمارد به شفاعت ما نخواهند رس

 واجب الهىنی مهمترنماز

 نماز است که اگر مورد قبول واقع شد ردی مورد سئوال قرار مى گامتی که در قزىیاول چ: دیى فرمام)  السلامهیعل( صادقامام

 عملى که انسان را نیبزرگتر: دندی از آن حضرت پرسزیو ن.  رد خواهد شدزی اعمال نری اعمال قبول مى شود و اگر رد شد ساریسا

 ست؟ی مى کند چکیبه خدا نزد

 که دینی نمى بایآ.  تر از نماز نمى شناسملتیبا فض) السلامهمیعل(نی و ائمه معصومامبری خدا و پىیپس از شناسا«:  فرمودحضرت

»  و سفارش کرده که نماز بخوانم و زکات بدهم تا زنده هستمتیخداوند به من وص: فرمود)ع(حی حضرت مسعنىی کار کویبنده ن

 کمک به بى نمازفریک

 نیفرمود اگر کسى بى نمازى را کمک کند ولو به دادن لقمه نان و جرعه آبى باشد مثل ا) سلم وآله وهیصلى االله عل( اکرمامبریپ

باشد و چنانچه بر روى او بخندد ) وآله وسلمهیصلى االله عل( آنها محمدنی آنها آدم و آخرنی را کشته که اولغمبریاست که هفتاد پ

 خانه کعبه را خراب کرده باشد ار است که هفتاد بنیمثل ا

، 43 اتی، نساء آ277 و 238، 177، 153، 110، 83 45، 43، 3 اتی نماز در قرآن به سوره هاى بقره آگاهی از جاشتری اطلاع ببراى

، 11، 5 اتی، توبه آ3 هی، انفال آ170 هی، اعراف آ72 هی، انعام آ106 91، 58، 55، 12، 6 اتی، مائده آ162 و 142، 103، 101، 77
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، 59 و 55، 31 اتی آمی، مر78 هی، اسرى آ40 و 27، 31 اتی آمی، ابراه22 هی، رعد آ114 هی، هود آ87 هی آونسی، 71 و 54، 18

 هی، عنکبوت آ3 هی، نمل آ58 و 56، 37 اتی، نور آ9 و 2 اتی، مؤمنون آ78 و 41، 35 اتی، حج آ73 هی آاءی، انب32 و 14 هیطه آ

، مراجعه 5 هی آنهی، ب13 هی، مجادله آ38 هی، شورى آ29 و 18 اتی آاطر، ف33 هی، احزاب آ17 و 4 اتی، لقمان آ31 هی، روم آ45

. دییفرما

اتی و روااتی روزه در آتیاهم

 بر شما واجب و نوشته شد روزه گرفتن همانگونه که دی آورده امانیاى کسانى که ا: دی مى فرما183 هی سوره بقره آدی قرآن مجدر

. دی شوزکاری اثر روزه دارى پره بردی نوشته شد تا شانیشیبر امتهاى پ

   از او سلب مى شود مانی اقتیحقارك رمضان رابدون عذر افطار کند روز از ماه مبکیکه کسى:دیمى فرما)  السلامهیعل( صادقامام

اتی در قرآن و رواخمس

 خطاب به 41 هیر آکه د.  و آن سوره انفال استافتهی سوره در قرآن به آن اختصاص کی قدر بس که نی خمس همتی اهمدر

 بلکه از آن خدا ستی آن از شما ن51دی و منفعتى را که به دست آوردمتىی که هر گونه غندی و آگاه باشدیبدان: دی مى فرمانیمؤمن

  . مى باشد) امبریاز خاندان پ( راه نی و درماندگان بنانی و مسکمانیتیو )  السلامهمیعل(تی اهل بامامانو ) ص(و رسول

  ات به جاى زکات است براى سادخمس

خداوند زکات را بر ما حرام و خمس را حلال کرد، صدقه بر ما حرام و خمس براى ما واجب و : دیمى فرما)  السلامهیعل( صادقامام

.  براى ما حلال استهیهد

مس آن را نداده  از مالى که خستیبراى کسى حلال ن: دی شده که مى فرماتیروا)  السلامهیعل( از امام باقرگرىی دثی در حدو

.  بخرد تا وقتى که خمسش را به ما برساندزىیچ

)  ساداتعنىی( وقتى است که صاحبان خمس امتی حالات مردم در روز قنیسخت تر:  شده که فرمودتی از آن حضرت روازی نو

  .  از کسانى که به آنها نپرداخته اندندی و حق خود را مطالبه نمازندیبرخ

  روزى است خمس باعث وسعت پرداخت

 نی است و جز انیا: در پاسخ کسى که خواسته بود خمس را بر او حلال کند فرمود) السلامهیعل( هشتم على بن موسى الرضاامام

 پس خمس م،ی از کسانى که از آزارشان ترسناکمانی و اداره زندگى و حفظ آبرونی ما است براى امر دازی که خمس مورد نستین

 که دادن خمس سبب توسعه رزق شما و پاك دی بدانزیو ن. دی از دعاى ما محروم نسازدی بتوانتاودتان را  و خدی ندارغیرا از ما در

  . خواهد بود) امتی روز قعنىی( شما شانىی و پرچارگىی روز برهیکردن گناهانتان و ذخ

 کسى که به زبان ادعاکند ولى  ولىدی بسته در اطاعت و بندگى عمل نمامانی مسلمان در واقع کسى است که به آنچه با خدا پو

  .ستی مسلمان ندیدرقلب مخالفت نما

   که خمس مالش را ندهد ملعون استکسى

لعنت خدا و ملائکه و تمام مردم «:  خاص خود محمد بن عثمان به ابوالحسن اسدى فرمودبیدر نامه اى توسط نا» عج« زمان امام

 بخورد  خمس درهمى بدون اجازه ماعنىیبر کسى که از مال ما 
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 و دی که در سفر درمانده شده رساندىی سای میتی ای ری فقدینصف آن را به عنوان سهم سادات به س:  دو قسمت کرددی را باخمس

 در مواردى که ایاست برسانند » عج« عام امام زمان بی که ناطیبه مجتهد جامع الشرا» عج« آن را بنام سهم امام زمان گرینصف د

   .اذن مى دهد صرف شود

   قرآن و عترتدگاهی از دزکات

 مى دهی اى در قرآن دهی هر جا که سخن از نماز آورده پشت سر آن از زکات سخن گفته و کمتر آدی متعال در قرآن مجخداوند

ر  خداوند دنکهیسرّ ا: دیمى فرما) السلامهیعل( جهت امام هشتمنی ولى اشاره اى به زکات نداشته باشد به ادیشود که از نماز بگو

 دو را با هم مى خواهد پس اگر کسى نماز بخواند و زکات ندهد نمازش نی است که انی کرده ارقرآن نماز و زکات را با هم ذک

  . ستی نرفتهیپذ

  امتی زکات در قنی مانعفریک

 عذابى سخت تامی آن در قنی است و خداوند براى مانعرهی از گناهان کبزی واجب است ندادن آن ننکهی زکات علاوه بر اپرداخت

 کهیکسان عنىی» فَتُکْوى بِها جِباههم و جنُوبهم و ظُهورهم«: دی آن است آنجا که مى فرمااىی سوره توبه گو35 هیمقرر کرده که آ

 رهیآن طلا و نقره هاى ذخ( کرده در راه خدا انفاق نمى کنند، آنها را بعذاب دردناك بشارت ده، روزى که رهیطلا و نقره را ذخ

 است نی اندیو فرشتگان عذاب به آنها گو( و پشت و پهلوى آنها را با آن داغ کنند شانىیدر آتش دوزخ گداخته شده و پ) شده

  ) دی و زرى را که اندوخته کردمی عذاب سدی اکنون بچشای در دندیره کردیسزاى شما از آنچه ذخ

   زکاتنی با مانعامبری پدی شدبرخورد

در مسجد پنج نفر را به اسم خواند و از مسجد ) وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبریروزى پ: دیمى فرما) م السلاهیعل( باقرامام

  . دی در حالى که زکات نمى دهدی و در آن نماز نخواندی برورونیاز مسجد ما ب: و فرمود.  کردرونیب

   زکاتنیبا مانع» عج« امام عصردی شدبرخورد

 تلف نمى شود مگر به سبب ندادن زکات و چون مهدى ما آل ای مالى در صحرا و درچیه: دیرمامى ف) السلامهیعل( صادقامام

  .  کند مانع زکات را گردن مى زندامیق)  السلامهیعل(محمد

   نمى رودای زکات مسلمان از دنمانع

 هودی نی به دایاشد هنگام مردن  براطی قکیکسى که از دادن زکات خوددارى کند ولو به اندازه : فرمود)  السلامهیعل( صادقامام

  .  اسلام را نداردنی حق مردن به دعنىی حی مسنی به دای ردیمى م

  امتی در قگری دعذاب

 از آتش شده و بر ىی بصورت اژدهاامتیهرگاه شخصى زکات مال خود را ندهد آن مال در ق: دیمى فرما)  السلامهیعل( باقرامام

  .  را شکنجه مى دهد تا از حساب فارغ شود اووستهی مى گردد و پختهیگردن او آو
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   ندادن زکات در کشاورزىاثر

 ها و معدن ها وهیزمانى که مردم از دادن زکات خوددارى کنند، برکت از زراعت ها و م: دیمى فرما)  السلامهیعل( علىنیرالمؤمنیام

  . برداشته مى شود

   گرانى و خشکسالىعوامل

 عامل گرانى و خشکسالى زیهفت چ:  کرده که فرمودتیروا) وآله وسلمهیصلى االله عل(رسول خدااز جدش )  السلامهیعل( رضاامام

 و کدورت و اختلاف نهیـ ک1 شود منتظر گرانى و خشکسالى باشند، عی امت من شانی هفت مورد در بنی از اکىیاست و چنانچه 

 کردن در امانت انتیـ خ4ه نماز جماعت شرکت نکردن ـ ب3 و تحفه براى هم نبردن هید کمک نکردن و هگریکدیـ به 2و تفرقه 

  ـ ندادن زکات و حقوق مالى 7 نکردن ىیرایـ از مهمان پذ6ـ از حرام پروا نکردن و گناه را سبک شمردن 5

  اتی و روااتی در آحج

وند خطاب به  سوره حج خدا27 هی که در آافتهی سوره بنام حج اختصاص کی دی قدر بس که در قرآن مجنی حج همتی اهمدر

 و کی براى انجام مناسک حج از راه دور و نزدندیای مردم براى آمدن حج که بنیاى رسول ما اعلام کن در ب«: دی مى فرماامبرشیپ

. »ادهیسواره و پ

 در( خانه خدا واجب است البته به شرط استطاعت و چنانچه کسى ارتیاز براى مردم ز: دی مى فرما97 هی در سوره آل عمران آو

.  به عبادتواطاعت کسى ندارداجىی واردکرده و خداوند هم احتانی کرد به خود زچىیاز رفتن حج سر پ) صورت استطاعت

 نی اریتفس در هی الفقحضری به نقل از کتاب من لا 347 ص1 جلدنی نور الثقلری نمى روددر کتاب تفسای حج مسلمان از دنتارك

 على تارك حج در صورت ای: فرمود) السلامهیعل( مى کند که خطاب به علىتیروا)وسلم وآله هیصلى االله عل( اکرمامبری از پهیآ

 خانه به شرط نی اارتیاز براى مردم واجب است ز: دی مى فرمادشیچنانچه خداوند خودش در قرآن مج. استطاعت کافر است

خداوند از ) رای زامدهیر خدا ضررى وارد ن راه بنیاز ا( و دهی کرد در واقع کافر گردچىی سرپناستطاعت و چنانچه کسى از رفت

.  استازیعبادت و اطاعت مردم بى ن

.  محشور خواهد شدحىی مسای و هودىی ای امتی در قردی على کسى که در رفتن به حج کوتاهى کند و نرود تا بمای

ستطاعت مالى و جانى و باز بودن صورت اکسى که در: دی که مى فرمادهی مضمون رسنی به اثىیهم حد)  السلامهیعل( امام صادقاز

 رىی و مسلمان حق ندارى که بمحی مسنی به دای هودی نی به دای ری هنگام مردن به او گفته مى شود بمرد،یراه نرود مکه تا بم

. می از حج دارد که توجه خوانندگان را به آن جلب مى کنتی حکازی نگری قرآن علاوه بر سوره حج در سوره هاى ددر

، 200، 199، 198، 197، 196، 193، 189، 158 150، 149، 148، 145، 144، 128، 127، 126، 125 اتیآ:  بقرهـ سوره1

203 ،217 .

. 28 و 18، 3 اتیآ: ـ سوره توبه3 97، 96 اتیآ: ـ سوره آل عمران2

 اتی و روااتیـ جهاد با کفار در آ6

 به حساب آمده چنانچه خداوند در سوره رهی ازگناهان کبکىی زینگ ن جهاد با کفار است که فرار از جنىی از واجبات دگری دکىی

 دبرَه اِلاّ متَحرِّفاً ومئِذی ولِّهِمیو منْ *  کَفَرُوا زحفاً فَلا تُولُّوهم الاَدبار نَی الَّذتُمی امنُوا اِذا لَقنَی الَّذهای اَای«: دی مى فرما16 هیانفال آ

لِقِتال اَوتَحم أْوازاًیم بِغَضَب مِنَ االلهِ و ی اِلى فِئَۀ باءصهالْم بِئْس و نَّمهرُی ج... «  
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. دیزی آنها پشت کرده و از جنگ بگرمی مبادااز بدی کارزار روبرو شددانی هرگاه با تهاجم و تعرض کافران در ممانی اى اهل اعنىی

 نی دوزخ است که بدترگاهشیرکرد به طرف خشم و غضب خداروى آورده و جاکه هرکه در روز جنگ به آنها پشت نمود و فرا

.  استگاهیجا

 جنگ بداند، که خداى خود را به خشم آورده و خود را هلاك دانی فرار کننده از مدیبا«: دیمى فرما)  السلامهیعل(نیرالمؤمنیام

 نمى زی فرار ننی و استی نگرىی دزیار و ذلّت و خوارى چ از جهاد جز خشم خدا همراه با ننگ و عختنی در گرنکهینموده است و ا

 عنىی( امور زشت نی به ادنی از رسشی مردن در حالى که حقّ با او باشد پنهی عمر باشد، و هر آدرازىتواند مانع از مرگ و باعث 

   ثابت بماند  امور زشت مبتلا شده و بر آنهانی به انکهیبهتر است از راضى شدن به ا) خشم خدا و ذلّت و عار

   جهاداقسام

:  بر چهار قسم استجهاد

 قسم از جهاد را شروطى است که از آن جمله اذن نی جنگ کردن با کفار ابتداً براى دعوت به اسلام و اعنىی ىیـ جهاد ابتدا1

.  ساقط استىیابتدا ندارد، جهاد زی خاص نبی و نابیغا» عج« خاص او است و چون در زمان ما امامبی ناای)  السلامهیعل(امام

 بی ناای قسم از جهاد اذن امام و نی ببرند در انی هجوم کرده اند تا اسلام و آثار آن را از بنیـ جنگ کردن با کفارى که به مسلم2

 میجنگ کنند و از حر) ىیبه وجوب کفا( واجب است ىی حتى زنها در صورت توانانی بلکه بر عموم مسلمستیخاصش شرط ن

. ندی دفع نمانی از سر مسلما و شرّ اجانب رند،یااسلام دفاع نم

 ریی هجوم مى آورند، هر چند غرضشان تغنیـ جنگ کردن با جمعى از کفار که براى کشتن و غارت کردن اموال جمعى از مسلم3

  . ستی شرط نبشی قسم از جهاد هم اذن امام و نانی و بر انداختن اسلام نباشد، در انید

 مسلمان ایان و ناموس و مال است که بر هر مسلمانى واجب است که نسبت به کسى که مى خواهد او ـ جهاد در دفاع از ج4

 گرىی مسلمان دای بخواهد به مال عمده و مهم او ای تجاوز کند، گرىی مسلمان دای بخواهد به ناموس او ای را بکشد، گرىید

 چهار نی از اکی دفاع که براى هر طی دفاع کند با شراگرىیش و د از خوددی و در امان از خطر، باىیدستبرد بزند، در صورت توانا

.  است که در کتب فقهى ذکر شده استادىیقسم جهاد، احکام و فروعات ز

 لهی اسلام و ستون سراپرده آن است که به وسکلیجهاد، سنگ پى و بن ه: سدی مى نوعهی کاشف الغطاء در کتاب اصل الشمرحوم

 و انی شده و هرگاه جهاد نبود اسلام رحمت عالمدهی کشعتی گشاده و طرائق شرانتیپا و مناطق د بر تیجهاد، سرادق اسلام

. دی نمى گردانیبرکت آدم

.  جهاد اکبرگرىی جهاد اصغر و دکىیجهاد بر دو قسم است : ندی مى گونکهی شده و آن ازی نگری دمی براى جهاد دو تقسو

 مبارزه با عنىی و منظور از جهاد با نفس ندیصغر و جهاد با نفس را جهاد اکبر مى گو را که با جان و مال است را جهاد اجهادى

 دارد وانىیخواهشهاى درونى که جنبه ح

ـ امر به معروف و نهى از منکر 8 و 7

زشت و  را از کارهاى گرىی بازداشتن دعنىی را بر انجام کارهاى خداپسند و نهى از منکر، گرىی واداشتن دعنىی به معروف امر

 مى 104 هیچنانچه در سوره آل عمران آ.  مانند شش واجب گذشته از ارکان و اهم واجبات اسلام استزی دو ننیناپسند که ا

 قتیکه در حق. ندی امر و از بدى، نهى نماکى،ی را به نشانی و صلاح دعوت کنند و اریرا به خ) مسلمانان( برخى از شما دیبا: دیفرما

  . ى رستگارند اوهی شنی با چننانیا

) نکهیبه خاطر ا (دی شددهیآفر) براى اصلاح بشر( که دی امتى هستنیشما مسلمانان بهتر: دی سوره مى فرمانی هم110 هی در آو

. دی دارمانی و به خدا ادیامر به معروف و نهى از منکر مى کن
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 کردن ماهى در روز شنبه، دی فرموده بود، از ص قصه اصحاب سبت آمده است که آنها قومى بودند که به آنچه خدا بر آنها حرامدر

 ساکت بوده و نهى از منکر نمى کردند گری آنها را اندرز داده، نهى از منکر مى کردند و جمعى دشان،یمخالفت کردند، و جمعى از ا

. د هلاك شوندی بانهای ارای زد،ی کارى نداشته باششانی و با اد،یساکت شو: گفتندبلکه به نهى کنندگان مى 

 گنه کاران عنىی هی و بقافتندی فرورفتند، عذاب الهى بر آنها نازل شد و تنها نهى کنندگان از منکر نجات تی آن قوم در معصچون

.  مسخ شده و هلاك شدندمون،یو کسانى که نهى از منکر نکردند همه به صورت م

 بر آن وعده دیى از منکر از گناهانى است که در قرآن مج به خوبى دانسته مى شود که ترك امر به معروف و نهفهی شراتی آنی ااز

. عذاب داده شده و ترك کننده نهى از منکر با بجا آورنده منکر در استحقاق عذاب برابرند

 قرار امبرانی جماعتى که در اثر نهى از منکر نکردن مورد لعن پنیا«: دیدرباره اصحاب سبت مى فرما)  السلامهیعل( صادقامام

 دندی آنها را که مى دکنیل.  حاضر نمى شدندشانی شرکت نمى کردند و در مجالس اتی با اهل معصچگاهی مسخ شدند هگرفته و

   مى گرفتند س و با آنها اندندی مى خندشانیدر رو

   به معروف و نهى از منکر در اخبارامر

 بدهاى شما بر شما دی و اگر نکندیو نهى از منکر کن امر به معروف دیبا«: دیمى فرما)  السلامهیعل( هشتم على بن موسى الرضاامام

  . مسلط مى شوند، پس خوبانتان هرچه دعا کنند، مستجاب نمى شود

هرگاه امت من، امر به معروف و نهى از منکر را ترك کنند، پس در انتظار «: دیمى فرما)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبریپ

. عذاب و قهر الهى باشند

 ت؟ی کسفی و ضعنی رسول االله مؤمن بى دای: گفتند.  نداردنیخداوند دشمن دارد مؤمن ناتوانى را که د: د فرموزی نو

کسى است که نهى از منکر نمى کند : فرمود

 هلاك شوند دی هزار نفر از قوم تو باکصدیوحى کرد که )  السلامهیعل(غمبری پبیخداوند به شع: دیمى فرما)  السلامهیعل( باقرامام

.  چهل هزار نفر آنها بد کار و شصست هزار نفر آنها از خوبانندکه

 چرا؟ کانیپرودگارا، اشرار سزاوار عذابند، ن:  عرض کردبیشع

 سازش کرده و براى غضب من با آنها غضب نمى کردند و آنها را نهى از منکر نمى نمودند تیچون با اهل معص: فرمود

  » ذاب سخت براى قومى است که امر به معروف و نهى از منکر را ترك مى کنندع«: دیمى فرما) السلامهیعل( صادقامام

   امر به معروف و نهى از منکرطیشرا

.  چهار شرط واجب مى شودنی به معروف و نهى از منکر چهار شرط دارد که با اامر

و معروف و منکر را بداند  خود به معروف و منکر آشنا باشد دیـ کسى که امر به معروف و نهى از منکر مى کند با1

  . ستی ندارد واجب ندهی فاشی دارد که امر و نهنیقی بدهد، پس اگر ری و تأثدهیـ احتمال فا2

 مانی فعل حرام مصر باشد، پس اگر از کار خود پشای منکرى را مرتکب شده، در ترك واجب و ایـ کسى که معروف را ترك کرده 3

. و نهى او ساقط است دست برداشته امر تیشده و از آن معص

  . ستیواجب ن بدهدگرىی مسلمان دای آبرو و مال خودوایضررى برامرونهى کننده نباشد،پس اگر گمان ضررى بر جان وـ مفسده و4

   امر به معروف و نهى از منکرمراتب

ـ به دست 3ـ به زبان 2ـ انکار به قلب 1:  از منکر سه مرتبه داردنهى
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 را دوست کىی و متنفر باشد و هر معروف و کار ندیای است که شخصى از هر منکر و حرامى بدش بنمای انکار قلبى لازمه ااما

و به مرتکب آن رو را .  کراهت قلبى خودش را آشکار کند و از آن حرام رو برگردانددیبدارد، مثلا هرگاه مقابل حرامى واقع شد با

. دیترش کند و با او سخن نگو

» اَنْ نُلْقِى اَهلَ الْمعاصى بِوجوه مکْفَهِرَّة)  وآله وسلمهیصلى االله عل(اَمرَنا رسولُ االله«: دیمى فرما) سلام الهیعل( علىنیرالمؤمنیام

  . میی با روى ترش برخورد نماتیما را امر کرد که با اهل معص)  وآله وسلمهیصلى االله عل( رسول خداعنىی

   قطع رابطهای حتی نصای

 د؟ی نمى کنحتیجمعى از اصحاب خود را براى ترك نهى از منکر سرزنش کرد که چرا گنه کاران را نص) م السلاهیعل( صادقامام

 است با آنان قطع رابطه نیاگر چن: فرمود. ستندی و از گناه باز نمى ارندی ولى نمى پذمی مى کنحتی رسول االله نصابنی: گفتند

. دی و در مجالسشان حاضر نشودیکن

 دیقطع کنوچنانچه قبول نکردندبا آنان رابطه رادیمنکر را ترك کنای و دی از ما کنار باشای دییبه آنان بگو: رمود فگرىی دثی در حدو

   بى تفاوت در نزد خدا ارزش نداردعابد

 چون وارد آن شهر شدند، عابدى را. خداوند دو ملک را براى هلاك کردن اهل شهرى فرستاد«: دیمى فرما) السلامهیعل( صادقامام

 م؟ی شهر را عذاب کننیپروردگارا فلان بنده تو مشغول عبادت است چگونه اهل ا: گفتند.  که مشغول عبادت استدندید

   دی براى ما غضب نکرد و روى خود را برابر گنهکاران ترش نکرد و در هم نکشچگاهی هرای زد،ی نکنىی شخص اعتنانیبه ا: دی رسندا

   زنده هانی اى بمرده

.  را دارا هستندری تمام جهات خنهای با دل و زبان و دست نهى از منکر مى کنند انیو بعضى از مؤمن: دیمى فرما) لام السهیعل(على

 سوم آنند و برخى تنها به دل انکار مى کنند پس کی را دارا هستند و فاقد ریو بعضى با دل و زبان نهى مى کنند پس دو سوم خ

اما کسى که هر سه را فاقد است پس او به منزله مرده اى .  را که برتر است فاقدندگریم د و دو سوستند را دارا هری سوم خکی

.  زنده هانیاست در ب

 ای و جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهى از منکر مانند قطره اى است در برابر درری که تمام اعمال خدی و آگاه باشدیبدان

   و رزق کسى را کم نمى کند کیمرگ کسى را نزدو امر به معروف ونهى از منکر 

   و تبرّىتولّى

منظور از تولّى دوست داشتن خدا و دوستان .  فوق العاده اى برخوردار است تولّى و تبرّى استتی جمله واجبات الهى که از اهماز

 طاهره و سلسله هی و دوستان ذرنشای و دوستان اانیعیو بعد ش)  السلامهمیعل(خدا که در رأس همه دوستان خدا چهارده معصوم

 را مزد شانی امحبتمنصوب مى شوند و خداوند دوستى و ) وآله وسلمهیصلى االله عل(امبری سادات که از جهت نسبت به پلهیجل

. قرار داده است) وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبریرسالت پ

 آل نی و ظالمنیمنان دوستان خدا است که در رأس آنها غاصب منظور از تبرّى و برائت، دشمن داشتن تمام دشمنان خدا و دشو

  . زارندیاز آن ب)  وآله وسلمهیصلى االله عل(مى باشند و خلاصه دشمن داشتن هر کسى که خدا و رسول)ص(محمد

  

  



٥٧

   و تبرّى از نگاه قرآنتولّى

 وآله هیصلى االله عل(م حضرت محمد الشأن اسلامی عظامبری خطاب به پ24 هی سوره برائت آدشی متعال در قرآن مجخداوند

 شما و اموالى که به لهی بگو اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و قوم و قبنیاى رسول خدا به مؤمن«: دیمى فرما)وسلم

و  و خانه هاى مسکونى مورد علاقه شما، در نظرتان از خدا و رسولش دی دارمی آن بدن و تجارتى که از کساد شدیدست آورده ا

 که خداوند عذابش را بر شما نازل کند و خداوند هم مردم منحرف و حرف دی باشنیجهاد در راهش محبوبتر است در انتظار ا

» . نمى کندتینشنو را هدا

 نی را بر رضاى خدا مقدم بدارد و براى اشی منافع مادى خودی است که مؤمن واقعى نبانی قابل توجه است انجای اى که در انکته

. دی خانه و کسب و کار نماای و لهی را فداى زن و فرزند و قوم و قبدیوز زندگى زودگذر، خدا و رسول و سعادت جاوچند ر

 آن خیبوده و تار)  وآله وسلمهیصلى االله عل( براى مردم عهد رسول االلهاتی آنی ممکن است کسانى فکر کنند که انکهی اگری دنکته

 شعار دیو با. ردی بلکه امروز و فرداى مسلمانان را در بر مى گروزی نه تنها داتی آنیست، ا اشتباه بزرگى انیولى ا. گذشته است

   خود را پاسدارى کنند راثهاىیتا بتوانند م درآنها زنده شودمانیاگردد،وروح فداکارى وسلحشورى وتمام فرزندان و جوانان مسلمان 

  مانی ابزار انی ترمحکم

 رشته هاى نی محکم تردیاز اصحاب خود پرس)  وآله وسلمهیصلى االله عل(روزى رسول خدا: دیامى فرم)  السلامهیعل( صادقامام

 ست؟یچ)  مى رساندشگىیکه صاحبش را نجات مى دهد و به سعادت هم (مانیا

 اى نماز و برخى، روزه و پاره اى زکات و گروهى حج و عمره و عده: ولى عده اى گفتند. خدا و رسولش بهتر مى دانند: گفتند

. جهاد را مطرح کردند

 و ابزار لی وسانی نبودند بلکه محکم ترمانی و ابزار الی وسانی محکم ترکنی خوب و با ارزش بود لدیآنچه را گفت:  حضرت فرمودآن

 دوستى کردن با دوستان زیدوستى در راه خدا و دشمنى در راه خداست و ن) که انسان را به سر منزل مقصود مى رساند (مانیا

»  االلهِ و التَّبرى مِنْ اَعداء االلهِاءیاَلْحب فِى االلهِ و الْبغضْ فِى االلهِ و تَوالى اَولِ« جستن از دشمنان خدا است زارىیا و بخد

 عمده طی از شراکىی:  بود فرموددهی اسلام ناب پرسطیدر جواب نامه مأمون که از شرا)  السلامهیعل( امام هشتمگرىی دثی در حدو

 ثم،ی ابوالهاسر،ی او مانند سلمان، ابوذر، مقداد، عمارنیو تابع)  السلامهیعل(تولّى داشتن به على. اسلام ناب تولّى و تبرّى داشتن است

 که مانند آنها بودند، دوستى و شانی خدرى و نظائر ادی بن ثابت، ابو سعمۀی انصارى، خزوبی بن صامت، ابو اعبادة ف،یسهل بن حن

.  اسلام ناب استطی جمله واجبات و شرامحبت آنها از

 و نی از ناکثزارىی بنیظلم نمودند، و همچن)  وآله وسلمهیصلى االله عل( بودن از کسانى که به آل محمدزاری تبرّى داشتن و بزی نو

ز کسانى که  ازارىی بزیو ن)  ملعون و خوارج نهروانهی در رکاب معاونیاصحاب جمل و جنگ کنندگان در صف (نی و مارقنیقاسط

  شدند، اولشان و آخرشان، از جمله واجبات اسلام ناب است ) السلامهیعل(ى علنیرالمؤمنی امتیمنکر ولا

و دشمنى با )  السلامهمیعل(تی دوستى با دوستان اهل بن،یاز اساس د: دیمى فرما)  السلامهیعل( امام باقرگرىی دثی در حدو

است ) السلامهمیعل(تی کردن از خط اهل بروىی و پشانیدشمنان ا

که در رأس ( را نی خدا و رسول و مؤمندی ملاقات کند بامانیکسى که مى خواهد خدا را با ا: دیمى فرما)  السلامهیعل( صادقامام

 باشد زاریهستند دوست بدارد و از دشمنان آنها ب)  السلامهمیعل(نیآنها ائمه طاهر

 بود که هر کس دوستى از نیر شب معراج از جمله وحى هاى خداوند به من اد: فرمود)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمغمبریپ

.  گرفته است، و هر کس با من بجنگد، من با او مى جنگمنی به نبرد با من کمنهیدوستان مرا خوار کند، هر آ

نت چه کسانى هستند؟  منظورت از دوستاکنی عرضه داشتم پروردگارا مى دانم که هر کس با تو بجنگد تو با او مى جنگى، لمن
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را دوست بدارد و از تو و آنان ) السلامهمیعل(نیوائمه طاهر)  السلامهیعل( علىنتی شد دوست من کسى است که تو و جانشخطاب

   کند روىیپ

روع  خلاصه اى از اوامر حضرت حق که به آن فزیدرباره تولّى و تبرّى و ن)  السلامهمیعل(تی گفتار اهل بدهی بود فشرده و چکنیا

. دهی واجبات اطلاق گردای نید

 از نگاه قرآن و عترت ارائه حىی نام دارد اشاره کرده و براى هر کدام توضرهی گناهان کبای بحث که نواهى نی به قسم دوم ااکنون

  .  کردمیخواه

   در قرآنرهی گناهان کبای نواهى

. می آن گردلىیبحث تفصآنگاه واردم،ی آشنا شورهیمفهوم کبنا و مع بهتر است بام،ی را مورد بحث قرار دهرهی گناهان کبنکهی از اقبل

 مى رهیدرباره شناخت گناه کب) السلامهیعل( گناه کوچک و امام صادقعنىی رهی گناه بزرگ در مقابل گناه صغعنىی رهی کبگناه

 بزرگ است عنىیست  ارهی عذاب و آتش داده باشد آن گناه کبوعدههر گناهى را که خداوند متعال به آن : دیفرما

. می از نگاه قرآن و عترت مى پردازرهی گناهان کبری به شرح و تفساکنون

از : فرمود)  السلامهیعل(امام جواد: دیمى گو)  که در شهر رى مدفون استمىی شاهزاده عبدالعظنی همعنىی( حسنى میعبدالعظ

 نزد دیعمرو بن عب:  که مى فرموددمیشن)  السلامهیعل(جعفراز پدرم موسى بن :  که فرموددمیشن)  السلامهیعل(پدرم امام هشتم

بعد »  کَبائِرَ الاِْثْمِ و الْفَواحِشجتَنِبونَی نَیاَلَّذ«:  را خواندهی آنی پس از عرض سلام نشست و اوآمد ) السلامهیعل(پدرم امام صادق

. رندی فاصله مى گهایناپاک و رهی کسانى که از گناهان کبعنىی. ساکت شد و ادامه آن را تلاوت نکرد

 رهیعرضه داشت دوست دارم که گناهان کب) و ادامه آن را تلاوت نکردى؟(چرا سکوت کردى؟ : به او فرمود) السلامهیعل( صادقامام

. بدانم)  قرآنعنىی(را از کتاب خدا 

  ):  عبارتند ازرهیبدان که گناهان کب(آرى اى عمرو :  فرمودحضرت

   به خداشرك

 قائل کیکسى که براى خدا شر: دی سوره مائده مى فرما72 هیچنانچه در آ.  شرك به خداوند استرهی گناهان کبنیبزرگتر و نیاول

.  دوزخ استگاهشیشود خداوند بهشت را بر او حرام مى کند و جا

  .  قرار دادن از براى خدا استکی شررهیکب گناهان نی بزرگترعنىی» اَکْبرُ الْکبائِرَ الشِّرك بِااللهِ«: دیفرما)  السلامهیعل( صادقامام

   از رحمت خدادىی و ناامأسی

 وسندی مأنیاز رحمت خدا فقط کافر: دی مى فرما78 هی آوسفی از رحمت خداست، چنانچه در سوره دىی نومرهی گناه کبنیدوم

  ).  باشددی از رحمت خدا نا امدیپس اگر کسى مسلمان و مؤمن باشد نبا(

  خداوند بودن از مکر منی

که همانا عذاب پنهان و (از مکر الهى : دی مى فرما99 هی از مکر خداوند است چنانچه در سوره اعراف آمنی ارهی گناه کبنیسوم

.  نخواهند بودمنی اانکارانیکسى جز ز) ناگهانى خداوند است

گناهى که کرده و نمى داند خدا با او  ترس از کىی:  دو ترس بسر مى بردنی بشهیمؤمن هم: دیمى فرما)  السلامهیعل( صادقامام

.  از او صادر خواهد شد که موجب هلاکتش گرددىی عمرش که نمى داند چه کارهاماندهی ترس از باقگریچه خواهد کرد و د
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   ترس او خواهد بود نی مؤمن صبح نمى کند مگر آنکه ترسناك است و اصلاح کارش هم به همپس

  نی والدعقوق

پروردگارم مرا بر : دیمى فرما) السلامهیعل(سىی از زبان حضرت ع32 هی آمی است که در سوره مرنیعقوق والد رهی گناه کبنیچهارم

 کسى که نیانجام نماز و اداء زکات و احسان به مادر تا زنده هستم سفارش کرده و مرا از جمله ستمکاران بدبخت قرار نداده بنابرا

.  از جمله ستمکاران بدبخت خواهد بودازاردیا ب آنها رای نکند و انبه پدر و مادر خود احس

: دیمى فرما)  السلامهیعل(نیرالمؤمنیو ام.  گفتن اف است بر آنهانی مرحله عقوق والدنیکمتر: دیمى فرما)  السلامهیعل( صادقامام

. محزون کردن پدر و مادر عقوق محسوب مى شود

 : کافى استثی دو حدنی انی حقوق و عقوق والدتی اهمدر

 مثل کسى است که مرا آزرده و ازاردیکسى که پدر و مادر خود را ب: فرمود)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری پنکهی اول اثیحد

  .  ملعون استازاردی مانند کسى است که خدا را آزرده است و کسى که خدا را بازاردیکسى که مرا ب

کسى که به پدر و مادرش از روى خشم و غضب نگاه کند هر چند که آنها به : دفرمو)  السلامهیعل( امام صادقنکهی دوم اثی حدو

  او ستم کرده باشند، خداوند نماز او را قبول نمى کند 

   کشىآدم

اگر کسى : دی مى فرما93 هی کشتن انسانى است که خونش احترام دارد چنانچه خداوند متعال در سوره نساء آرهی گناه کبنیپنجم

  .  مى رودای از دنمانیو قاتل مؤمن بى ا.  در آن خواهد بودشهی بکشد جزاى او جهنم است که هممؤمنى را عمداً

   ساختن زن پاکدامنمتهم

 و پاکدامن مانی به زنان با اکهیکسان: دی مى فرما32 هی متهم ساختن زن پاکدامن است، چنانچه در سوره نور آرهی گناه کبنیششم

 و آخرت قرار گرفته و از براى آنها ای مورد لعن خدا در دنناًیقی بزنند، ىیاست تهمت ناسزاکه روحشان از کار زشت بى اطلاع 

  . عذابى بس بزرگ خواهد بود

  میتی مال خوردن

 را از مانیتیکسانى که اموال : دی مى فرما10 هی است، چنانچه خداوند در سوره نساء آمیتی خوردن مال رهی از گناهان کبهفتم

.  آتش خورده اند و سرانجام به جهنم و آتش سوزان واصل خواهند شدای گوقتیى خورند، در حقروى ظلم و ستم م

 جمعى محشور مى شوند امتیروز ق:  کرده که فرمودتیروا)  وآله وسلمهیصلى االله عل(از جدش رسول خدا)  السلامهیعل( باقرامام

کسانى که از روى ظلم و :  چه کسانى هستند؟ فرمودنهایول االله ا رسای: گفتند. در حالى که شعله آتش از دهان آنها خارج مى شود

   را مى خورند میتیستم مال 

   از جنگفرار

هر که در جنگ پشت به : دی مى فرما16 هی فرار کردن از جنگ است، چنانچه خداوند در سوره انفال آرهی از گناهان کبهشتم

 نی دوزخ است که بدترگاهشیرف خشم و غضب خداوند روى آورده و جا به طقتی در حقزدی کرده، و از صحنه کارزار بگردانیم

  .  استگاهیجا
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   خوارىربا

) امتیاز قبرها در ق( ربا مى خورند کهیکسان: دی مى فرما275 هی ربا خوارى است چنانچه خداوند در سوره بقره آرهی گناه کبنینهم

امام ) زندی و مستان از گور برمى خوانگانی مانند دعنىی. ( باشد شدهوانهی دطانی جز بمانند آن کسى که به وسوسه شزندیبر نخ

  .  از محارمکىی درهم ربا گرفتن در نزد خداوند بدتر است از هفتاد مرتبه زنا کردن با کی: دیامى فرم) السلامهیعل(صادق

   و جادوسحر

ساحران خود مى : دی مى فرما102 هی آاست چنانچه خداوند در سوره بقره)  جادو و چشم بندىعنىی( سحررهی گناه کبنیدهم

.  جادو شود از آخرت بهره اى نخواهد داشتداریدانند که اگر کسى خر

شراب خوار، جادوگر، قاطع رحم :  هستند که داخل بهشت نمى شوندفهیسه طا: فرمود)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبریپ

  )  قطع رابطه کرده باشدلشی کسى که با فامعنىی(

  زنا

 تجاوز به ناموس مردم است چنانچه خداوند در سوره فرقان ای که در قرآن به آن وعده عذاب داده شده زنا رهی از گناهان کبازدهمی

 امتی و در قدی و مجازات آن را خواهد دفریالبته ک) و ناموس مردم را مورد تجاوز قرار دهد (کندکسى که زنا : دی مى فرما69 هیآ

.  با خفت و خوارى بسر خواهد برددانیخواهد بود و در جهنم جاو عذابش دو چندان زین

.  زنا کاران خواهد بودگاهی آمده است که در جهنم وادى است بنام اثام که جانی منهج الصادقری تفسدر

فتاد سال طول  آن رها کنند، هانی آمده است که اثام و غى که در قرآن آمده دو چاه است در جهنم که اگر سنگى را متی در رواو

. مى کشد تا به ته آن برسد

کسى که چشمان خود را از :  شده که فرمودندتیروا) السلامهمایعل(از امام باقر و امام صادق:  چشم چرانىای نگاه به نامحرم فریک

.  چشمانش را از آتش پر خواهد کردامتینگاه به نامحرم پر کند خداوند در روز ق

   خواهد بود دی شوهر و محرمش پر کند، خشم خدا بر او شدریش را از نگاه به غ زن شوهر دارى که چشمزی نو

   دروغقسم

 77 هی است چنانچه خداوند در سوره آل عمران آىیای به آرزوهاى شوم دندنی قسم دروغ خوردن براى رسرهی گناه کبنیدوازدهم

.  فروشند، در آخرت بهره اى نخواهند داشت اندك مىىی با خدا و سوگندهاى خود را ببهامانی پکهیکسان: دیمى فرما

 به منزله جنگ آشکارا با د،یکسى که قسم دروغ مى خورد در حالى که مى داند دروغ مى گو: دیمى فرما)  السلامهیعل( صادقامام

. خداوند است

 مى سازد و اثر سوء ریا فققسم دروغ صاحبش ر: دی که مى فرمادهیرس)  السلامهیعل( چندى از امام صادقاتیروا:  قسم دروغآثار

  آن تا چهل روز به او مى رسد 

  انتیخ

 کند در روز انتیهر کس خ: دی مى فرما161 هی است، چنانچه خداوند در سوره آل عمران آانتی خرهی گناه کبنیزدهمیس

رده داده مى شود و  کلیمى آورد، سپس به هر کس آنچه تحص) به صحنه محشر( کرده با خود انتی آنچه را که در آن خزیرستاخ

) دی خود را خواهند دمانی محصول ارایز(به آنها ستم نخواهد شد ) لی دلنیبه هم(
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 بى اساس هاىی به عذرتراشهی آنینازل شده، ا» جنگ احد «اتی فوق به دنبال آهی که آنیبا توجه به ا:  ممنوع استانتىی خهرگونه

 دی غنائم ما را از نظر دور بدارد، لذا بامی در تقسغمبری پمیما مى ترس:  که مى گفتنددیپاسخ مى گو» احد «انیبعضى از جنگجو

.  را گفتند و سنگرها را خالى کردند و به جمع آورى غنائم مشغول شدندنی ام،یکنغنائم براى خود دست و پا 

 خواهد کرد، در انتیبه شما خ)م وآله وسلهیصلى االله عل( اکرمغمبری که پدی پنداشتنی شما چنایآ: دی در پاسخ آنها مى فرماقرآن

 را بطور امبرانی ساحت مقدس پهی آنی خداوند در ا»غُلَّیو ما کانَ لِنَبى اَنْ « کند، انتی خستی ممکن نغمبرىی پچیحالى که ه

باشد، و  با نبوت سازگار نمى انتی خعنىی ست،ی مقام نبوت نستهی شازىی چنیاساساً چن: دی و مى گوداشته منزّه انتیکلى از خ

.  کردنانی احکام به او اطمغی نمى تواند در اداى رسالت الهى و تبلگری خائن باشد دامبرىیاگر پ

 آن دنی گرفتن وحى و رسانای حفظ امانت مردم، و ای غنائم و می در تقسانتی را، اعم از خانتی هر گونه خهی که آداست،ی پناگفته

 کند، انتی هر کس خعنىی »امۀِی القِومی بِما غَلَّ أتِی غلُلیو من «: س اضافه مى کندسپ.  نفى مى کندامبرانیبه بندگان خدا از پ

 همراه خود به صحراى محشر ای بردوش خود حمل مى کند و تی کرده، به عنوان مدرك جناانتی آنچه را در آن خزیروز رستاخ

.  در برابر همگان رسوا مى شودبی ترتنیمى آورد و به ا

 مسلمانان تی در ترببىیعج صادر شده بود اثر انتیدر نکوهش خ)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری که از پثىی احاد فوق وهیآ

 مخصوصاً در غنائم جنگى و اموال عمومى از آنها سر نمى زد و چنان انت،ی خنی که غالباً کمترافتندیگذاشت و آن چنان پرورش 

 امبری در آن چندان مشکل نبود کاملا دست نخورده و سالم به خدمت پانتیکم حجم را که خ حال نیبود که غنائم گرانبها و در ع

.  بودنندهی اعجاب هر بهی زمامدارانى که بعد از آن حضرت روى کار آمدند، مى آوردند بطورى که ماایو 

 بودند که دهی انسانى رستی درجه از تربنی اسلام به اماتی بودند که در پرتو تعلتی همان عربهاى وحشى و غارتگر زمان جاهلنهایا

 کرده اند بر انتی در صحراى محشر اموالى را که در آن خانتگری که مردم خدندی را در برابر چشم خود مى دامتی صحنه قایگو

.  صرف نظر کنندز،ی نانتی به آنها هشدار مى داد که از فکر خمان،ی انیدوش مى کشند، و هم

 خود نقل مى کند، هنگامى که مسلمانان وارد مدائن شدند، و به جمع آورى غنائم خیطبرى در تار: امانت اى آموزنده در اداى قصه

 از مشاهده آن تعجب کردند نی نزد مسئول جمع آورى غنائم آورد، مسئولمتىی گران قاری بسمتی از مسلمانان، غنکىیپرداختند، 

به خدا قسم اگر به :  از آن را گرفته اى؟ گفتزىی چای آدندیاز وى پرس سپس دم،ی گرانبها ندنین چنی ازىیما هرگز چ: و گفتند

 جهت از او نی خاصى برخوردار است، از اتی مرد از معنونی که ادندیخاطر خدا نبود هرگز آن را نزد شما نمى آوردم، آنها فهم

 و براى دی کنفینمى کنم که مرا تعرنه به خدا قسم هرگز خود را معرفى : خواستند که خود را معرفى کند، او در پاسخ گفت

. " 1 " می ولى خدا را شکر مى کنم و به پاداش او راضندی نمادی که مرا تمجمی نمى گوگرانید

 ای در امانت باشد و انتی است خواه خرهی مطلق حرام و از گناهان کبانتی خعنىی اشاره شده انتی به عموم خهی آنی در ابارى

  . ستیاست که دانستن آن خالى از لطف ن)  السلامهمیعل(نی از ائمه معصوماتىیکه براى هر کدام روا.  در گفتار و کردارانتیخ

سه خصلت است که در هر کس باشد، منافق است : فرمود)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبریپ:  در امانت منافق استخائن

 در امانت انتیـ خ3ـ خلف وعده 2 ىیـ دروغگو1 ;ند و خود را مسلمان بداردی نماز بخواند و روزه بگوستهیاگرچه پ

 شود فقر و نکبت اهل آن خانه را دای از آنها در اهل خانه اى پکىیچهار خصلت است که هرگاه : فرمود) السلامهیعل(نیرالمؤمنیام

.  آنها خواهد شدچارگىیفرا خواهد گرفت و موجب ب

) اوز به ناموس مردم تجعنىی(ـ زنا 4ـ شراب خوارى 3ـ دزدى 2 انتیـ خ1

 چون ممکن است بر اثر عادت باشد و ترك عادت براى او دیبه طول رکوع و سجود افراد نگاه نکن:  فرمودگرىی دثی در حدو

 و مانی بر قوت الی دو خصلت است که دلنی اعنىی. (دی و امانت دارى اش بنگرىی به راستگوکنیسخت و دشوار است ل

) سعادتمندى شخص است
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 حلال است از ای آدیپرس) السلامهیعل(شخصى از امام صادق: باشد) السلامهمیعل(تیمانت واجب است حتى اگر دشمن اهل ب ااداى

 م؟یرا تصرف کن))  السلامهمیعل(تی دشمن اهل بعنىی( مال ناصبى انتی و خلهیروى مکر و ح

 داشت، امانتش را به او برگردان هرچند قاتل امام واهىرخی خدی دانست، و از تو امنیاگر کسى تو را ام: فرمود)  السلامهیعل(امام

. باشد)  السلامهیعل(نیحس

 که ىیبر شما باد به اداى امانت، به آن خدا:  خود مى فرمودانیعیبه ش)  السلامهیعل(نی العابدنیامام چهارم ز:  فرمودبعد

 را که با آن رىیآن شمش) السلامهیعل(نیم امام حس مبعوث کرد اگر کشنده پدرامبرىیرا به پ)  وآله وسلمهیصلى االله عل(محمد

.  نمى کنم و آن را به او برمى گردانمانتی خری بسپارد من به آن شمشامانتپدرم را کشته در نزد من به رسم 

رود  مى کنند و پولش مى دهند که بلی نفر را وککی که دندیپرس)  السلامهیعل(از امام صادق:  مهم در حفظ امانتاری بستىیروا

 خودشپس پارچه .  آنچه در بازار است خودش مانند آن در منزل داردندی مى بدیبازار و لباس بخرد ولى موقعى که به بازار مى آ

) ر؟ی خای است حی عمل صحنی اایآ(را به او مى دهد 

سازد هر چند پارچه اى که مال  آلوده انتىی خنی و خود را به چندی کارى اقدام نمانیحق ندارد به چن: فرمود)  السلامهیعل(امام

اگر برخى از شما : دی سوره بقره را که درباره رد امانت است تلاوت کرد که مى فرما283 هیآنگاه آ. اوست بهتر از پارچه بازار باشد

آن را  نکند و انتی شناخته شده امانتى سپرده شد، از خدا بترسد و به امانت خنی و به آنکس که امدانست نی را امگریبرخى د

. سالم به صاحبش برگرداند

.  حق ندارد از مال خودش بدهدافتیاگر در بازار از آن جنس پارچه سفارش شده : فرمود)  السلامهیعل( امامآنگاه

در مسجد نشسته بود که )  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبریروزى پ: از اداى امانت)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری پترس

سومى آمد .  را فرمودنی آمد به او هم همگرىی دری خدا قادر است، فقنیبنش:  وارد شد و اظهار فقر کرد حضرت فرمودرىیاه فقناگ

.  کردمی شخصى وارد شد و چهار من گندم بابت زکات به آن حضرت تسلنکهی جواب را داد، تا انیبه او هم هم

 را پس از نماز مغرب و عشاء اعلام کرد که هر ماندهی من باقکید و  من گندم مرحمت کرکی از آن سه نفر کی به هر حضرت

.  نشد، به ناچار آن را با خود به منزل برددای اما کسى پردی و بگدیایکس مستحق است ب

ترسم مى :  فرموددمیعلت ناراحتى او راپرس.  ناراحت بوداریبس)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبریدر آن شب پ: دی مى گوشهیعا

.  امانت به عهده من باشد و به اهلش نرسدنی و ارمیامشب بم

 امانت است و فاش کردن راز زیاى اباذر مجالس ن: به اباذر فرمود)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبریپ:  امانت استزی نمجالس

  .)و راز برادرت را فاش نکن (زی است پس از آن بپرهانتیبرادرت خ

   زکاتندادن

  .  ندادن زکات است که شرح آن در قسمت واجبات و اوامر الهى گذشترهی گناه کبنیهمچهارد

   دروغشهادت

کسى که : دی مى فرما383 هی شهادت دروغ و پنهان کردن آن است، چنانچه خداوند متعال در سوره بقره آرهی گناه کبنیپانردهم

انچه پنهان کردن شهادت در دل گناه محسوب شود پس و چن. ( دلش گناهکار استقتیشهادت را در دل پنهان کند در حق

)  استنىیقیحرمت شهادت دروغ قطعى و 

 از جاى خود حرکت کند نکهیکسى که شهادت دروغ مى دهد قبل از ا: دیمى فرما)  السلامهیعل( امام صادقگرىی دثی حددر

  آتش جهنّم بر او واجب مى شود 
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   خوارىشراب

 دی آورده امانی اکهیاى کسان: دی مى فرما90 هیشروبات الکلى است، چنانچه در سوره مائده آ خوردن مرهی گناه کبنیشانزدهم

که ( گروبندى رهاىی بت و تدنی که خوردن مشروبات الکلى و بازى قمار و پرستستی ننی است و جز انیا) قتی که در حقدیبدان(

. دی تا رستگار شودیری آنها فاصله بگ است، پس ازطانی و از عمل شدی پلنهایهمه ا) تیرسمى بود در جاهل

 هم قرارداده و همان نهى که فی شراب و بت پرستى را در رددیخداوند در قرآن مج: در حرمت شراب فرمود)  السلامهیعل(امام

. براى بت پرستى کرده براى شراب خوارى هم کرده است

 وارد محشر مى شود در حالى که امتیشرابخوار فرداى ق: فرمود) م وآله وسلهیصلى االله عل( اکرمامبریپ: اتی مِى خوارى در روافریک

 شده ختهی بلند است و به او از چاهى که در آن چرك زناکاران رشی تشنگادیفر افتاده و رونی و دهانش کج و زبانش باهی سشیرو

. مى آشامانند

. دیبه شفاعت من نخواهد رسمازش را سبک شماردبه خدا قسم شرابخوار وکسىکه ن: فرمودزینو:نمىرسدامبریبه شفاعت پشرابخوار

 نموده و آن را دشمن اصلى قی مشروبات الکلى را تصدانهاىیپزشکان کار آزموده عموماً ز:  جسمى و روحى شرابخوارىانهاىیز

. سلامت جسم و جان انسان مى دانند

 نیولى متأسفانه الکل بر روى ا. اعضا بشمار مى رود نی و مهم ترنی اعضاى بدن انسان از حساس ترانیمغز در م:  الکل در مغزاثر

. ستی نری وجه جبران پذچی فعال آن چنان اثر مى گذارد که به هوعضو حساس و 

زندگى توأم با شادکامى و آرامش بستگى تامى با کار منظم اعصاب بدن دارد ولى الکل بر خلاف تصور پاره اى :  الکل بر اعصاباثر

رعشه در دستها و پاها، : لی مختلفى از قبهاىیماری بشیدای اثر منفى داشته و موجب پشی از پشیعصبى، باز مردم در اختلالات 

.  مى گرددشانی خوابهاى آشفته و پردنی حواس ظاهرى و باطنى، ابتلا به بى خوابى مفرط و دضعفعدم قدرت بر کنترل اعضاء، 

 دستگاه گوارش، دل درد، ناراحتى معده اتی مشروبات الکلى، عملدنیز نوشبه دنبال اختلالات ناشى ا:  الکل در دستگاه گوارشاثر

.  مى کنددی فرد الکلى را به مرگ تهدگر،یو دهها عارضه د

.  ماده شوم و خطرناك استنی استفاده از اجهی نتوىیطبق آمار بدست آمده، نود درصد امراض کل:  الکل در مجارى ادراراثر

 تسلسل ادرارى به مارىی بلی ناراحت کننده اى از قباری کرده و عوارض بسکیمجارى ادرار را تحر دفع، نیمشروبات الکلى در ح

. وجود مى آورد

 الکل رایز.  صعب العلاج سل و تنگى نفس استمارىیب عوارض الکل در دستگاه تنفس، نیاز مهمتر:  الکل در دستگاه تنفساثر

. کرده آن را متورم مى سازد کی را تحرهی شده، مخاط رنیتیهمراه خون وارد ر

 به محض ورود به معده بدون تصرّف در آن وارد خون ستیالکل چون در کارگاه تن قابل مصرف ن:  الکل در گردش خوناثر

 مى برد و نیمى باشند، از ب)  موذىکروبهاىیم( خون را که به منزله سربازان مدافع بدن در مقابل دشمن دی گلبولهاى سفده،یگرد

. دی مى نمابىی نابود و بدن را دچار کم خونى عجشد خون را که محتوى آهن مى بانیهموگلوب

 منعقد مىشوندبرداشته و منتشر حىی که در اول سال مسىینطفه هاشکان برجسته اروپا آمارجامعى ازپز ازکىی: نی الکل در جناثر

 دی عانیحی شب مسنی در ارایز مىباشند،هیل ژانواشخاص ناقص الخلقه محصول شب او% 80به طور کلى : دیگوکرده است، اومى

.  مى شوندضیکه مر افراط مىکننداشىیعباً به قدرى مشروب مىخورند ودرغال پرداخته ونوش و شیبه عبزرگى دارند و

 به نی عمر تجربه کرده اند که عمر معتادمهی بهاىیکمپان: دی مى گوگتریمسترتوماس هو: رندی مشروبات الکلى زود مى منیمعتاد

. کمتر است % 30 الى 25 گرانیمشروبات الکلى نسبت به د
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 کری ضربه را به پنیمشروبات الکلى نه تنها جسم را مسموم و عمر را کوتاه مى کند، بلکه بزرگتر:  مشروبات الکلى در اخلاقاثر

. دی افراد فحش و ناسزا مى گو بدخو و بى مبالات و بدگمان مى گردد و بهاری معتاد به الکل بسرایز. اخلاق وارد مى سازد

 دلار خرج مشروبات الکلى نموده که ونیلی در مدت ده سال هجده هزار مکایآمر:  از وزراى آتازونى در سخنرانى خود گفته بودکىی

.  و پنجاه هزار مجرم را روانه زندان ساختکصدی آن صد هزار جوان به گداخانه و جهیدر نت

  .  الکلگرىی آلمان و دکىی دو دشمن دارد سیانگل:  الملل گفتنی انگلستان در جنگ بری وزنخست

 اى که هیانی به عهده داشت، ضمن بزی ضد الکل را نتی جمعاستی المللى که رنی جمهور فرانسه به نام پوآنکاره در جنگ بسیرئ

 با دی با آلمان زد و خورد کن از آنکهشیاى فرزندان فرانسه دشمن شما مشروبات الکلى است، پ«: سدی مى نونیانتشار داده چن

 متوجه کشور فرانسه شده به 1870 مشروب خوارى از سال جهی جانى و مالى که در نترت خسارای زد،یمشروبات الکلى بحنگ

 ذی مشروبات الکلى که به مذاق شما لذنی که ادی را بداننی ازی از تلفات و خسارتهاى حاصل از جنگ فعلى است و نشتریمراتب ب

   کرده، نصف عمر مى سازد ری زهر کشنده اى است که شما را پدیمى نما

   نماز عمداًترك

 46 ـ 40 هی ترك نماز از روى عمد است که در قرآن بر آن وعده عذاب داده شده، چنانچه در سوره مدثر آرهی از گناهان کبهفدهم

 د؟ی شما را به دوزخ کشانزی مى پرسند، چه چانی از دوزخانیبهشت: دیمى فرما

 صدقات واجب را که شامل خمس و عنىی (می را اطعام نمى کردچارگانی و بمیما از نماز گزاران نبود: ندی در پاسخ مى گوانیجنهم

. می و روز جزا را انکار مى کردمیو با اهل باطل نشست و برخاست داشت) میزکات بود ادا نمى کرد

 و تعهد خدا و رسولش مانی نماز را عمداً ترك کند از پکهیکس:  که فرموداست) وآله وسلمهیصلى االله عل( از رسول خداتىی در رواو

  .  در واجبات و اوامر الهى گذشتنهی زمنی در اشتری بحیتوض.  جسته استزارىیب

   شکنى و قطع رحممانیپ

 کهیکسان: دیما مى فر25 هی شکنى و قطع رحم است، چنانچه خداوند در سوره رعد آمانی پرهی و نوزدهم از گناهان کبهجدهم

 آنچه را که خداوند به وصل آن فرمان داده قطع مى کنند بدانند که آنها زی مى شکنند و نسپس مى بندند با خدا مانیعهد و پ

.  بدى خواهند داشتاری بسگاهیمورد لعنت قرار گرفته و در آخرت جا

 مانند نذر به آن دی خود وعده داده بانىی مؤمن به برادر داگر: دیمى فرما)  السلامهیعل(امام صادق: اتی وفاى به عهد در رواگاهیجا

 حتماً وفا کرده، مخالفت نکند دی باعنىی دیعمل نما

.  مى رسدزی است که عقوبتش زودتر از هر چزیچهار چ: دیمى فرما)  السلامهیعل(امام باقر:  زودرس چهار گناهفریک

. دى کندـ کسى که به او احسان کنى ولى او در عوض با تو ب1

. دیـ کسى که با او ستم نکرده ولى او با تو ستم نما2

.  ولى او به عهد خود وفا نکندىیـ کسى که با او عهد کرده وفا نما3

.  با او رفت و آمد کند ولى او رفت و آمد نداشته باشدلشیـ کسى که فام4

ـ 1: ستی نریحکم از واجبات الهى است که استثناءپذسه : دیمى فرما)  السلامهیعل(امام صادق: ستی نری که استثناءپذامورى

ـ اداى امانت 3 باشد کوکاری نایـ وفاى به عهد خواه طرف مقابل بدکار و 2 بدکار ای باشند کوکاریاحسان به پدر و مادر خواه آنها ن

. کوکاری نای شدخواه صاحب امانت بدکار با
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سه خصلت در هر کس باشد منافق است هر : دیمى فرما)  وآله وسلمهی علصلى االله( اکرمامبریپ:  استنی وعده از صفات منافقخلف

:  و خود را مسلمان بداندردیچند نماز بخواند و روزه بگ

ـ کسى که وعده مى 3 دیـ کسى که حرف مى زند دروغ بگو2. دی نماانتی بدانند ولى او در امانت خنیـ کسى که مردم او را ام1

  . دیدهد خلف وعده نما

 که به ىی و در وعده هادی در معاملاتش با مردم ستم نکند و در سخن گفتن دروغ نگوکهیکس: دیمى فرما)  السلامهیعل(صادق امام

 دانست و نىی او را برادر ددی تمام و عدالتش آشکار است و باشی کردنش حرام و جوان مردبتیمردم مى دهد خلف وعده نکند، غ

 کرد تیحقوق برادرى او را رعا

. می آن بحث را دنبال کنرامونی قطع رحم چگونه است، و قدرى پفری کمینی شکنى، حال ببمانی پحیود شرح حال و توض بنیا

 عنىیو قطع رحم .  آن را قطع رحم مى داندنی قرآن نوزدهمدگاهی از درهی گناهان کبحیدر شرح و توض)  السلامهیعل( صادقامام

ظلم و قطع رحم از هر گناهى : فرمود)  وآله وسلمهیصلى االله عل( بس که رسول خدارنقدی عمل همنی و در زشتى الی از فامدنیبر

 کرده واصل رهی ذخشی که براىی عقوبت کند و در آخرت او را به انواع عذابهاای را در دنبشسزاوارتر است که خدا زودتر صاح

 کىی آن را استشمام نخواهند کرد فهی دوطاکنیل مى شود دهیبوى بهشت از هزار سال راه شن:  فرمودگرىی دثیو در حد. گرداند

. شد بادهی خود برلی کسى که از فامعنىی قاطع رحم گرىی و دنیعاق والد

 وآله هیصلى االله عل( از رسول خداثىی حدلی از فامدنی برعنىی رفت و آمد داشتن و قطع رحم عنىی صله رحم تی باز در اهمو

 شرابخوار، دوم عاق کىی نخواهند شد، دهی مى شوند مگر چهار دسته که آمرزدهی آمرزشب قدر همه: دی که مى فرمادهیرس) وسلم

 نی کننده با مؤمننى سوم قاطع رحم، چهارم دشمن،یوالد

 رسول االله بستگانم اکثراً بر ابنیعرض کردم ) السلامهیعل(به امام صادق: دی مى گودیابن حم:  رحم مسلمان و کافر فرقى نداردقطع

.  ساقط نمى شودزی چچیبلى حق رحم به ه:  نه؟ حضرت فرمودای صورت آنان را بر من حقى هست، نی در اای آستندی من ننید

 تو نباشند حق نیو چنانچه بر د (نىی هم دحق گری و دلىی حق فامکىی تو باشند دو حق بر تو دارند نی اگر بستگانت بر دپس

)  آن باقى است و هرگز ساقط نمى شودلىیفام

خواسته بود که آن را از ) السلامهیعل( از امام صادقدی از نگاه قرآن و عترت که عمرو بن عبرهی گناهان کبحی بود شرح و توضنیا

. دی فرماانی قرآن براى او باتیلابلاى آ

 و از خدمت  برخاستد،ی قرآن شناتی از آرهی گناهان کبرامونیرا پ)  السلامهیعل( امام صادقانی عمرو بنکهیهم: دی مى گوراوى

هلاك شد کسى که برأى خود فتوى داد و در علم و فضل با شما :  اش بلند بود گفتهی گرونیحضرت مرخص شد در حالى که ش

. مبارزه کرد

 قرآن اقتباس کرد و اتی تعداد را از لابلاى آنیهم ا) السلامهیعل( ذکر شد و امامنجای است که در انهای از اشی برهی گناهان کبالبته

 رهی شرح و بست آن را مفصل در کتاب گناهان کببی دستغدی از آن ذکر کرده اند که مرحوم شهشی تعداد آن را به شصت و بالاّ

 زی که توجه خوانندگان عزمی با قبله هفتم امام هشتم در بحث اسلام ناب ذکر کرده اىی را در کتاب آشنانآورده و ما هم خلاصه آ

  .مین از آن جلب مى کىیرا به گوشه ها

   همجنس بازىای لواط

 عرش خدا ردیاگر لواطى صورت گ: فرمود) وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبریپ.  همجنس بازى استای لواط رهی گناه کبنیستمیب

.  لواط دهنده و لواط کننده هر دو وارد جهنّم خواهند شدامتی و فرداى قدیبه لرزه در آ

)  برودای بدون توبه از دنالبته اگر( جهنّم عذاب خواهد کرد آتش
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مادر و خواهر و دختر کسى که لواط داده بر لواط کننده حرام است و :  نکته حتماً توجه کنندنی لواط کرده اند به اکهیکسان

ه  لواط دهنده مى تواند با مادر و خواهر و دختر لواط کنندعنىی عکس آن اشکال ندارد کنی کند لازدواج نمى تواند با آنها چگاهیه

  . دیازداوج نما

   بازىقمار

 شده قمار بازى است، چنانچه در سوره بقره مى حی بودن آن تصررهی به کبزی ناتی و روااتی که در آرهی از گناهان کبکمی و ستیب

.  از تو درباره حکم شراب و قمار مى پرسند بگو هر دو گناه بزرگ استامبریاى پ: دیفرما

 حرام زیفروش شطرنج حرام و خوردن پول آن ن: دیمى فرما)  السلامهیعل(امام صادق: اره شطرنجدرب)  السلامهیعل( امام صادقنظر

 دادن ادی شرك است و سلام کردن بر بازى کننده شطرنج گناه و زیاست و نگهداشتن آن در خانه کفر است و بازى کردن با آن ن

ود را به شطرنج بزند مانند آن است که دست خود را به دست خ) براى بازى( و کسى که است هلاك کننده رهی گناه کبزیآن ن

.  براى نماز آب بکشد و کسى که به شطرنج نگاه کند مثل آن است که به عورت مادرش نگاه کرده استدیگوشت خوك زده با

 از شی بکایمر است که هر سال فقط در آدهی رسجهی نتنی به اقی بعد از سالها تحقىیکای پزشک آمرکی: تی عامل بزرگ جناقمار

   رندیدو هزار نفر در اثر بازى قمار مى م

  قىیموس

 طنبور و امثال آن حتى گوش دادن به آهنگ انو،یتار، کمانچه، پ: لی از قبقىی سرگرمى با آلات موسره،ی گناه کبنی و دومستیب

.  بردن آنها واجب استنی به اتفاق همه علما حرام و از بقىی و فروش آلات موسدی است و خررهیآنها از گناهان کب

 و اگر چهل روز اندی و گوش دادن به آهنگ آن نفاق را در دل مى روقىینواختن موس: فرمود)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبریپ

.  باك نداردندی خانه گرفته مى شود به گونه اى که هر چه به او بگوصاحب از ای و حرتیدر خانه اى ساز و طنبور نواخته شود غ

 وآله هیصلى االله عل( اکرمامبریاز جدش پ)  السلامهیعل(امام صادق: از رقص)  وآله وسلمهیصلى االله عل(امبری پدی شدنهى

 و نواختن سازها دنی نى زدن و طبل کوبلی و نوازندگى با آلات لهو از قبدنیمن شما را از رقص:  مى کند که فرمودتیروا)وسلم

  . نهى مى کنم

نظر دانشمندان روز  از قىی موسانهاىیز

 دانهاى معروف بود که عاقبت به مرض ضعف اعصاب، افسردگى و ناکامى مبتلا قىی از موسکىی وهانیگفته اند : ـ ضعف اعصاب1

.  رفتای سالگى از دن53 و در سن دیگرد

 شانىیعروف، عاقبت به مرض پر دانهاى بنام و مقىی از موسکىیگفته اند که بِتْهوِن : وانگىی جنون و دعنىیـ اختلالات دماغى 2

.  رفتای سالگى از دن56 مبتلا شد که دائماً از خدا طلب مرگ مى کرد و عاقبت در سن وانگىی به جامعه و دنىیفکرى و بد ب

.  رفتای از دننای دانهاى معروف عاقبت کور شد و نابقىی از موسکىیگفته اند اسحاق : ىی و شنواىینای حس بفیـ تضع3

 پرداخت و سرانجام به قىی موسلی سالگى به تحص18 دانهاى معروف بود که از سن قىی از موسکىی زین آلمانى ن شوماروبرت

 و افتی شدت شیماری سالگى ب42 و در سن دی که وضع مزاجى اش مختل گردىی تا جاد،یمرض عصبى و فلج انگشتان مبتلا گرد

 سالگى با انداختن 46 عاقبت در سن نکهیقدرت حرف زدن نداشت تا ا اى که ونه اش را از دست داد به گىی و شنواىینایحس ب

. خود در رودخانه اى خودکُشى کرد

  .  انددهی سالگى نرس60 دانها به سن قىی از موسکی چی ثابت شده که هزیبه تجربه ن: ـ کوتاهى عمر4
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ده که طفل در رحم مادر بعد از شش  متخصص روانشناسى اطفال ثابت کرسىیدکتر روبرت انگل: ـ نامنظم شدن ضربان قلب5

.  مى شودادی گوش دهد ضربان قلب طفل در رحم زقىی و اگر زن حامله به موسردی قرار مى گقىی موسریماهگى تحت تأث

 از علل فشار خون گوش دادن به کىی که دهی رسجهی نتنی به اادی زقاتی پس از تحقىی از پزشکان اروپاکىی: ـ عامل فشار خون6

 به قىی را باز و با گوش دادن به برنامه هاى مختلف موسوی است و بازوبند فشار خون را به بازو بسته و دکمه رادقىیسآهنگ مو

.  نامطبوع و زننده باشد درجه فشار خون اضافه مى شودقىیسهر قدر مو:  کهدی رسجهی نتنیا

 شدن فحشا و منکرات در جامعه ادیـ ز7

.  کن مى کندشهی را از انسان ررتیحس ناموس دوستى و غ جی به تدرقىیموس: رتیـ سلب غ8

 دهی فهمشی کم و بری علماى قرن اخنکهیبا ا: سدی مى نوسی چاپ پارلوستری امانشیمجله د:  از نظر دکتر ولفقىی موسانهاىیز

د سال قبل دکتر ولف  که چننی آن غافل بودند تا اتی سوئى دارد ولى عده اى از اهمراتی در اعصاب انسان تأثقىیاند که موس

 آثار را روى اعصاب انسان مى گذارد نی شومترقىی اهنگ هاى موسنی و دلکش ترنی ثابت کرد، بهترایپروفسور دانشگاه کلمب

 رانی است و در مناطق گرم همچون عربستان و برخى نقاط اشتری بلىی مخرّب خری تأثنیمخصوصاً وقتى که هوا گرم باشد، ا

. دمنتهى اثر سوء را دار

 فرزندان هی و ورزشهاى نامناسب روحنمای و سونیزی و تلوویالکل کارگران ما را از پاى درآورد و راد: دی کارل مى گوسی الکسدکتر

  ما را فلج کرد 

  دروغ

ناهان  گنیسه گناه از بزرگتر: دیمى فرما) وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری که پىی دروغ است، تا جارهی گناه کبنی و سومستیب

 دروغ گفتن عنىیـ حرف باطل 3 نیـ عقوق والد2ـ شرك به خدا 1:  استرهیکب

 هفتاد هزار ملک د،یمؤمن هرگاه بدون عذر دروغى بگو: فرمود)  وآله وسلمهیصلى االله عل(رسول خدا:  گفتن از زنا بدتر استدروغ

 دروغ گناه هفتاد زنا که نیمى رود و خداوند به سبب ا که تا عرش بالا دی مى آرونیاو را لعنت مى کنند و بوى گندى از قلبش ب

. سدی باشد براى او مى نوادر آنها زناى با منیآسان تر

 آن شراب است دیخداوند براى هر گناه و کار خلافى قفلى قرار داده که کل: فرمود)  السلامهیعل(امام باقر:  از شراب بدتر استدروغ

. و دروغ از شراب بدتر است

 را نمى چشد تا زمانى مانی بنده اى طعم اچیه«:دیمى فرما)  السلامهیعل( علىنیرالمؤمنیام: خىوجدى آن مساوى است شودروغ،

. »که دروغ را ترك کند چه شوخى و چه جدى

د دروغى خداون: فرمود) السلامهیعل(نیرالمؤمنی به امتىیدر وص)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبریپ:  استزی که دروغ جامواردى

 از امام گرىی دثیرا که براى اصلاح باشد دوست مى دارد و سخن راستى را که موجب فساد و اختلاف باشد دشمن دارد و در حد

. ستی کننده کذّاب نصلاحا:  شده که فرمودتیصادق روا

 هر چه براى عنىی ستی کذّاب ناصلاح کننده: دیمى فرما) السلامهیعل( امامنکهی دروغگو و ااری بسعنىی مبالغه است غهی صکذّاب

. اصلاح مردم و رفع اختلاف دروغ گفته شود اشکال ندارد

 عملى چیبعد از واجبات ه:  شده که فرمودتیروا)  وآله وسلمهیصلى االله عل(از رسول خدا:  و آشتى دادن عبادت بزرگ استاصلاح

  . د چه با رفتار چه با گفتار باشستی مردم ننیبهتر از اصلاح و آشتى برقرار کردن ب
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)  السلامهمایعل(نی خود به امام حسن و امام حستیضمن وص)  السلامهیعل( علىنیرالمؤمنی مردم امنی اصلاح بتی در اهمزی نو

 که مى دمیشن)  وآله وسلمهیصلى االله عل( خودم از رسول خدارای مردم زنیبر شما باد به اصلاح و آشتى برقرار کردن ب: فرمود

   سال نماز و روزه بالاتر است کی و رفع اختلاف نمودن از ردم منیرقرار کردن بآشتى ب: فرمود

   شهادتکتمان

.  باطلى لازم باشدای براى اثبات حقى و شی که گواهىی گواهى ندادن است، از آنچه مى داند در جارهی گناه کبنی و چهارمستیب

کتمان ) در موضوعى که اطلاع دارد( که هر کس دیادت نکنکتمان شه«: دی مى فرما284 هی خداوند در سوره بقره آچنانچه

. » آگاه استدیدر دل خود گناه کرده و خداوند به آنچه مى کن) دی را نگوقتیو حق(شهادت کند 

 امی به عدل و داد قنیاى مؤمن«: دی از کتمان شهادت نهى کرده و مى فرمادترىی با لحن شد134 هی در سوره مبارکه نساء آو

 عنىی( باشد کتانی نزدشانی خوای پدر و مادر ای هر چند آن گواهى به ضرر شخص شما دیراى خوشنودى خدا گواهى ده و بدیکن

 و ری او گواهى داده مى شود هر که باشد خواه فقهیو آنکه بر عل) دی نداشته باشرى منظوچیدر گواهى دادن جز ملاحظه حق ه

 و به دی احترام کنشی مبادا ثروتمند را براى دارائعنىی (دیریا را در نظر بگ رضاى خددیخواه ثروتمند فرقى نمى کند بلکه با

 او هر چند حق باشد هی و بر علدی او ترحم کنر را به سبب فقرش بری فقای و دیملاحظه ثروتش بر ضررش گواهى به حق نده

 و از دی نکنروىی از هواى نفس پنیبنابرا. است مهربان تر زی که سزاوارتر است و بر شما ندیپس ملاحظه خدا را بکن) دیگواهى نده

 شهادت مان کتعنىی (دیکه اگر از گواهى دادن به حق روى گردان شد) دی به حق شهادت دهعنىی (دیحق روى گردان نباش

  . »د کردشما را به کردارتان مجازات خواه) به کارتان و(خداوند دانا و آگاه است ) دیی نگودی و آنچه را که از حق مى داندیکرد

 از عنىی(کسى که کتمان شهادت کند : فرمود)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبریپ: امتی کتمان کنندگان شهادت در قفریک

 مال مسلمانى هدر رود، روز ای شود ختهیبدهد تا خون مسلمانى ر) ناحقى( گواهى نکهی اای) دادن شهادت حقى خوددارى کند

.  است و مردم او را با اسم و نسبش مى شناسنددهی خراشو کیتش تار تا چشم کار مى کند صورامتیق

 با اسم و نسبش زی تا چشم کار مى کند صورتش نورانى و مردم او را نامتی کسى که براى اظهار حق مسلمانى گواهى دهد روز قو

. مى شناسند

   گواهى دادن را براى خدا دیبر پا دار«:  فرموددشی که خداوند در قرآن مجدینی نمى بایآ:  فرمودآنگاه

   کردندزدى

زنا کار و شخص دزد در حال زنا : فرمود) وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبریپ.  دزدى کردن استرهی گناه کبنی و پنجمستیب

 از او انمی گونه آلودگى ها شد روح انی نمى زند و اگر دست به کار اىیتهای جنانی مؤمن دست به چنعنىی. ( ندارندمانیودزدى ا

 که براى آن ذکر کرده اند قطع دست است مطابق دستور اسلام و حد طىی مجازات دزد با شراو به مجازات برسد دیسلب شده با

   گردد گرانی عبرت دهیزنا هم اگر ثابت شد مطابق ظوابط شرع صد ضربه شلاق است در انظار عموم تا ما

   فروشىکم

 موضوع اختصاص داده شده و با لحن نی سوره به اکی دی در قرآن مجکهییاست تا جا کم فروشى ره،ی گناه کبنی و ششمستیب

 رندی واى بر کم فروشان که هرگاه از مردم مى گعنىی »نی لِلمطَفِّفلٌیو«: دی کم فروشان را مورد خطاب قرار داده و مى فرمادیشد

  . ند مى فروشند کم مى گذارزىی و هرگاه به مردم چرندیتمام و کمال مى گ
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 و نیاز اول(زنده مى شوند؟ روزى که تمام مردم ) جهت حساب( کم فروشان گمان ندارند که پس از مردن در روز بزرگى ایآ

  . ستادیدر مقابل پروردگار خواهند ا)  جهت حسابنیآخر

   خوارىحرام

 بر شمرده و مى هودیاز صفات  حرام خوارى است که در دو جاى سوره مائده حرام خوارى را رهی و هفتم از گناهان کبستیب

کار ) بدانند که. ( ربا، شتاب مى کنندای گناه و ظلم و خوردن رشوه لی را که در تحصهودی از ارىی بسنىی مى بامبریاى پ«: دیفرما

. » زشتى مرتکب مى شونداریبس

 بدانند که نهى زیآنها ن. (ارى نهى نمى کنند و رشوه خوىیچرا علماى ربانى و زاهدانشان آنها را از دروغ گو«: دی بعد مى فرماهی آدر

. » زشت و ناپسند استاریکار بس)  وهودینکردن شان از کارهاى زشت 

 همان گونه که رشوه خوارى و حرام خوارى زشت و ناپسند است، نهى از منکر نکردن حرام خواران هم زشت و ناپسند عنىی

. خواهد بود

 و آن کسى که واسطه رندهیخدا لعنت کند رشوه دهنده و گ: فرمود)  وآله وسلمهیاالله علصلى (رسول خدا:  خوار ملعون استرشوه

. است براى آنها

.  به امر مباحدنیـ براى رس3 به امر حرام دنیـ براى رس2 به حق خود دنیـ براى رس1: رشوه بر سه قسم است:  رشوهاقسام

. سوم اشکال ندارد است ولى قسم رهی اول و دوم حرام و از گناهان کبقسم

 بدهد تا به نفع او حکم کند و زىی به حق خود است، آن است که انسان به قاضى چدنیرشوه قسم اول که براى رس:  مطلبانیب

ولى اگر رشوه .  حرام استرندهی دهد و قاضى هم به حق حکم کند، ابتدا براى هر دو هم دهنده و هم گادی را به او روزىی راه پای

  .  حرام استرندهی مانعى ندارد ولى براى گاشده اى نداشته مجبور بدهنده چار

 نی گناهى انجام دهد در اای او به کسى ظلم کند لهی بدهد که بتواند به وسزىی اما قسم دوم آن است که به حاکم و ظالمى چو

.  استرهیصورت براى هر دو قطعاً حرام و از گناهان کب

 قانونى ندارد مى تیست آن است که انسان مالى را به قاضى نمى دهد بلکه به شخصى که مسئول اما رشوه قسم سوم که حلال او

.  اشکال نداردابدی به کار حلالى دست نکهی اای کند و ارىی به حقش با دفع ظلمى دنیدهد که او را در رس

 ستیامى بخورد تا چهل شب نمازش قبول نکسى که لقمه حر: دیمى فرما)  وآله وسلمهیصلى االله عل(رسول خدا:  حرام خوارىآثار

 در حتمی نصنکهیسرّ ا:  عمر سعد فرمودانیکه خطاب به لشکر) السلامهیعل(نیو به فرموده امام حس.  مستجاب نمى شودشیو دعا

 در  حرف حقگری لقمه حرام انسان را سنگ دل کرده که دنیبنابرا.  از حرام پر شده استاشما اثر نمى کند آن است که شکم شم

  . او اثر نخواهد کرد

   بدهىنپرداختن

 طلب دارد و او هم توان پرداختن دارد گرىی معنى که اگر کسى از دنی نپرداختن بدهکارى است به ارهی گناه کبنی و هشتمستیب

.  اى مرتکب شده استرهیولى نمى پردازد گناه کب

سه دسته اند که در شمار دزدان به حساب مى : دیى فرمام)  السلامهیعل(امام صادق: ندی دسته جزء دزدان به حساب مى آسه

. بخواهد ندهدوردیـ کسى که قرض بگ3 زنش را نداشته باشد هیدادن مهرـ کسى که قصد2زکات مالش را ندهد ـ کسى که 1: ندیآ

 پرداخت بدهى فوراً .دی مدتش تمام شده و طلبکار مطالبه نماایدر صورتى که بدهى مدت نداشته باشد و :  پرداختدی را بابدهى

 زندگى مانند خانه اى که در آن زندگى مى کند، هی اولحتاجیالبته ما. هرچند به فروختن اسباب زائد منزل باشد. واجب مى شود
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 آنها را بفروشد و طلبکار هم ستی لازم نردی مى گقرار اى که اگر بفروشد، در مشقت و سختى نهفرش، لباس، اسباب منزل، به گو

وال خود  خاطر دست به فروش امتی خودش با رضاونی اگر مدکنیل. دی ضرورى مجبور نمااءیکه او را به فروختن اشحق ندارد 

. دیفرج نما بدهد،تا خداوندلتحتّى المقدور مهچه بهتر که طلبکار به بدهکارخودولى . اشکال نداردردیرا بگبزند،اگرطلبکار حق خود

مى )  بر اثر نداشتنکنیل(عرض کرد از شخصى طلبکارم )  السلامهیعل( به امام صادقادیعثمان بن ز: خی جوانمرد در تارطلبکار

 بان سرش خارج هی او را از سانکهیپناه مى برم به خدا از ا: حضرت سه مرتبه فرمود. خواهد خانه اش را بفروشد و طلب مرا بدهد

).  اش خانه اش را بفروشددهى نگذار براى اداء بعنىی(کنى 

 همیعل( که از خواص اصحاب امام کاظم و امام هشتم و امام جوادریشخصى به نام محمد بن عم: دیجوانمرد را بخوان نی اقصه

پس شخص بدهکار، خانه خود .  ده هزار درهم طلب داشتکنی مى شود، لریبود و شغلش بزازى بود ورشکست شده و فق) السلام

. ری طلب تو است بگنیا:  رفت و گفتریهى خود به خانه ابن ابى عم بدرداخترا به مبلغ ده هزار درهم فروخته و براى پ

 ملکى ایآ: گفت. نه:  است؟ گفتدهی کسى به تو بخشای آدیپرس. نه:  گفتده؟ی مبلغ از ارث به تو رسنی اایآ:  گفتری ابى عمابن

 هیعل(از امام صادق:  گفتریابن ابى عم. می خود را اداء نمانینه، بلکه خانه مسکونى خود را فروختم تا د: داشتى و فروختى؟ گفت

 و ببر که من در آن ری مبلغ را بگنی کنند ارونی به خاطر بدهى که دارد از خانه اش بدی را نباونیمد: ود شده که فرمتیروا)السلام

. مى کنم مال را تصرف ننی درهم از اکی کنی درهم آن محتاجم، لکی به خدا قسم امروز به نکهیبا ا. تصرف نخواهم کرد

 صورت نیدر صورتى که بدهکار نمى تواند بدهى خود را حتى با فروش اسباب خانه بپردازد در ا: دی درمانده را مهلت دهبدهکار

اگر : دی مى فرما280 هی سوره بقره آدیچنانچه در قرآن مج. مطالبه کردن و بدهکار را در مشقت و سختى انداختن حرام است

. او را مهلت دهد تا امکان پرداخت فراهم گردد)  طلبکار است کهفهیوظ(پس )  را بپردازدودند بدهى خو نتوا( شود دایتنگدستى پ

. دی براى شما بهتر است اگر بداند،ی ببخشدی و مبلغى را که از او طلبکاردی صرف نظر کنتنگدستو اگر از بدهکار 

کسى که بدهکار ناتوان را مهلت دهد، «: فرمود)  وآله وسلمهی علصلى االله( اکرمامبریپ:  کسى که بدهکار ناتوان را مهلت دهدپاداش

» .براى او است نزد خداوند در هر روزى ثواب صدقه دادن معادل آن مال تا زمانى که آن مال به او برسد

براى بدهکار : دیامى فرم)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبریپ: به طلبکار و بدهکار)  وآله وسلمهیصلى االله عل( رسول خداامیپ

 که بدهکار را در تنگدستى به ستی در پرداخت بدهى کوتاهى کند و بر طلبکار هم حلال نى،ی که در حال تواناستیحلال ن

.  وام ناتوان استپرداخت وقتى بداند که از ندازدیزحمت ب

 و از دست دی صاحب قرض مى آامتیروز ق: دیمى فرما)  السلامهیعل(امام صادق:  سخت استاری بسامتی حساب در قهیتسو

اگر بدهکار ثواب و حسنات داشته باشد از ثوابش برداشته به طلبکار مى دهند و چنانچه حسنات و .  مى کندتیبدهکار خود شکا

.  به بدهکار مى دهنددارندیثواب نداشته باشد از گناه طلبکار برم

 هنگامى است که امتی حالات انسان در قنیسخت تر: دیفرمامى )  السلامهیعل(امام صادق: امتی خمس و زکات در قبدهکاران

 نیپرودگارا، ا: ندی و بگوندی نماتی و از انسان درباره ندادن خمس و زکات به درگاه خداوند شکازندی خمس و زکات برخنیمستحق

 . شخص به آنها عوض مى دهدنی نداده، پس خداوند از حسنات اما زکات ما را خورده و به ایشخص خمس 

 شده دیفلان شخص که شه: پس از نماز فرمود)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبریروزى پ: امتی بدهکار درقدی شهگرفتارى

   بدهکار است هودىی و نمى تواند وارد بهشت شود، به خاطر سه درهمى که به فلان شخص ستادهی در بهشت ارونیب
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   کردن به ستمگرانکمک

 مى حاًی صر115 هی باره خداوند متعال در سوره هود آنی کمک کردن به ستمگران است چنانچه در ارهی گناه کبنی و نهمستیب

 به سوى آنان که ستم کردند تا مبادا آتش دوزخ شما را دی نکنلی معنىی»  ظَلَموا فَتَمسکُم النّارنَیو لا تَرکَنوا اِلَى الَّذ«: دیفرما

. ردیفراگ

 تا گران،ی که ستم کردند بر خود و بر دىی اندك است به سوى آنهالیآمده است که رکون به معناى م نی منهج الصادقری تفسدر

 قلبى است که مورد نهى لی تمام به معناى رکون و مشانی فرستادن براى آنها و اختلاط با اهی احترام کردن به آنها و هدکهییجا

. قرار گرفته است

کسى که نزد ستمکارى برود تا او : فرمود)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبریپ):  السلامهمیعل(تی به ستمگر و اخبار اهل بکمک

.  اسلام خارج شده استنی از دقتی کند در حالى که مى داند ظالم است در حقارىیرا 

 کهیشان حتى کسان ستمکاران و همدستانندی که مى شود منادى ندا مى کند کجاامتیروز ق: دیمى فرما) السلامهیعل( صادقامام

پس تمام آنها را در تابوتى از آهن جمع کرده و .  کرده اند تا حکم ظلمى نوشته گرددای و دواتى مهدهیبراى آنها قلم و مداد تراش

. در آتش جهنّم مى اندازند

 مگر ستی نزیجا: فرموددرباره کارکردن در دستگاه ظلم سئوال کردند، )  السلامهیعل( کرد؟ از امام صادقدی حال اظطرار چه بادر

 اگر نکهی است به شرط ازی نداشته باشد جاری خرج زندگى به اندازه بخور و نملی براى تحصىی تواناچیدر صورتى که شخص ه

.  را گرفت خمس آن را بپردازدقوقش حای و دی از حکومت بدستش رسزىیچ

:  به من فرموددمیرس)  السلامهیعل(ت موسى بن جعفرخدم:  بن ابى سلمه گفتادیز:  به خلق کفاره خدمت به ستمگر استخدمت

 عنىی «هستمچرا؟ عرض کردم من صاحب مروت : فرمود. آرى:  تو در دستگاه حکومتى مشغول خدمت هستى؟ گفتم»ادیاى ز«

.  کنمنیو از طرفى عائله مندم که نمى توانم مخارج آنها را تأم»  مى کنمرىیمستمندان را دستگ

 که متصدى نی دوست دارم از اشتری که تکه تکه شوم باندازندی اگر مرا از قله کوهى بلند باد،یاى ز: فرمود)  السلامهیعل(امام

نه :  گفتمست؟ی صورت چکی آن دانىی مای صورت آکی از آنها قدم بگذارم مگر در کىی به فرش ای اشخاصى شوم نیکارهاى چن

 نکهی پرداختن بدهى مؤمنى، تا اای آزاد کردن مؤمنى از اسارت و ایى و مگر براى برطرف کردن گرفتارى مؤمن: فرمود.  شومتیفدا

 خود احسان کن تا گناهى که به واسطه اشتغال به نىی اگر عهده دار کارى از کارهاى ستمکاران شدى، به برادر دادیاى ز: فرمود

. دی هاى تو جبران نماکىی ننیکارهاى آنها مرتکب شده اى ا

 قومى را عهده دار شود ولى در حق استیهر کس ر: فرمود)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبریپ: امتی حکام ستمگر در قفریک

 هزارسال نگه داشته مى شود در حالى که دو دستش به استشی رامیآنها با عدالت رفتار نکند کنار جهنّم در مقابل هر روزى از ا

  گردنش غل شده 

   نکردن مظلومارىی

 ارىی اش را نىیهر مؤمنى که بتواند برادر د: دیمى فرما) السلامهیعل( نکردن مظلوم است، امام صادقارىی رهیکب ام از گناهان سى

.  نمى کندشیاری و آخرت ایکند و نکند خداوند او را به حال خودش واگذار کرده، در دن

 کن چه ظالم باشد و ارىیبرادر مسلمانت را : رمودف)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبریپ: دی کنارىی و مظلوم را هر دو را ظالم

 ظالم چگونه است؟ ارىی اما می مظلوم را مى دانارىی رسول االله ایچه مظلوم گفتند 

 مانع از آلوده شدن او عنىی (دی کرده اارىی را او قتی در حقد،ی کردنی ستم کند که اگر چندی و نگذاردیریدو دستش را بگ: فرمود

) دیشته ابه گناه و ستم گ
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 مردى را بشنود که ادیکسى که فر: فرمود)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبریپ: ستی مظلوم نرسد مسلمان نادی که به فرکسى

. ستی مى کند و او اجابتش نکند، مسلمان نارىیطلب 

 نىی و خدمت به برادر دىیشاکسى که جهت گره گ: دیمى فرما)  السلامهیعل(امام صادق:  و پاداش کسى که مشکل گشا باشداجر

 و چنانچه تلاش سدی بنوشیاش قدمى بردارد و موفق شود خداوند ثواب حج و عمره و دو ماه روزه و اعتکاف در مسجدالحرام برا

   ثبت خواهد کرد شی حج و عمره براکیثواب »  پاس تلاش و کوششهب«خود را کرد، اما موفق نشد خداوند 

  ری و تبذاسراف

 هی شده، چنانچه در سوره مؤمن آحی بودن آن تصررهی به کباتی و روااتی است که در آری اسراف و تبذرهی گناهان کب ازکمی و سى

. بدرستى که اسراف کنندگان اصحاب آتش اند«: دی مى فرما43

 اسراف عبارت  وستی عبارت است از صرف کردن مال در موردى که سزاوار نری گفته اند که تبذست؟ی چری اسراف و تبذنی بفرق

.  در موردى که سزاوار استهیاست از مصرف بى رو

 هیعل(از امام صادق: دی شده که مى گوتی از عبد الرحمان بن حجاج روااشىی عریدر تفس:  استری بدون رضاى خدا تبذمصرف

ذر است و کسى که در راه خدا خرج  طاعت خدا خرج کند مبریکسى که در غ:  فرموددمی را پرس»راًیلا تُبذِر تَبذ «هیمعنى آ)السلام

.  رو و اقتصادى استانهیکند م

 در خرج کردن مطابق دستور و خواست خدا اگر معنى که نیبه ا.  در خرج کردن رضا و خشنودى خدا استاری و معزانی منیبنابرا

. دیبه حساب مى آ اسراف ردی رضا و خشنودى حق و بر خلاف دستور خدا صورت پذری اقتصاد و اگر در غردیصورت پذ

 و آنچه در آن است لقمه اى شود و ایاگر تمام دن: دیاست که مى فرما)  السلامهیعل( امام حسن عسگرىثی مطلب حدنی بر اشاهد

 بنده مخلص خدا که خدا را از روى اخلاص عبادت مى کند بدهم مى ترسم حق او را اداء نکرده باشم ای و مانیآن را به عالم با ا

 موجب خشنودى خدا و مطابق دستور حق است و اسراف زکاری مؤمن پرهای و مانی با اعالم کردن به کىین و ن احساعنىی(

.) ستین

 فاسق نادانى بدهم مى ترسم اسراف کرده و ای نداشته باشم مگر جرعه آبى و آن را به کافر و چی های بر عکس اگر از مال دنولى

 فاسق و فاجر هر چند کم باشد اسراف محسوب مى این کردن به دشمن خدا و  احساعنىی (میجزء اسراف کاران به حساب آ

.) شود

 باقى مانده آبى که خورده اى اگر دور ای و دی هسته خرما که ممکن است بکار آختنیدور ر: دیمى فرما)  السلامهیعل( صادقامام

   دی اسراف به حساب مى آزىیبر

   کردنتکبر

 خطاب به 72 هی برتر دانستن است چنانچه خداوند متعال در سوره زمر آگرانیکردن و خود را از د تکبر رهی گناه کبنی و دومسى

.  استگاهىی که بد جادیداخل جهنّم شو«: دی مى فرمانیمتکبر

از شدت گرماى خود به . ندیدر جهنّم دره اى است مخصوص متکبران که آن را سقر مى گو: دیمى فرما)  السلامهیعل( صادقامام

.  که بر اثر آن تمام جهنّم را آتش گرفتدی کرد و اجازه خواست نفسى بکشد پس نفس کشتیدا شکاخ

 دست و پاى مردم ری مى شوند که زمحشور زىی به صورت مورچه هاى رامتیمتکبران در روز ق: دیمى فرما)  السلامهیعل( باقرامام

  .  فارغ شودقیپامال مى شوند تا خداوند از حساب خلا
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:  و اقسام آنتکبر

و امامان )  وآله وسلمهیصلى االله عل(غمبریـ تکبر در برابر پ2ـ تکبر در برابر خدا 1:  و آن بر سه قسم استنىی خودبعنىی تکبر

ـ تکبر در برابر خلق 3)  السلامهمیعل(معصوم

 طرز تفکر نی کسى با چننی چه، چنعنىی تامی خدا و قدی را منکر شود و بگوامتی است که خدا و قنی تکبر در برابر خداوند ااما

. متکبر و کافر است

. هر کس به اندازه خردلى تکبر در دلش باشد، بهشت نمى رود: فرمود)  السلامهیعل(امام صادق: دی بن مسلم مى گومحمد

د که با داشتن ذره اى تکبر انسان اهل جهنّم  طور باشنی اگر اعنىی»  راجِعونَهِیاِنّا اللهِِ و اِنّا اِلَ«من گفتم : دی بن مسلم مى گومحمد

 استرجاع هیچرا آ: فرمود)  السلامهیعل(امام.  تکبر نداشته باشدچی که هستی کسى نرای فاتحه همه را خواند زدیمى شود، پس با

 نیانکار حق است و اهمانا مقصود من از تکبر . ستیآن طور که تو فکر کردى ن:  فرموددم،یبراى آنچه از شما شن:  گفتمى؟خواند

 تکبرى که مانع دخول بهشت مى شود عبارت است از آن تکبرى که مشتمل بر انکار حقّ و انکار خدا و عنىی«. کلام را تکرار کرد

.  نجات از براى صاحبش هستدی اممانیاما تکبر در برابر مردم با داشتن ا.  و امام معصوم باشدغمبریپ

عبارت است از خود را از آنان بالاتر و برتر بداند و حاضر براى ):  السلامهیعل(و امام)  وآله وسلمهیاالله علصلى (غمبری در مقابل پتکبر

 اطاعت زیچنانچه اطاعت آنها ن.  مانند تکبر در برابر خدا استقتی تکبر هم در حقنیکه ا.  نباشدشانیاطاعت و فرمانبردارى از ا

. خدا است

. ى علم اخلاق گفته اند که تکبر در برابر خلق هفت علامت داردعلما:  در برابر مردمتکبر

 ردی در گفتگو کردن اگر حق با طرف مقابلش باشد نپذنکهیـ ا1

   ناگوار باشد شی برانیی دارد نشستن در پانییـ در مجلسى که بالا و پا2

 سخت باشد شی دست براریـ سلام کردن به ز3

 دشوار باشد شی نشستن در کنار او براایختن حاجتش و  برآورده ساای ریـ اجابت دعوت فق4

.  مشکل باشدشیـ آوردن اسباب و لوازم منزل از بازار برا5

 وصله دار کراهت داشته باشد ای لباس کهنه دنیـ از پوش6

 سخت باشد شی سفره جهت صرف غذا براکیـ نشستن با نوکر و کلفت و شاگرد بر سر 7

 جامه اى ایکسى که از روى تکبر راه برود و : فرمود)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبریپ:  تکبر است علامتىی خرج دادن دارابه

 قارون اول رای سازد، زنی فخر کند، خداوند او را از کنار آتش جهنّم فرو برده با قارون همنشگرانی آن بر دلهیبپوشد که به وس

.  فرو بردنیانه اش را به زم و خداوند به سبب آن خکردکسى بود که تکبر 

 کوچک به صورت آدمى ىی تکبر کند و او را کوچک شمارد حقتعالى او را به اندازه مورچه هارىیهر کس برفق:  فرمودسپس

. محشور مى کند تا داخل جهنّم شود

نشستن در مجلس براى او بالا ـ 1:  استزیعلامت تواضع چهار چ: دیمى فرما)  السلامهیعل(امام صادق:  و نشانه هاى تواضععلامت

و از (ـ در برخورد با مردم ابتدا به سلام کند 2)  و در فکر نشستن بالا نباشدندی هر کجا جاى بود بنشعنىی( نداشته باشد نییو پا

 فیرـ از تع4 هر چند حق به جانب باشد زدی بپرهجایـ از بحث و جدال و گفتگوهاى ب3)  نداشته باشدارسلام کردن به هر کسى ع

.) ندی نمافی دوست نداشته باشد که مردم از او تعرعنىی (دیای مردم خوشش ندیو تمج

 بود و اکنون هر چی اى دارد و آن خدا است و اگر خداوند نبود او هنندهی داشته باشد که آفرنیقیهرگاه انسان :  در برابر خداتواضع

 واجبات انجام که خود را ملزم به ىیتا جا.  فرمانبردار خدا مى داند وعیچه دارد از آن خدا است خود را در برابر حق کوچک و مط
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 خداوند است که بدون فهی و اسماء شردیاز جمله تواضع در برابر خداوند احترام گذاشتن به قرآن مج. دیو ترك محرمات مى نما

. و در مسجد با بدن نجس داخل نشود. دیطهارت آنها را لمس ننما

صلى االله (امبری آثار تواضع به خداوند، تواضع با پنیاز بالاتر):  السلامهیعل(و امام)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری با پتواضع

 و از نشانه ها و علامت تواضع در برابر آنان، مس نکردن ندی اعظم خدااتی آنان آرایز. است)  السلامهیعل(و امام)  وآله وسلمهیعل

.  با احترام نام آنان را بردن استزیاسماء آنان بدون طهارت است و ن

 هیعل( آمده است که امام صادقتیدر روا. را نمى بردند)  السلامهمیعل(نی از بزرگان اگر وضو نداشتند نام ائمه معصومبعضى

د را بر زبان جارى مى کرد به احترام آن حضرت چنان خم مى ش)  وآله وسلمهیصلى االله عل(هرگاه نام جدش رسول خدا) السلام

تواضع )  السلامهیعل(و امام)  وآله وسلمهیصلى االله عل(غمبریو از جمله تواضع با پ. دیرس مى شی زانوهاکیکه صورت مبارکش نزد

.  سادات استلهیدر برابر علماى ربانى و سلسله جل

زد خداوند از حرمت کعبه حرمت مؤمن در ن: دیمى فرما) السلامهیعل(امام باقر:  در برابر مؤمن تواضع در برابر خدا استتواضع

.  استشتریب

که با اهل : به ما فرمود) وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبریپ: فرمود)  السلامهیعل(نیرالمؤمنیام: به فاسق و کافر غلط استتواضع

. می مواجه شودهی با چهره درهم کشتیمعص

 با دیکرده با اهل تواضع از امت من برخوردهرگا: فرمود) له وسلم وآهیصلى االله عل( اکرمغمبریپ:  غلط استزی در برابر متکبر نتواضع

. گردد تکبر شما برآنها سبب خوارى آنان مىرایزد،یی تکبر نماشانی با ادیکردوهرگاه با تکبر کنندگان برخورد دی متواضع باششانیا

اگر کسى ثروتمندى را به خاطر : دیمى فرما) السلامهیعل( علىنیرالمؤمنیحضرت ام:  در برابر ثروتمند هلاك کننده استتواضع

  .  مى بردنی را از بمانشیثروتش احترام کند خداوند دو سوم ا

.  براى رضاى خداری است تواضع ثروتمند نسبت فقبای زاریچه بس:  فرمودزی نو

 به من کسى است امتیدر روز ق شما نی ترکی و نزدنیمحبوبتر: دیمى فرما)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبریپ:  تواضعلتیفض

   تکبر کنندگانند امتی شما از من در قنی باشد و دورترشتری و تواضعش بکوتریکه اخلاقش ن

   با مسلمانانجنگ

جزاى کسانى که : دی مى فرما33 هی سوره مائده آدی جنگ کردن با مسلمانان است، چنانچه در قرآن مجرهی گناه کبنی و سومسى

 شانی دستها و پاهاای گردند ختهی به دار آوای است که کشته شوند نی فساد مى کنند انیى جنگند و در زم مامبرشیبا خدا و پ

. د شوندی تبعای شود و دهی برگریکدیبرعکس 

 توبه کنند، پس رىی از دستگشی پکهی عذابى بزرگ خواهد بود مگر کسانشانی است و در آخرت براى اای در دنشانی اىی رسوانیا

. ه خداوند آمرزنده و مهربان است کدیبدان

 سنگ با خود بردارد براى ای کارد، تفنگ، چوب، و زه،ی نر،یمحارب در نزد فقها کسى است که اسلحه مانند شمش: ستی کمحارب

، و خواه  چند نفر همدست شوندایخواه تنها باشد .  ناموس آنان را مورد تعرض قرار دهدای مسلمانان را بترساند تا بتواند مال نکهیا

 قصد حرکت نی با اسلحه به انکهی نه به مجرد اای کسى را بکشد ای مردم بترسند و مالى را ببرد و عنىی نه ایغرض حاصل شود 

. کند، محارب است

 ونسعی«:  بلاد کفر، از جملهای زن، در بلاد اسلامى باشد ای مسلمان، مرد باشد ری غای که محارب مسلمان باشد ستی فرقى نزی نو

 است، معلوم مى شود که منظور از محارب نه تنها جنگ و محاربه با مسلمانان است بلکه مراد فهی شرهیکه در آ» فِى الاÙرضِ فَساداً

  .  عمومى استتی و اخلال وارد کردن به امننیهر فساد در زم
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. دیمال و ناموس مردم نما از جان وتینام وشیحمله به مسلمانان سلب آساارب کسى است که باگرفتن اسلحه و محنکهیخلاصه او

 گرى،ی جاى دای مى رود و مى خواهد به مسجد رونی مردى که از منزل خود بدیپرس)  السلامهیعل( از امام صادقبی بن کلسورة

ا جزاء اِنَّم«: هی شخص محارب و مصداق آنیچن: حضرت فرمود. ردیبرود مردى از پى او مى رود و او را مى زند و لباسش را مى گ

. است»  االلهَحارِبونَی نَیالَّذ

 به من اعلام جنگ کند هر کس بنده دیبا: دیخداوند متعال مى فرما:  شده که فرمودتی از آن حضرت رواگرىی دثی در حدو

.  و از خشمم در امان باشد کسى که بنده مرا گرامى بداردازاردیمؤمن مرا ب

الَّذ«: هیدرباره آ: دینى مى گوعمرو بن عثمان مدائ:  محاربفری و کحد زاءنَیاِنَّما ج ونَیالسلامهیعل(از امام هشتم»  االلهَحارِب  (

 مى شود؟ هی آنی چه کسى مشمول انکهی و ادندیپرس

 کشته و دی فساد نمود و کسى را کشت و مالى را برد بانی در زمای جنگ کرد و غمبرشیوقتى اگر کسى با خدا و پ:  فرمودحضرت

.  گرددختهیه دار آو بای

 و با خدا و دی کشریو اگر شمش.  قطع شودگریکدی بر خلاف شی دست و پادی چنانچه مالى را گرفت و کسى را نکشت، باو

.  مى شوددی کوشش به فساد نمود ولى کسى را نکشت و مالى را نگرفت تبعنی جنگ نمود و در زمغمبرشیپ

 مى شود و براى اهالى آن شهر دی تبعگری به شهرى ددهی شهرى که مرتکب جرم گرداز:  چگونه است؟ فرموددی حد تبعدند،یپرس

 دیاشامی و ندی و نخوردیی و وصلت ننمادی و معامله نکندی است با او نشست و برخاست نداشته باشدىی تبعنینوشته مى شود که ا

. د رفتار شونی سال با او چنکیو تا 

 مذکور از او ساقط مى شود و چنانچه د،حدی شده، توبه نمامانی از کردار خود پشرىی از دستگشی هرگاه شخص محارب پکنیل

   کرده، قصاص مى شود مگر آنکه صاحب حق او را ببخشد تىی مى شود و اگر جنادادهمالى برده از او گرفته به صاحبش 

   مردار و خون و گوشت خوكخوردن

 و 145 هی و سوره انعام آ173 هیوك است، چنانچه در سوره بقره آ خوردن مردار و خون و گوشت خرهی گناه کبنی چهارمسى

حرام شد بر شما مردار، خون، گوشت خوك، و «: دی مى فرما4 هی شده و در سوره مائده آحی به حرمت آن تصر116 هیسوره نحل آ

 و نی از بلندى به زمایاشد و  با سنگ و چوب کشته شده بای که خفه شده وانىی و ح،هر چه که هنگام کشتنش نام خدا برده نشده

مگر آنچه را که .  درنده اى آن را پاره کرده باشدای کشته شده باشد، و گرىی دوانی شاخ زدن حلهی به وسای در چاه افتاده باشد و ای

 که روى سنگهاى مخصوص ذبح شده باشد و وانىی حت حرام است خوردن گوشزی و ندیذبح مى کن)  آنطیبا شرا(خود شما 

» . استرهی که گفته شد براى شما حرام و گناه کبىینهای قمار، همه ارهاىی قسمت کردن با تنیهمچن

 مطابق دستور ذبح نشود وانىیو چنانچه ح.  مطابق دستور شرع ذبح نشده باشدای که مرده وانىی مردار عبارت است از هر حو

. ى پنج شرط داردو ذبح شرع.  مرده فرق نمى کند و حرام استوانیگوشت آن با گوشت ح

ـ کسى که سر 4.  شوددهیـ با کارد آهنى باشد و چهار رگ بر3 بسم االله گفته شود دنیـ هنگام سر بر2 رو به قبله باشد وانیـ ح1

.  دم خود را حرکت دهدای حرکتى کند هرچند چشم وانی حدن،یـ بعد از سر بر5مى برد مسلمان باشد 

 و جسم را لاغر و فیخوردن گوشت مردار بدن را ضع: دیمى فرما)  السلامهیعل(م صادقاما:  گوشت مردار سکته آور استخوردن

   را سست و نسل را قطع و باعث سکته و مرگ ناگهانى مى شود روین

   زکاتندادن

  .  در قسمت چهارم بحث شدلای ندادن زکات واجب است که تفصرهی و پنجم از گناهان کبسى
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  رهی برگناه صغاصرار

بترس و دورى کن از اصرار بر : دیمى فرما) السلامهیعل( علىنیرالمؤمنیام.  استرهی اصرار بر گناهان صغرهی گناه کبنی و ششمسى

.  جرائم استنی ترمی وعظرهی گناهان کبنی اصرار بر گناه از بزرگتررایگناه ز

ترك : ى آن اختلاف است، بعضى گفته اند در معنکنیل.  مورد اتّفاق همه علما استره،ی اصرار بر گناه صغست؟ی بر گناه چاصرار

 مطلب نی بر تکرارش نداشته باشد، شاهد بر امیتوبه کردن از گناهانى که کرده اصرار است هر چند آن را تکرار نکند و تصم

قصد  و دیاصرار بر گناه آن است که شخص گناهى کند و از آن استغفار ننما: دیاست که مى فرما)  السلامهیعل( امام باقرثیحد

  ترك آن را نداشته باشد 

   مؤمنبتیغ

 مى 19 هی به آن وعده عذاب داده شده چنانچه در سوره نور آاتی و روااتی مؤمن است، که در آبتی غرهی گناه کبنی هفتمسى

بى دردناك براى آنها عذا) هایمانند زنا و انواع زشت( فاش شود نی اى درباره مؤمنستهیکسانى که دوست دارند خصلت ناشا«: دیفرما

» . بودد و هم در آخرت خواهایهم در دن

 از جمله دهی شنای دهیآنچه را د: دیهر کس درباره مؤمنى بگو: دیمى فرما)  السلامهیعل( امام صادقفه،ی شرهی آنی اری تفسدر

. ابى دردناك مؤمن فاش شود از براى آنهاست عذهاىیکسانى که دوست دارند زشت: دیکسانى خواهد بود که خداوند مى فرما

.  از خوردن گوشت مردار بدتر استآن کردن شما از برادران مؤمنتان حرمت بتیغ: دیمى فرما)  السلامهیعل( امام حسن عسگرىو

 ات را به آنچه کراهت نىی آن است که برادر دبتیغ«: دیمى فرما)  وآله وسلمهیصلى االله عل(رسول خدا:  و موارد آنبتی غمعنى

»  کنىادیدارد 

. ىی است بازگو نمادهی را که خداوند بر او پوشبىی ات عنىی آن است که درباره برادر دبتیغ«:دیفرمامى)  السلامهیعل( امام صادقو

 در او زىی و اگر چستی نبتی را که در کسى هست و مردم مى دانند غزىیگفتن چ: دیمى فرما)  السلامهیعل( بن جعفرموسى

.  را که در او نباشد تهمت استزىی چىی است و چنانچه بگوبتیهست و مردم نمى دانند گفتن آن غ

.  استبتی کوتاه قد و دراز است به گونه اى که اگر بشنود ناراحت شود غای کچل ای فلانى چپ نکهیگفتن ا:  و انواع آنبتیغ

.  محسوب مى شودبتی متکبر، و امثال آن است غل،ی فلانى بد اخلاق، بخنکهی گفتن ازی نو

 نطوریو هم. دی به حساب مى آبتی پر خواب و پر حرف است غای نمازش را بد مى خواند و ای گفتن فلانى دروغگو و نین همچو

.  استبتی است به طورى که اگر بفهمد ناراحت شود غفی فلانى لباسش کهنه و کثنکهیگفتن ا

بنده اى را در موقف حساب :  شده که فرمودتیروا)  وآله وسلمهیصلى االله عل(از رسول خدا:  مى بردنی کردن حسنات را از ببتیغ

 نیا! بار پروردگارا: دی مى گوند،ی انجام داده در آن نمى بای را که در دنرىیمى آورند، و نامه عملش را به او مى دهند اما کارهاى خ

 نیو ا( نکرده و فراموشى ندارد، خداوند تو اشتباه:  به او گفته مى شودنم،ی حسنات خود را در آن نمى برایز ستینامه عمل من ن

.  کردن مردم از دست داده اىبتی را به واسطه غکتیکارهاى ن) همان پرونده تو است

 نیبار الها، ا: دی مى گوند،ی مى باوردهی به جا نکه را مى آورند و نامه عملش را به او مى دهند و در آن، حسناتى را گرىی دآنگاه

 حسنات فلان نهایا: ندی ام، به او مى گواوردهیه حسنات که در آن ثبت است، من به جا ن همنی چون است،ینامه عمل من ن

.  کرده در عوض، حسناتش به تو داده شده استبتیشخص است که از تو غ
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ر اگر توبه  زناکارای از زنا بدتر است، زبت،یگناه غ: فرمود)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبریپ:  را پاك نمى کندبتی گناه غتوبه

 شده او را بتی شخص غنکهی نمى شود مگر ادهی کننده اگر توبه کند گناهش آمرزبتی غکنیکند، خداوند او را مى آمرزد، ل

. ببخشد

براى عده اى از مردم گناه نزول خوارى را ) وآله وسلمهیصلى االله عل(روزى رسول خدا:  آبروى مؤمن از رباخوارى بدتر استختنیر

 آبروى مؤمن به مراتب ختنیر:  درهم نزول خوارى بزرگتر است از سى و شش مرتبه زنا کردن، آنگاه فرمودکی: مود کرد و فرانیب

. از نزول خوارى بدتر است

 کسى خواهد بود که وارد بهشت مى شود و چنانچه بدون توبه نی کننده اگر توبه کند، آخربتیغ:  فرمودگرىی دثی باز در حدو

.  که به جهنّم خواهد رفت کسى استنی اولردیبم

 باشد، پس اگر از شخصى بدون نام و نشانى نىی در صورتى است که از شخص معبتیغ:  محسوب نمى شودبتی که غمواردى

 رازىی شای نفر اصفهانى کی نکهی اایو .  و چنان بودنی که چندمی نفر را دکی: دی کسى بگونکهی شود مانعى ندارد، مثل ابتیغ

 نکهی اای و چنان است نی از پسران فلانى چنکىی: دیولى اگر بگو.  نمى شودب محسوبتی صورت غنی که در ا و چنان بودنیچن

.  است و حرام استبتی را دارند، غبی مشهدى ها فلان عای ها و رازىی تمام شدیبگو

 ابانیف شراب را آشکارا در خ ظرنکهی کردن از کسى که آشکارا گناه مى کند، مثل ابتیـ غ1:  استزی کردن جابتی که غمواردى

هرگاه فاسقى، گناه را «:  آمده استتی چرا که در رواستی شخصى گناه ننی چنبتیو بازار به دست گرفته و مى آشامد که غ

  . ستی او حرام نبتیآشکارا بجا آورد، احترامى ندارد و غ

خداوند آشکار «: دی مى فرما48 هی سوره نساء آدیمج مظلوم از ظالم است که به او ستم کرده چنانچه در قرآن تیـ در مقام شکا2

» کردن گفتار بد را دوست نمى دارد، مگر کسى که بر او ستم کرده باشند

 را قتی حقدی صورت بانی بدى شخصى مشورت کنند که در اای از او درباره خوبى نکهیـ در هنگام مشورت کردن با او، مثل ا3

 نیصلاحت را در ا: دی قدر بگونی مى کند، همتی کفابیو چنانچه بدون ذکر ع. او باشد هر چند بازگو کردن صفات بد د،یبگو

.  مقدار اکتفا شودنید به همی باردیمعامله نمى دانم و او هم مى پذ

آن  را بکند، بتشی و بداند که اگر غندی معنى که هرگاه منکرى را از مسلمانى ببنی کردن به قصد نهى از منکر باشد، به ابتیـ غ4

. را ترك مى کند

 مردم نکهی خدا بدعت گذاشته به قصد انی کسى که گمراه و گمراه کننده است و در دبی نمودن و ظاهر کردن عبتیـ غ5

. فتندی را نخورند و در دامش نبشیفر

 ای گنگ و ایفلانى شل و : ندی بگونکهیمثل ا.  کسى که به آن مشهور شده و بدون ذکر آن شناخته نمى شودبیـ ذکر کردن ع6

.  نداشته باشدنی شناخته نشود و او هم قصد توهبی بدون ذکر آن عنکهیبه شرط ا. کر و امثال آن است

 او را قتی کردن او و حقبی صورت تکذنی که در ادمی من سد،ی به دروغ بگونکهی مثل ادیـ کسى که به دروغ ادعاى نسبتى نما7

. بر ملا کردن اشکال ندارد

 است، چنانچه در رهی کردن حرام و گناه است گوش دادن آن هم حرام و از گناهان کببتیچنانچه غ:  حرام استزی نبتی غدنیشن

 بتی کننده است و گوش دهنده به غبتی در حکم غبت،یشنونده غ«: دیمى فرما) وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری باره پنیا

 آن و راضى بودن به آن دنی کردن به منزله کفر و شنبتیغ: دیمى فرما)م السلاهیعل(ادقو امام ص»  کنندگان استبتی از غکىی

  به منزله شرك است 
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  نىی چسخن

.  استنىی به آن وعده آتش داده شده، سخن چاتی و روااتی که در آرهی گناه کبنی و هشتمسى

 حرکت کنندگانند براى عنىی »می بِنَممشّاء«: دیضمن بر شمردن صفات کفار که سزاوار دخول در آتشند، مى فرما» ن« سوره در

.  کردننىیسخن چ

 ست؟ی شما کنی بدترمی بگودیمى خواه: خطاب به اصحابش فرمود)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری است که پثی حددر

 افکند و ىیدا دوستان جانی قدم بردارد و در منىی شما کسى است که براى سخن چنیبدتر«:  رسول االله، فرمودایبلى : گفتند

» .دی نماىی جوبیبراى پاکان ع

 که سرش مانند سر خوك و بدنش مانند الاغ بود و بر او هزار هزار نوع عذاب دمیشبى که به معراج رفتم زنى را د«:  فرمودزی نو

»  بودىی و دروغ گونىیسخن چ:  شد که کار آن زن چه بود؟ فرموددهیبود، پس از آن حضرت پرس

 هیعل( قحطى و خشکسالى بوجود آمد و حضرت موسىلیدر بنى اسرائ:  در جامعه مانع استجابت دعا استنىی سخن چوجود

 کی شما نی در برای دعاى تو و کسانى که با تو هستند را مستجاب نمى کنم زدیاز خداوند تقاضاى باران کرد، خطاب رس) السلام

 . بر نمى داردنىی وجود دارد که دست از سخن چنینفر سخن چ

 م؟ی تا او را از خود دور کنستی آن شخص کایخدا: گفت)  السلامهیعل(موسى

 پس توبه دست جمعى نمودند، آن م،ی را فاش نماگرىی نهى مى کنم چگونه خود راز دنىی من شما را از سخن چدی رسخطاب

   دی باران بارشانی هم در جمع آنها توبه کرد، آنگاه برانیسخن چ

   آبروى مؤمنختنیر

 گزاردن و بی عای دشنام دادن و بد گفتن باشد و ای آبروى مؤمن است، خواه به مسخره کردن ختنی ررهی گناه کبنیو نهم سى

. سبک کردن باشد

 است ادی دانسته مى شود که عزّت و شرافت مؤمن فوق العاده زده،ی در شأن مؤمن رساتی و روااتیاز آنچه در آ:  استزی عزمؤمن

.  تر استمی از هر گناهى عظشی آبروختنی محترمات بالاتر و رعی از جمبه گونه اى که حرمتش

خداوند ولى کسانى است »  آمنُوانَیاَاللهُ ولى الَّذ«: دی مؤمن وارسته را وابسته به خود دانسته مى فرما257 هی در سوره بقره آچنانچه

.  آورده اندمانیکه ا

 بر ما واجب »نَی نَصرُ المؤْمِننایو کانَ حقّاً علَ«: دیبر خودش واجب کرده مى فرما را نی و نصرت مؤمنارىی 45 هی آ30 در سوره و

. نی مؤمنارىیاست 

 فقط عزت »نَیو اللهِِ الْعِزَّةِ و لِرَسولِهِ و لِلْمؤْمِن«: دی شمرده مى فرمانی عزّت واقعى را از آن خدا و رسول و مؤمن8 هی آ63 در سوره و

.  استنیدا و رسول و مؤمنواقعى از آن خ

)  السلامهیعل(امام کاظم: دی باره چه مى گونی در ااتی روامینی ذکر شد اما ببنی قرآنى که در وصف مؤمناتی بود قسمتى از آنیا

  آبروى او باشد و بخواهد اوختنی رتی حکانی را که به ضرر مؤمنى باشد نقل کند و قصدش از نقل اتىیهر کسى حکا«: دیمى فرما

. »ردی هم او را نمى پذطانی قرار مى دهد، و شطانی شتی خود دور کرده، در ولاتی او را از ولاخداوند ندازد،یرا از چشم مردم ب

 او باشد، خداوند او را در زىی را که به ضرر مؤمنى باشد نقل کند و قصدش آبرورتىیهر کس حکا«: دی مى فرماگرىی دثی در حدو

.)  است که چرك و کثافت زنا کاران در آن جمع مى شودىی جادیصد. (جاى خواهد داد جهنّم است دیمحلى که صد

 اعلام جنگ با من نموده و هر کس بنده ازاردیبهر کس بنده مؤمن مرا : دیخداوند مى فرما«: دی مى فرماگرىی دثی باز در حدو

. »مؤمنم را گرامى بدارد، از خشم من آسوده باشد
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 نی کند، مثل اتیهر کس مؤمنى را به ناحق اذ«: فرمود)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبریپ: ته است مؤمن معادل هزار فرشکی

. » المعمور را خراب کرده و هزار فرشته مقرب خدا را کشته باشدتیاست که ده مرتبه خانه کعبه و ب

در حضور آن حضرت از زن مؤمنه اى ) له وسلم وآهیصلى االله عل(روزى عده اى از اصحاب رسول خدا: هی و آزار همساتی اذفریک

 اش را با زبان مى هی همساکنیل.  و شبها به عبادت مشغول است و صدقه هم مى دهدردی کردند و گفتند روزها روزه مى گفیتعر

.  و او اهل جهنّم است ستی از آن عبادات نرىیبراى او خ: فرمود) وسلمه وآلهیصلى االله عل(رسول خدا. آزارد

. اهل بهشت استاو:  نمىرساند،فرمودهیو آزارى به همسااجب و روزه ماه رمضانش را بجا مىآورد،فلان زن، فقط نمازهاى و: دگفتن

 شوهر زن خود را ایهرگاه زنى شوهر خود را و «: دیمى فرما)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبریپ:  و آزار همسرتی اذفریک

 در ادىیرهاى آنها را قبول نمى کند، هر چند تمام روزها روزه باشند و تمام بنده ها را آزاد، و مال ز کاری خداوند نماز و ساازارد،یب

. اول کسى هستند که داخل جهنّم خواهند شد) چه زن و چه مرد( که همسر خود را آزار مى کنند ىی و آنهاند،یراه خدا انفاق نما

.  را خشنود سازندگریکدیو  شوهر حق همسر خود را ادا کرده ای زن نکهیمگر ا

 برادر حضرت نیامیوقتى که بن«: دیمى فرما) السلامهیعل(امام صادق:  مى شودفری کهی بر اثر بى توجهى به همساغمبری پعقوبی

.  زد بار الها به من رحم نمى کنى؟ فرزندم را بردى و چشمم را گرفتىادی رفت فرعقوبیاز نزد )  السلامهیعل(وسفی

 هست که آن گوسفندى ادتی کنیل.مىکنم تا آنها را به تو برسانم باشم، زنده شان راندهیاگر من آنها را م:  وحى کرد به اوخداوند

» را به آنها ندادى؟ ازآن گوسفندزىیچدو روزه داشتندو تو بودنگىیهمسا وفلان وفلان درخوردى کردى و انی و بردىیرا که سر بر

بر آن قرار گرفت که هر )  السلامهیعل(عقوبی وهی الهى شخیم مى شود لذا بعد از آن توب معلوهی به خوبى حق همساثی حدنی ااز

 و در شامگاه هم دیای بعقوبی که هر کسى نهار مى خواهد به منزل دی فرسخ راه جار مى کشکیروز صبح جارچى از منزل او تا 

   دیای بعقوبی هر کس شام مى خواهد به منزل د،یجار مى کش

  رنگی و نمکر

 در آتش نبود، من از همه رنگیاگر مکر و ن«: دیمى فرما) السلامهیعل(نیرالمؤمنی است، امرنگی مکر و نرهی از گناهان کبچهلم

» .مردم مکّارتر بودم

 گریو د)  السلامهمیعل(و امامان معصوم)  وآله وسلمهیصلى االله عل( با خدا و رسولرنگی مکر و نکىی:  بر دو قسم استرنگی و نمکر

.  با مردمرنگیر و نمک

 کرده و در باطن کافر و مانی که در ظاهر اظهار انی منافقرنگی با خدا است، مانند نرنگی نرنگ،ی مراتب ننیبدتر:  با خدارنگین

 مى زنند در رنگی نمانیبا خدا و اهل ا) نیمنافق: (دی مى فرما9 هی سوره بقره آدیچنانچه خداوند در قرآن مج. منکر خداوندند

.  معنى را درك نمى کنندنی مى زنند و ارنگی که آنها به خود نحالى

 ضررى نمى رساند، بلکه ضررش به نی و مؤمنغمبری آنها، به پرنگی است که ننی مى زنند ارنگی به خودشان ننکهی امعنى

آخرت به عذابهاى الهى  و در ىی به بلاى رسواای و سعادتى محروم مى کنند و در دنریچون خودرا از هر خ. خودشان برمى گردد

. گرفتار مى گردند

وقتى «: دیمى فرما)  السلامهیعل(امام صادق. ردی با خدا، در نماز صورت مى گرنگیاز جمله مراتب مکر و ن:  در نمازرنگی و نمکر

 ولى د،ی بگوریتکب هرگاه بنده اى رای را در برابر عظمت خداى تعالى کوچک بدانى، زموجودات تمام دی باى،ی نماز مى گوریکه تکب

 مى کنى؟ به عزّت و جلالم رنگی با من مکر و نایاى درغگو آ: دی خدا را بزرگتر بداند خداوند خطاب به او مى فرماریدر قلبش غ

.  به جوارم و لذّت مناجاتم محروم مى سازمدنی ذکرم و رسنىیری تو را از شنهیقسم هر آ
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 مى امتیهرگاه کسى با مسلمانان دو رو و دو زبان برخورد کند، روز ق«: دیمى فرما)  السلامهیعل(امام صادق:  با مردمرنگی و نمکر

» . در حالى که دو زبان از آتش خواهد داشتدیآ

 رنگی مکر و نده،ی مردم از خدا بى خبر متداول گردنی که در بىی هابکارىی گرى و کلاه بردارى و حقّه بازى و فرلهی حانواع

.  استدتری شدزی باشد، حرمت و عقوبتش نشتریو هر چه مفسده اش ب.  استرهی کبمحسوب و در شمار گناهان

 درباره خود شىیندی هر چه درباره کسى بعنىی( بد مگر اهلش را لهی مکر و حردیدربر نمى گ«: دی مى فرما42 هی سوره فاطر آدر

  :  همان ضرب المثل معروف است که گفته اندنیو ا» )مشاهده خواهى کرد

   مکَن که خود افتى هچ/ نىی که بد ب مکنبد

. نمی که توجه خوانندگان محترم را به آن جلب مى کای قصه اى است گونجای در او

 کند پس هی نقل کرده، که در اصفهان مردى خواست زن خود را تنبعیمرحوم جزائرى در زهرالرب: دی را حتماً بخوانتی حکانیا

 ماجرا از کرده خود نیبعد از ا.  بودهیالى که قصد کشتن او را نداشت بلکه غرض او تنبچند عصا بر او زد و تصادفاً مرد در ح

 انی خود در مانی از آشناکىی را با هی و قضدیو به دنبال راه چاره مى گرد.  هراس شدر و از بستگان زن به شدت دمانیپش

 او همانىی کنى و به عنوان مدای را پىیبایست که مرد ز انیراهش ا: و به او گفت.  اى در نظر گرفتلهیگذاشت، آن مرد براى او ح

 مرد را با همسرم در خانه نی من اىی زنت بگوشانیرا به خانه دعوت کنى آنگاه او را کشته و در کنار همسرت بگذارى بعد به خو

  .  جهت هر دو را با هم کشتمنی از ادمید

 از در خانه اش عبور کرد و از او بایناگاه جوانى ز.  نشستاطیر ح درونی و بدی اى را که او طرح کرد پسندلهی مرد حنی اپس

.  پس از ورود به منزل او را کشت و در کنار کشته همسرش نهاددیایخواهش کرد جهت صرف غذا به منزل ب

.  و آن مرد ماجرا را خبر دادد، آنها راضى شدند و رفتنددندی بستگان همسرش آمدند و جنازه هر دو را دنکهیهم

 شد و رونیمضطربانه از خانه ب. امدی مرد گفته بود، پسرى داشت، که آن روز به خانه ننی گر که چاره را براى الهی قضا آن مرد حاز

گفت آن جوان کشته . آرى:  گفتم به کار بستى؟ گفتتی اى که برالهیآن ح: به خانه آن مردى که زنش را کشته بود رفت و گفت

.  پسرش مى باشددی جنازه جوان آمد، دنی بالچون به. را به من نشان بده

 هر کس براى برادر مؤمنش عنىی »هِی اَوقَعه االلهُ فهِیمنْ حفَرَ بِئْراً لاَِخ«: دی است که مى فرمافی شرثی مصداق همان حدنی او

. چاهى بکند خداوند خود او را در آن چاه خواهد انداخت

 تقلّب کردن در معامله است مانند مخلوط کردن جنس خوب و بد و به رنگی اقسام ن ازکىی:  استرنگی در معامله هم نتقلّب

.  مخلوط کردنری آب را با شایعنوان خوب فروختن و 

 هودی با امتی و در قستی فروختن تقلّب کند، مسلمان نای دیکسى که با مسلمانى در خر«: دیمى فرما)  السلامهیعل( باقرامام

» . از همه با مسلمانان تقلّب مى کنندشی بدهوی رایمحشور مى شود، ز

 دارد نانی دادن کسى که به صاحب جنس اطمبیفر«: دیمى فرما)  السلامهیعل(امام صادق:  حرام استزی دادن در معامله نبیفر

 و او هم ریگ اى ده تومان از من سود بدهیحلالوار هر چه خر:  دانست و گفتنی اگر کسى در معامله شما را امعنىی. (»حرام است

  )  حرام استرد،ی بگشتریبه ظاهر قبول کند و در واقع ب

   کردناحتکار

گندم، جو، برنج، روغن و امثال آن است که : لی مردم از قبىی جمع نمودن مواد غذاعنىی احتکار کردن، رهی گناه کبنیکمی و چهل

.  نشودافتی گریدر جاى د مردم باشد و اجیبه انتظار گران شدن انبار کند در صورتى که مورد احت
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 که در آن، آتش دمی وادى را دکی بر من وارد شد و خبر داد که در جهنّم لیجبرئ«: فرمود)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبریپ

 احتکار کنندگان، شرابخواران و دلاّلان: فهیجاى سه طا:  جاى چه کسى است؟ گفتنجای ادم،ی از مالک جهنّم پرسد،یزبانه مى کش

. تفساد و عمل منافى عفت اس

 مسلمانان در نکهی مردم را بخرد و تا چهل روز آن را نگاه دارد به انتظار اىیهرگاه کسى مواد غذا: دی مى فرماگرىی دثی در حدو

  گرانى واقع شوند، گناهى کرده که اگر تمام آن را بفروشد و پولش را صدقه بدهد کفّاره آن گناهى که کرده نمى شود 

  دتحسا

 بلکه دوست مى ند،ی ببگرىیو شخص حسود کسى است که نمى تواند نعمتى را به د.  حسادت استرهی گناه کبنی و دومچهل

  حرص، تکبر و حسد :  استزی و اساس کفر، سه چشهیر: دیفرمامى)لام السهیعل(امام صادق. گرفته شوددارد و آرزو مىکند که از او

   با مؤمندشمنى

 ما را دشمن بدارد انیعیهر کس ش«: دیمى فرما) السلامهیعل(موسى بن جعفر.  دشمنى با مؤمن استرهین کب و سوم از گناهاچهل

بنابر .  شده انددهی ما آفرنتی از ما هستند و از طشانی ارایز. ما را دشمن داشته و هر که آنها را دوست بدارد، ما را دوست داشته

 را رد کند خدا را رد کرده و هر آنها هر کس زیو ن. ستی دشمنشان بدارد از ما ن هر کس دوستشان بدارد از ما است و هر کسنیا

» . به خدا بد گفته استدیکس به آنها بد بگو

 قهر گریکدیهرگاه دو نفر مسلمان از «: فرمود)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبریپ: ستی نزی جاشتری تا سه روز بنهی و کقهر

 و هر کدام در آشتى کردن ستی ننىی دوندی پانشانی و مرونندیل بمانند و صلح نکنند، هر دو از اسلام بکنند، و سه روز بر آن حا

   خواهد گرفت شىی در رفتن به بهشت پامتی روز قرند،ی بگشىیپ

  اثتی و دادتیق

 هم عنىیرد براى لواط  رساندن مرد و زنى براى زنا و دو نفر معنىی ادتیق.  استاثتی و دادتی قرهی گناه کبنی و چهارمچهل

.  معنى که مردى بداند زنش منحرف است و عکس العملى به خرج ندهدنی عبارت است از نامردى به ااثتیو د. جنس بازى

هر کس براى وقوع زناى مرد و زن واسطه شود، خداوند «: دیمى فرما)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبریپ:  آنفری و کادتیق

» .ردی مورد خشم خدا است تا بمشهی است جهنّم و همگاهىیو چه بد جا.  دوزخ استگاهشیام مى کند و جابهشت را بر او حر

 دو کنیبوى بهشت از فاصله پانصد سال راه به مشام مى رسد ل«: فرمود)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبریپ:  آنفری و کاثتید

. نید و عاق والوثید: نفر آن را استشمام نخواهند کرد

 وثیبهشت بر د: فرمود)  السلامهیعل(و امام صادق. مردى که زنش زنا بدهد و او بداند:  فرمودست؟ی کوثی رسول االله دای شد گفته

  حرام است 

  استمناء

 مانند عى،ی طبری کردن منى خود از راه غرونی جلق زدن و آن عبارت است از بعنىی استمناء است، رهی گناه کبنی و پنجمچهل

   رهیاستمناء از گناهان کب:  فرموددند،یحکم استمناء را پرس)  السلامهیعل(از امام صادق.  اعضاء خودری ساای عورت به دست دنیالم

 است که باخود جماع کرده است و نیو کسى که استمناء مى کند، مثل ا.  از آن نهى کرده استدی که خداوند در قرآن مجاست

. بدانم با او هم غذا نخواهم شد کارى کند، و من نیاگر کسى چن
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» و منْ ابتَغى وراء ذلِک فَاُولئِک هم الْعادونَ «هیاز آ:  مى شود؟ فرموددهی رسول االله از کجاى قرآن حکم آن فهمابنی: دی پرسرواى

.  خود دفع کند، او از تجاوز کاران خواهد بودزی همسر و کنری کسى که شهوت خود را با غعنىی

. استمناء گناه بزرگ است:  استمناء؟ حضرت فرمودایگناه زنا بزرگتراست : دی پرسراوى

 دکتر هوفمان، پروفسور گوستاولوبن، پروفسور باژ، دکتر پورد نسى،یدکتر استون، دکتر ک:  جسمى و روحى استمناءمضرات

واى شهوانى گشته و تا اندازه اى حس  استمناء کردن باعث ضعف قعنىیولسکى، کارشناسان امور جنسى معتقدند که جلق زدن 

 ى،ی از حد، بى اشتهاشی رنگ، ضعف قواى حافظه، لاغرى و سستى بدگىی پرون،کم شدن خ.  را مختل مى سازدىی و شنواىینایب

.  به جلق خواهد شدانی مبتلاری گبانی گرگری و آفت دمارىی و هزاران بت،یکج خلقى، عصبان

 به نام جنون استمناء که شباهت مارىی نوع بکی عمل به نی به جلق، بر اثر افراط در اانی شده که بعضى از مبتلادهی دمکرر

 دارد، مبتلا مى شوند سمی به سادادىیز

   جلق، هم از نظر شرع و هم از نظر طبى و خلاصه از هر جهت حرام و ناپسند استنی ابنابر

 
  نی در دبدعت

  .  بر آن وعده عذاب داده شده استاتی است که در روانید بدعت گذاشتن در رهی و ششم از گناهان کبچهل

 نی در خراب کردن دنهیکسى که نزد بدعت گزارنده اى برود و احترامش کند، هر آ«: دیمى فرما)  السلامهیعل( علىنیرالمؤمنیام

. » استدهیاسلام کوش

.  کم کردن است چه در اصول و چه در فروعاین  بر آن افزودزىی الهى و به رأى و عقل ناقص خود چنی دادن دریی تغعنىی بدعت

.  حرام استامتی حلال و حرامش تا روز قامتیتا روز ق) ص(حلال محمد«: دیمى فرما)  السلامهیعل( صادقامام

 از او داناترى هست، پس او بدعت شانی انیکسى که مردم را به خودش بخواند و حال آنکه در ب«: دی مى فرماگرىی دثی در حدو

  رنده و گمراه کننده است گذا

   ناحق کردنحکم

 گناه کافى نیو بزرگى ا.  حکم کردن بر خلاف آنچه خدا فرموده استعنىی حکم ناحق کردن است رهی گناه کبنی و هفتمچهل

: دی از سوره مائده مى فرما46 و 44 و 43 اتی کسانى را کافر و ظالم و فاسق خوانده، چنانچه در آخر آنیاست که خداوند چن

 کافرانند، آنان ستمگرانند، آنان شانیپس ا)  خود دستور دهندشی از پعنىی (نکنندکسانى که به آنچه خداوند فرستاده حکم «

. دی مى فرماتی تثبشانی جملات، کفر و ستم و گناه را بر انیو با ا. »فاسقانند

.  خدا حکم کند، به خداى بزرگ کافر شده استهر کس درباره دو درهم برخلاف فرموده: دیمى فرما)  السلامهیعل( صادقامام

 مطابق عنىی( خدا است هی از ناحزی که علم ندارد آن چزىیهر کس براى مردم فتوا دهد به چ: دیمى فرما)  السلامهیعل( امام باقرو

  ده او است  عمل کرده به عهشیو گناه کسى که به فتوا. ملائکه رحمت و عذاب همه او را لعنت مى کنند)  فتوا دهدلشیم

   کردن در ماههاى حرامجنگ

 محرم و رجب که در سوره حجه،ی ذقعده،ی جنگ کردن در ماه حرام است و آن عبارت است از ماه ذرهی گناه کبنی و هشتمچهل

ام با  اگر کفار در ماه هاى حرکنیل.  شده البته اگر جنگ از مسلمانها شروع شود حرام استحی بودن آن تصررهی به کب213 هیبقره آ

  . ستی لازم است و جنگ حرام ندفاعمسلمانان جنگ کنند بر مسلمانها 
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   مردم از راه خدابازداشتن

 ری کارهاى خای و گری واجبات دای بازداشتن مردم از راه خدا است، مانند بازداشتن کسى از رفتن به حج رهی گناه کبنی و نهمچهل

.  امور مستحبهریدن و سا است مانند انفاق کردهی که نزد خداوند پسندگرید

 چه کسانى هستند؟ نهای ادندی مى شوند، پرسریخدا لعنت کند کسانى را که سد راه خ«: دیمى فرما)  السلامهیعل( صادقامام

 گرانی به دری صاحب خگری باعث شود که دنی برسد و او سپاسگزارى نکند و ارىی احسانى و خگرىیکسى که به او از د: فرمود

. » نرساندرىی و خاحسان نکند

   موقع دادن تشکر و عذر خواهى نکند ای بدهکارى به موقع بدهى خود را ندهد و نکهی امثل

   نعمتکفران

 مى 7 هی آمیدر سوره ابراه.  بر آن وعده عذاب داده شده استدیچنانچه در قرآن مج.  کفران نعمت استرهی از گناهان کبپنجاهم

» . استدیعذاب من شد) دیبدان (دی مى کنم و اگر ناسپاسى کنادیت را ز نعمدیاگر شکر نعمت کرد«: دیفرما

. » مى رسدصاحبشعقوبت کفران نعمت، از هر گناهى زودتر به «: دیمى فرما)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبریپ

» .فشار قبر براى مؤمن کفاره آنچه از نعمتها را هدر داده مى باشد«: دی مى فرماگرىی دثی در حدو

از هر نعمتى بالاتر است و کفران آن هم از )  وآله وسلمهیصلى االله عل( آل محمدتینعمت ولا:  نعمتها استنی بالاترتی ولانعمت

.  استشانی قرار نگرفتن در خط و اوامر اتیهر گناهى سخت تر است و کفران نعمت ولا

. « از نعمت سئوال کرده خواهد شدامتیدر ق«: دی سوره تکاثر آمده است که مى فرمادی در قرآن مجچنانچه

. است)  وآله وسلمهیصلى االله عل( آل محمدتی ولاه،ی آنیمراد از نعمت در ا: دی نقل شده که مى فرماادىی زاتی روار،ی در تفاسو

  ).  و هوا و هوسگرانی در خط دایبودى )  وآله وسلمهیصلى االله عل( در زندگى در خط آل محمدای آعنىی(

  شوب و آفتنه

 ای دو نفر نکهی جامعه است مثل اای از فرد تی و آزادى و امنشی سلب آساعنىی فتنه و آشوب جادی ارهی گناه کبنیکمی و پنجاه

.  دو دستگى و اختلاف نمودنجادی را به جان هم انداختن و اشتریب

 و 191 هیدانسته چنانچه در سوره بقره آ سخت تر و بزرگ تر از قتل حاًی فتنه کافى است که خداوند آن را صرتی شدت مبغوضدر

.  فتنه از قتل سخت تر و بزرگ تر استعنىی» و الفتِنَۀُ اَکبرُ مِنَ القَتلِ* اَلفِتنَْۀُ اَشَد مِنَ القَتلِ «: دی مى فرما217

 کافر شده هر چند  شود به خداى بزرگجادیکسى که سعى کند فتنه اى ا: دیمى فرما)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبریپ

  . مسلمان باشد

   اسلحه به کفارفروختن

کسى که اسلحه به دشمنان مسلمان «: دیمى فرما) السلامهیعل(امام باقر.  فروختن اسلحه به کفّار استرهی گناه کبنی و دومپنجاه

  برساند تا غالب شوند مشرك است 

   زدنتهمت

 بازگو کردن عنىی کردن بتی که غىی در جارای زست،ی در او نبىی که ع تهمت زدن است به کسىرهی و سوم از گناهان کبپنجاه

.  خواهد بوددتری به مراتب گناهش شددنی تراشبی باشد، عرهی گناه کبگرىی دبیع
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 دی بگوستی که در او نزىی چای زن مؤمنى را تهمت بزند ایهر کس مرد «: دیمى فرما)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبریپ

  . »دی در محلى از آتش نگه مى دارد تا از عهده آنچه گفته است برآامتیو را در روز قخداوند ا

   احترامى به قرآنبى

 که مى شود قرآن در امتیروز ق«: دیمى فرما) السلامهیعل(امام باقر.  استمی بى احترامى به قرآن کررهی گناه کبنی و چهارمپنجاه

 نکردند عی از مرا ضازىیاز بندگانت حرمت مرا نگه داشته و مرا حفظ کردند و چ بعضى ایبار خدا: محضر الهى عرضه مى دارد

 کردند و حق مرا خوار شمرده عی مرا ضاگریو بعضى د)  نرفتندرونی کردند و از خط من بعمل به دستورات من قاًی دقعنىی(

. ») به دستوراتم عمل نکردندعنىی( کردند بیتکذ

.  را هم به خاطر تو بکنمفری کنی ثواب را براى تو بدهم و دردناك ترنی جلالم قسم، امروز بهتربه عزت و: دی تعالى مى فرماخداى

.  و وجوب احترام به آن تذکر داده شوددیمج مناسب است به پاره اى از نکات مهم درباره حرمت اهانت به قرآن نجای ادر

.  آن واجب استدنیـ نجس کردن جلد و ورقهاى قرآن حرام و آب کش1

.  خطوط آن محو گردددیـ نوشتن قرآن با مرکّب و جوهر نجس حرام است و چنانچه نوشته شود با2

.  حرام و گرفتن آن از دست کافر واجب استزیـ دادن قرآن به دست کافر ن3

 تربت امام ای انگشترى که بر روى آن نام خدا نقش بسته است و ای ورقى که روى آن دعا نوشته شده ای دیـ هرگاه قرآن مج4

 آورده شود و طاهر گردد هر چند مستلزم مخارج رونی واجب است فوراً بفتدیاگر خداى نکرده در مستراح ب)  السلامهیعل(نیحس

 آن را مسدود دی آوردنش ممکن نباشد، بارونیو چنانچه ب.  در آن مستراح حرام استرفتن آورده نشود رونی بشود و تا بادىیز

. ندیشکنند تا کسى در آن نن

بلکه بر هر مسلمانى که با خبر .  نجس کننده آن نداردای ذکر شد، اختصاص به صاحب آن رهی و غری از وجوب اخراج و تطهآنچه

.  کس انجام ندهد، همه کسانى که آگاه شدند مسئول و مؤاخذه اندچی و چنانچه هى،یشد، واجب است به وجوب کفا

  .  حرام استدهیرس)  السلامهمیعل(نی که از معصومىیـ دست زدن بى وضو به خط قرآن و دعاها5

   احترامى به خانه خدابى

:  کرده که فرمودتیروا)  السلامهیعل(مرحوم صدوق از امام صادق.  بى احترامى به خانه خدا استرهی و پنجم از گناهان کبپنجاه

).  وآلههیصلى االله عل(امبراکرمیـ عترت پ3انه خدا ـ خ2 دیـ قرآن مج1:  در نزد خدا از احترام خاصى برخوردار استزیهمانا سه چ

  .  قدر بس که رو به قبله و پشت به قبله ادرار کردن حرام استنی در احترام خانه کعبه همو

م و  االله الحراتی االله الحرام است، و احترام به بتی ترك احترام بره،یاز گناهان کب: دیمى فرما)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبریپ

.  گناه و خلاف شرعى مرتکب نشوندچگونهی است که بدون احرام وارد مکه نشود و در شهر مکه و مسجد الحرام هنیحرم الهى به ا

 حرم بکشد، پس از آن رونیسئوال شد، نسبت به مردى که کسى را در ب)  السلامهیعل(از امام صادق:  الهى محل امن استحرم

.  شخص براى حرم حرمتى قائل نشده استنی ارایدر همان حرم، حد بر او جارى مى شود، ز: ود کرد؟ فرمدیداخل حرم شود چه با

.  استرهی واجب و بى احترامى به آنها از گناهان کبزیاحترام مساجد و مشاهد مشرفه ن

اجب و اهانت و هتک  حرمت آن وتی و سنى رعاعهی مسلمانى بنا شده باشد اعم از شلهی مکانى که به نام مسجد باشد و به وسهر

.  استرهی و نفساء رفتن در آن حرام و از گناهان کبضی جنب و حنی آلوده ساختن به نجاست و همچنایآن، مانند خراب کردن و 

 خاصى برخوردار است و همان گونه که در احترام مسجد گفته شد، نجس کردن حرم رام طور مشاهد مشرفه هم از احتنیو هم
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و چنانچه مسجد و حرم .  استرهی حرام و از گناهان کبزی و جنب و نفساء در حرم نضیو رفتن ح) لسلام اهمیعل(امامان معصوم

.  آن واجب استرینجس شود تطه) السلامهمیعل(امامان

 معنا که بى نی است و حرمت آن مانند حرمت قرآن است به ارهی از گناهان کبزین)  السلامهیعل(نی احترامى به تربت امام حسبى

 درآورده و ىی مانند قرآن که گفته شد از دستشودی بافتدی بىی دستشوانی به آن دست زد و چنانچه خداى نکرده در مدی نباوضو

مانند .  در آن مسدود گردددی آوردن آن ممکن نباشد بارونی در آنجا حرام است و چنانچه بهی تخلامده،ی نرونی و تا بندیپاك نما

هتک قرآن که بحث آن گذشت 

: دی خود که تمام واجبات و محرمات را آورده مى گوۀی النّهاۀیدر آخر کتاب بدا) رحمه االله( حر عاملىخیش: میهم گناهانى دار باز

. هشت تا است هزار و چهارصدوچهل وکیمحرمات  سى وپنج، وور و پانصد هزاکی کتاب، نیامجموع واجبات جمع آورى شده در 

و .  دهم استکی که ذکر نشده کمتر از ىی کتاب ذکر شده در برابر آنهانیناهانى که در ا دانسته مى شود که نسبت گنی از اپس

 تعداد از باب نمونه نیبلکه ا. نهاستی منحصر به ارهی است که گناهان کبنی ذکر شده نه به خاطر انجای تعدادى که در انیاگر ا

. ردی بودنش مد نظر قرار گرهی گناهى به احتمال کب است که ترك هرنیاست و منظور شارع مقدس اسلام از ابهام کبائر ا

 اهل اتی هر گناهى که در قرآن و روامیو گفت. افتی انی پارهی گناهان کبرامونیبحث ما پ:  گناهان با آب توبهشستشوى

واهد شد که و صاحب آن در صورتى معذّب به عذاب الهى خ.  استرهیبه آن وعده عذاب و آتش داده شده، کب)  السلامهمیعل(تیب

 شده و مانیاما اگر گنهکارى بعد از ارتکاب گناه واقعاً و به طور جدى از کرده خود پش. برود ای بدون توبه از دنایبا اصرار به آن و 

 قرآن ری بلکه به تعبد،ی نه تنها روى آتش و عذاب را نخواهد دد،ی و بعد از توبه در صدد جبران کرده هاى خود برآدیتوبه نما

 بجاست قدرى انیکه در پا.  و صالحان محشور خواهد شدکانی نان گذشته اش به ثواب و حسنات مبدل گشته و در آخرت بگناها

. می توبه بحث را دنبال کنقتی و حقتیدرباره اهم

 نکهیا ا همگى، تدیی و به سوى خدا رجوع نمادیتوبه کن: دی مى فرما31 هی سوره نور آدیدر قرآن مج:  آنلتی توبه و فضوجوب

. دیرستگار شو

 کسانى را هم که پاك هستند زی توبه مى کنند دوست دارد و ناریخداوند کسانى را که بس: دی مى فرما222 هی در سوره بقره آو

. دوست مى دارد

ونه ملالت خاطرى  گچی پاکان و مرتبه اول قرار داده تا هفی گنه کاران توبه کار را در ردهی آنی خداوند در انکهی قابل توجه انکته

.  نداشته باشندشیاز گذشته خو

  : دی گنه کاران توبه کار مى فرماشتری جهت خرسندى ب68 هی در سوره فرقان آو

 همراه با خفّت دانی مضاعف در جهنّم جاوفرىیک. افتی خواهند امتی آن را در قفری مردم تجاوز مى کنند، کسی که به نوامکسانى

که در ( و خدا پسند انجام دهند ستهیعمل شا) امتیبه خدا و روز ق (مانیکسانى که توبه کنند و با او خوارى خواهند داشت، مگر 

چرا که خداوند آمرزنده و .  مى شودلیگناهانش به ثواب تبد)  باقى نخواهد ماند بلکهزىی چنشان صورت نه تنها از گناهانیا

. مهربان است

 از کرده مانىی توبه پشقتیبلکه حق. ستیه معنى توبه تنها به گفتن استغفار ن البته واضح و روشن است کست؟ی توبه چقتیحق

 مى کند که توبه لی آن توبه اى گناهان را به ثواب تبدگریبه عبارت د.  بر باز نگشتن به حالت سابق استمی و تصمشیهاى خو

.  نصوح باشدبه تودی قرآن مجریکامل باشد و به تعب

 اما توبه نصوح د،یبه سوى خدا توبه کن) از گناهان خود. (دی آورده امانیاى کسانى که ا: دی مى فرما8 هی آمی در سوره تحرچنانچه

) قتی خالص و با حقعنىی(
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مراد از توبه نصوح آن توبه اى است که انسان بعدازآن :  شده که فرمودتی رواهی آنی اریدر تفس)  السلامهیعل( امام هشتماز

. اطنش از ظاهرش بهترباشدظاهروباطنش مثل هم بلکه ب

. توبه نصوح آن توبه اى است که انسان هرگز به سوى آن گناه باز نگردد: دیمى فرما)  السلامهیعل( امام صادقو

: حضرت فرمود. استغفر االله: گفت) السلامهیعل(نیرالمؤمنیشخصى در حضور ام):  السلامهیعل(نیرالمومنی کامل از نگاه امتوبه

 ست؟ی مى دانى استغفار چای آندینش بتیمادرت به عزا

: استغفار درجه بلند مرتبه عالم بالا است و داراى شش شرط است:  فرمودآنگاه

 از کردار گذشته مانىیـ پش1

   شهیـ عزم و اراده بر ترك آن براى هم2

حق کسى بر گردن او نباشد ـ ادا کردن حقوق مردم به گونه اى که هنگام مردن پاك باشد و خدا را در حالى ملاقات کند که 3

) انجام بدهد (دی کرده آن را تدارك نماعیـ هر واجبى را که ضا4

. دی آخرت آب کند تا پوست به استخوان بچسبد و گوشت تازه بروادی با دهیـ آنچه گوشت بدنش از حرام روئ5

 دهین گناه را بر آن چشانىیریـ زحمت عبادت را به بدن خود بچشاند، چنانچه خوشى و ش6

.  شد آنگاه بگو استغفر االلهدای در تو پزی شش چنی هرگاه اپس

 الهى و اءی سئوالى است که غالباً به ذهن افراد جامعه خطور مى کند، که چرا انبنیا:  از همه ترسناك بودندشی باءی و اولاءی انبچرا

ه از عذاب آخرت ترسناك بودند؟  از همشی از گناه معصوم بودند پنکهیبا وجود ا)  السلامهمیعل(نیائمه طاهر

 نی جهت از کوچک ترنی است که آنها هم عظمت خدا را درك کرده اند و هم گفته هاى او را جدى گرفته اند از انی اجوابش

. دندی خوف و رجاء مى دنی خود را در بوستهیغفلتى اظهار ندامت و شرمسارى مى نمودند و پ

 مجلسى بر نمى خواست، گرچه کوتاه بود مگر چیاز ه)  وآله وسلمهیصلى االله عل(سول خدار: دیمى فرما)  السلامهیعل( صادقامام

.  و پنج بار استغفار مى کردستی بنکهیا

هر کسى را گرفتارى و :  کرده که فرمودتیروا)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری بن طاووس در کتاب مهج الدعوات از پدیس

 عمل در نیالبته اگر ا. ( فرج خواهد کردشی حتماً خداوند برا»هِیاَستَغْفِرُ االلهَ و اَتُوب اِلَ «دیبار بگوتنگدستى روى دهد، سى هزار 

  ).  بهتر استاشدسحرگاهان ب

  زن در قـرآن: دهم فصل

  

 خىی تاردادهاىی آمده، زنانى هستند که در خلال قصص قرآنى و روانی از آن سخن به مدی از موضوعاتى که در قرآن مجکىی

. شناخته شده اند

.  در قرآن از آنها سخن رفته استزی جهت ننی زنان گروهى خوب و گروهى بد بوده اند، و به همنیا

 روشن سازد، تا سرگذشت آنها براى زنان مسلمان هم مانی و بى امانی مى خواهد نقش زن را در دو قطب مثبت و منفى، با اقرآن

 مثبت بودند، و عبرت از آنها که فکر و کارشان هاىیز زنان پارسا و درستکار که منشاء دگرگونسرمشق باشد و هم عبرت، سرمشق ا

 می سوره تحر12 و 11، 10 هی که آدندی گردگرانی انسانى و بد نامى خود و گرفتارى دلتیدر قطب مخالف، باعث انحطاط فض

 مِنْ عِبادِنا نِی کَفَرُوا اِمرَأَت نُوح و اِمرَأَت لُوط کانَتا تَحت عبدنَیلَّذضَرَب االلهُ مثَلا لِ«: دی است، آنجا که مى فرماقتی حقنی ااىیگو

صالِحمنِیا فَخانَتاه فَلَم ما مِنَ االلهِ شَایغْنِینْهع قئاًی اخِللَی والد عم خُلاَ النّارثَلا لِلَّذ * نَی ادااللهُ م ضَرَبفِنَیو رَأَتنُوا اِمونَ اِذْ  امرْع
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ب كنِ لى عِنْداب بر قالَتنتاًینَج لِهِ ومع ونَ ونى مِنْ فِرْعنَج نَّۀِ ونْ الْقَومِ الظّالِمى فى الْجرْ * نَی مم ویم نَتصرانَ اَلَّتى اَحعِم نَتاب 

 »نَیبِّها و کُتُبِهِ و کانَت مِنَ الْقانِت مِنْ روحِنا و صدقَت بِکَلِماتِ رهِیفَرَجها فَنَفَخْنا ف

همسر نوح و همسر لوط را که در تحت سرپرستى دو بنده از بندگان )  قرار دادهىی الگوعنىی(خداوند براى کفار مثلى زده  «عنىی

 حالشان در برابر عذاب  سودى بهنی بزرگ، کوچکترامبری دو پنیپس ارتباط آنها با ا.  کردندانتیصالح ما بودند ولى به آن دو خ

  » . به همراه کسانى که وارد آتش مى شوندد،یالهى نداشت و به آنها گفته شد که وارد آتش شو

 زارىیاز او ب(و آنها عبارتند از زن فرعون که در آن زمان )  معرفى کردهىی الگوعنىی( مثلى زده نی خداوند براى مؤمننی همچنو«

تو خانه اى براى من در بهشت بنا )  او گذشتموىیمن از قصر فرعونى و عزت دن(اشت بار الها  خداوند عرضه دشگاهیبه پ) جسته و

) زنى صالحه و پاکدامن بود و( دختر عمران را که می آر حال مرادی زیو ن.  و ستمگر نجات بخشفرکن و مرا از شر فرعون کا

 را شی و او هم کلمات پرودگار و کتابهامیدیح خود در او دماز رو)  جهتنیبد(دامنش را از آلودگى ها پاك نگاه داشت، و ما هم 

» . فرمان خدا بودعانی کرد و از مطقیتصد

 وآله هیصلى االله عل( اکرمامبری کاذب افرادى را که گمان مى کنند تنها ارتباط با شخص بزرگى همچون پدهاىی فوق اماتیآ

 تىی نظر براى خود مصوننی از اچکسیقطع مى کند، تا ه) وده باشندهر چند در عمل آل( نجات آنها گردد هیمى تواند ما) وسلم

 نی از اگرانی شما و دانی معنىی د،ی وارد جهنّم شوانی دوزخریبه آنها گفته مى شود با سا: دی مى گوهی آانیقائل نشود، لذا در پا

. ستی نازىی امتچینظر ه

 قرار نداده، بلکه بر اثر نیو الگوى مؤمن) السلامهیعل(سىیمادر ع می زن فرعون را هم سنگ مرهی بى جهت خداوند، آسنی همچنو

.  و توجه خاص خداوند قرار گرفتهتی مورد عنانی چننی که از خود بروز داده ااقتىی گى و لستهیشا

. می آشنا شوشتری همسر فرعون بهی و آسغمبری زنان نوح و لوط پهاىیژگی که قدرى با خصلت و وستی نبد

 بود که با دشمنان آنها همکارى مى کردند و اسرار خانه را به دشمن مى نی اغمبری زن لوط و نوح پانتیاند که خ گفته نیمفسر

 محشور زی قرار گرفته و با آنان نگانگانی جهت آنها الگوى کفار و بنی مرتکب نمى شدند از اگرىی خلاف دن،یسپردند و جز ا

. خواهند شد

 در ناز و نعمت به سر مى نکهی که او با وجود انستی ارد،ی قرار گنی الگوى مؤمندیفرعون بود با که همسر هی چرا آسنکهی اما او

.  از چنگال ستمگران را مى نمودخلاصىبرد، از خداوند آرزوى مرگ و 

 از همان  روشن شد ومانیرا در مقابل ساحران مشاهده کرد، دلش از نور ا)  السلامهیعل( معجره موسىهی اند هنگامى که آسگفته

 که ستی نزىی و عشق به خدا چمانی خود را بازگو و افشاء نمى کرد، ولى امانی آورد، اما امانیا)  السلامهیعل(لحظه به موسى

.  کتمان کردشهیبتوان آن را هم

 می، هرگز تسل و او با استقامتدی اى نبخشدهی عمل نهى کرد اما فانی با خبر شد، او را از اهی آسمانی که فرعون از اهنگامى

 آفتاب سوزان قرار دهند، و ری بسته و در زخهای را با مشی سرانجام فرعون دستور داد دست و پاهانکهیخواسته فرعون نشد، تا ا

. فکنندی او بنهی بر سمىیسنگ عظ

ر بهشت در جوار پرودگارا براى من خانه اى د«:  بود کهنی اشی لحظه هاى عمر خود را مى گذراند، دعانی آخرهی که آسهنگامى

»  نجات مرحمت فرمازی قوم ظالم ننی بخش و مرا از اىیخودت بنا کن و مرا از شرّ فرعون و اعمالش رها

 قرار داد، چنانکه در می زنان جهان مانند مرنی زن مؤمن پاکباز فداکار را اجابت کرد و او را در کنار بهترنی هم دعاى اخداوند

.  استدهی نام او ذکر گردزیته و ابتداء ن او قرار گرففی در رداتی آنیهم

اَفْضَلُ نِساءِ اَهلِ الْجنَّۀ، «: دینقل شده که مى فرما)  وآله وسلمهیصلى االله عل( از رسول خداتىی روا246 ص6 درالمنثور جلد در

 عنىی» احم اِمرَأَةَ فرعون بنت مزهی بنت عِمران و آسمیو مر)  وآله وسلمهیصلى االله عل( و فاطمۀ بنت محمدلِد،ی بنت خُوجهیخد
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 دختر میـ مر3)  وآله وسلمهیصلى االله عل(ـ فاطمه دختر محمد2 لدی دختر خوجهیـ خد1:  بهشت چهار نفرندل زنان اهنیبهتر

.  دختر مزاحم همسر فرعونهیـ آس4عمران 

 میخداوندا براى من خانه اى در بهشت در جوار رحمت خود بنا فرما، کاخ عظ: دی سخن که مى گونی همسر فرعون با انکهی اجالب

 کردند مى حتی به آنها که او را نصلهی وسنی مى شمرد، و به اچی مى کند و آن را در برابر خانه رحمت الهى به هریفرعون را تحق

 به مرد چوپانى همچون مانیه خاطر ا توست باریدر اخت» ملکه مصربودن «قی که از طررىی همه امکانات چشمگنیکه ا

 خود را، هم از خود فرعون و هم از مظالم و زارىیب» نَجنى مِنْ فِرعونَ و عملِه«: دیاز دست نده، مى گو)  السلامهیعل(موسى

.  اعلام مى دارداتشیجنا

 بر ملا مى کند، و چقدر حساب شده است اتشانی و جنا آلودهطی را از آن محشی تنفّر خو»نَیو نَجنى مِنْ القُومِ الظالِم« با جمله و

 که مى تواند براى همه زنان و ىی کرد، جمله هاانی لحظه هاى عمرش بنی در واپسثارگری زن با معرفت و انی که اىی جمله هانیا

 همسر را مجوزى ای ط،ی که بهانه هاى واهى را از دست تمام کسانى که فشار محىیمردان مؤمن جهان الهام بخش باشد، جمله ها

. ردیبراى ترك اطاعت خدا و تقوى مى شمرند، مى گ

 کاری فراتر از شکنجه هاى فرعون جنازی زرق و برق و جلال و جبروتى برتر از دستگاه فرعونى وجود نداشت و شکنجه اى نمسلماً

 فشار و شکنجه ها، و همچنان به راه خود در نی وجود، نه آن زرق و برق آن زن مؤمن را به زانو در آورد و نه انینبود، ولى با ا

 فدا کرد قىی را در راه معشوق حقشی جان خوتا رضاى خدا ادامه داد ریمس

 مى کوکارانی الگوهاى خوب و بد روشن گشته که اگر انسانى پاك و وارسته باشد محبوب خدا و الگوى نهی سه آنی در انیبنابرا

نانچه آلوده و بى بند و بار باشد مغضوب خدا و الگوى تبهکاران مى شود هر چند از شود هرچند از خاندان طاغوت باشد و چ

  . خاندان نبوت باشد

   زن در قرآنفیوظا

از ( بگو، چشمهاى خود را نی به مؤمنامبریاى پ: دی فرمامى زن و مرد اشاره کرده و فی به بخشى از وظا31 و 30 اتی سوره نور آدر

»  فُرُوجهمحفُظُوای مِنْ اَبصارِهِم و غُضُّوای نَیقُلْ لِلْمؤْمِن«. ندی نامحرمان حفظ نمادیند و عورت خود را از دفرو بند) نگاه به نامحرمان

 تر است و خداوند از آنچه انجام مى دهند زهی عورت براى آنها پاکدنی پوشاننی چشم پوشى از نامحرم و همچنعنىی عمل نیکه ا

  . »صنَعونَی بِما رٌی لَهم اِنَّ االلهَ خَبذلِک اَزکى«. آگاه است

   سوره نور30 هی نزول آشأن

 راه با زنى روبرو شد ریجوانى از انصار در مس:  شده کهتی روانیچن)  السلامهیعل( از امام باقرهی آنی کتاب کافى در شأن نزول ادر

 قرار مى دادند و طبعاً گردن و مقدارى از شانیگوشها در آن زمان زنان روسرى خود را در پشت رایکه حجاب درستى نداشت ز(

 آن زن نظر آن جوان را به خود جلب کرد و چشم خود را به او دوخت، هنگامى که آن زن چهره)  مى شدانی آنها نمانهیس

وچه تنگى شد و  وارد کنکهیگذشت، جوان همچنان با چشمان خود او را بدرقه مى کرد در حالى که راه خود را ادامه مى داد، تا ا

 بود صورتش واری که در دزىی چای استخوان زىی خورد و توارىیباز همچنان به پشت سر خود نگاه مى کرد، ناگهان صورتش به د

سخت  (ختهی اش رنهی خون از صورتش جارى است و به لباس و سدیرا شکافت، هنگامى که زن گذشت، جوان به خود آمد و د

. بازگو مى کنمرا ا ماجرنیمى روم و ا)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری خدا سوگند من خدمت پبه: و با خود گفت) ناراحت شد

: به او افتاد، فرمود)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبریملاقات کرد و چشم پ)  وآله وسلمهیصلى االله عل( که با رسول خداهنگامى

   فوق را آورد هی نازل شد و آلی هنگام جبرئنی را نقل کرد، در ا جوان ماجراده؟یچه شده و چرا صورتت مجروح گرد
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   با چشم چرانى و ترك حجابمبارزه

 سوره عفت و پاکدامنى است، که انسان را از انحرافات جنسى قتی سوره در حقنی اند که ادهی عقنی بر انی از مفسربعضى

. پاکسازى مى کند

از نگاه کردن به زنان نامحرم و آنچه نظر افکندن بر آن حرام (چشمان خود را : دیرما ابتدا خطاب به مردان مؤمن مى فهی آنی ادر

.  از آلودگى حفظ کنندزیفرو بندند و دامن خود را ن) است

و از ( بگو که چشمهاى خود را فرو بندند زی نمانیبه زنان با ا: دی پرداخته و مى فرمانهی زمنی زنان در افی بعد به شرح وظاهی آدر

 نی به ا» فُرُوجهنَّحفَضْنَی مِنْ اَبصارهِنَّ و غْضُضْنَیو قُلْ لِلْمؤْمِناتِ  «ندیو دامان خود را حفظ نما) ه به نامحرم خوددارى کنندنگا

 چه از مرد گرانی عورت از نگاه ددنی حرام مى باشد و پوشانزیهمان گونه که بر مردان حرام است بر زنان ن» چشم چرانى «بیترت

.  همانند مردان واجب استزیو چه از زن براى زنان ن

 خود را آشکار نتی زدیـ زنها نبا1: دی زنان است ضمن چهار جمله اشاره کرده و مى فرماهاىیژگی به مسأله حجاب که از وسپس

. » اِلاّ ما ظَهرَ مِنْهانَتَهنَّی زنَیبدیو لا « ظاهر است عتاًیسازند جز آن مقدارى که طب

 انی در مست؟ی آشکارى که در اظهار آن مجاز هستند چنتی زنی آن را بپوشانند و همچندی که زنان بانتىی منظور از زنکهی ادر

 آلات آنچه ممکن وری و پنهان کردن زدنی است که پوشاننی استفاده مى شود ااتی است، لکن آنچه از روااری سخن بسنیمفسر

 چادر پنهان کرد واجب ری دارد و مى توان آن را در زنتی و لباسهاى فاخر که جنبه زدبناست مانند گوشواره، گردن بند، و دست

.  ممکن است مانند انگشتر و حناى دست و سرمه چشم اشکال نداردریاست، و آنچه غ

 آنها را نهی س که روىندی روسرى خود را به گونه اى به سر نمادی است که زنها بانی ادهی گردانی بهی آنی حکمى که در انیـ دوم2

  . »وبِهِنَّی بِخُمرِهِنَّ على جضْرِبنَیو لْ«بپوشاند 

 پشت مى افکندند به طورى ای حجاب، دامنه روسرى خود را به شانه ها هی استفاده مى شود که زنان قبل از نزول آزی جمله ننی ااز

 تا هم گردن و فکنند،ی خود ببانیروسرى خود را بر گر: دی حجاب مى فرماهی مى شد، ولى آانی آنها نمانهیکه گردن و کمى از س

.  شوددهی است پوشرونی که بنهیهم آن قسمت از س

 کرده و انی پنهان خود را آشکار سازند بنتی و زرندی حکم مواردى را که زنان مى توانند در آنجا حجاب خود را برگنیـ در سوم3

) در دوازده مورد( مگر »نَتَهنَّی زنَیبدیو لا « خود را آشکار سازند نتی زدیآنها نبا: دیمى فرما

» اِلاّ لِبعولَتِهِنَّ«ـ براى شوهرانشان 1

» اَو اَبائِهِنَّ« پدرانشان ایـ 2

» اَو اَباءِ بعولَتِهِنَّ« پدران شوهرانشان ایـ 3

» اَو اَبنائِهِنَّ« پسرانشان ایـ 4

» بعولَتِهِنَّاَو اَبناءِ « پسران شوهرانشان ایـ 5

» اَو اِخْوانِهِنَّ« برادرانشان ایـ 6

» اَو بنى اِخْوانِهِنَّ« پسران برادرانشان ایـ 7

» اَو بنى اَخَواتِهِنَّ« پسران خواهرانشان ایـ 8

» اوَ نِسائِهِنَّ «شانشانی زنان هم کایـ 9

 »مانُهنَّیاَو ما ملَکَت اَ «زانشانی کنایـ 10

»  اُولِى الاِْربۀِ مِنَ الرِّجالِرِی غَنَیاَوِ التّابِع«) و در آنها شهوت جنسى وجود ندارد( به زن ندارند لىی که تماهانىی و سفرانی پایـ 11
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  »  على عوراتِ النِّساءِظْهرُوای لَم نَیاَوِ الطِّفْلِ الَّذ ««ستندی کودکانى که از عورات زنان و امور جنسى آگاه نایـ 12

 پنهانشان نتی نزنند تا زنی هنگام راه رفتن پاهاى خود را بر زمدی زنان باعنىی:  مى کندانی بنی حکم را چننیـ و بالاخره چهارم4

 »نَتِهِنَّی مِنْ زنَیخْفی ما علِمی بِاَرجلِهِنَّ لِضْرِبنَیو لا «) و صداى خلخالى که بر پا دارند به گوش نرسد(دانسته نشود 

 عفت و دورى از امورى که آتش شهوت را در دل مردان شعله ور مى سازد و ممکن است منتهى به انحراف تیگر زنها در رعا اکه

 که حتى از رساندن صداى خلخالى که در پاى دارند به گوش ىی باشند تا جاری و سخت گقیاز جاده عفت شود آن چنان دق

. اى انحراف و فساد اخلاقى و جنسى باقى نخواهد ماند برى انهی خوددارى کنند، قطعاً زمگانهیمردان ب

همگى به : دی همگان را اعم از مرد و زن مؤمن به توبه و بازگشت به سوى خدا دعوت مى کند و مى فرمادی قرآن مجان،ی پادر

 دی انجام داده انهی زمنی اگر در گذشته کارهاى خلاف اخلاقى در اعنىی. (دی رستگار شودی اى مؤمنان تا شادیسوى خدا بازگرد

 و براى فلاح و رستگارى به سوى خدا دی توبه کنشی شد از خطاهاى گذشته خوانی احکام اسلام براى شما بقیاکنون که حقا

  »  الْمؤْمنُِونَ لَعلَّکُم تُفْلِحونَهای اَعاًیو تُوبوا اِلَى االلهِ جم«).  که رستگارى تنها بر در خانه اوستدیبازگرد

  اتی اسلامى در روابحجا

 که م،یبود)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمغمبری نزد پمونهی حجاب من و مهیبعد از نزول آ: دی شده که مى گوتی ام سلمه روااز

ر  از برابدیپنهان شو: فرمود)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبریپ.  بود وارد شدنای عبداالله مکتوم که شخص کور و نابدمیناگاه د

 شما ندیاو چشم ندارد که شما را بب:  فرمودند،یا رسول االله عبداالله مکتوم که کور است و چشم ندارد که ما را ببی: می مرد، گفتنیا

! د؟یهم چشم ندار

الله بود که عبدا) السلامهایعل(زهرادر حجره فاطمه )  وآله وسلمهیصلى االله عل( آمده است که روزى رسول اکرمری در بعضى از تفاسو

بلافاصله برخاست و خود را پنهان کرد، بعد از )  السلامهایعل(وارد شد، فاطمه زهرا)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبریمکتوم بر پ

براى )  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری رفت، پرونیب) وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبریآن که عبداالله مکتوم از حضور پ

دخترم چرا خود را از عبداالله مکتوم پنهان کردى؟ او که چشم نداشت تو را : فرمود) السلامهایعل(به فاطمه زهراامتحان خطاب 

 ولى من که چشم داشتم که او را ندیپدرم، او چشم نداشت که مرا بب: در جواب پدر عرضه داشت) السلامهایعل(فاطمه زهرا! ندیبب

 تیشکر خدا را که به من نشان داد از اهل ب: حضرت فرمود. » مِنْ اَبصارِهِنَّغْضُضْنَیؤْمِناتِ قُلْ لِلْم«: دی حقّ تعالى مى فرمانم،یبب

  . دیمن آنچه را که موجب شادمانى من گرد

   استطانی شرهاىی از ترىی چرانى تچشم

شم خود را از نگاه به  پس هرکس چطان،ی شرهاىی است زهرآلود از ترىینظرکردن به صورت زنها ت: فرمود)  السلامهیعل(على

.  عبادتى دهد که از ثواب آن شادمان گرددقینامحرمان حفظ کند، به جهت اطاعت و فرمانبردارى از حقّ، خداوند متعال به او توف

 آن مى رود که عاقبت می و فرو نبندد، بفتدیاگر کسى در حال نماز چشمش به نامحرمى ب: دیمى فرما)  السلامهیعل( اکرمامبریپ

  .  گرددنایو نابکور 

   مى کندنی که بهشت را تضممواردى

ـ چون 1: می نمانی تا من بهشت را براى شما تضمد،ی کننی را تضمزیشما شش چ: فرمود)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبریپ

 و به صاحبش دی نکنانتیـ اگر امانتى به شما سپردند در آن خ3. دی وفا کند،یـ چون وعده ده2. دیی راست بگود،ییسخن گو
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ـ از به دست آوردن لقمه حرام و خوردن 6. دیـ چشم خود را از حرام بپوشان5. دی حفظ کنمانـ عورت خود را از نامحر4. دیبرگردان

 من بهشت را براى شما ضامن مى شوم دی کردنیکه اگر چن. دیآن اجتناب کن

   حجابفلسفه

 و آزادى جنسى گذارده اند و افراد غرب زده، بى بندو بارى زنان را جزئى  شک در عصر ما که بعضى نام آن را عصر برهنگىبدون

ولى !  و گاه افسانه اى است متعلق به زمانهاى گذشتهندی دسته ناخوشانیاز آزادى آنها مى دانند، سخن از حجاب گفتن براى ا

 جاًی شرط به وجود آمده سبب شده که تدر ودی آزادى هاى بى قنی روز افزونى که از اهاىیارمفاسد بى حساب و مشکلات و گرفت

.  شوددایپ)  حجابعنىی( سخن نی براى اىیگوش شنوا

 ری هاى سمعى و بصرى و لمسى، مخصوص به همسران است و غرىی و لذّت گزشی هاى جنسى اعم از آمابىیکام: دی مى گواسلام

.  فوق اشاره به آن استاتیدر آ» اَزکى لَهمذلِک « ى آلودگى و ناپاکى جامعه مى باشد که جمله هیاز آن گناه و ما

 از فلسفه هاى کىی نی مى خواهد مردان و زنان مسلمان، روحى آرام و اعصابى سالم و چشم و گوشى پاك داشته باشند و ااسلام

. حجاب است

 بطور ای در دنى،ی زناشو زندگىختگىی برهنگى در جهان، طلاق و از هم گسشی قطعى و مستند نشان مى دهد که با افزاآمارهاى

. مداوم بالا رفته است

.  بى حجابى استامدهاىی پنی فرزندان نامشروع، از دردناك ترشی دامنه فساد و فحشا و افزاگسترش

 آمار وحشتناك و تکان دهنده، دانشمندان نی که اد،ی مى آای انگلستان در هر سال طبق آمار، پانصد هزار نوزاد نامشروع به دندر

 رابطه به مقامات آن کشور اعلام خطر کرده اند، البته نه به خاطر مسائل اخلاقى و مذهبى نی را به تعجب وا داشته و در اسیانگل

 ىی از پرونده هاى جناارىی جامعه بوجود آورده اند، به گونه اى که در بستی فرزندان نامشروع براى امنکهبلکه به خاطر خطراتى 

.  استانیپاى آنها در م

 نشان داده که مدارسى که در آن دختر و پسر با هم درس مى خوانند، و مراکزى که مرد و زن در زی نتىی دانشمندان تربالعاتمط

 به خوبى مشاهده مى شود تی فرما است، کم کارى، عقب افتادگى، و عدم مسؤلحکمآن کار مى کنند، و بى بند و بارى در آن 

: دیی توجه فرماری به آمار ز از ثمرات بى حجابىشتری اطلاع ببراى

 مبتلا به امراض جنسى هستند ولى از ادىی زتی جمعکای آمده است که در آمر1344 شماره خرداد سال کیوتی مجله آنتى بدر

.  ساله هستند19 تا 15 افراد اکثراً نیترس آبروى خود به مراکز بهداشتى رجوع نمى کنند و ا

 جهی نشان داده اند، که در نتاهی به امراض جنسى را با رنگ سانی کرده و محدوده مبتلامی را ترسکای نقشه آمرىیکای آمرمجلات

 مى باشد در مراکزى است که تمدن در آنجا سیفلی ها که سوزاك و سمارىی بنی است و اکثر ااهی سکای نقشه آمرشترینصف ب

. وشته اند در هر ماه پنج هزار نفر نانشمندان جنسى را دمارىی است و سرعت بشتریب

 مارىی تر است، بشرفتهی که تمدن پىی اند، در جادهی عقنی روانشناسان بر اهی آمده است که کل816 مجله تهران مصور شماره در

.  استشتری بزیهاى روانى ن

. امراض روانى استمبتلا به  نفرکی نفر 16هر  وجود داردوازوانهی به دکی نفر نزدونیلی م2 از شیب ووانهی نفر دونیلی م9 کای آمردر

 اتی و مردم هشدار داده اند که جناسی با حروف درشت به پلسىی آمده است که روزنامه هاى پل1089 اطلاعات هفتگى شماره در

 نفر از مأموران 1200 سی فرانسه به خاطر حفظ زنان و دختران جوان در حومه پارسی است و پلشی رو به افزاسیجنسى در پار

 ساله در حالى که خواهرش با چشمان 9 دختر کی اند از تجاوز چهار مرد به توانسته وجود ننیاست، با اخود را مسلح کرده 

  .  به عمل آورندرىی جلوگستیوحشت زده منظره را مى نگر
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ى  مسای آمده است که در انگلستان آمارى منتشر شده که از هر پنج دخترى که براى ازدواج به کل5256 شماره هانی روزنامه کدر

.  حامله استکىیروند، 

 هر شب هشت هزار نوزاد بر سر راه مى گذارند کای به نقل از مجله پى جنت که در اروپا و آمر1079 در اطلاعات هفتگى شماره و

 شرم آور است لىی رقم در سال خنیکه ا

  .  بى بند و بارى و فاصله و دورى از اسلامجهی بود ثمره و نتنیا

 دهیرآن به آنها اشاره گرد که در قىی زنهااسامى

 اتی و سوره طه، آ36 و 35 اتیپدر همه ما انسانها در سوره بقره، آ)  السلامهیعل(مادر همه انسانها و همسر حضرت آدم: ـ حوا1

.  از سرگذشت آدم و حوا سخن رفته25 تا 19 اتی و سوره اعراف، آ123 تا 116

.  استدهی بدان اشاره گردمیتحر سوره 9 سوره هود و 40 هیکه در آ: ـ زن نوح2

.  شده استادی از او 171 و 170 اتی و سوره شعراء آ83 هی و سوره اعراف آ81 هیکه در سوره هود آ: ـ زن لوط3

 تاًیکه در قرآن صراحتاً و کنا) السلامهیعل(لیو مادر حضرت اسماع)  السلامهیعل(میهمسر حضرت ابراه):  السلامهایعل(ـ هاجر4

 هایعل(تماماً به زندگى حضرت هاجر)  السلامهمایعل(لی و فرزندش اسماعمی سرگذشت حضرت ابراهکنی برده نشده لاسمى از او

 هیعل(لی که مادر حضرت اسماعستی ندىی نقل شده و تردنگونهی اوست که بدداستان قتیبستگى دارد، و در حق) السلام

.  استدهی بدان اشاره گرد37 هیآ میاست که در سوره ابراه) السلامهایعل(حضرت هاجر)السلام

 69 اتی و شرح حال وى در سوره هود آدرآمدبود که بعداً به همسرى وى )  السلامهیعل(میساره دختر خاله حضرت ابراه: ـ ساره5

.  استدهی ذکر گرد73تا 

. ن رفته از اصالت و پاکدامنى آن زن سخ10 هی آمی و سوره تحر9 هیکه در سوره قصص، آ:  زن فرعونهیـ آس6

.  استدهی گردانی قصه آنها ب13 الى 7 هیکه در سوره قصص آ):  السلامهیعل(ـ مادر و خواهر حضرت موسى7

.  زندگى و شرح حال آنها استاىی سوره طه گو12 هی سوره قصص و آ30 الى 23 هیکه آ):  السلامهیعل(غمبری پبیـ دختران شع8

. دهی گردانی بلای تفص51 الى 21 اتی آوسفی سوره که شرح حال وى در:  مصرزی همسر عزخایـ زل9

. دهی گردانی مشروحاً ب40 تا 20 اتیکه شرح حال وى در سوره نمل آ: سیـ بلق10

.  مادر و دختر استنی گر حالات اانی بمی سوره مر29 الى 16 اتی آل عمران و آ47 الى 35 اتیکه آ:  و مادرشمیـ مر11

 بس که در نقدریدر خباثت او هم.  توز بودنهیزنى بدخوى و ک.  بودانی و خواهر ابوسفلی ام جمنام زن ابولهب: ـ زن ابولهب12

. دینازل گرد)  وآله وسلمهیصلى االله عل(غمبری سوره بر پکی او و همسرش ابولهب، خیتوب

وس بر اثر ناراحتى روزى ا. ازدواج کرده بود» خوله«اوس بن صامت با دختر عموى خود :  کردتیـ زنى که به خدا شکا13

تو نسبت به من به منزله مادرم هستى ولى :  معنى که گفتنیکرد، به ا» ظهار« آمده بود زن خود را شیخانوادگى که براى او پ

.  شدمانیبعد، از گفته خود پش

ه اوس بن صامت کرد ظهارى ک.  بوددهی بود و تا آن موقع منعى از اسلام درباره آن نرستی نوعى از طلاق زن در زمان جاهلظهار

.  شدواقع ظهارى بود که در اسلام نینخست

سئوال کن، و اگر ) وآله وسلمهیصلى االله عل(غمبریتصور مى کنم تو بر من حرام شدى، برو حکم آن را از پ«:  به زن خود گفتاوس

. »! به خانه برگردىگری ددیراهى براى حلال شدن مجدد تو نباشد، نبا
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 رسول االله شوهر من اوس بن صامت در وقتى که من جوان ای: و گفت)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری آمد خدمت پخوله

 بر باد رفت و بستگانم پراکنده شدند با می داشتم، با من ازدواج کرد، ولى بعد از آنکه ثروتم و جوانلهیبودم و مال و ثروت و قوم و قب

 دهد؟ وندی راهى وجود دارد که ما را دوباره پای شده است، آمانی پشمکرد و بعد ه» ظهار«من 

 رسول ای: خوله گفت.  است که تو بر شوهرت حرام شده اىنیآنچه من مى دانم ا: فرمود)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمغمبریپ

ت و من او را از همه کس  او پدر فرزندان من اساورده،ی که قرآن را بر تو نازل کرده، شوهرم نام طلاق را بر زبان نىیاالله به خدا

.  دوست دارمشتریب

 است دهی باره از جانب خدا نرسنی هم در ازىی وصف تو بر او حرام شده اى، و چنیبا ا: فرمود)  وآله وسلمهیصلى االله عل(غمبریپ

.  کنمىیکه بتوانم تو را راهنما

تو بر او حرام شده اى و نمى توانى با او سخن :  فرمود) وآله وسلمهیصلى االله عل(غمبری ولى پد،ی بگوزىی خواست باز هم چ»خوله«

. رىی و تماس بگىیبگو

 از بى کسى خود و دورى از ایخدا:  شد، به گونه اى که از روى ناچارى گفتنی سخت اندوهگد،ی دنی خوله وضع خود را چنوقتى

!  درباره من نازل کنغمبرتی را به زبان پزىی چایخدا.  مى کنمتی آمده است، به تو شکامیشوهرم و آنچه بر سر خودم و بچه ها

 خودم و بى سرپرستى کودکانم که اگر به شوهرم بسپارم تلف مى شوند و چنانچه خود نگاه دارم از ىی الها از فقر و تنهابار

.  سر و دست خود را به سوى آسمان بلند کرد و ناله سر دادسپس مى کنم،تی به تو شکارند،یگرسنگى مى م

 صحنه به حال او رقّت کرده، سخت نی ادنیدر آنجا حضور داشتند با د)  وآله وسلمهیصلى االله عل(امبرین و کسان پ زناتمام

.  زن نازل شدنی که سوره مجادله براى حل مشکل ادی طولى نکشستند،یگر

 زن کجا رفت؟ نیا:  فرمودشهیعابا تبسمى خطاب به )  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری سوره و اعلام وحى، پنی از نزول ابعد

 خوله اور،یبرو شوهرت را ب: رو کرد به خوله و فرمود)  وآله وسلمهیصلى االله عل(غمبریپ.  رسول االلهای نجاستیا:  عرضه داشتشهیعا

وحى ) ه وسلم وآلهیصلى االله عل(غمبریآمد، پ) وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبریرفت و شوهر خود را آورد وقتى شوهرش به نزد پ

. براى وى تلاوت کرد» ظهار« سوره مجادله است راجع به حکم اول اتیآسمانى را که آ

بود و در همان موقع نازل شد )  وآله وسلمهیصلى االله عل(غمبریبا پ» خوله« سوره مجادله را که راجع به گفتگوى شهی عاوقتى

 نکهیصحبت مى کرد و با ا)  وآله وسلمهیصلى االله عل(غمبری زن با پنیا.  که همه صداها را مى شنودىی بر خدانیآفر:  گفتد،یشن

 و به آن دی اما بعضى از کلمات او را نتوانستم بشنوم، ولى خداوند همه آنها را شندمیمن در گوشه خانه بودم و صداى او را مى شن

. پاسخ داد

به فرمان : را احضار کرد و فرمود» خوله«شوهر »  صامتاوس بن«) وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمغمبری پاتی آنی از نزول اپس

. رجوع کنى انجام بدهى تا بتوانى به زن خودرا سه کارنی از اکىیدی شده اى، بامانیپشاى وکرده » ظهار«خداوند، چون همسرت را

 قدرت دارى برده اى را به عنوان کفّاره ظهار آزاد کنى؟ ایـ آ1

. رمی را از دست بدهم، چون من مردى تهى دست و فقمی تمام هستدیست و من با اادی برده زمتی قر،ی داد خجواب

   رى؟ی مى توانى دو ماه پشت سرهم و بدون وقفه روزه بگایآ: ـ فرمود2

 را از دست مى دهم و از آن ترسم که مینائی نخورم بزىی چرا که اگر سه روز چستی مقدور نمی هم برانی رسول االله اای:  گفتاوس

. ور شودچشمم ک

 نی در انکهیمگر ا! امبرینه به خدا قسم اى پ:  کنى؟ اوس بن صامت گفتری را سری استطاعت دارى که شصت نفر فقایآ: ـ فرمود3

! دیامر خود شما به من کمک کن
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 کنم و دعا مى به تو کمک مى)  بوده استلوی سه کباًیهر صاع تقر(من پانزده صاع خرما : فرمود)  وآله وسلمهیصلى االله عل(غمبریپ

.  برسدریکنم که خداوند به آن برکت دهد، تا به شصت فق

 و اوس بن صامت هم آن را به عنوان کفّاره به شصت ده،یآن مقدار خرما را به او بخش)  وآله وسلمهیصلى االله عل(غمبری پسپس

. د زندگى خود را از سر گرفتنگری زنش خوله بر وى حلال شد و بار دنکهی داد، تا اریفق

عمر هم ! ستیبا! عمر: گذشت، خوله گفت» خوله« خلافتش، از کنار امی ماجرا گذشت، روزى عمر بن خطاب در انی از اسالها

! خوله مدتى عمر را نگاه داشت و سخنان تندى به وى گفت.  شد و به سخنانش گوش دادکی سپس به وى نزدستاد،یا

 و برده زانی از کنتیبا عصبان» عکّاظ« مى گفتند، و در مکه و بازاررهیبه تو عمبه خاطر دارم که ! اى عمر:  گفتنکهی جمله ااز

.  گفتند»نی المؤمنریام« نگذشت که تو را زىیبعد هم چ، شدلی به عمر تبدرهی که اسمت از عمدیی نپارىیمراقبت مى کردى، د

 مى کی دورى به وى نزدزی نترسد هر چامتیاب ق را بدان که هر کس از عذنیا.  از خدا بترس و مواظب بندگان خدا باشاکنون

.  مى ترسد که فرصت را از دست بدهدد،یشود و هرکس از مرگ ترس

 مردم نیرالمؤمنیاى ام: و به عمر گفت!  حرف زدىادی زنیرالمؤمنیدر مقابل ام! اى زن: گفت» جارود« از همراهان عمر به نام کىی

 زن نگاه داشته اى؟ ری پنیارا که به همراه تو هستند به خاطر 

دختر ثعلبه » خوله «نیا.  و به او پاسخ داددی او را شنتی زن همان زنى است که خداوند از بالاى هفت آسمان شکانیا:  گفتعمر

.  نازل شده استغمبری با پشیاست که سوره مجادله درباره او و گفتگو

 دیروى بر نمى گردانم تا هر چه مى خواهد بگو من از او د،ی خدا اگر او از من جدا نشود و تا شب سخن بگوبه

 وآله هیصلى االله عل(امبری همسر پجهی بن حارثه، غلام حضرت خددیز):  وآله وسلمهیصلى االله عل(غمبری دختر عمه پنبیـ ز14

.  فروختجهیش خد را با بردگانى چند از شام به مکه آورد و به عمه ادی زنی بن حزام از تجار برده فروش مکه امیحک. بود) وسلم

.  اتفاق افتادتیو ظهور اسلام و در زمان جاهل) وآله وسلمهیصلى االله عل( رسولت حضرامبرىی از پشی واقعه پنیا

از وى )  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبریمفتخر شد پ)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری به همسرى پجهی که خدهنگامى

.  کرداری را آزاد کرده و او را به عنوان فرزندى اختدی هم زجهیخد. خشد را به وى ببدیخواست که ز

 آنها نبود، مع الوصف از هر قىی فرزند حقنکه،ی عرب رسم بود، که پسرى را به فرزندى مى گرفتند، و با اانی متی زمان جاهلدر

ده، ازدواج نمى کردند و پسر خواندگى جزء رسوم لحاظ او را مانند پسر خود مى دانستند، و از جمله با زن او به عنوان پسر خوان

.  بودتیجاهل

 را به نام پدر دی زتی را آزاد کرد و به فرزندى گرفت، مردم طبق رسوم جاهلدیز)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمغمبری پوقتى

.  آنها به سر مى برد مانندجهی و خدغمبریچون پس از آزادى هم، در خانه پ. مى خواندند»  بن محمددیز«خوانده اش 

 و ناله مى کرد و هی گروستهی سر مى برد و پبه شده بود در ناراحتى سختى دی در شام در فراق فرزندش که ناپددی پدر ز»حارثه«

. از هر کس به خصوص مسافران عرب، سراغ فرزندش را مى گرفت

 شیدر مکه است و غلام محمد بن عبداالله، مرد محبوب قر دی که از مکه به شام آمده بودند به حارثه خبر دادند که زبازرگانانى

. است

 بودند، بار سفر بستند و به حىی مردم شام و اردن مسریکه هر دو مانند سا» کعب« به اتّفاق برادرش دی خبر را شننی چون احارثه

.  را آزاد کنند و با خود به وطن باز گرداننددیمکه آمدند تا بلکه ز

 گانیشما همسا» اى فرزند عبدالمطلب«: ملاقات کردند گفتند)  وآله وسلمهیصلى االله عل(غمبریه آمدند و با پ که آنها به مکوقتى

 کىی تا درباره ما نمی ما هم آمده انکی اد،یی مى نماری و گرسنگان را سد،ی و بند رها مى کندی گرفتاران را از قد،یخانه خدا هست

. میکرده و آزاد ساز دارىی خود را خردهکرده، فرزند ما و بن
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 کنم؟ گفتند چه کارى؟ نی کارى بهتر از ادی نمى خواهایآ: فرمود)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمغمبریپ

او را حاضر مى کنم و آزادش مى گذارم تا اگر خواست با شما به شام برگردد و چنانچه خواست نزد ما بماند به خدا قسم : فرمود

.  خود برانمشی پ که او را ازستمیمن کسى ن

). می موافقشنهادی پنی ما هم با اعنىی( را کردى شنهادی پنیتری و عالنیبهتر:  و برادرش گفتندحارثه

 نیا:  گفتدی زستند؟ی دو تن کنی ادی را حاضر کرد و از وى پرسدیز)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری پشنهادی پنی از اپس

.  مى باشدلیهم عموى من کعب بن شراج نی و الیپدر من حارثه بن شراج

 خواستى نزد ما بمانى چنانچهمن تو را آزاد مى گذارم، اگر خواستى با آنها بروى برو، و : فرمود)  وآله وسلمهیصلى االله عل(غمبریپ

. نزد شما مى مانم:  گفتدیز. بمان

 و شهر و قوم خود انتخاب مى کنى؟  تو بندگى را بر بودن در نزد پدر و مادرای آدیاى ز:  گفتدی پدر زحارثه

.  ام که تا زنده ام نمى خواهم از وى جدا بمانمدهی رفتارى دفی مرد شرنیمن در ا:  گفتدیز

 نی که ادیگواه باش:  و فرمودشی را گرفت و آورد نزد جماعتى از قردیدست ز)  وآله وسلمهیصلى االله عل(غمبری هنگام پنی ادر

را مشاهده ) وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری صحنه دلربا و مملو از عاطفه پنی هم چون ادیپدر زشخص فرزند من است، حارثه 

.  را در مکه رها کرد و به شام بازگشتدیکرد دلش آرام گرفت و ز

صلى االله ( اکرمامبری خداوند پنکهی ماندگار شد، تا اجهیو خانه خد)  وآله وسلمهیصلى االله عل(امبری بن حارثه در نزد پدی زنگونهیبد

 هیصلى االله عل( اکرمامبری نفرى بود که به پنیاول) السلامهیعل( علىنیرالمؤمنی و بعد از امختیرا به نبوت برانگ)  وآله وسلمهیعل

.  آوردمانیا) وآله وسلم

خوانده مى »  بن محمددیز «او را به فرزندى گرفت، نزد مردم مکه)  وآله وسلمهیصلى االله عل(غمبری بن حارثه از آن روز که پدیز

ما کانَ محمد اَبا اَحد مِن رِجالِکُم ولکِن رسولَ االلهِ و خاتَم «: دی سوره احزاب نازل شد که مى فرما40 هیشد، ولى بعد از آنکه آ

 بن حارثه دیرا ز است، او خود اءی بلکه، او فرستاده خدا و خاتم انبست،ی از شما مسلمانان نکی چی محمد پدر هعنىی »نیالنب

.  نام مخاطب مى ساختندنی او را با همزیخواند و مردم ن

جهت ازدواج او به ) وآله وسلمهیصلى االله عل(غمبریپ. دی به سن ازدواج رسنکهی به سر مى برد، تا اغمبری همچنان در خانه پدیز

. واستگارى کند خدی دختر او را براى ز»نبیز« دختر عبدالمطلب رفت، تا »مهیام«خانه عمه اش 

 متوجه شد نکهیبراى خود به خواستگارى او آمده است، ولى هم)  وآله وسلمهیصلى االله عل(غمبری اول تصور کرد که پنبیز

 ایمن دختر عمه شما هستم، آ: گفت) وآله وسلمهیصلى االله عل(غمبریپ بن حارثه است، ناراحت شد و به دیخواستگارى براى ز

.  امر راضى نبودنی هم به انبی برادر زم؟ی غلام و آزاده شما هست وصلت نماصلاح هست که با کسى که

 بدانند که هرگاه خدا و رسولش دی چه مرد و چه زن بامانیاهل ا«: دی سوره احزاب نازل شد که مى فرما36 هی هنگام آنی ادر

 در دی نافرمانى نماایو رسول اظهار نظر و فرمانى صادر کردند کسى حق اظهار نظر ندارد و چنانچه کسى در مقابل فرمان خدا 

» .گمراهى آشکارى به سر خواهد برد

 وآله هیصلى االله عل(غمبری بدانند که هرگاه پدی پس بانی از امانی که اهل انگونهی را روشن ساخت، بدنی مؤمنفی قرآنى تکلهی آنیا

 و صلاح آنها را مى ری معصوم که خغمبری پرای نکنند، زىچی خالق جهان است صلاح آنها را در امرى بداند سرپندهیکه نما) وسلم

 که غلام دی امت باشد انجام نمى دهد، و بد آنها را نمى خواهد، پس اگر دختر عمه اش را براى زانی به زهخواهد، هرگز کارى را ک

 نبی زندی ظاهر خوش آ است هرچند بهنی و آزاد شده امروز است خواستگارى مى کند، صد در صد به نفع و صلاح طرفروزید

. نباشد)  وآله وسلمهیصلى االله عل(امبریدختر عمه پ
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 در نبی وصف زنی با اکنی در آمد، لدی به عقد زنبی زنگونهی دادند و بدتیرضا» عبداالله حجش« و برادرش نبی زهی نزول آبا

. همان برخورد شب اول عروسى، سر به ناسازگارى گذاشت

 را براى خود که نوه دی وصلت با زنجهتی مى دانست بددی نظر بود و خود را برتر و بالاتر از ز زنى خود خواه و بلندنبیز

هم )  وآله وسلمهیصلى االله عل(غمبریولى از طرفى پ. بود عار مى دانست) وآله وسلمهیصلى االله عل(امبریعبدالمطلب و دختر عمه پ

.  مى دانستقی و لامانی را جوانى با ادیز

.  جهت او را سخت آزار مى دادنیبه هم.  مشکل بودشی نمى ساخت، و ترك عادت برادی با زنبیاوصاف ز نی تمام ابا

 که خواست)  وآله وسلمهیصلى االله عل(غمبریبرد، و هر بار از پ)  وآله وسلمهیصلى االله عل(غمبری خود را به نزد پتی چند بار شکادیز

 را نبی را از طلاق دادن زن خود برحذر مى داشت و زدی هر بار ززین)  وسلم وآلههیصلى االله عل(غمبریپ.  را طلاق دهدنبیز

!  مى کرد که با شوهر خود بسازدحتینص

 دی حاضر به سازش نمى شد، سرانجام زچوجهی هم به هنبی از حد گذشت و زنبی براى طلاق دادن زدی که اصرار زهنگامى

 را به نبیدستور داد که ز)  وآله وسلمهیصلى االله عل(غمبری، خدا به پ عدهانی را طلاق گفت، و پس از طلاق و پانبیخودش ز

.  آن استاىی سوره احزاب گو41 تا 37 اتیکه آ.  نهراسدنیفقهمسرى خود در آورد، و از سرزنش کفار و منا

 از همسران کىین به  تهمت زدعنىی افک ثی حدایداستان افک ):  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری همسر پهیـ داستان مار15

 ماجرا نی مربوط به ااتی آمده است که آلیمعروف، است و ماجراى آن در سوره نور به تفص)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبریپ

. ردی مى پذانی پا26 آغاز و تا 11 هیاز آ

 : اسلامى راجع به زنى که مورد تهمت قرار گرفته دو نظر داردخی و توارثی و احادریتفاس

.  دختر ابوبکر بوده استشهی اهل سنت نوشته اند که آن زن عاسانی نوخیـ عموم مفسران و محدثان و تار1

 همسر مصرى »هیمار« به شهیهمانا تهمت زدن عا)  تهمتعنىی(» افک« نوشته اند که ماجراى عهی شری تفاسشتریـ ب2

. است)  وآله وسلمهیصلى االله عل(امبریپ

. می دوم ابراز مى کنهیآنگاه نظر خود را درباره نظر. می اول مى پردازهیر ابتدا به شرح نظنکیا

 بود که هرگاه مى خواست به سفر نیا)  وآله وسلمهیصلى االله عل(غمبریرسم پ: دی مى گوشهیعا:  اهل سنّتتی افک به رواثیحد

  .  از همسران خود را به همراه مى بردکىیبرود قرعه مى انداخت و به حکم قرعه 

پس از خاتمه جنگ و شکست . بودم) وآلههیصلى االله عل(امبریقرعه به نام من اصابت کرد و من به همراه پ» بنى مصطلق« غزوه در

 راه شب هنگام چون کاروان ما مى خواست حرکت کند، من براى قضاى حاجت به نقطه اى رفته نی از منازل بکىیدشمن در 

وقتى به محل اقامت کاروان . ابمی به نقطه اى که رفته بودم بازگشتم تا آن را ب،ستی گردن بندم ندمیبودم، چون برگشتم د

.  من در محمل هستم کاروان راه افتادنکهی که قافله حرکت کرده است، و به تصور ادمیمراجعت کردم د

 د،ی کرد و به قافله رسان و مرا سواردی شد و چون مرا شناخت شترش را خوابانکی به من نزدهی از اعراب بادکىی آن هنگام در

مرا به خانه پدرم بفرستد )  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمغمبری پنکهی تا اندازندی امر موجب شد که منافقان سر و صدا راه بنیهم

 برغمینازل شد و خدا مر از تهمتى که زده بودند تبرئه کرد و نظر پ» افک «اتی بود که آنجایا. دیو حتى در صدد طلاق من بر آ

! نسبت به من عوض شد)  وآله وسلمهیصلى االله عل(اسلام

 به نظر مى ثی حدنی اشکال در انی چندد،ی مى گوشهی باشد که عانیاگر داستان ا:  وارد استتی روانی که به اىی و اشکالهارادیا

.  کرددای پاسخى براى آن پدیرسد که با

 خارج شود و تنها به تی جمعانی که زن جوانش شب هنگام بدون اطلاع او از ماجازه داده)  وآله وسلمهیصلى االله عل(امبری پایـ آ1

 برود؟ ابانی و دورى از بکینقطه تار
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سهل انگار بوده است که موقع کوچ کردن نداند ) نعوذ باالله( قدر نسبت به ناموس خود نیا)  وآله وسلمهیصلى االله عل(امبری پایـ آ2

 و سوار کند و به کاروان برساند؟ ابدی عربى او را بنکهی ا جامانده، تاایهمسرش در محمل هست 

 افک نازل اتی آنکهی دروغ، تا اایتا آنجا بى خبر بوده که نداند تهمت منافقان راست است )  وآله وسلمهیصلى االله عل(امبری پایـ آ3

 و به خانه برگرداند؟ ردی بپذ او راگری تبرئه شود و بار دشهی کند که سخن منافقان تهمت بوده است و عانیقیشود و 

 را از خود براند و جوانش سازى منافقان زن عهی است که بر اساس شازیروا و جا)  وآله وسلمهیصلى االله عل(امبری براى پایـ آ4

!  و آبروى او و خودش لکه دار گردد؟تی کند و باعث شود که شخصداینسبت به او سوء ظن پ

 قرار دی را مورد تردشهی مى شود و قبول آن ماجرا از زبان عادهی دشهی افک عاثیشکار در حد نقاط مبهمى است که بطور آنهایا

. مى دهد

 بوده است و با گرىی دزی افک آمده است، به خوبى مى رساند که موضوع چثی راجع به حدعهی معتبر شثی آنچه در احادکنیل

.  نمى کنددای اشکالات مورد پنی از اکی چیتوجه به آن ه

)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمغمبری است که روزى پنی کرده اتی خصوص روانی در اعهیآنچه ش: عهی شتی افک به رواثیحد

 من هی چقدر شبنیبب«:  نشان داد و فرمودشهی داشت به عا»هیمار« را که از همسر مصرى خود »میابراه«کودك خردسال خود، 

!! ما داشته باشد که شباهتى به شنمینمى ب:  گفتشهیعا» است

)  وآله وسلمهیصلى االله عل(غمبری تنها زنى بود که از پجهی راه تهمت بزند، چون او پس از خدنی از ا»هیمار« مى خواست به شهیعا

ت  جهنیدر آمده بود و اولاد دار نشده بود، از ا) وآله وسلمهیصلى االله عل(امبری تنها دخترى بود که به عقد پشهیبچه آورده بود و عا

.  منظره باشد، و آن را تحمل کندنینمى توانست شاهد ا

 حالت عنىی.( گونه موارد به زنان دست مى دهدنی منظره حالتى به من دست داد که معمولا در انی ادنیبا د: دی او مى گوخود

) حسادت

، ) وآله وسلمهیصلى االله عل(مبرغی پگری همسر دهی نسبت به مارشهی افک راجع به سوء نظر و حسد عاثی بنابر آنچه در حدبارى

)  وآله وسلمهیصلى االله عل(غمبری و بچه هوو را در بغل پندی است که چون او نمى توانست خود را فاقد اولاد ببنی مى شود ادهید

رئه  افک را در تباتی با خود همدست کرد و خداوند آن آزی را نگرانی تهمت زد و کسان خود و ددمشاهده کند، لذا به هووى خو

   : رایز.  مى دهدجهی نتشهی نازل فرمود و منافقان را تخطئه کرد که درست به عکس منظور عاشهی از تهمت عاهیمار

 را شهی را تبرئه کرده است نه عاهی خداوند ماراولا

. ندازندیاه ب را مورد تهمت قرار داد و موجب شد که منافقان زبان درازى کنند و سر و صدا به رهی بود که مارشهی عااًیثان

.  و تخطئه او نازل شده است نه براى دفاع از وى، و آن داستان نامناسب که شرحش گذشتشهی افک در نکوهش عااتی آثالثاً

 افک را منحرف اتی نزول آری مسىی کذاثی خواسته است با جعل آن حدشهی که عاداستی کاملا پتی واقعنی با توجه به ارابعاً

 کند لیود متماسازد و آن را به نفع خ

  

   در قرآنامتیق:ازدهمی فصل

  م؟ی از معاد بحث مى کنچرا

.  دارد، بشناسدمی مستقری غای و می آدمى، طورى قرار داده شده که مى خواهد آنچه را که با زندگى او ارتباط مستقسرشت

 آدمى ساخته و بی شگرفى نصهاىشرفتی و پدهی گردعی از علوم و صناارىی بسشیدای همان حس کنجکاوى است که باعث پنی او

.  شده استعتی سرکش طبروىی و مهار کردن نری و دل کوهها و اتمها، و پرواز به آسمانها و تسخاهای به اعماق درافتنیموجب راه 
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 کمى م،یی از آن به شمار مى آىی جززی عالم که ما ننی وادار مى کند که درباره سرنوشت ازی و عامل درونى، ما را نزهی انگنی همو

 حال باقى مى ماند؟ نی جهان پهناور تا ابد به همنی اای که آمینی و بررسى کرده، ببقی تحقشتر،یب

 جهان اعلام نی و ختم اوستهی حرکتها و جنب و جوشها به سکون پنی مى شود و ادهیچی عالم، در هم پنی اگر روزى طومار او

 آنکه تازه زندگى نوى را از سر ای مى روند و نیمله انسانها، به طور کلى از ب عالم و از آن جنی در آن روز، موجودات اایگردد، آ

   خود ادامه مى دهند؟ نی و زندگى نواتیگرفته و به ح

   در سرنوشت انساندهی عقنی اریتأث

رخشان  که به موازات جنبه هاى مثبت تمدن ددهی و زمامداران بزرگ جهان، روشن گرداستی همه کس، حتى سردمداران سبراى

 بوجود آورده عمومى نوع دلهره و نگرانى کی آمده و دی پدای در دنات،ی از فساد اخلاق، گسترش جرائم و جنامىیکنونى، موج عظ

. است

 و چهار ساعت سى قتل نفس و پنجاه عمل منافى عفت با اعمال ستی جرم بزرگ و در هر بکی قهی و پنج دقستی ارقام هر بمگر

 کشور کی در تی فقره جرم و جنا1861000ه سرقت بزرگ و سه هزار سرقت کوچک و به طور کلى شاقه و هفتصد و سى فقر

 رقم کوچکى است؟ کای آمرونىیلی م170

 از نظر تمدن و دی که شاکای کشور آمرکی از جرم، تنها در رىی تومان در سال براى اجراى قانون و جلوگاردیلی م32 صرف ایآ

 بلاى عمومى خطرناك نمى کند؟ نی خروشان و الابی سنی از اتیحکا است، ری بى نظایفرهنگ، در دن

 اید؟آی به خدا و اعتقاد به آخرت، سراغ دارمانی مؤثرتر از اىیروی چه نهای همه جرائم و بزهکارنی از ارىی براى جلوگای آن،یبنابرا

 منظور فوق نی براى تأمفرى،ی و کسىیى پل توسعه و سائل دفاعى و سازمانهاایتنها بالا بودن سطح فرهنگ و اقتصاد جامعه و 

کافى است؟ 

 و لاتی از نظر داشتن وسائل دفاعى و تشکنی با آنکه از نظر فرهنگ و اقتصاد و هم چنکای طور است پس چرا در کشور آمرنی ااگر

 همه پول ها براى  واقع مى شود و آنتیاست آن همه جرم و جنا» شهره آفاق« که به قول معروف سى،ی و پلىیسازمانهاى قضا

!  از آنها مصرف مى گردد؟رىیجلوگ

 سىی تومان خرج دستگاههاى پلاردهایلی دفاعى مى گردد و مهاتی تومان خرج تسلونیلی م128 که در هر ساعت آن، اىی دنایآ

ل نامبرده، براى  که عوامستی است، نشانگر آن نشی آن لحظه به لحظه، در حال افزااتی حال آمار جرائم و جنانیمى شود و در ع

 ست؟ی نکافى اتی و جنامی از جرارىیجلوگ

 را تنها در بالا بردن سطح فرهنگ و هایبدبخت نی از ارىی عملا مى خواهند راه جلوگنی جهان و مردم کوته باستمدارانی سگرچه

 که تجربه نشان داده و مى  همان طورنکه،ی منحصر کنند، غافل از اسىی و سازمانهاى پلىی قضالاتیاقتصاد جامعه و توسعه تشک

و »  زنگى مستف دادن در کغیت« بلکه در بعضى از موارد، بى شباهت به ستی منظور کافى ننیدهد، نه تنها عوامل نامبرده براى ا

. نخواهد بود»  تر برد کالادهی گزدی چو دزدى با چراغ آای«

 اتی راهى که مى تواند، جلو قانون شکنى و ارتکاب جرم و جنانی مؤثرترمیی بگومی تنها راه، مى توانمیی ما اگر نگودهی به عقولى

.  استمانی اروىی نتی همان تقود،ی آرامش نماجادی و در افکار، اتی امنجادی و در جامعه اردیبشر را بگ

 کرده و شتاددایآن را ) دی و عتبیرق( مخفى خداوند سهاىیهر عملى چه خوب و چه بد، از او سر بزند، پل:  که معتقد استکسى

 که او را از ارتکاب به هرگونه گناه و تجاوز ابدی مى ىیروی طبق آن پرونده، با او رفتار خواهد شد، در داخل خود نامت،یفرداى ق

. دی مى نماقی و تشوبیرغ تکیبازداشته و به اعمال ن
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 لاتی دفاعى و تشکروىی صرف ن جهان، به جاى آن همه بودجه هاى هنگفت کهاستمدارانی حساب، چقدر بجاست که سنی اروى

 به مانی مبانى اعتقادى و پرورش اتی معنوى و تقوروىی صدم آن، صرف نکی مى کنند، اقلا به مقدار سىی و سازمانهاى پلىیقضا

 فهی وظدندی گرداب مخوف نجات مى بخشنی از اادىی را تا حدود زتی آنکه بشرال حنی مى کردند، تا در عامت،یخدا و روز ق

 همه نی را از اتی است که مى تواند، جامعه بشرىیروی عامل ننی مؤثرترامتی اعتقاد به قرای انجام مى دادند، ززی خود را نتیانسان

.  بخشدىی ساخته است رهارهی اى، افق او را ترهیفساد اخلاقى و تباهى و بدبختى که همچون ابرهاى ت

 هی آ6666 انی که در مىی قائل شده، تا جاامتی براى مسأله ق خاصىتی اهمف،ی منظور است که قرآن شرنی براى همدی شاو

  .  استافتهی و عالم پس از مرگ اختصاص امتی آن به قهی آ1400قرآن، در حدود 

 گری و مذاهب دانی و ادانینیشی و افکار پدی بجاست که مرورى بر عقام،ی قرآن بشودگاهی از دامتی وارد بحث قنکهی قبل از ااکنون

. می پس از مرگ کرده باشندهی و آامتی قرامونی بحث کاملى پزی جهت ننی تا از امیحال داشته باشدر گذشته و 

 ری اقوام وحشى و غنی زندگى ملل و اقوام گذشته و همچنخی در تارمطالعه  اقوام و ملل بزرگ عالمانی در مزی به رستاخاعتقاد

 مى ستی ادوار زندگى، در هر نقطه اى که زعی در جمتی که بشر را به خوبى براى ما روشن مى کندقتی حقنیمتمدن کنونى، ا

از پس امروز، فرداى  «نکهی مبنى بر اافتهی به الهام، در خود مى هی ادراك پنهانى شبکیکرده و در هر مرتبه و مقامى که بوده، 

 جهت زی که ما ند،یاهد رسکه در آن روز عدالت مطلقه حکمروا، و هر کسى به جزاى اعمال خود، چه خوب و چه بد خو» هست

.  کردمی به مواردى از آنها فهرستوار اشاره خواهزی خوانندگان عزشتریاطلاع ب

 شب، همه جا را فرا گرفت در آن وقت، ارواح مردگان در کىی اند که هنگامى که تاردهی عقنیآنها بر ا: هایتوکی شدهیـ عق1

. ندید، غذاى لازم را فراهم نماجستجوى غذا مى شوند و مى کوشند براى رفع گرسنگى خو

 خانواده مى لی مانند زندگان، کشاورزى مى کنند و تشکزی معتقدند که مردگان ن»جىیف«ساکنان جزائر :  هاجىیـ اعتقاد ف2

 انجام مى دهند زی که زندگان انجام مى دهند، آنان نىیدهند و با دشمنان خود مى جنگند و کارها

!  او را در آخرت انجام دهدنىی کاهنى را دفن مى کنند تا خدمات دله،ی قبسی رئبا:  هاکىیـ راه و رسم مکز3

 مردمى باشند که در حدود چهار هزار و ششصد سال قبل به عالم نی مردم مصر، نخستخى،ی از نظر تاردیشا:  مصرى هادهیـ عق4

زندگى انسان با مرگ :  داشتند کهدهی عق،لادی سال قبل از م2600مصرى ها در حدود .  اندداشته روشنى دهیپس از مرگ، عق

 و بد خود را در آنجا مشاهده کی کردار نفری وجود دارد که هر فردى پاداش و کگرىی بلکه بعد از مرگ، عالم درد،ی نمى پذانیپا

. خواهد کرد

  نرفتهنیب با مردن و مرگ ازآدمى:  داشتندکهدهی مانند مصرى ها عقونانی مردم ش،یدر حدود سه هزار سال پ: هایونانیـ اعتقاد 5

خواهند داشت ای زندگى دنهاىیازمندی مثل نىیهایازمندینزندگى مخصوصى داشته وا،یمانند مردم دنو نابود نمىشود،بلکه اهل قبور

 آمده، اعتقاد به بقاء روح، پس از مرگ و دی پدرتری دونانیهمان گونه که تمدن در کشور روم از مصر و :  رومى هادهیـ عق6

.  بوجود آمده استنی در آن سرزمرتری دزی نگر،ی اعمال در عالمى دنیری ثمرات تلخ و شدنی و چشزی اعتقاد به رستاخنیمچنه

 ها معتقد به زندگى ونانىی مانند مصرى ها و زیرومى ها ن:  شاعر بزرگ رومى استنباط مى شود»لیقرج« به طورى که از گفته و

د پس از مرگ و بهشت و جهنّم بوده ان

 و بررسى کرده اند، قی تحقىی برهمانی در آئکهی هندشناسان و کسانقاتیآنچه که از تحق:  برهمانیـ زندگى پس از مرگ در آئ7

 نمى دانند بلکه معتقدند که آدمى پس از مرگ افتهی زندگى انسان را پس از مرگ خاتمه ن،ی آئنی آن است که ادیبر مى آ

 است برساند تیکه همان سر منزل ابد» برهما« را به بهشت شتنی تا خوهدى د کمالى خود، ادامه مریهمچنان به س
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 که جىی صفت به دنبال او است و با همان آرامش تدرهیاعمال انسان، سا: بودا معتقد است که:  بودانیـ عالم پس از مرگ در آئ8

 مرگ در ازرا به شکل حلول روح بعد  مى شود، اعمال بدى که آدمى مرتکب مى شود، ثمرات تلخ خود لی به ماست تبدریش

. ختیموجودات شرور و موذى به کام آدمى فرو خواهد ر

.  نموددای راه نجات و اصلاحى پر،ی از راههاى مقدس زدی بانیبنابرا

ـ تفکر پاك که 8ـ خاطر پاك 7ـ کوشش پاك 6ـ خورد و خوراك پاك 5ـ عمل پاك 4ـ سخن پاك 3ـ اراده پاك 2 پاك مانیـ ا1

.  مظهر آن استنی مظاهر زندگى و لذات، بهتراری و ترك اختتیانرهب

براى زندگى پس از مرگ، و » زرتشت «نی مانند آئنىی باستانى، کمتر آئانی ادانیدر م:  زرتشتنیـ جهان پس از مرگ در آئ9

 فراوان قائل تیعمال، اهم افری بهشت و دوزخ، پل صراط، پاداش و کعنىی و زشت، در سرنوشت بعدى انسان، کی کارهاى نریتأث

.  سخن گفته استهیرای و بى پحی به طور صر»بدىجهان ا«شده و درباره مسائل مربوط به 

 قابل انکار مى دانند و ری حتمى و غخی آنها مسلم و قطعى است، وجود زرتشت را در تارقاتی که اعتبار تحقنی محققشتریب

.  اوستطی مربوط به او و محاتی و خصوصخىی تارتی وجود شخصدی و مؤنیو اصول عقائد زرتشت، مب» اوستا«معتقدند که 

 دارنده اسب خاکسترى رنگ و نام عنىی» پورشسب«و نام پدرش .  استنیبه معنى دارنده شتر زر» زرتشتر« زرتشت در اوستا نام

.  مى باشدده،ی دوشدی کسى که گاوهاى سفعنىی» دوغدوا«مادرش 

 و حتى نی مورخانی زرتشت در چه زمانى زندگى مى کرده، منکهیمادرش از اهل رى بوده است و در ا و جانی از اهل آذرباپدرش

تولد او در : دی که کرده مى گوقاتىیبا تحق» تتبعات زرتشتى«در کتاب » جکسن «کنی مى شود، لدهی ددىی او اختلاف شدروانیپ

.  بوده استلادیم قبل از 587 و مرگش در سال 660سال 

 را رواج داد و سعادت را کتاپرستىی طلوع کرد و جان،ی بود که در آذرباغمبرىی او پن،ی زرتشت و برخى از مورخروانی پهدی عقبه

 »کیکردار ن «،»کیگفتار ن «،»کیپندار ن«: کرد خلاصه ریدر سه دستور اخلاقى ز

 استوار نام دارد عتی شرعنىی» اوستا« زرتشت کتاب

و کتاب آسمانى )  السلامهیعل( حضرت موسىفی و بدون تحرقىی حقنیآئ):  السلامهیعل(موسى حضرت نیـ جهان ابدى در آئ10

 داشته و دارد که اکنون دچار اناتىی خدا بر آن حضرت نازل شده بى شک درباره جهان ابدى و زندگى پس از مرگ، بهیکه از ناح

 که مباحث مربوط به دهیشده، سبب گرد) السلامهیعل( واقعى حضرت موسىنی آئفی گشته و همان عواملى که باعث تحرفیتحر

.  او حذف گرددقىی حقنی واقع شود و از آئفی دستخوش تحرزیجهان ابدى و عالم پس از مرگ، ن

مورد خطاب قرار گرفته » وادى مقدس« بار در نیکه براى نخست)  السلامهیعل( در ضمن نقل داستان حضرت موسىم،ی کرقرآن

: دی کرده و مى فرماادی فراوان دی و مسائل مربوط به عالم پس از مرگ با تأکامتی خدا و پرستش او از قبعد از مسأله اعتقاد به

 عنْها صدنَّکیلا فَ*  لِتُجزى کُلُّ نَفُس بِما تَسعى های اَکاد اُخْفۀٌی اَنَا فَاعبدنى و اَقِمِ الصلوةَ لِذِکْرى، اِنَّ الساعۀَ آتِلاّاِنَّنى اَنَا االلهُ لا اِله اِ«

 کردن ادی من کن و براى دتعبا) نیبنابرا (ستی جز من نىی و خدامیکتای من خداى عنىی»  فَتَرْدىهی بِها و اتَّبع هوؤْمِنُیمنْ لا 

 مى کند مى خواهم آن را پنهان کنم تا هر کس در مقابل کوششى که) و اکنون( آمدنى است امتیق) و بدان که(من نماز بپا کن 

 از هواى نفس مى کنند، تو را از باور کردن روىی را باور ندارند و پزی رستاخکهیکسان)  مواظب باشزیو ن. (ندیسزاى خود را بب

 باز ندارند که هلاك مى شوى زیاخرست

: دیته بودند مى فرما و شکنجه فرعون قرار گرفدی آوردند و مورد تهدمانیا)  السلامهیعل( از زبان ساحرانى که به موسىنی همچنو

 ای ما را بکشد ون فرعنکهیاز ا (ستیمهم ن:  گفتندعنىی »انای لَنا ربنا خَطاغْفِرَیاِنّا نَطْمع اَنْ *  اِنّا اِلى ربِّنا منْقَلِبونَ رَیقالُوا لا ضَ«

 امرزدیناهانمان را ب گپروردگارمان که می و ما طمع دارم،ی ما به سوى پروردگارمان مى رورایز) دیشکنجه نما
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 و در سال »وکابدی«مادرش . است) السلامهمایعل(عقوبی و میفرزند کوچک عمران و از نسل حضرت ابراه)  السلامهیعل(موسى

 نی فلسطنیدر سرزم» فسجه« روى تل سرخ رنگى به نام لادی قبل از م1451 در مصر متولد شد و در سال لادی قبل از م1571

. دیا مدفون گردوفات کرد و در همانج

 است »هودی نیآئ« به نام نىی متنی و آئعتی گذار شرانی آورى است، بنرتی زندگى پر ماجرا و حکی بزرگوار که داراى غمبری پنیا

.  و آن را از اعتبار ساقط کرده استدهی بر روى آن نشانفیکه متأسفانه دست فاسد روزگار و اغراض فاسده، غبار تحر

 و ناموس است، و عتی شرعنىی» عبرى«نام دارد که به زبان » تورات«نازل شد )  السلامهیعل(پروردگار بر موسى هی که از ناحکتابى

.  و نور خوانده استتی از سوره مائده آن را هدا47 هی از سوره انعام و آ91 هی در آزیقرآن ن

 کتاب، که آن کتاب عنىی» سفر«ارت است از پنج  و نصارا است عبهودی اما مجموعه اى که اکنون به نام تورات، مورد احترام و

. ستینازل شد ن) السلامهیعل(آسمانى واقعى که بر حضرت موسى

:  مى باشد عبارتند ازهایهودی اری کتابهاى موجود که در اختعنىی آن پنج سفر و

.  پنجاه باب است گفتگو مى کند و داراىعقوبی اول خلقت، تا وفات خی که از تارشیدای سفر پای نیـ سفر تکو1

.  و داراى سى و چهار باب است»نایس« از مصر و بودن آنان در صحراى لی خروج بنى اسرائعنىیـ سفر خروج، 2

  .  و هفت باب استستی و قواعد و حدود سبط لاوى است و داراى بعی و شرانىی احکام دمیـ سفر احبار، که درباره تنظ3

.  کنعان گفتگو مى کند و داراى سى و شش باب استنی و فتح سرزم»هیت «ابانی در بلیـ سفر اعداد که از سفرهاى بنى اسرائ4

 و احکام عمومى صحبت مى کند و داراى سى و چهار باب است عی که راجع به شراهیـ سفر تثن5

دلبستگى به  خود را از روانی پهود،ی انتی بر خلاف دت،یحی مسنیآئ):  السلامهیعل(سىی حضرت عنیـ عالم آخرت در آئ11

.  مى دهددی جاودانى نواتی آنها را به نعمتهاى اخروى و حشتری و مظاهر زندگى مادى بر حذر داشته و باتیماد

 قبل 547 قبل از هجرت به طور خارق عادت بدون پدر متولد شد و در سال 580 در سال میفرزند مر)  السلامهیعل(سىی عحضرت

. ون زنده استاز هجرت به طرف آسمان بالا رفت و اکن

 هاى همه جانبه بشر، آن را بر آن حضرت نازل فرموده ازمندىی بزرگوار، داراى کتابى است که خداوند، براى رفع نغمبری پنیا

.  به معنى مژده و بشارت استونانىی است که در اصطلاح »لیانج«نام کتاب آن حضرت . است

 بزرگ که مکمل حکمتها و احکام است خبر غمبرىی که در آن از آمدن پهدی نام گردنی جهت آن کتاب موسوم به انی از ادی شاو

 حی بشارت تصرنی به ا17 تا 15 اتی آ14 که در آن، به عمل آمده در باب فاتىی با همه تحر»وحنای «لیداده، همچنانکه در انج

:  طور نقل مى کندنی ا6 هیآ آن را در سوره صف زیشده و قرآن ن

»ىی اِذْ قالَ عوسرْ بنُ میرائای منى اِسولُ االلهِ اِلَلَی بساِنّى ر یکُمدِّقَاً لِما بصم نَی یىولِ دشِّراً بِرَسبم مِنَ التُّوراتِ و دى أْتىیعمِنْ ب 

دماَح هماَس «

 من است معتقدم و آن را قبول دارم و  همانا من فرستاده خدا به سوى شما هستم، و به توراتى که در برابرل،ی اى بنى اسرائعنىی

.  و نامش احمد است بشارت مى دهمآمد که بعد از من خواهد امبرىیشما را به پ

توسط افرادى از شاگردان )  السلامهیعل(حی نام مجموعه اى از داستانها است که پس از حضرت مسلی انجانیحی در اصطلاح مساما

 . استدهی گردفیآن حضرت جمع آورى و تأل

 جز حىی مستیاز صد هم تجاوز کرده است ولى دستگاه روحان)  السلامهیعل(سىی منسوب به حضرت علهاىی تعداد انجگرچه

. وحنای لیـ انج4 لوقا لیـ انج3 مرقس لیـ انج2 متّى لیـ انج1:  عبارتند ازلی نشناخته و آن چهار انجتیچهارتاى آنها را به رسم

نازل شده )  السلامهیعل(سىی خدا بر حضرت عهی اصلى و کتابى که از ناحلی نامبرده، انجلهاىی لازم به تذکر است که انجزی نو

.  خالق بشرهی فعلى ساخته و پرداخته افراد بشر است نه فرستاده از ناحلهاىی و انجستین
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فرهنگ قصص « ،»ست؟ی چلی و انجستی کحیمس«، » المصطفىنیالهدى الى د«:  لازم است به کتابهاىشتری بحی توضبراى

  . دکتر ترابى مراجعه شود»انی ادخیتار«و » قرآن

   از نظر اسلاممعاد

 آن مربوط به عالم پس از مرگ است هی آ1400 است که در حدود هی آ6666 قرآن داراى م،ی گونه که در آغاز بحث معاد گفتهمان

نام گذارى شده، از پانصدتا تجاوز »  الاحکاماتیآ « احکام و مقررات فردى و اجتماعى که به نامانی مربوط به باتیدر حالى که آ

 نی چننی موضوعى مانند مبدأ و معادشناسى اچی حساب، به طور قطع مى توان ادعا کرد که از نظر قرآن هنی اروى. نمى کند

ـ 2 اعتقاد به خدا ـ1:  قرار دادهزی خود را سه چنی هاى دهی اسلام، ارکان و پامی به طورى که مى دانزی نو. ستی نتیداراى اهم

 خارج مسلمانها ستی شده مؤمن نباشد، کافر و از لادی از اصول کىی هرگاه کسى نسبت به که. ـ اعتقاد به معاد3اعتقاد به نبوت 

. خواهد بود

ره از  بى بهز،ی نامتی الهى کافر است، منکر زندگى پس از مرگ و معاد روز قامبرانی همان گونه که منکر خدا و نبوت پنیبنابرا

.  و کافر خواهد بودنید

 اتفاق نظر نی از خداشناسى گرفته تا معادشناسى همه با هم اتفاق نظر دارند و همنىی فرقه هاى اسلامى، در اصول عقائد دعیجم

. جمع کرده است» مسلمان« سلک تحت عنوان کیآنها است که آنان را در 

  . میی مى دهد، کمى مفصل تر بحث نمالی دوم اعتقاد اسلامى را تشکهیى که پا اصل مهم اعتقادنی جا دارد که ما درباره انیبنابرا

   قرآن درباره معادمنطق

 در قرآن آمده است که از باب نمونه به مواردى از آن اشاره ادىی زاتی همگانى آزی اثبات ضرورت عالم پس از مرگ و رستاخبراى

. مى شود

 کَفَرُوا مِنَ نَی لِلَّذلٌی کَفَرُوا فَونَی باطِلا ذلِک ظَنُّ الَّذنَهمایلَقْنَا السماء و الاÙرض و ما بو ما خَ«: دی مى فرما27 هیـ در سوره ص آ1

 را با نی ما آسمان و زمىعنی»  کَلْفُجارِ؟نَی الْمتَّقنَجعلُ فِى الاَرضِ اَم نَی آمنُوا و عمِلُوا الصالِحاتِ کَالْمفْسِدنَیاَم نَجعلُ الَّذ* النّار 

 آنها گمان ای گمان کسانى است که کافرند، و واى به حال آنها از آتش جهنّم، آنی و ام،ی ادهیافری نهودهی آنها است بانیآنچه در م

 م؟ی هم قرار مى دهفی را در ردها با تبهکاران مفسد فى الارض مساوى هستند؟ و ما آنکوکاری ننیمى کنند که مؤمن

 آمنُوا و عمِلُوا الصالِحاتِ سواء نَی اَنْ نَجعلَهم کَالَّذئاتِ،ی اِجتَرَحوا السنَیاَم حسِب الَّذ«: دی مى فرما21 هی آهیوره جاثـ در س2

حیممما اه ساء مماتُهم و ونَیکُملِتُ * ح قِّ وبِالْح ضالاَر مواتِ وخَلَقَ االلهُ الس زىولا  کُج مه و تبلُّ نَفْس بِما کَسونَیعنىی »ظْلَم   

 کسانی انجام مى دهند ستهی دارند و کارهاى شامانی کسانى که اعمال بد دارند گمان مى کنند که ما آنها را مانند کسانى که اایآ

 آسمان و نندهیخدا آفر)  کهدیبدان( با هم مساوى است؟ چقدر بد و نادرست قضاوت مى کنند، اتشانی و مرگ و حمیقرار مى ده

 در حق احدى ستم چگاهی و هندی تا هر کس در قبال اعمالى که کرده، سزاى آن را ببدهی است و آنها را بجا و به حق آفرنیزم

. نخواهد شد

 که ما شما دی گمان مى کنعنىی»  تُرْجعونَ لانایاَفَحسِبتُم اَنَّما خَلَقْناکُم عبثاً و اَنَّکُم اِلَ«: دی مى فرما115 هیـ در سوره مؤمنون آ3

  .  کرددی و به سوى ما بازگشت نخواهمیدی آفرهودهیرا ب
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   مى کندتی که از معاد جسمانى حکااتىیآ

و  * عملُونَیما کانُوا  سمعهم و اَبصارهم و جلُودهم بِهِمیحتّى اِذا ماجاؤُها شَهِد علَ«: دی مى فرما21 و 20 هیـ در سوره فصلّت آ1

 هنگامى که عنىی»  تُرْجعونَهِی اَولَ مرَّة و اِلَخَلَقَکُم و هو ىی قالُوا اَنْطَقَنا االلهُ الَّذى اَنْطَقَ کُلَّ شَنایقالُوا لِجلُودِهِم لِم شَهِدتُم علَ

دنشان، بر ضد آنها به جهت اعمالى که انجام داده اند، شهادت  مى شوند، گوش و چشم و پوستهاى بکیبه جهنّم نزد) تبهکاران(

 را به زی که همه چىیخدا: ندی در جواب مى گود؟یچرا بر ضد ما شهادت مى ده: ندیمى دهند، آنها به پوستهاى بدنشان مى گو

. کرد دی به سخن درآورده و به سوى او بازگشت خواهزی ما را نده،یسخن درآورد و شما را در ابتدا آفر

خاشِعۀً اَبصارهم  * وفِضُونَی مِنَ الاÙجداثِ سراعاً کَاَنَّهم اِلى نُصب خْرُجونَی ومی«: دی مى فرما44 و 43 هیـ در سوره معارج آ2

 به سوى هدفى در حرکتند، ه کىیگو و ندی مى آرونی روزى که از قبرها شتابان بعنىی »وعدونَی الَّذى کانُواومیتَرْهقُهم ذِلَّۀٌ ذلِک الْ

  .  همان روزى است که به آنها وعده داده شده بودنی فرو افتاده و ذلت آنها را فرا گرفته است، ادگانشانیدر حالى که د

 ذُوقُوای لِرَهایدهم بدلْناهم جلُوداً غَ ناراً کُلَّما نُضِجت جلُوهِمی سوف نُصلاتِنای کَفَرُوا بِانَیاِنَّ الَّذ«: دی مى فرما56 هیـ در سوره نساء آ3

 که هر وقت می را در آتشى داخل کنا ما کافر شدند به زودى آنهاتی کسانى که به آعنىی »ماًی حکزاًیالْعذاب اِنَّ االلهَ کانَ عز

را بچشند، که همانا خداوند مقتدر  تا خوب عذاب دردناك می به آنها مى پوشانگرىی بسوزد در عوض آنها، پوستهاى دشانیپوستها

. ستی که دانستن آن خالى از لطف ندهیرس)  السلامهیعل( از امام صادقثىی فوق حدهی آریدر تفس. و کارش از روى حکمت است

ما کُلَّ«: هی آریدرباره تفس)  السلامهیعل(من در مسجدالحرام بودم که ابن ابى العوجاء از امام صادق: دی مى گواثی ابن غحفص

 گناهانى است که مرتکب شده اما پوستهاى فریپوست اول اگر بسوزد ک:  سئوال کرد و گفت»رَهاینُضِجت جلُودهم بدلْناهم جلُوداً غَ

)  السلامهیعل( و مى سوزند گناهى نکرده اند که بسوزند پس چرا عذاب مى شوند؟ امامرندی پوست اول را مى گجاى که گرید

.  آن استری غگری اعتبار پوستهاى اول و به اعتبار دکیستها به آن پو: فرمود

 اى شخصى که دهی دایآ: فرمود) السلامهیعل( اماماورى؟ی بای دننی ممکن است براى من مثالى از همایآ:  ابى العوجاء گفتابن

 اعتبار آجر اول کین آجر دوم به  و به شکل اولش در مى آورد؟ آختهیخشت را مى شکند و دوباره همان شکسته ها را در قالبى ر

   ست آن اری غگریاست و به اعتبار د

   عالم، عوض مى شودنی انظام

 اتی خواهد آمد که آدی در عالم پدبی نظام کرات آسمانى از هم گسسته و سر و صدا و انقلابى عجنی روزى است که اامتی قروز

.  گر آن استانی بریز

» * ...و تَکُونُ الْجِبالُ کَالْعِهنِ الْمنْفُوشِ  * الْمبثُوثِ النّاس کَالْفَراشِ کُونُی ومی*  ما الْقارِعۀُ کیو ما اَدر* ۀُ ما الْقارِع* اَلْقارِعۀُ «ـ 1

 روزى که ست؟یو چه حادثه کوبنده اى؟ و تو چه مى دانى که حادثه کوبنده چ) وستیبه وقوع خواهد پ( حادثه کوبنده اى عنىی

 »سوره قارعه«.، چون پروانه هاى پراکنده باشند و کوهها چون پشم حلاجى شده باشدمردم

 مانند در هم میچی روزى که آسمانها را در هم پعنىی »دهی نَطْوِى السماء کَطَى السجلِ لِلْکُتُبِ کَما بدأْنا اَولَ خَلْق نُعومی«ـ 2

» 410 : اءیانب«.  کردمی همان گونه مجدداً خلقشان خواهمیدیابتداء مخلوقات را آفر طومار براى نوشتن و چنانکه در دنیچیپ

 خواهد شد لی تبدنیاازری غگرىی دنی به زمنیکه زمی روزعنىی» الاÙرضِ و السموات برَزو اللهِِ الْواحِدِ الْقَهارِرَی تُبدلُ الاÙرض غَومی«ـ 3

» 84 هی آمی ابراهسوره«. مقتدر حاضرخواهند شدکتاىی خداى شگاهیپلى درخواهند آمدومردم درفع وضع ری آسمانها بغنیو همچن
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   و ماه و ستارگان، خاموش مى شونددیخورش

 کی (1300000 منظومه ما را به عهده دارد، استی فروزانى که ردی خورشنیا:  اند کهدهی عقنی فلک شناس بر ادانشمندان

 است و شتری بنیمرتبه از جرم زم)  و سى و دو هزارصدیس (332000 و جرم آن نیابر حجم کره زمبر)  هزارصدی و سونیلیم

 نیدر حالى که زم. می صفر جلوى آن قرار ده27 و میسی را بنو2 عدد کی دیم، بای کنانی وزن آن را به حسب تن بمیهرگاه بخواه

. " 1 "دارد  تن وزن ونیلی تر5977 مکعب حجم و لومتری ک1082841310000ما، 

) ونیلیهفتاد م (70000000 و حرارت مرکزى آن تی درجه فارنها11000 گرماى سطح آن د،ی خورشعنىی نی کره آتشنیهم

 پرتاب مى رونی در ساعت به بلومتری ک6000 زبانه مى کشد و با سرعتى برابر لومتری ک160000درجه است و شعله هاى آن تا 

 به انرژى و حرارت مى شود لی تبدآناز حجم )  تنونیلیچهار م (4000000 بالغ بر هیشود، و در هر ثان

 مى لی و بى فروغ تبدکی جرم کاملا تارکی تمام شده و به شیروی سخاوت بى مانند، ننی و مؤثر در اثر ادی مفدهی پدنی اکنیل

 عنىی»  * ...رَتیِّو اِذَا الْجِبالُ س* اِذَا النُّجوم انْکَدرت و * اِذَا الشَّمس کُورت «: دیمى فرما) 3 ـ 1 هی آریدر سوره تکو(چنانچه . شود

هر کس در آن روز از ... ندی و تار شوند و کوهها به گردش در آرهی و خاموش شود و ستارگان تدهیچی درهم پد،یوقتى که خورش

  . کرده خود آگاه شود

  د خواهند کردای سرنوشت تازه اى پاهای و کوهها و درنیزم

 التی و رو کرد، و اری بشر، که قسمتى از فلات تبت و هندوستان شمالى را زخی زلزله هاى تارنیدتری از شدکىی، 1949 ماه اوت در

. دی نفر به کلى نابود گرد80000 با »بروگارید« شد و شهر رانیآسام کاملا و

 580000 نفر مجروح و 104000 نفر کشته و 143000 وی بر اثر زلزله اى که در ژاپن روى داد، فقط در شهر توک1923 در سال و

 دی گردرانیخانه و

 دای پنی شکافى در زمک،ی در جنوب غربى مکز»گونیپار «هی قرلومترىی واقع در دو کىی در صحرا1943 سال هی فور20 شب در

.  آن وحشت زده مشاهده کردند که ستونى از دود و آتش به هوا برخاسته استنیشد که ساکن

 متر 12 الى 10 شده بود و تپه اى به ارتفاع جادی انی آن روز که عده اى براى مطالعه رفته بودند در آن محل شکافى در زمىفردا

. مشاهده کردند

 بود و روز به روز بر حجم دهی متر رس60 و سه روز بعد از آن ارتفاع تپه به دی متر رس30 ظهر همان روز ارتفاع تپه به کینزد

 زده مى شد به طرف نی درجه تخم950وده مى شد و از شکاف کوه مواد مذاب و آتش فشانى که حرارت آن تا ارتفاع آن افز

  . شمال جارى بود

 همراه با غرش انفجارى ادى،ی زاری و هنوز مواد آتش فشانى بسدی متر رس160 در شش روز بعد از حادثه ارتفاع آتش فشان به و

 تا ماه ژوئن ای قضانیو ا.  مى شددهی شنلومترىیه صداى آن انفجار از فاصله چند صد ک به طورى کدی از آن خارج مى گرددیشد

. همان سال ادامه داشت

 عمومى، صورت مى زی از تحقق رستاخشی که از انقلاب همه جانبه اى که پری زاتی کردن آقی در نظر داشتن نکات فوق تصدبا

.  کار آسانى خواهد بودرد،یگ

 لرزه عمومى دارد به چشم مى خورد که نی از زمتی سوره اى تحت عنوان سوره زلزال که حکادیر قرآن مجد:  لزره عمومىنیزم

ى  هنگامعنىی» * ...ا تُحدثُ اَخْبارهومئِذی* و قالَ الاِْنْسانُ مالَها * و اَخْرَجتِ الاÙرض اَثْقالَها * اِذا زلْزِلَتِ الاÙرض زِلْزالَها «: دیمى فرما

 نیچرا زم: دی خود را از خود خارج کند، انسان از روى شگفت گومتی گران قاتی بلرزد و محتوزی به لرزشى هراس انگنیکه زم

. دی اخبار گفتنى خود را بازگو نمانیآنگاه زم!  مى کند؟نیچن
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 هنگامى که عنىی» * فَکانَت هباء منْبثّاً * لْجِبالُ بساً و بستِ ا* اِذا رجتِ الاÙرض رجاً «: دی مى فرما6 الى 4 اتی در سوره واقعه آو

در آن .  کوهها همچون گرد و غبارى پراکنده گرددجهی پاره پاره شود و در نتبىی و کوهها به نحو عجدی آدی پددىی لرزه شدنیزم

...  شددی خواهمیموقع شما به سه دسته تقس

  چون پشم رنگارنگ حلاجى شده گردد کوهها) امتیدر ق(عنىی»بالُ کَالْعِهنِ الْمنْفُوشِونُ الْجِتَکُو«:دیفرما مى5 هی در سوره قارعه آو

  امتی کار در قعاقبت

 هِی فبیذلِک الْکِتاب لا ر* الم «: دی کرده و مى فرماانی و عاقبت کارشان را بتی ابتداء سوره بقره خداوند متعال سرانجام بشردر

 و ما اُنْزِلَ منِْ کی بِما اُنْزِلَ اِلَؤْمِنُونَی نَی و الَّذ_ نْفِقُونَی الصلوةَ و مِما رزقْناهم مونَیقی و بِیالْغَبِ ؤْمِنُونَی نَیاَلَّذ * نَیهدى لِلْمتَّق

 مبِالاْخِرَةِ ه و لِکقَبوقِنُونَی _ه لئِکاُو و هِمبى مِنْ ردلى هع لئِکونَ  اُوفْلِحالْم م * «

 اتی خصوصنیداراى ا( هم کسانى هستند که زکارانی است، پرهزکارانیهمان کتابى است که راهنماى پره) قرآن (نی اعنىی

 و به آنچه را که ند،ی بخشى از آن را انفاق نمامی داشته باشند، نماز بخوانند، از آنچه که به آنها روزى کرده ابی به غمانیا) باشند

 کار هم انی و پاامتی به قزی داشته باشند، و نمانی امی نازل کردنیشی پامبرانی آنچه را که بر پزی و نمیا اسلام نازل کرده امبریر پب

. معتقد باشند

.  و سرانجام خوشبخت و رستگار خواهند بودافتهیبه سوى خدا راه )  علامت و نشانهنیبا چن( کسانى نیچن

ـ ارتباط با مردم 3)  اقامه نمازعنىی(ـ ارتباط با خدا 2 به خدا مانیـ ا1:  استزی پنج چاتی آنی در ا نشانه هاى تقوىنیبنابرا

 که هر کدام داراى ز،ی و اعتقاد به رستاخمانیـ ا5 نیشی پامبرانی بزرگوار اسلام و پامبری و اعتقاد به پمانیـ ا4)  انفاق مالعنىی(

. میرم را به تک تک آنها جلب مى کن که توجه خوانندگان محتت اسحىیشرح و توض

ذات پاك خداوند، فرشتگان، :  که آنها عبارتند ازعتی و اعتقاد داشتن به ماوراء طبمانی عبارت است از ابی غست؟ی چبیـ غ1

.  است و امثال آندهی بر ما پوشعتی و طبنشیعالم ارواح، اسرارى که از جهان آفر

)  السلامهیعل(بى شک على)  سوره بقرههیدر اول آ(منظور از کتاب :  مى کند که فرمودتیروا)  السلامهیعل( از امام صادقری بصابا

.  به ثواب و عقاب استدنی زنده شدن پس از مرگ و رسبی به غمانیاست و منظور از ا

   آن بر حق است است که) عج( اعتقاد داشتن به حکومت جهانى امام عصر ب،ی به غمانیمراد از ا: دی مى فرماگرىی دثی در حدو

 قیکاربرد اقامه نماز به گونه اى است که اگر کسى در شبانه روز پنج بار ارتباط خود را از طر):  اقامه نمازای(ـ ارتباط با خدا 2

اُتْلُ ما «: دی مى فرما45 هی نماز با خدا محکم کند هرگز دچار انحراف نخواهد شد، چنانچه خداوند متعال در سوره عنکبوت آىیبرپا

 اى رسول عنىی» ما تَصنَعونَعلَمی مِنْ الْکِتابِ و اَقِمِ الصلوةَ اِنَّ الصلوةَ تَنْهى عنِ الْفَحشاءِ و الْمنْکَرِ و لَذِکْرُ االلهِ اَکْبرُ و االلهُ کیاُوحِى اِلَ

 آر کهنماز صاحبش را از ىن و نماز را بجا بر مردم تلاوت کمیبر تو وحى کرد)  قرآنعنىی(ما آنچه را که از کتاب آسمانى خود 

 بزرگتر است و خداوند مى داند آنچه زىیوارتباط با خدا از هر چ) چرا که نماز ارتباط با خدا است(کار زشت و ناپسند باز مى دارد 

. دیرا که انجام مى ده

 عمل ارتباط انسان با نی است که با اىیل و دارا انفاق بخشى از اموااتی آنی علامت تقوى در انیسوم:  ارتباط با مردمایـ انفاق 3

.  مى گرددزیهمنوعانش محکم و استوار شده و علاوه بر شاد کردن محرومان محبوب مردم ن

 در بخش لی انفاق و ارتباط با مردم است که چون بحث آن را به طور تفصقی از مصادکىی و زکات که در اسلام واجب شده خمس

. می تکرار نمى کنگری دمید کرانیاوامر و نواهى ب

 خود نی و ادهی الهى ذکر گردامبرانی به تمام پمانی مذکور، ااتی علامت تقوى در آنیچهارم:  خداامبرانی به تمام پمانیـ ا4

ب  و محبونیزتری قرآن عزری گونه تفاوتى با هم ندارند و به تعبچی پدر و مادرند و هکی است که انسانها همه از قتی حقنی ااىیگو



١٠٦

 که براى انسانها آمده همگى نىی دنی باشد، بنابراشتری اش از همه بزکارىی افراد در نزد خداوند کسى است که تقوى و پرهنیتر

 دعوت کتای که مردم را به سوى خداوند نی هدف هستند و آن اکی مروج و مبلغ زی الهى نامبرانی هدف را دنبال مى کند و پکی

. مى کنند

 نی است که شاخص ازی و اعتقاد به روز رستاخمانی مورد بحث ااتی نشانه و علامت تقوى در آنیپنجم: زی به رستاخمانیـ ا5

  . بحث مى باشد

 به خدا و مانیگناهان ما باا:  گفتدی که بانجاستی انسان و کنترل او در برابرگناه دارد و از اتی در تربقىی اثرعمزی به رستاخمانیا

 باشد، گناه ادتری زمانی است و بهرنسبت که امانی بر ضعف الی باشد دلادتری هر قدر گناه زعنىیآخرت نسبت معکوس دارد، 

. کمترمى شود

 آنها به جهان پس از مرگ و حساب و کتاب آن جهان نکهی گناهى را مرتکب نمى شدند؟ براى انی و امامان کوچکترامبرانی پچرا

. اسخ و محکم آنها بود که آنها را از ارتکاب گناه و انحراف باز مى داشت رمانی انی و اعتقاد راسخ و محکم داشتند و امانیا

 آن در دل شب مناجات مى کرد ریبه جهان پس از مرگ بود که شبها چه ماه رمضان و غ)  السلامهیعل( و اعتقاد محکم علىمانیا

 تی مى خواهم امنتو بار الها از عنىی »میو لا بنُونَ اِلاّ منْ اَتَى االلهَ بِقَلْب سل مالٌ نْفَعی لا ومیاَللّهم اِنّى اَسئَلُک الاÙمانَ «: و مى فرمود

.  کدام براى انسان نفعى ندارند مگر قلب سالم که به کسى داده باشىچی آن روزى را که نه مال و نه اولاد هشیو آسا

»مانَ وÙالا ئَلُکاَس یمو مِنْ اَخفِرُّی رءهِیالْماَب و ه وهِیاُمن وب تِه وهِیصاحِب مرِى مِنْهلِکُلِّ ام ئِذیمشَأْنٌ و بار الها از تو عنىی»هِیغْنی 

. خود فرار مىکندومادر وپدر وزن وفرزندبرادراز)  فراوانهاىیگرفتاربر اثرشدائد و( آن روزى را که انسان شی و آساتیخواهم امنمى

 افراد خود که در نی و محبوبترنیکتری از نزدکهیی است تا جاشی روز پر حادثه و خطرناکى در پنین چکی اگر انسان بداند که آرى

 و آزارش به کسى حتى مورچه اى برسد، چنانچه تی خود را فداى آنها مى کرد فرارى مى شود، هرگز حاضر نمى شود که اذایدن

 را از ىی و آنچه در آن است به من بدهند که پوست جوایام دنبه خدا قسم اگر تم: فرمود) م السلاهیعل( است که علىتیدر روا

.  استزی و اعتقاد محکم به روز رستاخمانی ثمره انی هرگز حاضر نخواهم شد و ارمیمورچه اى بگ

  امتی کفار در قسرانجام

 ءاَنْذَرتَهم اَم لَم تُنْذِرهم لا هِمیسواء علَ کَفَرُوا نَیاِنَّ الَّذ«: دی کرده مى فرماانیرا ب) و بدکاران( بعد سرانجام کفار اتی در آسپس

ؤْمِنُونَی * ع ملَه ةٌ وغِشاو صارِهِملى اَبع و عِهِمملى سع و لى قُلُوبِهِمااللهُ ع خَتَمظذابی عو فاقد ( کسانى که کافر شدند عنىی »م

 مانی نکنى، آنها اای بکنى حتی معنى که چه نصنی و موعظه اثر ندارد، به احتیصبراى آنها پند و ن) دندیعلائم پنجگانه تقوى گرد

 عذاب بزرگى در سرانجامنخواهند آورد، و خداوند هم بر دلها و گوشهاى آنان مهر نهاده و بر چشمهاى آنها پرده افکنده شده و 

. انتظار آنها است

 عکس ن،ی درشی هستند درست از نظر پذنی کافرى که نقطه مقابل متق افرادد،ی خداوند مى خواهد بفرمانجایدر ا:  مطلبانیب

 و از رندی حق آن را به پذافتی از هر نظر با تمام حواس و ادراکات آماده بودند که پس از درنی معنى که متقنی هستند به انیمتق

 و با آن مخالفت رندی روشن باشد نپذ کفار آماده اند که حق را هر چند هم براى آنانعنىی ه دستنیولى ا. ندی نماتیآن تبع

. ندینما

 نکهی است با توجه به ادهی از آنها سلب گردصی آن چنان در کفر و عناد و لجاجت و اعمال بد فرو رفته اند که حس تشخنانیا

 فکر و ادراکشان را  آنها داشته و دارند، ولى پرده بر آن افکنده شده، عقل ودندی خدا را مى داتی با آن آنیهمان چشمى را که متق

 و بر دلها ده،ی از آنها سلب گردتی اند، لذا قدرت درك واقعنداختهی نقشه هاى خلاف حق به کار ندنیکشجز در راه عناد و لجاج و 

. و گوشهاى آنها مهر زده اند
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ك کنند، پس آنها بر گناه و  را درقی سئوال مطرح است که اگر خداوند بر دل و قلب آنها مهر زده و نمى توانند حقانی انجای ادر

 نشدند؟ تی نخواهند داشت، اگر هدارىی صورت تقصنیانحراف مجبور مى شوند و در ا

 جدا نی خود را از متقنهایا: دی خداوند مى فرماکه معنا نی علامت گذارى است به اعنىی نجای است که منظور از مهر در انی اجواب

 چرا که خداوند دل را براى ستندی اصلاح شدنى ننهای که ادیا در سدد اصلاح آنها نباش و شمستندی و اصلاح نتیکرده و در پى هدا

 و درك دندی و شندندی را دقتی حقنهای اختصاص داده و ااتی واقعدنی آن و چشم را براى ددنی و گوش را براى شنقیدرك حقا

 تیى مى کند که مردم بدانند و بشناسند و در رواکردند اما اعتنا نکردند، پس خداوند دل و چشم و گوش آنها را علامت گذار

 بر چشم و گوش و دل کفار ىی است که خداوند علامتهانی اهی آنیمنظور از مهر در ا: فرمود)  السلامهیعل(است که امام عسگرى

.  فرشتگان آنها را با آن علامت بشناسند و لعنت کنندتاقرار مى دهد، 

 و در آخرت به دنی گردری به کشته شدن و اسای و آخرت، در دنایدر دن(س بزرگ خواهد بود براى آنها عذابى ب: دی مى فرماسپس

  ) شهیعذاب سوزان جهنّم براى هم

   در قرآنامتی قاسامى

 ىی بعدى از ابعاد آن روز مى باشد، و به تنهاانگری است و هر کدام باری روز بزرگ انتخاب شده بسنی که در قرآن براى اىی هانام

. دی رابطه بازگو نمانی را در اارىیاند مسائل بسمى تو

 نامها سرّى نهفته شده و در هر نی از اکی هر ری در ز331 صفحه 8 جلد»ضاءیمحجۀ الب« کاشانى در کتاب ضی گفته مرحوم فبه

. افتی اسرار دست نی معانى را درك کرد و به انی تا ادی کوشدی که بادهی گردانی معناى مهمى بفىیتوص

 به برخى از آنها در زی استفاده کرد و ما ندی اکثر آن را مى توان از قرآن مجای ذکر کرده که همه امتی نام براى قکصدی از شی باو

.  کردمی بخش اشاره خواهنیا

د و  مى رود و به شدت از همه حساب مى کشنکنار روز جزاى اعمال، روزى که در آن پرده از روى کارها به عنىی: نی الدومیـ 1

 روز جزا و حساب »نی الدومی«: دیمى فرما)  السلامهیعل(امام صادق.  و بد مى رسدکی اعم از نشیهر فردى به جزاى اعمال خو

. است

 است که آن روز روزى است که جزا و نی ا»نی الدومی« به زی اند که علت نامگذارى رستاخدهی عقنی بر ازی ننی از مفسربعضى

. ند مى دهنیپاداش را بر د

.  غضب او استای روزى که انسان خدا را ملاقات مى کند و منظور از ملاقات خدا ملاقات رحمت عنىی:  لِقاء االلهومیـ 2

 جهنمى انی را و بهشتانی روزى که مردم همه رحمت و عذاب الهى را مشاهده مى کنند و جهنمى ها بهشتعنىی:  المشهودومیـ 3

 .نندیها را در نعمت و عذاب مى ب

 کار خوب انجام ندادند و بدان شتری چرا بنکهی روزى که همه مردم از خوب و بد تأسف مى خورند، خوبان از اعنىی:  الحسرَةومیـ 4

.  گرددرشانی چرا کار بد کردند که امروز دامن گنکهیاز ا

 روزى که گریذشته را کند و به عبارت د در پى ندارد که انسان بتواند در آن جبران گگرىی روزى که روز دعنىی: می العقومیـ 5

.  برسندشی مردم به سزاى اعمال خودیتکرار نخواهد شد و هر چه هست همان روز است که با

 هزار 50 جهان معادل است با نی آن روز مطابق زمان اکهیی تا جاامدهی روزى که به عظمت و بزرگى آن روز نعنىی: می العظومیـ 6

.  و حساب پس دهندستندی در محضر حق به انی و آخرنی از اولقی تمام خلادیار سال با هز50 روز نیسال که در ا

 و اخلاص ای رای و شر ری ختی نای مانیاعم از کفر و نفاق و ا.  روزى که اسرار پنهانى آشکار مى شودعنىی:  تُبلِى السرائِرومیـ 7

  . آشکار مى شود تشی که بوده آن روز ماهتىی با هر ماهای هر که در دنعنىی
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 در آن روز ظاهر و آشکار مى اءی اشقیو حقا» اِذَا السماء کُشِطَت« روزى که پرده از آسمان برداشته مى شود عنىی:  البروزومیـ 8

 مانع از مشاهده آن ای پرده ها و حجابهاى عالم دنکنیاز باب مثال هم اکنون بهشت و جهنّم خلق شده و موجود است ل. گردد

 آن است اىی گوری سوره تکو13 و 12 اتی موانع بر طرف شده و بهشت و جهنّم مشاهده مى شود که آنیولى در آن روز ا. است

.  شودکی نزدکوکارانی روزى که جهنّم به شدت برافروخته گردد و بهشت جهت نعنىی» و اِذَا الْجنَّه اُزلِفَت*  سعِّرَت میو اِذَا الْجح«

تا .  استبىی آمده است و چه نامگذارى عجکیدر لغت به معنى نزد» آزفۀ«.  استکی نزداری روزى که بسعنىی: ۀ الاْزِفَومیـ 9

.  استادىی زمان زامتیهنوز تا ق: ندی نگوخبرانیب

 از سوى خداوند براى خىی تارچیو چون ه. ستی نشی لحظه زود گذرى بامتی برابر عمر قای مجموعه عمر دنمی اگر درست بنگرو

.  آماده استقبال از آن بودشهی همدی اعلام نشده است باامبرانی به کسى حتى به پامتیقوع قو

.  مى شوددهی روزى که در آن نداها بلند مى شود و آوازهاى گوناگون شنعنىی:  التَّنادومیـ 10

 جهنمى ها نکهیبه خاطر ا: دی گو مىکىی.  دارندادىی اقوال مختلفى نقل کرده اند که باهم شباهت زهی آنی اری در تفسنیمفسر

. ندیگویم»  التنادومی« را صدا مى زنند و از آنها کمک مى خواهند، آن روز را انیبهشت

ه هم پناه مىبرند واز هم کمک مىخواهند، ولى زنند و ب راصدا مىگریکدی مردم در آن روز همه نکهیبه خاطر ا: دیگو مىگرىید

. کنند از فرشتگان استمداد مىزیزنند و آنها نرشتگان مردم رابراى حساب صدا مى فنکهیقولى هست به ا.کسى به دادکسى نمرسد

 مؤمن هنگامى که نکهی اای ستمکاران و بر لعنت خدا »نَیاَلا لَعنَۀُ االلهِ علَى الْظالِم« محشر ندا مى دهند انیمناد:  گفته اندبعضى

اى : دی روز مى گونی از وحشت ازی و کافر ندی و نامه عمل مرا بخواندییای مى زند بادی از روى شوق فرندینامه عمل خود را مى ب

.  روز به من داده نمى شدنیکاش نامه عملم در ا

 مى خوانند شیشوای باشد که در آن روز هر کسى را به امام و پنی التناد اومی مراد از دیکه شا:  گفته اندنی بعضى از مفسرزی نو

»یموا کُلَّ اُوعنَد ناسِ بِاِمامِهِم «

.  قوم و طائفه اى را مى خوانندىی ندا در صحراى محشر بلند مى شود و از هر نداصدی سبی قرامتی در روز قنکهی قولى هست بر او

 که مى شود منادى ندا امتیروز ق:  شده که فرمودتیروا)  وآله وسلمهیصلى االله عل( جمله در جلد شانزدهم بحار از رسول خدااز

 ای اى را براى آنها بسته و سهی سر کای هر کس دوات ستمگرى را جوهر کرده و کهیی تا جاارانشان،ی ستمگران و ندیکجا: ندمى ک

.  ستمگر محسوب مى شوندارانی جزء همه دهیقلمى را براى آنها تراش

و بدون  (زندیمى رسد که اهل فضل برخندا :  که مى شودامتیروز ق: دیمى فرما)  السلامهیعل(نی العابدنی امام زتىی باز در رواو

وقتى که اهل فضل روانه بهشت مى شوند فرشتگانى آنها را ملاقات کرده مى پرسند کجا مى . بسوى بهشت روند) معطلى و حساب

.  به سوى بهشتندی در پاسخ مى گود؟یرو

 جواب مى د؟یسوى بهشت مى رو که بدون حساب به دیستیشما ک: ندیمى گو.  پرسند بدون حساب؟ جواب مى دهند بلىمى

 و می مى گرفتدهیحرکت جاهلان را با حلم و حوصله ناد: ندیفضل شما چه بوده؟ مى گو: مى پرسند. میما اهل فضل هست: ندیگو

: ندیفرمایفرشتگان در جواب آنها م. می به ما بدى مى کردند عفو مى کردنچهو چنا. میهرگاه به ما ظلم مى کردند صبر مى کرد

.  اعمالنگونهی است اجر شما در ابای که چه زدیل بهشت شوپس داخ

به ) و بدون معطلى(خطاب مى شود شما هم بى حساب . زندی دسته از مردم برمى خکی. زندی ندا مى شود اهل صبر برخبعد

  . دیبهشت برو

 جواب مى دهند د؟ید بهشت شو بدون حساب واردی که مى خواهدیستی شما کندی بر سر راه بهشت به آنها مى گوىی فرشته هاباز

 و تیصبر در برابر طاعت و مشکلات آن و صبر در معص: مى پرسند صبر در برابر چه؟ جواب دهند. میما اهل صبر هست: که

. دیوارد بهشت شو: ندی مى گوزی ننانی فرشته ها در پاسخ امیکرد از گناه کردن خود دارى عنىینافرمانى خدا 
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 شما زیبه چه چ: فرشته ها از آنها مى پرسند. زندی خدا در خانه خدا؟ عده اى بر مى خگانی همساندی منادى ندا مى کند کجاباز

 براى خدا با هم نشست و برخاست م،ی مى رفتگریکدی داریما به د: ندی در جواب مى گود؟ی خدا در خانه اش شده اگانیهمسا

 کوی که ندیداخل بهشت شو: ندی هم مى فرمانهایا در پاسخ افرشته ه.  براى خدامی براى خدا و بذل و بخشش مى کردم،یداشت

.  اعمالنگونهیاست اجر شما در ا

 احترام ماه کهیی آنهاعنىی ونی رجبندیکجا:  منادى ندا مى کندامتیدر ق: دیمى فرما)  السلامهیعل( امام صادقثىی باز در حدو

 اهل محشر را شانی که نور روهازندیس جمعى از مردم برمى خرجب را نگهداشته اند و به روزه و عبادت به سر مى بردند؟ پ

 از آنها هزار ملک دست راست و هزار ملک دست چپ، کی بر سر دارند و با هر اقوتی مى دهد و تاج پادشاهى از در و ىیروشنا

زن که ماه رجب را چه مرد و چه ( مى کنند، خطاب مى رسد اى فرشته هاى من بندگان من را عتیآنان را به سوى بهشت مشا

. دیداخل بهشت کن) درك کرده اند

اجر و ثواب مال کسانى است که ماه رجب را روزه گرفته باشند ولو ) عزت و احترام و (نیا: فرمود)  السلامهیعل( امام صادقآنگاه

.  روزکی

 مطلب، مقدارى شرح تیز باب اهم و ما ادی مجموعه مختصر گنجاننی است که بتوان در انی از اادهی التناد زومی ری تفسبارى

  .  انشاء االلهم،یری خوب قرار گنی کند تا در زمره مخاطبتی عناقی خداوند توفنکهی ادی با اممی مقدار بسنده مى کننی و به هممیکرد

 آمده 50 هیچنانچه در سوره واقعه آ.  مى شوندجمع جا کی در آن روز بزرگ نی و آخرنی روزى که خلق اولعنىی:  الجمعومیـ 11

 کجای امتی در روز قنی و آخرنی بگو خلق اولامبری اى پعنىی»  معلُومومی قاتِی لَمجموعونَ اِلى منَی و الاْخِرنَیقُلْ اِنَّ الاÙول«است 

. جمع مى شوند

همان روزى که . بر مى دهد از آن خدی قرآن مجهی الهى آن را وعده داده و صدها آاءی روزى که همه انبعنىی:  الموعودومیـ 12

.  استنی و آخرنیوعدگاه اول

 نام نی جهان است و خداوند به انی روزى که بزرگى آن معادل پنجاه هزار سال از،ی روز بزرگ و مهم رستاخعنىی: امۀی القومیـ 13

. »امۀِی الْقِومِیلا اُقْسِم بِ« کرده ادی سوگند امتی قعنىی

 جهت است که نی به اامتی در مورد قری تعبنی و اردی و برق آسا صورت مى گعیوزى که وقوع آن سر رعنىی:  الساعۀومیـ 14

.  از آن غافل نباشندچگاهی را در نظر داشته باشند و هامتیمردم همواره ق

 جهت که نیز ا اای.  لحظه و ناگهانى بر پا مى شودکی امتی به خاطر آن است که قای امتیاطلاق ساعت بر ق: ندی مى گونیمفسر

در لغت عرب به » ساعت« که می الحساب است و مى دانعی خداوند سررای زردیبه سرعت اعمال بندگان مورد حساب قرار مى گ

. معنى جزء کمى از زمان است

 و نی ملاقات اولای ندگانی روز ملاقات، ملاقات انسان با رحمت و غضب خداوند، ملاقات گذشتگان و آعنىی:  التَّلاقومیـ 15

 ملاقات ظالم و مظلوم، ملاقات انسانها و ن،ی با مستکبرنی ملاقات مستضعفروانشان،ی حق و باطل با پانیشوای ملاقات پن،یآخر

. فرشتگان و بالاخره روزه ملاقات انسان با گفتار و کردارش با دادگاه خداوند

 روز بزرگ بترسانند، و چه اسم نیاز تلاقى و ملاقات ا است که بندگان را نی هدف از همه کتب آسمانى و برنامه هاى الهى اآرى

. » التلاقومی« انتخاب شده است هی آنی در اامتی براى قبىیعج

.  حق از باطل، خوب از بد، مؤمن از کافر استىی روز جداعنىی:  الفَصلومیـ 16

 امور از هم نی است و در آن روز اختهی خوب و بد، حق و باطل، به هم آمای در دنعنىی عکس آن است ای دنعتی حالى که طبدر

. جدا مى شود

»  الْمجرِمونَهای اَومیو امتازوا الَ«. دی و جدا شودیری فاصله بگکوکارانیاى گنهکاران امروز از ن: دی مى فرماسی در سوره چنانچه
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 که از هول و هراس آن در امان باشد، ستی ن پوشش قرار مى دهد و کسىری روزى که وحشت آن همه را زعنىی: هی الغاشِومیـ 17

. گفته اند» هولِ مطَّلَع«هول و هراس آن را ) السلامهمیعل( امامان معصومکهییتا جا

: دیفرمامى. مىشوندای آن جناب را جوهیوقتى سبب گر.  مى کردهیهنگام وفات گردر)  السلامهیعل( است که امام مجتبىتی روادر

. شودلى که بعداً از آن اطلاع حاصل مى هوعنىی.  هول مطّلعگری و دشانی دورى از خوکىی مى کنم هی گرزیمن به خاطر دو چ

 است به گونه اى زىی بر چزىی چدنیبه معنى کوب) بر وزن فرع( حادثه کوبنده و وحشتناك، قارعۀ از ماده قَرْع عنىی: ـ قارِعۀ18

. زدی از آن برخدیکه صداى شد

 آن حادثه سخت و دانىیتو چه م: دیمى فرما)ص( اکرمامبری دوم و سوم سوره قارعۀ آمده است خطاب به پهی که در آراتىی تعببا

.  کس نمى رسدچی است که ابعادش به فکر همی حادثه سخت و کوبنده بقدرى عظنیروشن مى شود که ا. ستیکوبنده چ

مردم مانند پروانه هاى .  هم از عمق آن اطلاع نداردامبریپ روزى که حادثه اى سخت و کوبنده اتّفاق مى افتد که نی در چنآرى

 در آن روز کوهها مانند پشم حلاجى زیو ن»  النّاس کَالْفَراشِ الْمبثُوثِکُونُی ومی« و سرگردان به هر سو مى روند رانیپراکنده، ح

  . »و تکَُونُ الْجِبالُ کَالْعِهنِ الْمنْفُوشِ«. شدشده خواهند 

» . ترساننده استدیوعده خوشحال کننده است و وع«.  روزى که وعده آتش به گنهکاران داده شدهعنىی: دی الوعمویـ 19

روزى که روشن مى شود چه کسانى در تجارت و کسب و . ستی روزى که معلوم مى شود برنده و بازنده کعنىی:  التَغابنومیـ 20

. زنده زندگى شده و چه کسانى سودمند از آب در آمده اند و باانی گرفتار ضرر و زایکار خود در عالم دن

 و نندی جاى خالى خود را در دوزخ مى بانی و تأسف مى خورند و بهشتنندی جاى خالى خود را در بهشت مى بانی که جهنمروزى

ه هرگاه به بهشت  در جهنّم دارد، کگاهىی در بهشت و جاگاهىی آمده است که هر انسانى جاثی در حدرایخوشحال مى شوند، ز

.  واگذار مى شودانی به بهشتشی بهشتگاهی به جهنّم برود جاه و هرگاانی به دروزخشی دوزخگاهیبرود جا

 و کسى خوشحال به نظر نمى دهی روزى که مردم عموماً از شدت ناراحتى و وحشت چهره هاشان در هم کشعنىی:  عبوسومیـ 21

.  خود آن روز هم گرفته و عبوس استىید که گورسد و نه تنها مردم گرفته و عبوس هستن

در اصل به معنى پر کردن ) بر وزن فن(از ماده طم » طامه« روزى که پر از حادثه و مشکلات است عنىی:  الطامۀَ الْکُبرىومیـ 22

از مشکلات است  و لذا به حوادث سخت و مصائب بزرگ که مملو ندی طامه مى گوردی که در حد اعلى قرار گزىیاست و به هر چ

 دیتأک» کبرى« آن به فی است که مملو از حوادث هولناك مى باشد و توصامتینجا اشاره به قی طامه اطلاق مى شود و در ازین

 طامه عنىی (می حادثه عظنیا: دی مى فرما35 هیدر سوره نازعات آ.  استری حادثه بى نظنی و عظمت اتی درباره اهمشترىیب

 و بد کی اعم از نشی سعى و کوشش و اعمال خوادی مى شوند و به داری افتد که همگان از خواب غفلت بهنگامى اتّفاق مى) کبرى

 و جبران ایو اگر تقاضاى بازگشت به دن.  در آن روز متأسفانه براى آنان سودى نخواهد داشتادآورىی تذکر و نیمى افتند اما ا

.  اى ندارد چرا که درهاى توبه بسته شده استدهیخواهند توبه کنند فا باگر آنها خواهد خورد و نهیگذشته کنند، دست رد به س

 به شدت نی که زممی واقعه اى مهم و عظستی ندىی و در آن شک و تردوستی روزى که حتماً به وقوع خواهد پعنىی: ـ واقِعۀ23

. دی بصورت گرد و غبار درآکهیی و کوهها از جا کنده شده بر اثر گردش و برخورد با هم خرد شده تا جادیبه لرزه در آ

 است امتی از روزى که حتماً خواهد آمد و آن روز قدی برحذر باشعنىی: ـ اَلْحاقَّۀ24

خبر بزرگ از روز « آن مى توانند به کتاب ارزشمند و گران قدر امدهاىی و پامتی قتی از وضعشتری محترم براى اطلاع بخوانندگان

  . ندیاى عبدالجواد قادرى مراجعه فرما حجت الاسلام جناب آقفیتأل» بزرگ
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 قرائت قرآنلتیفض: دوازدهمفصل

چه مانع است که تاجرى از شما که در بازار : دی شده که مى فرماتیروا)  السلامهیعل( از امام صادق611 ص2 اصول کافى جدر

 اى هی نوشته شود به جاى هر آشیواند که برا سوره اى از قرآن را بخنکهیمشغول تجارت است وقتى به خانه برمى گردد نخوابد تا ا

. ئهی شود از او ده سحوکه مى خواند ثواب ده حسنه و م

هر کس حرفى از قرآن را تلاوت کند :  شده که فرمودتیروا)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری از پ36 ص انی در مجمع البو

 براى لام و کىی براى الف و کىیسه حسنه است » الم«مثلا در .  مى شودبراى او حسنه اى که ده برابر ثواب داشته باشد نوشته

  . می براى مگرىید

   اعمالنی بهترای قرآن قرائت

خواندن قرآن از ذکر برتر و ذکر از صدقه بهتر و صدقه از روزه :  مى کند که فرمودتیروا)  السلامهیعل( از امام صادقلمىی دمرحوم

  . قابل آتشبالاتر و روزه سپرى است در م

   قرائت قرآنمراتب

 بخواند ستادهیهر کس قرآن را در نماز و در حال ا: دی شده که مى فرماتیروا)  السلامهیعل( از امام صادق329 عدة الداعى ص در

نج  و پستی نماز با وضو بریبه هر حرفى صد حسنه براى او ثبت خواهد شد و چنانچه در نماز نشسته بخواند پنجاه حسنه و در غ

.  عملش ثبت خواهد شدنامهحسنه و بدون وضو ده حسنه در 

 ده حسنه و راء آن ده می حرف است بلکه از براى الف آن ده حسنه و لام ده حسنه و مکی» المر «میمن نمى گو:  فرمودسپس

  . نوشته مى شود) هر کدام جدا، جدا(حسنه 

   قرائت قرآن از روى قرآنلتیفض

 شوم من قرآن تیفدا: گفتم)  السلامهیعل(به امام صادق: دی شده که مى گوتیاز اسحاق بن عمار روا 613 ص2 اصول کافى جلددر

 از رو خواندن؟ ای خواندن آن از حفظ بهتر است ایرا حفظ کرده ام آ

   نمى دانى که نگاه کردن بر روى قرآن عبادت است؟ ایاز رو خواندن بهتر است، آ:  فرمودحضرت

  در خانه خواندن قرآن لتیفض

خانه اى که :  مى کند که فرمودتیروا) السلامهیعل(نیرالمؤمنیاز جدش ام)  السلامهیعل( امام صادق610 ص2 اصول کافى جلددر

 از آن دور مى شوند و از آن نیاطی و شافتهی مى شود و فرشتگان در آن حضور ادی خدا مى شود، برکتش زادیدر آن قرائت قرآن و 

. نی براى اهل آسمان همان گونه که ستارگان نور مى دهند براى اهل زمدلا مى روخانه نورى به آسمان با

  . ابندی در آن حضور مى نیاطی اما برعکس خانه اى که در آن قرآن خوانده نمى شود برکتش کم، و ملائکه از آن دور و شو

   بهار قرآنای رمضان ماه

 بهارى است و بهار قرآن ماه مبارك زیبراى هر چ:  شده که فرمودتیروا)  السلامهیعل( از امام باقر630 ص2 اصول کافى جلددر

  . رمضان است
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   قرائت قرآننتیز

براى :  کرده که فرمودتیروا) وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبریاز جدش پ)  السلامهیعل( امام صادق615 ص2 اصول کافى جلددر

  .  قرآن صداى خوب استنتی است و زنتىی ززىیهر چ

  در قرائت قرآن)  السلامهیعل(نی العابدنی امام چهارم زنی دلنشاىصد

)  السلامهیعل(نی العابدنیامام چهارم ز: دی شده که مى فرماتیروا)  السلامهیعل( از امام صادق616 ص2 اصول کافى جلددر

 که عبور مى کردند براى ىی تر بود به گونه اى که وقتى قرائت قرآن مى کرد سقاهانی در قرائت قرآن از همه دلنششیصدا

  . دی او نمى رسهی قرآن با صداى خوب کسى به پاائت در قررای قرآن او توقف مى کردند زدنیشن

   قرآن سه دسته اندانیقار

 دی بدانکنیل( قرآن و تلاوت آن رىیبر شما باد به فراگ: دیمى فرما)  السلامهیعل( امام صادق846 ص4 جلدعهی کتاب وسائل الشدر

.  فلانى قارى قرآن استندیبگو)  کنند وفیاز آنها تعر( که مردم رندیدسته اى قرآن را فرا مى گ)  قرآن سه دسته اندانیکه قار

.  دو دسته سودى نداردنیخوش صدا است، قرآن افلانى چقدرندی که مردم بگورندی کسانى هستند که قرآن را فرا مى گگری ددسته

.  نداندای باك ندارند که کسى بداند گری درند،ی را براى رضاى خدا و عمل به آن فرا مى گ دسته سوم کسانى هستند که قرآناما

  . دی و بهره خواهند دری دسته از خواندن قرآن خنیا

  امتی قرآن در قتیشکا

: نند مى کتی از مردم خود شکازی سه چامتیدر ق:  شده که فرمودتیروا) ع( از امام صادق3 ثی حد613 ص2 اصول کافى جلددر

 مسائل ادگرفتنی مردم نادان به سر برد و کسى براى نیـ عالمى که در ب2. ـ مسجدى که مردم در آن نماز نخوانند تا خراب شود1

. ندیـ قرآنى که در خانه اى باشد ولى کسى آن را نخواند تا گرد روى آن بنش3. به او مراجعه نکند

  .  بفرماارىیبزرگ  سه رکن نی به اتی ما را در توجه و عناخداوندا

   قرائت سوره حمدلتیفض

 70 ضىیهرگاه بر شخص مر:  کرده که فرمودتیروا)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اصول کافى عبداالله بن الفضل النوفلى از امام باقردر

  . ابدی مى نی تسکضی درد آن مرناًیقیبار سوره حمد قرائت شود 

 بار سوره حمد بر مرده اى خوانده شود و آن مرده 70اگر :  شده که فرمودتیروا) م السلاهیعل( از امام صادقگرىی دثی در حدو

 ثی حدنی بار خواندن سوره حمد مرده را زنده مى کند بلکه ا70 که ستی ننی اثیالبته معنى حد (دیزنده گردد تعجب نکن

  ). رساندی سوره حمد را ملتی و فضتیاهم

   خواندن سوره بقرهلتیفض

 شتری بلتشی از سوره هاى قرآن فضکیسئوال شده کدام )  وآله وسلمهیصلى االله عل( آمده است که از رسول خدانای مجمع البدر

   الکرسى ۀیآ:  تر است؟ فرمودلتی سوره بقره با فضاتی از آکیسوره بقره بعد سئوال شد کدام : است؟ فرمود

  

  



١١٣

   سوره آل عمرانلتیفض

 کرده که هر کس سوره آل تیروا)  وآله وسلمهیصلى االله عل(ن عباس از رسول خدا آمده است که ابنی منهج الصادقری تفسدر

. عمران را در روز جمعه بخواند حقتعالى و فرشتگان بر او صلوات فرستند

 خداوند دو بال به او امتی آمده است که خواندن سوره آل عمران در شب جمعه موجب مى شود که در قگرىی دثی در حدو

  همچون برق از پل صراط بگذرد مرحمت کند تا 

   سوره نساءلتیفض

هر کس در هر جمعه چه شب و چه روز سوره نساء را :  شده که فرمودتیروا)  السلامهیعل(نیرالمؤمنی کتاب ثواب الاعمال از امدر

  بخواند از فشار قبر در امان باشد 

   سوره مائدهلتیفض

هرکس سوره مائده رادرهر پنجشنبه چه شب و چه روز : شده که فرمودتیروا)  السلامهیعل( کتاب ثواب الاعمال از امام باقردر

. ندی ثابت قدم بوده گرد شرك بر دامن او ننشمانیبخواند در ا

هر کس سوره مبارکه مائده را :  کرده که فرمودتیروا)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری ابى بن کعب از پانی در مجمع البو

 بسر مى برند ده حسنه در نامه عملش ثبت و ده گناه از او محو و ده درجه ای و نصارا که در دار دنهودی از کیر بخواند به عدد ه

  براى او بالا مى رود 

   سوره انعاملتیفض

 در امتی شده که هر کس سوره انعام را در هر شب بخواند از عذاب و هول و هراس قتی کتاب ثواب الاعمال از ابن عباس روادر

. دی روى خود نخواهد دشیان بوده و هرگز آتش جهنّم را در پام

)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری بر پکجایسوره انعام :  شده که فرمودتیروا)  السلامهیعل( از امام صادقگرىی دثی در حدو

 را مى دانستند هرگز خواندن آن را  سورهنی التی و فضتینازل شد و هفتاد هزار فرشته او را همراهى مى کردند و اگر مردم اهم

ترك نمى کردند 

 نی سوره را بخواند آن هفتاد هزار فرشته اى که انیهر کس ا:  شده که فرمودتیروا)  السلامهیعل( از امام رضاگرىی دثی در حدو

. امتی روز قتا.  مى کنند حیسوره را نازل کرده اند براى او تسب

آى  من درهیساره خطاب مى کند که اى بنده من در سونی به قارى اامتیکه حقتعالى در روز ق شده تی از کعب الاخبار روازی نو

. من خداى توام من غسل کن که توبنده منى ولیچشمه سلسب و ازاشامیو از آب کوثر من ب هاى بهشتى من بهره مند شووهیو از م

بخواند حق »  ما تَکْسِبونَعلَمی «هیر کس سوره انعام را تا آه: فرمود)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری پگرىی دثی در حدو

 و فرشته اى از آسمان امتی تا روز قسندی که مثل عبادت خود را براى او بنودیتعالى چهل هزار فرشته را براى او موکل مى نما

 فرو طانی آن فرشته گرز را بر سر ش بخواهد او را وسوسه کندطانیهفتم نازل مى شود و با او گرزى از آهن باشد که هرگاه ش

   هفتاد حجاب واسطه است طانی او و شنی و بدیکوبد و از او دور نما
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   سوره اعرافلتیفض

 بار بخواند در روز کیهر کس سوره اعراف را در هر ماه :  شده که فرمودتیروا)  السلامهیعل( کتاب ثواب الاعمال از امام صادقدر

و چنانچه در هر جمعه چه شب و چه روز آن بخواند از . اهد بود که براى آنان ترس و غمى نخواهد بود از جمله کسانى خوامتیق

.  رسى ندارندسابجمله کسانى خواهد بود که ح

 نی انکهی سوره گواهى مى دهد بر انی اامتی سوره را بخواند به گونه اى که آن را ترك نکند، در روز قنی اوستهی چنانچه پو

هر کس سوره اعراف را :  شده که فرمودتیروا) وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبریه او بوده و در مصباح کفعمى از پشخص خوانند

   او خواهد شد عی هم حضرت آدم شفامتی مى کند و در قجادی الی حاطانی او و شنیبخواند خداوند ب

   سوره انفاللتیفض

 دی بار تلاوت نماکیهر کس سوره برائت و انفال را در هر ماه :  شده که فرمودتیروا)  السلامهیعل( از امام صادقاشىی عری تفسدر

 محسوب خواهد شد و در آن امتیدر روز ق)  السلامهیعل( علىنیرالمؤمنی مولا امانیعیهرگز نفاق به سراغ او نخواهد رفت و از ش

.  خواهد کرد تا مردم از حساب فارغ شوندناول هاى بهشتى توهیروز از م

هر کس سوره برائت و :  کرده که فرمودتیروا)  وآله وسلمهیصلى االله عل( ابى بن کعب از رسول گرامى اسلامانی در مجمع البو

 او از نفاق به دور بوده و خداوند به نکهی او را شفاعت خواهم کرد و گواهى خواهم داد بر اامتی من در روز قدیانفال را تلاوت نما

 عرش نهای باشند براى او ده حسنه ثبت و ده گناه محو و ده درجه بالا مى برد و علاوه بر اای در دنهکعدد هر مرد و زن منافق 

  الهى و حاملانش براى او تا زمانى که زنده است صلوات مى فرستند 

   سوره برائتلتیفض

سوره برائت و : ه که فرمود شدتیروا) السلامهیعل(چون از امام صادق.  سوره انفال گذشتلتی سوره برائت در ضمن فضلتیفض

  .  استکىیانفال 

  ونسی سوره لتیفض

 بار کی سه ماه ای را در هر دو ماه ونسیهر کس سوره :  شده که فرمودتیروا)  السلامهیعل( کتاب ثواب الاعمال از امام صادقدر

.  خواهد بودنی از مقربامتی محسوب نگشته و در قنیبخواند از جاهل

 را قرائت کند ونسیهر کس سوره :  کرده که فرمودتیروا)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری بن کعب از پ ابىانی در مجمع البو

 به تعداد کسانى که زی بودند و ناوردهی نمانی بودند و به تعداد کسانى که اآورده مانی اونسی به حضرت کهیخداوند به تعداد کسان

  ه ثواب در نامه عمل او ثبت مى شود با فرعون غرق شدند به عدد هر کدام ده حسن

   سوره هودلتیفض

هر کس سوره هود را در هر جمعه چه شب و چه روز :  شده که فرمودتیروا)  السلامهیعل( کتاب ثواب الاعمال از امام جواددر

 کس را از گناه او چیروز ه مبعوث گرداند و حساب او را آسان کند و در آن غمبرانی در زمره پامتیبخواند حق تعالى او را در روز ق

. آگاه نسازد
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هر کس سوره هود :  کرده که فرمودتیروا)  وآله وسلمهیصلى االله عل( ابى بن کعب از حضرت رسول اکرمانی در کتاب مجمع البو

 آورده انمیا)  السلامهمیعل( و موسىمی و لوط و ابراهبیرا بخواند حقتعالى به عدد کسانى که به حضرت نوح و هود و صالح و شع

   از خوشبختان محسوب خواهد شد امتی اند به عدد هر کدام ده حسنه در نامه عمل او ثبت و در روز قاوردهی نمانی اایاند و 

  وسفی سوره لتیفض

را بخواند چه )  السلامهیعل(وسفیهر کس سوره حضرت :  شده که فرمودتیروا)  السلامهیعل( کتاب ثواب الاعمال از امام صادقدر

 کانی مصون بوده و جزء نامتی محشور کرده و از ترس و وحشت قوسفی حضرت ىیبای او را به زامتی چه روز خداوند روز قشب و

  محسوب خواهد بود 

   سوره رعدلتیفض

 دی رعد را تلاوت نماسورههر کس :  کرده که فرمودتیروا)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری ابى بن کعب از پانی مجمع البدر

   دی به حساب آنیقی براى وى ده حسنه نوشته شود و جزء افراد باامتیبه عدد هر ابرى که بر روى هوا واقع شود تا روز ق

  می سوره ابراهلتیفض

 را بخواند خداوند به عدد تمام میکس سوره ابراههر:  کرده که فرمودتیروا) ص( اکرمامبری ابى بن کعب از پانی مجمع البدر

  کند  ده حسنه در نامه عملش ثبت مىکی اندبه عدد هردهی اند و کسانى که بت نپرستدهیتکسانى که بت پرس

   سوره حجرلتیفض

 دیهر کس سوره حجر را تلاوت نما:  کرده که فرمودتیروا)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری ابى بن کعب از پانی مجمع البدر

   و آزار قرار دادند، ده حسنه در نامه عملش ثبت خواهد شد تی را مورد اذبرامی پکهی از مهاجر و انصار و کسانکیبه عدد هر 

   سوره نحللتیفض

هر کس سوره نحل را تلاوت کند :  کرده که فرمودتیروا)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری ابى بن کعب از پانی مجمع البدر

 جزء کسانى که ردی روزى که خوانده بماینمى کند و اگر در شب  حساب امتی به او داده در قای که در دنىیخداوند از نعمتها

 ود خوب کرده اند محسوب مى شتیوص

 بار سوره نحل را تلاوت کند خداوند او کیهر کس ماهى :  شده که فرمودتیروا)  السلامهیعل( در کتاب ثواب الاعمال از امام باقرو

 ساخته و اورا در اعلادرجه بهشت که جنت عدن است جاى منی است اسىی و پ آنها جنونو خورهنیرا از هفتادنوع بلا که آسان تر

خواهدداد 

   سوره اسراءلتیفض

 را در هر شب جمعه بخواند لیهر کس سوره بنى اسرائ:  شده که فرمودتیروا)  السلامهیعل( کتاب ثواب الاعمال از امام صادقدر

  حضرت باشد  آن ارانیرا درك کند و از » عج« تا امام زمانردینم

   سوره کهفلتیفض
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 از دیهر کس در هر شب جمعه سوره کهف را بخواند شه:  شده که فرمودتیروا)  السلامهیعل( کتاب ثواب الاعمال از امام صادقدر

   هم با شهداء محشور خواهد شد امتی خواهد رفت و در قایدن

  

  

  می سوره مرلتیفض

 تا به ردی نمدی مداومت نمامیهر کس بر خواندن سوره مر:  شده که فرمودتیروا) لام السهیعل( کتاب ثواب الاعمال از امام صادقدر

 بن داود در مانی باشد و مطابق پادشاهى حضرت سلمی بن مرسىیخواسته خود از مال و اولاد نائل گردد و در آخرت از اصحاب ع

  بهشت به او عطا گردد 

   سوره طهلتیفض

هر کس سوره طه را بخواند :  کرده که فرمودتیروا)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرممبرای ابى بن کعب از پانی مجمع البدر

خداوند متعال سوره : و ابو دردا از آن حضرت نقل مى کند که فرمود. دی به او عطا فرماامتیحقتعالى ثواب مهاجر و انصار را در ق

:  گفتنددندی دو سوره را از خداوند شننیفرشتگان قرائت ا خلقت آدم به دو هزار سال و چون ز اشی را قرائت کرده پسیطه و 

 ردی دو سوره در آنها جاى مى گنی که اىی هانهیو خوشا به حال آن س.  شودمى دو سوره بر آنها نازل نیخوشا به حال امتى که ا

.  دو سوره را تلاوت مى کنندنی که اىیو خوشا به حال آن زبانها

اهل بهشت از قرآن فقط سوره :  کرده که فرمودتیروا)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری پ حسن بصرى ازگرىی دثی در حدو

.  را تلاوت مى کنندسیطه و 

 رای زدیخواندن سوره طه را ترك نکن:  کرده که فرمودتیروا)  السلامهیعل( در کتاب ثواب الاعمال اسحق بن عمار از امام صادقو

 سوره مداومت داشته باشد خداوند نامه عمل او را به نی دوست دارد و چنانچه کسى در قرائت ا سوره و قارى آن رانیخداوند ا

 و از اجر و پاداش به قدرى به او عطا کند که از اوردیدست راستش خواهد داد و اعمال او را که در اسلام انجام گرفته به حساب ن

  آن راضى و خوشنود گردد 

  اءی سوره انبلتیفض

 را بخواند اءیهر که سوره انب:  کرده که فرمودتیروا) وآله وسلمهیصلى االله عل( ابى بن کعب از رسول گرامى اسلامانی مجمع البدر

.  که در قرآن نام او ذکر شده، آن روز با او مصافحه کرده، سلام کندغمبرىی حساب او را آسان کرده و هر پامتیحقتعالى در ق

 امتیرغبت بخواند در ق را با شوق واءیهر کس سوره انب:  شده که فرمودتیروا)  السلامهیعل(دق در کتاب ثواب الاعمال از امام صاو

   و مکرّم باشد زیچشم مردم عز هم درای او باشند و در بهشت از احترام خاصى برخوردار خواهد بود و در دنقی رفامبرانیتمام پ

   سوره حجلتیفض

 بار بخواند در کیهر کس سوره مبارکه حج را هر سه روز :  شده که فرمودتیروا) لسلام اهیعل( کتاب ثواب الاعمال از امام صادقدر

 شیو آنچه آرزو داشته باشد به آرزو.  داخل بهشت مى شودردی چنانچه در آن سفر بمو گردد بشی خانه خدا نصارتیآن سال ز

   گردد لینا

   سوره مؤمنونلتیفض
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کس سوره مؤمنون را تلاوت کند حق تعالى کار او را به هر: شده که فرمودتیروا) السلام هیعل( کتاب ثواب الاعمال از امام صادقدر

. دی مرسل محشور نماامبرانیفردوس اعلى با پخداوند او را دردی روز آن تلاوت نماایجمعه شب  و چنانچه در هردیسعادت ختم نما

 بر من نازل شده که هر کس آنها را هیده آ:  شده که فرمودتیروا)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری از پگرىی دثی در حدو

. تلاوت کند اهل بهشت خواهد بود

 ذکر شده است که اگر کسى آنها مانی علائم اهل اهی ده آنیچون در ا( ده هی از اول سوره مؤمنون شروع کرد به خواندن تا آآنگاه

 انی اول سوره مؤمنون بهی ده آنی در هممانی علائم عمده ارایز. د و آخرت خوشبخت و سعادتمند خواهد شایرا دارا باشد در دن

 اى هی همان ده آعنىی سوره نیچون در اول ا( سوره از گنجهاى بهشت است نیاول و آخر ا:  فرمودگرىی دثی در حدو) دهیگرد

  )دی خبر داده و در آخر هم از عاقبت به شرّى سخن مى گورىیکه به آن اشاره شد از عاقبت به خ

 
   سوره نورلتیفض

هر کس سوره نور را بخواند حقتعالى :  کرده که فرمودتیروا)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری ابى بن کعب از پانی مجمع البدر

   دی ده حسنه در نامه عملش ثبت نماامتیبه عدد هر مؤمنى که بوده و خواهد بود تا روز ق

   سوره فرقانلتیفض

 گاه خواندن سوره چی ابن عمار های:  شده که به اسحق بن عمار فرمودتیروا)  السلامهیعل(عمال از امام هشتم کتاب ثواب الادر

فرقان را ترك نکن که اگر کسى آن را در هر شب بخواند خداوند او را هرگز عذاب نخواهد کرد و از حساب او صرف نظر کرده او را 

   اددر فردوس اعلى جاى خواهد د

  شعراء نمل و قصص سوره لتیفض

هر کس سه سوره شعراء، نمل و قصص را در هر :  کرده که فرمودتیروا)  السلامهیعل( از امام صادقری کتاب ثواب الاعمال ابا بصدر

آخرت خداوند به  به او نرسد و درای بارى تعالى خواهد بود و فقر و تنگدستى در دنتیشب جمعه بخواند از دوستان خدا و در حما

   دی نماجی به او تزوهیحور پروردگاربه او آن است که صدتهاىیعنا ازکىیکه وعطا کند که اوراضى گرددنعمتهاى بهشت به اقدرى از 

   سوره عنکبوتلتیفض

هر کس سوره عنکبوت را تلاوت :  کرده که فرمودتیروا)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری ابى بن کعب از پانی مجمع البدر

   دی ده حسنه در نامه عملش ثبت فرمانی و منافقنی از مؤمنکیتعال به عدد هر  خداوند مدینما

   سوره روملتیفض

هر کس سوره روم را بخواند، حق :  کرده که فرمودتیروا)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری ابى بن کعب از پانی مجمع البدر

 مى کند ده حسنه در نامه عملش ثبت و چنانچه ثوابى در آن شب حی تسبنیتعالى او را به عدد هر فرشته اى که در آسمان و زم

   فوت شده باشد به حساب او منظور مى گردد و روزى که قرائت کرده از اایو 

   سوره لقمانلتیفض

 نیهمنش وقی رفامتیدر قهرکس سوره لقمان را بخواند: کرده که فرمودتیروا) ص( اکرمامبری ابى بن کعب از پانیمجمع البدر

. دینماه امر به معروف ونهى از منکر مىکندحق تعالى براى اوده حسنه ثبت مىکلقمان خواهد شدو به عدد هر
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هر کس سوره لقمان را بخواند خداوند سى فرشته را محافظ او :  شده که فرمودتیروا)  السلامهیعل( در ثواب الاعمال از امام باقرو

   تا شب ندی تا صبح و چنانچه روز بخواند محافظت نماندی حفظ نماانشیکر و لشطانیقرار خواهد داد که او را از شر ش

  

   سوره سجدهلتیفض

سوره «و » سوره سجده«هر کس :  کرده که فرمودتیروا)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری ابى بن کعب از پانی مجمع البدر

.  گرفته باشدایرا بخواند مانند آن است که شب قدر را اح» ملک

 نی تا آنکه ادیشب را نمى خواب) وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبریپ:  مى کند که گفتتی از ابوجابر رواثی لگرىی دثی در حدو

. دو سوره را تلاوت مى کرد

هر کس سوره سجده را در شب جمعه بخواند حق :  شده که فرمودتیروا)  السلامهیعل( در کتاب ثواب الاعمال از امام صادقو

صلى (امبری پنی و در بهشت همنشدی نامه عملش را در دست راستش قرار دهد و از حساب او صرف نظر نماامتیلى در روز قتعا

. باشد)هم السلامیعل(نیو ائمه معصوم) وآله وسلمهیاالله عل

 به خانه طانیا سه روز ش سوره را بخواند تنیهر کس ا:  شده که فرمودتیروا)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری از پنیو همچن

  او داخل نخواهد شد 

   سوره احزابلتیفض

هر کس سوره احزاب را قرائت کند و :  کرده که فرمودتیروا)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری ابى بن کعب از پانی مجمع البدر

 خداوند عذاب قبر را از او بر مى دارد دی نمامیآن را به اعضاء خانواده اش تعل

  

   سوره سباءلتیضف

 تمام دیکسى که سوره سباء را تلاوت نما:  کرده که فرمودتیروا)  وآلههیصلى االله عل( اکرمامبری ابى بن کعب از پانی مجمع البدر

   ندی او گشته با او مصافحه نماقی رفامتی در روز قامبرانیپ

   سوره فاطرلتیفض

 دیهر کس سوره فاطر را تلاوت نما:  کرده که فرمودتیروا)  وآله وسلمهی علصلى االله( اکرمامبری ابى بن کعب از پانی مجمع البدر

   سه در بهشت را بر روى او باز کرده که از هر کدام که خواهد وارد بهشت شود امتیخداوند در روز ق

  سی سوره لتیفض

 را دل و قلبى است و دل و قلب زىی چهر:  مى کند که فرمودتیروا)  السلامهیعل( از امام صادقری کتاب ثواب الاعمال ابا بصدر

 بخواند خداوند متعال هزار فرشته را مأمور مى کند که دنی سوره را در شب قبل از خوابنیپس اگر کسى ا.  استسیقرآن سوره 

ن او  خداوند او را داخل بهشت گرداند و هنگام غسل دادردی و چنانچه روز آن بمندی نمامحافظت و هر آفتى طانیاو را از شرّ ش

 و هنگامى که او را داخل ندی جنازه او تا لب گورش شرکت مى نماعییسى هزار فرشته حاضر شده جهت او استغفار کرده و در تش

 و قبرش ندی و ثوابش را در نامه عمل او منظور نماامتی تا روز قند آنها هم با او داخل در قبر شده مشغول عبادت شوندیدر قبر نما

 از قبرش نورى به جانب آسمان بالا مى رود وستهی مى شود و از فشار قبر هم در امان مى ماند و پعید و سهم تا چشم کار مى کن
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 با او برخورد کرده و او را تا عبور از انو آن فرشتگان هم با روى خوش و لبى خند) امتی روز قعنىی (زندیتا روزى که از قبر برخ

آنگاه از طرف خداوند متعال خطاب رسد که اى .  همراهى مى کنندنی مرسلاءینب به مقام قرب الهى و ادنی و رسزانیصراط و م

 که را که بخواهى مقبول است، و هر چه را که مى خواهى از من هربنده من هر که را خواهى شفاعت کن که شفاعت تو در حق 

.  خواسته تو برآورده استعیبخواه که جم

.  و بر گناهى مؤاخذه نشوددیای و از او حسابى به عمل ندیرا که خواهد شفاعت نما و هر که دی هر چه را که خواهد طلب نماپس

در )  ربوبى قرار گرفتهتی همه مورد لطف و عنانیکه ا( شخص نی اای سبحان االله آندیمى گو)  صحنهنی ادنیبا د( محشر اهل

. داو از رفقاى آل محمد خواهد بو) آرى( گناهى مرتکب نشده؟ نیمدت عمرش کوچکتر

.  تا شبدی در شب و چنانچه در روز بخواند خداوند او را از گزند حوادث حفظ فرماسی خواندن سوره لتی بود فضنیا

 را قربۀ الى االله سیهر کس سوره :  کرده که فرمودتیروا)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری ابى بن کعب از پانی مجمع البدر

 مارىی بنیواب کسى که دوازده ختم قرآن کرده باشد در نامه عملش ثبت شود و چنانچه بر بال شود و ثدهیبخواند گناهانش آمرز

 تا قبض ندی طلب آمرزش نماشی او حاضر شوند و از برانی به عدد هر حرفى ده فرشته بر بالوانندبخ) که در حال احتضار است(

. فرستند تا دفن گردد صلوات شی جنازه کرده، براعییو پس از قبض روح او را تش. روح شود

 با ظرفى از شراب بهشتى و دیای کسى نزد او قرائت کند رضوان بهشت بای که در حال مردن است آن را بخواند ضىی چنانچه مرو

 رابی مبعوث شود و سرابی و سردی بمرابی شراب بهشتى، سدنی و او را به بهشت بشارت دهد و بعد از نوشاشامدیآن را بدهد تا ب

  اخل شود به بهشت د

   سوره صافاتلتیفض

هر کس سوره صافات را :  کرده که فرمودتیروا)  السلامهیعل(نیاز جدش امام حس) السلامهیعل( کتاب ثواب الاعمال امام صادقدر

 در طانی محفوظ باشد و در فراخى و وسعت روزى بسر برد و شاتی بلعیجمدر هر روز جمعه بخواند تا زمانى که زنده است از 

 محسوب و با دی شهردی شب بمای مال و اولادش وارد نشود و از سلطان ظالم هم ستمى به او نرسد و چنانچه در آن روز و جان و

. شهداء وارد بهشت مى شود

هر کس سوره صافات را قرائت کند :  کند که فرمودتیروا)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری ابى بن کعب از پانی مجمع البدر

 از وى دور گردند و دامن او به شرك نیاطی و پرى که در جهان است ده حسنه در نامه عمل او ثبت و شوی از دکیهر به عدد 

   وى گواهى دهند مانی به اامتی روز قدرآلوده نگردد و فرشتگان حافظ وى 

   سوره صلتیفض

هر کس سوره ص را بخواند حق : مى کند که فرمود تیروا)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری ابى بن کعب از پانی مجمع البدر

 مى کردند براى او ثواب مقرر خواهد کرد و حیبود و با او تسب) السلامهیعل( حضرت داوداری که در اختىی کوههاعیتعالى به وزن جم

.  حفظ خواهد کردرهی و صغرهیکباو را از ارتکاب گناهان 

هر کس در هر شب جمعه سوره ص را قرائت کند، :  شده که فرمودتیروا) لسلام اهیعل( در کتاب ثواب الاعمال از امام باقرو

 فرشتگان مقرب و او را با هر که ای امبرانی کس نداده باشد مگر پچی که به هدی و آخرت عطا نماای دنریخداوند او را چندان خ

   سوره نی اتی خاطر اهمبخواهد از بستگان و غلامانش وارد بهشت کند، اگرچه او از اهل شفاعت نباشد، به

   سوره زمرلتیفض
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 و ایهر کس سوره زمر را تلاوت کند حق تعالى عزت دن:  شده که فرمودتیروا) السلامهیعل( کتاب ثواب الاعمال از امام صادقدر

 و ندیبر دلشان بنش او بتی هنندی غالب گرداند به گونه اى که هرگاه مردم او را ببمردم ری و او را بر سادیآخرت را به او عطا فرما

 گردد و بدن او را بر آتش دوزخ حرام گرداند و هزار شهر در بهشت از براى او بر پا ازیاگر از مال و ثروت تهى دست باشد بى ن

   ارد وجود دهی که در هر شهرى هزار قصر و در هر قصرى هزار حوردینما

  ) غافرای( سوره مؤمن لتیفض

هر کس سوره مؤمن را تلاوت کند :  کرده که فرمودتیروا)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری ابى بن کعب از پانی مجمع البدر

  .  بر او صلوات مى فرستند و از براى او استغفار مى کنندنی و مؤمننیقی و صدامبرانیروح تمام پ

   سوره حم فصلّتلتیفض

هر که سوره حم فصلّت را قرائت :  کرده که فرمودتیروا) سلم وآله وهیصلى االله عل( اکرمامبری ابى بن کعب از پانی مجمع البدر

. دیکند خداوند متعال به هر حرف آن ده حسنه در نامه عملش ثبت نما

 به امتیهر کس سوره حم فصلّت را تلاوت کند در روز ق:  شده که فرمودتیروا)  السلامهیعل( کتاب ثواب الاعمال از امام صادقدر

 او حسرت تی چشم باشد و به گونه اى شادمان باشد که تمام اهل محشر بر موقعدیع آن به اندازه داو نورى عطا شود که شعا

   می مانند او بودمبرندو آرزو کنند که اى کاش ما ه

   سوره شورىلتیفض

 صورت او را هر کس سوره شورى را بخواند خداى تعالى:  شده که فرمودتیروا)  السلامهیعل( کتاب ثواب الاعمال از امام صادقدر

 شورى سورهاى بنده مؤمن تو بر تلاوت : دیچون ماه شب چهارده نورانى گرداند و او را در جوار خود جاى دهد و خطاب به او فرما

مداومت مى نمودى ولى نمى دانستى که ثواب آن در چه حد است که اگر علم به ثواب آن مى داشتى هرگز از ) حم عسق(

.  بهشت او را جاى دهندگاهی جانیکه او را به بهشت برند و در بهتر: دیپس فرشتگان را امر فرما. خواندن آن کوتاهى نمى کردى

 سرخ درست شده جاى دهند، قصرى که لطافت آن بر وجهى باشد که اقوتی فرشتگان او را به بهشت برده و در قصرى که از پس

 و هزار ولدان در آن جهت خدمت او به سر مى برند نیورالع است و هزار حانیظاهر آن از باطن آن و باطن آن از ظاهرش نما

   سوره زخرفلتیفض

 تلاوت مى کنند در ایدنجماعتى که سوره زخرف را در: رمود کرده که فتیروا) ص( اکرمامبری ابى بن کعب از پانی مجمع البدر

. دیدون حساب وارد بهشت شوو بدیاندوهى نداشته باشاى بندگان امروز ترس و:ا مى شود ندشانی به اامتیروز ق

 خداوند د،یهر کس بر خواندن سوره زخرف مداومت نما:  شده که فرمودتیروا)  السلامهیعل( کتاب ثواب الاعمال از امام باقردر

 ىیبای بر پا شود سوره زخرف به صورت زامتی و چون قامتی گرداند تا روز قمنیمتعال او را در قبر از شر گزندگان و فشار قبر ا

   خود را وارد بهشت کند اننده و به امر پروردگار خودیدرآ

   سوره دخانلتیفض

هر کس سوره دخان را در شب :  کرده که فرمودتیروا)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری ابى بن کعب از پانی مجمع البدر

.  گردددهی گناهانش آمرزعی جمدیجمعه تلاوت نما
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 سوره را در شب بخواند تا صبح هفتاد هزار فرشته نیااگر کسى :  کرده که فرمودتیآن حضرت روا از رهی ابوهرگرىی دثی در حدو

  براى او طلب مغفرت مى کنند و اگر در روز بخواند تا شب همان هفتاد هزار فرشته براى او طلب مغفرت مى کنند 

  

  

  هی سوره جاثلتیفض

 سوره را نی کرده اند که هر کس اتیروا)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمبرامی خدرى از پدی ابى بن کعب و ابى سعانی مجمع البدر

.  گرداندمنی عذاب ابتی عورت او را ظاهر نسازد و از ترس و هامتیتلاوت کند حق تعالى در ق

 که هرگز روى  سوره آن استنیثواب قارى ا:  کرده که فرمودتیروا)  السلامهیعل( از امام صادقری کتاب ثواب الاعمال ابو بصدر

  باشد )  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری پقی آن را نشنود و در بهشت اعلا رفقی و شهری و زفندیجهنّم را نب

   سوره احقافلتیفض

هر کس سوره مبارکه احقاف را :  کرده که فرمودتیروا)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری ابى بن کعب از پانی مجمع البدر

.  عالم ده حسنه در نامه عمل او ثبت و ده گناه از او محو و ده درجه براى او بالا مى رودگهاىیبه عدد ربخواند 

هر کس سوره احقاف را در شب جمعه بخواند حق تعالى :  شده که فرمودتیروا)  السلامهیعل( کتاب ثواب الاعمال از امام صادقدر

   گرداند منی و آخرت اایاو را از ترس و هراس دن

  ) وآله وسلمهیصلى االله عل( سوره مبارکه محمدلتیفض

 هیصلى االله عل(هرکس سوره مبارکه محمد:  کرده که فرمودتیروا)  وآلههیصلى االله عل( ابى بن کعب از رسول خداانی مجمع البدر

. اشاماندیرا تلاوت کند بر خداى تعالى واجب مى شود که از نهرهاى بهشت او را ب)وآله

 وآله هیصلى االله عل(هر مؤمنى که سوره محمد:  کرده که فرمودتیروا)  السلامهیعل( از امام صادقریاب الاعمال ابوبص کتاب ثودر

از شرك محفوظ ماند و بعد از فوت او خداى تعالى هزار فرشته را مأمور مى  خود دچار شک نشود ونیرا بخواند هرگز در د) وسلم

   ندی او را تا محضر عدل الهى همراهى نماامتیو در روز ق کنندهیو ثواب آن را براى او هدنند نماز بخواهکند که در قبر او داخل شد

   سوره فتحلتیفض

هر کس سوره فتح را قرائت کند :  کرده که فرمودتیروا)  وآله وسلمهیصلى االله عل( ابى بن کعب از رسول خداانی مجمع البدر

. مانند آن است که با من در روز فتح حاضر بوده

مال و اموال و تمامى اعضاء خانواده خود را با خواندن :  شده که فرمودتیروا)  السلامهیعل( در کتاب ثواب الاعمال از امام صادقو

 منادى از طرف پروردگار امتی سوره مداومت مى کنند روز قنی کسانى که به خواندن ارای زدی سازمهیسوره فتح از گزند حوادث ب

. تو بنده خالص من هستى: دی که همه مى شنوند، مى گواىنه ندا سر مى دهد به گو

 و از آب سردى دی ملحق نموده وارد بهشت کننیبه صالح)  مراستهی بنده صالح و شانیا: دیسپس خطاب به فرشتگان مى فرما(

   دیی نمارابی مختوم است او را سقیکه از رح

   سوره حجراتلتیفض
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 از دی روز تلاوت نماایهر کس سوره حجرات را شب :  شده که فرمودتیروا)  السلامهیعل( کتاب ثواب الاعمال از امام صادقدر

. محسوب خواهد شد)  وآلههیصلى االله عل(زائران رسول خدا

هر کس سوره حجرات را بخواند به :  کرده که فرمودتیروا)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری ابى بن کعب از پانی در مجمع البو

 به عدد کسانى هم که نافرمانى کرده اند زیرا نموده و ن) وآله وسلمهیصلى االله عل(امبریپ از کسانى که اطاعت خدا و کیر عدد ه

  خداوند ده حسنه در نامه عملش ثبت مى کند 

   سوره قلتیفض

را تلاوت کند » ق«کس سوره هر :  کرده که فرمودتیروا)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری ابى بن کعب از پانی مجمع البدر

   گرداند عیخداوند تلخى جان کندن را براى او آسان و قبرش را گشاد و روزى اش را وس

  اتی سوره ذارلتیفض

 واخرت ای را بخواند حق تعالى امر دناتیهر کس سوره ذار:  شده که فرمودتیروا)  السلامهیعل( کتاب ثواب الاعمال از امام صادقدر

   قبر او روشن باشد امتی که تا روز قندیافری گرداند و در قبر او نورى بعیوزى او را وساو را اصلاح و ر

   سوره طورلتیفض

هر کس سوره طور را قرائت کند خداوند :  شده که فرمودندتیروا)  السلامهمایعل( کتاب ثواب الاعمال از امام صادق و امام باقردر

.  و آخرت را براى او جمع مى کندای دنریخ

هر کس سوره طور را تلاوت :  مى کند که فرمودتیروا)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری ابى بن کعب از پانی در مجمع البو

   خداوند بر خود واجب مى کند که او را از عذابش در امان و از نعمتهاى بهشت بهره مند سازد دینما

   سوره نجملتیفض

هر کس سوره والنجم را قرائت :  مى کند که فرمودتیروا)  وآله وسلمهیصلى االله عل( خدا ابى بن کعب از رسولانی مجمع البدر

 ده حسنه در نامه کی به عدد هر اوردندی و نآوردند مانیا)  وآله وسلمهیصلى االله عل(امبری خداوند به تعداد کسانى که به پدینما

. دیعملش ثبت نما

 چه شب باشد و دیرا تلاوت نما» نجم«هر کس سوره :  شده که فرمودتیروا)  السلامهیعل( در کتاب ثواب الاعمال از امام صادقو

   محترم خواهد بود زی مردم ننی خواهد شد در بدهی آمرزنکهی مردم خواهد داشت و علاوه بر انیچه روز، زندگى خوشى را در ب

   سوره قمرلتیفض

هر کس سوره قمر را بخواند خداوند او را بر شترى از : ده که فرمود شتیروا)  السلامهیعل( کتاب ثواب الاعمال از امام صادقدر

. دیشترهاى بهشتى سوار کرده وارد بهشت عدن مى نما

 روز کی سوره را نیهر کس ا:  کرده که فرمودتیروا)  وآله وسلمهیصلى االله عل( ابى بن کعب از رسول خداانی در کتاب مجمع البو

.  به مانند ماه شب چهارده باشد صورتشامتی بخواند روز قانیدر م

   صورتش از همه مردم نورانى تر خواهد بود امتی هر کس در شب بخواند از همه مردم برتر و روز قو

   سوره الرحمنلتیفض
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هر کس سوره الرحمن را قرائت کند :  کرده که فرمودتیروا)  وآله وسلمهیصلى االله عل( ابى بن کعب از رسول خداانی مجمع البدر

. ر نعمتهاى الهى را اداء کرده است و حق تعالى بر ضعف و ناتوانى او رحم کندشک

.  عروسى است و عروس قرآن سوره الرحمن استزىیبراى هر چ: دی مى فرماگرىی دتی در رواو

. ردیگ قرار نمى نی منافقدل سوره در نی ارای زدیقرائت سوره الرحمن را ترك نکن: دیمى فرما)  السلامهیعل( صادقامام

 که بی ترتنیواجب است سوره الرحمن را در هر روز جمعه خواندن به ا: فرمود)  السلامهیعل(امام صادق: دی بن عثمان مى گوحماد

 تیفی کنی سوره را با انیکه اگر کسى ا» لا بِشَىء مِنْ آلائِک ربِّ اُکَذِّب« بگو دىیکه رس» فَبِأَى الاءِ ربکُما تُکَذِّبانِ «هیهرگاه به آ

.  مى رودای از دندی شهردیبخواند و بم

 بخواند دو فرشته مأمور حفاظت او مى شوند تا صبح تیفی کنی سوره را با انیاگر کسى در شب ا: دی مى فرماگرىی دثی در حدو

  و چنانچه صبح بخواند او را حفاظت مى کنند تا شب 

   سوره واقعهلتیفض

هر کس سوره واقعه را در هر شب جمعه بخواند هم :  شده که فرمودتیروا)  السلامهیعل( کتاب ثواب الاعمال از امام صادقدر

خداوند او را دوست خواهد داشت و هم او را محبوب خلق خواهد کرد و هرگز در زندگى دچار فقر و فلاکت نخواهد شد و از رفقاء 

. ارد به آن حضرت سوره اختصاص دنی شد چرا که اخواهدمحسوب ) السلامهیعل(نیرالمؤمنیام

 آن باشد پس سوره واقعه را بخواند و چنانچه بخواهد از وصف هاىیدنیهر کسى مشتاق بهشت و د: دی مى فرماگرىی دثی در حدو

. جهنّم با اطلاع شود سوره سجده و لقمان را بخواند

 زی که از چه چدی او رفت و از او پرستادی شد و عثمان بن عفّان به عضی شده که عبداالله بن مسعود مرتی رواانی در مجمع البو

. از گناهانم: نگرانى؟ گفت

.  آرزو دارى؟ جواب داد به رحمت پروردگار خودزی به چه چدیپرس

  .  کردهماری مرا ببی جواب داد طباورم؟ی ببی طبتی مى خواهى براایآ: گفت

 به آن ندارم مى خواهى اجىیى اکنون که احت بدهم؟ جواب داد آن موقعى که محتاج بودم ندادزىیمى خواهى به تو چ: گفت

بخشش کنى؟ 

 که من به آنها سوره واقعه را رای زستی ناجىی را به عطاى شما احتشانیجواب داد ا.  باشدتیآنچه مى دهم براى بچه ها: گفت

 نخواهند ریه باشند هرگز فق سوره مداومت داشتنی کرده ام و آنها بر خواندن آن مدوامت دارند، و تا زمانى که بر خواندن امیتعل

 ری هرگز فقدیهر کس بر خواندن سوره واقعه مداومت نما:  که فرموددمیشن)  وآله وسلمهی علصلى االله(شد چون از رسول خدا

  نخواهد شد 

  دی سوره حدلتیفض

 را بخواند دیهرکس سوره حد:  کرده که فرمودتیروا)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری ابى بن کعب از پانی کتاب مجمع البدر

.  ثبت خواهد کردنیخداوند نام او را در شمار مؤمن

را ) عج( تا امام زمان ردی را قبل از خواب بخواند نمى مدیهر کس سوره حد:  شده که فرمودتیروا)  السلامهیعل( از امام باقرزی نو

  خواهد بود ) وسلم وآلههیصلى االله عل( اکرمامبری در جوار پردی و چنانچه بمدیدرك نما

   سوره مجادلهلتیفض
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 دیهرکس سوره مجادله را تلاوت نما:  کرده که فرمودتیروا)  وآلههیصلى االله عل(امبراکرمی ابى بن کعب از پانی کتاب مجمع البدر

  خداوند او را جزء حزب االله محشور خواهد کرد 

  

   سوره حشرلتیفض

 تمام ممکنات د،یهر کس سوره حشر را تلاوت نما:  شده که فرمودتیروا)  وآلههی علصلى االله( اکرمامبری کتاب ثواب الاعمال از پدر

 کوهها و اشجار، بهشت و جهنّم همه و همه براى او صلوات مى فرستند و د،یخورش ماه و ن،یاعم از عرش و کرسى و آسمانها و زم

  ى شود  محسوب مدی شهرد،ی که خوانده بماشبىیطلب مغفرت مى کنندوچنانچه درروز

   سوره ممتحنهلتیفض

کسى که سوره ممتحنه را تلاوت کند :  کرده که فرمودتیروا)  وآلههیصلى االله عل(امبراکرمی ابى بن کعب از پانی مجمع البدر

   از او شفاعت خواهند کرد امتی و مؤمنات در روز قنیمؤمن

   سوره صفلتیفض

 حضرت دیهر کس سوره صف را تلاوت نما:  کرده که فرمودتیروا)  وآلههی علصلى االله( اکرمامبری ابى بن کعب از پانی مجمع البدر

 او قانی هم از رفامتی هست و در قای در دنکهی طلب آمرزش مى کند مادامشیبر او درود مى فرستد و برا)  السلامهیعل(سىیع

  خواهد بود 

   سوره جمعهلتیفض

 ما باشد واجب است در شب جمعه عهیهر مؤمنى که ش:  شده که فرمودتیروا)  السلامهیعل( کتاب ثواب الاعمال از امام صادقدر

 مانند رسول ای کرد گونی را که اگر کسى چننیسوره جمعه و اعلى را بخواند و در نماز ظهر جمعه هم سوره جمعه و منافق

   است و اجر و پاداش او بر خداوند بهشت است هعمل کرد) وآله وسلمهیصلى االله عل(االله

  نیسوره منافق لتیفض

 را نیهر کس سوره منافق:  کرده که فرمودتیروا)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری ابى بن کعب از پانی کتاب مجمع البدر

  قرائت کند از نفاق بدور ماند 

   سوره تغابنلتیفض

هر کس سوره تغابن را بخواند : که فرمود کرده تیروا)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری ابى بن کعب از پانی کتاب مجمع البدر

  در امان خواهد بود )  سکتهعنىی(از مرگ ناگهانى 

   سوره طلاقلتیفض

هر کس سوره طلاق را قرائت :  کرده که فرمودتیروا)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری ابى بن کعب از پانی کتاب مجمع البدر

   خواهد رفت ایکند بر سنت رسول االله از دن
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  می سوره تحرلتیفض

 را میهر کس سوره تحر:  کرده که فرمودتیروا)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری ابى بن کعب از پانی کتاب مجمع البدر

   دیبخواند حق تعالى او را به توبه نصوح کرامت فرما

   سوره ملکلتیفض

)  قرآنعنىی(سوره اى در کتاب خدا :  کرده که فرمودتیروا) لم وآله وسهیصلى االله عل( اکرمغمبری از پرهی ابوهرانی مجمع البدر

.  او را شفاعت خواهد کردامتی پس کسى که آن را تلاوت کند همان سوره در قستی نشتری بهیاست که سى آ

  هر کس سوره ملک را بخواند مانند آن است که شب قدر را درك کرده است :  فرمودگرىی دثی در حدو

   سوره قلملتیفض

هر کس سوره قلم را تلاوت :  کرده که فرمودتیروا)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری ابى بن کعب از پانی کتاب مجمع البرد

   دی خوش اخلاق هستند به او عطا مى نماکهیکند خداوند متعال معادل ثواب کسان

   سوره الحاقۀلتیفض

هر کس سوره الحاقۀ را تلاوت :  کرده که فرمودتیروا)  وآله وسلمهیاالله علصلى ( اکرمامبری ابى بن کعب از پانی کتاب مجمع البدر

   دی آسان نماامتی خداوند حساب رسى او را در قدینما

   سوره معارجلتیفض

  بخواندادیزکه اگر کسى آن رادی بخوانادیسوره معارج را ز:  شده که فرمودتیروا)  السلامهیعل( کتاب ثواب الاعمال از امام صادقدر

  سازد  مىنیبهشت همنشدر)  وآله وسلمهیصلى االله عل( از گناه او سئوال نمى کند و او را با نبى اکرمامتیخداوند متعال در ق

   سوره نوحلتیفض

هر کس سوره نوح را بخواند :  کرده که فرمودتیروا)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری ابى بن کعب از پانی کتاب مجمع البدر

 و نَی مؤمِناً و لِلمؤمِنتىیربِّ اِغفِرلى و لِوالِدى و لِمن دخَلَ ب«: خواهد بود آنجا که فرمود)  السلامهیعل(دعاى حضرت نوحداخل در 

 امرزیزبی و ننی مرا و پدر و مادرم را و کسانى که با من در رفت و آمد هستند از مؤمنامرزی اى پروردگار من بعنىی» المؤمِناتِ

   خواهند آمد امتی و مؤمناتى راکه درگذشته بوده و تا روزقنیمؤمن

   سوره جنلتیفض

هر کس سوره جن را تلاوت :  کرده که فرمودتیروا)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری ابى بن کعب از پانی کتاب مجمع البدر

 کرده اند ثواب و اجر آزادى بنده بی و تکذقیرا تصد) وآله وسلمهیصلى االله عل(امبری که پطانىی خداوند به تعداد هر جن و شدینما

   دیبه او عطا فرما

   سوره مزمللتیفض

هر کس سوره مزمل را تلاوت :  کرده که فرمودتیروا)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری ابى بن کعب از پانی کتاب مجمع البدر

   ابدی و آخرت نجات ای دنهاىی از گرفتاردینما
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  مدثر سوره لتیفض

هر کس سوره مدثر را قرائت :  کرده که فرمودتیروا)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری ابى بن کعب از پانی کتاب مجمع البدر

   دی کردند ده حسنه ثواب به او عطا فرمابی و تکذقیرا تصد)  وآله وسلمهیصلى االله عل(امبری پکهیکند خداوند به عدد آن کسان

  امتی سوره قلتیفض

 را تلاوت امتیهر کس سوره ق:  کرده که فرمودتیروا)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری ابى بن کعب از پانی کتاب مجمع البرد

   دیروشنى نور او بر همه غالب آ محشور شودامتی داشته و هنگامى که در قمانی اامتی که او به قمی گواهى دهلی من و جبرئدینما

   سوره دهرلتیفض

هر کس سوره دهر را هر صبح پنج شنبه بخواند خداوند به :  شده که فرمودتیروا)  السلامهیعل( ثواب الاعمال از امام باقر کتابدر

)  وآلههیصلى االله عل( اکرمامبری با پزی و در بهشت ندی به او عطا فرمادهی و صد هزار شوهر نددهی بهشتى شوهر دنیاو چهار حورالع

  خواهد بود 

  سلات سوره مرلتیفض

هر کس سوره مرسلات را :  کرده که فرمودتیروا)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری ابى بن کعب از پانی کتاب مجمع البدر

   ستی ننی در نامه عملش نوشته شود که او از مشرکد،یتلاوت نما

   سوره عملتیفض

 ارتیهر کس سوره عم را در هر روز بخواند در آن سال ز: د شده که فرموتیروا)  السلامهیعل( کتاب ثواب الاعمال از امام صادقدر

   خواهد شد بشیخانه خدا نص

   سوره نازعاتلتیفض

 رابی هنگام مردن سدیهر کس سوره نازعات را تلاوت نما:  شده که فرمودتیروا)  السلامهیعل( از امام صادقانی کتاب مجمع البدر

  ارد بهشت خواهد شد  هم ورابی شده و سرابی سزیو در صحراى محشر ن

   سوره عبسلتیفض

هر کس سوره عبس را تلاوت :  کرده که فرمودتیروا)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری ابى بن کعب از پانی کتاب مجمع البدر

   با صورت خندان وارد محشر خواهد شد امتی روز قدینما

  ری سوره تکولتیفض

 مرا امتیهر کس بخواهد در روز ق:  کرده که فرمودتیروا)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری ابن عمر از پانی کتاب مجمع البدر

   را بخواند ری پس سوره تکودیملاقات نما

   سوره انفطارلتیفض
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ند هر کس سوره انفطار را بخوا:  کرده که فرمودتیروا)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری ابى بن کعب از پانی کتاب مجمع البدر

   دی و جان کندن را هم بر وى آسان نمادیخداوند به عدد هر قطره باران و برگ درختان براى وى حسنه ثبت نما

  

  

  نی سوره مطففلتیفض

 را در نماز واجب بخواند خداوند او نیهر کس سوره مطفف:  شده که فرمودتیروا)  السلامهیعل( کتاب ثواب الاعمال از امام صادقدر

جهنّم عبور نکرده و حساب رسى ) پل( از جسر زی و نه آتش او را و نندی نه آتش را ببکهیی در امان داشته تا جاامتیرا از هول ق

  نخواهد شد 

   سوره انشقاقلتیفض

هر کس سوره انشقاق را :  کرده که فرمودتیروا)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری ابى بن کعب از پانی کتاب مجمع البدر

   خداوند او را در پناه خود قرار داده و نامه عملش را به دست راستش قرار خواهد داد دیتلاوت نما

   سوره بروجلتیفض

هر کس سوره بروج را تلاوت :  کرده که فرمودتیروا)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری ابى بن کعب از پانی کتاب مجمع البدر

   زندگى مى کند ده حسنه در نامه عملش ثبت مى کند ایدر دن خداوند به عدد روزهاى جمعه و عرفه که دینما

   سوره طارقلتیفض

 دیهر کس سوره طارق را تلاوت نما:  کرده که فرمودتیروا)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری ابى بن کعب از پانی مجمع البدر

   دیخداوند به عدد ستاره هاى آسمان براى او ده حسنه منظور فرما

   سوره اعلىلتیفض

 مستحب ای را در نمازهاى واجب و اعلىهر کس سوره :  شده که فرمودتیروا)  السلامهیعل( کتاب ثواب الاعمال از امام صادقدر

   به او گفته مى شود که از هر در بهشت که مى خواهى وارد شو امتیبخواند روز ق

  هی سوره غاشلتیفض

 را در نمازهاى واجب و هیهر کس سوره غاش:  کرده که فرمودتیروا)  السلامهیعل(ق از امام صادری کتاب ثواب الاعمال ابا بصدر

   گرداند منیمستحب بخواند حق تعالى او را غرق در رحمت خود ساخته و از آتش دوزخ ا

   سوره فجرلتیفض

 که دی واجب و مستحب بخوانسوره فجر را در نمازهاى:  شده که فرمودتیروا)  السلامهیعل( کتاب ثواب الاعمال از امام صادقدر

)  السلامهیعل(نی در بهشت با امام حسامتی سوره را بخواند روز قنیاست و چنانچه کسى ا)  السلامهیعل(نی سوره امام حسنیا

  خواهد بود 
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   سوره بلدلتیفض

هر کس سوره بلد را قرائت :  کرده که فرمودتیروا)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری ابى بن کعب از پانی کتاب مجمع البدر

   گرداند منی از عذاب و خشم خود اامتیکند، خداوند او را در ق

  

   سوره والشمسلتیفض

هر کس سوره والشمس را :  کرده که فرمودتیروا)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری ابى بن کعب از پانی کتاب مجمع البدر

  ه آفتاب و ماه بر آن بتابد داشته و در راه خدا تصدق کرده باشد بخواند اجر و پاداشش مانند کسى است که هر چ

  لی سوره والللتیفض

 را قرائت لیهر کس سوره والل:  کرده که فرمودتیروا)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری ابى بن کعب از پانی کتاب مجمع البدر

   دی نماتیگردد و مشکلات او را برطرف نموده، مهماتش را کفا کند که راضى تی خداوند آن قدر به او اجر و پاداش عنادینما

   سوره والضحىلتیفض

هر کس سوره والضحى را :  کرده که فرمودتیروا)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری ابى بن کعب از پانی کتاب مجمع البدر

 هستند ده حسنه در ری و فقمیتی به تعداد هر چه نی او خواهم شد و علاوه بر اعی خداوند از او راضى و من هم شفد،یقرائت نما

  نامه عملش ثبت خواهد شد 

   سوره الم نشرحلتیفض

 و والضحى و الم لی سوره و الشمس و واللوستهیهر کس پ:  شده که فرمودتیروا)  السلامهیعل( کتاب ثواب الاعمال از امام صادقدر

 به نفع او شهادت امتی حتى موهاى بدن و اعضاء و جوارحش در روز قنیزم تمام موجودات د،ی روز تلاوت نمااینشرح را در شب 

 بنده ام اکنون او را رها کرده نی شهادت شما را درباره ارفتمیپذ: دی خطاب به آنها مى فرمارفتهیدهند و خداوند شهادت آنها را پذ

هر چه مى خواهد ) دیب به فرشتگان مى فرماسپس خطا( هر کجا که خواهد انتخاب کند، زی به بهشت رود و در بهشت ندیبگذار

   بنده ام نی باد بر اارا از رحمتهاى من است و گونی که ادیبدون منت به او عطا کن

   سوره علقلتیفض

 روز و در ای را قرائت کند شب باشد علقهر کس سوره :  شده که فرمودتیروا)  السلامهیعل( کتاب ثواب الاعمال از امام صادقدر

 محشور خواهد شد و اجر و دی شهزی نامتی رفته و در قای از دندی برود شهای سوره را تلاوت کرده از دننی شبى که اایآن روز 

  جهاد کرده باشد )  وآله وسلمهیصلى االله عل(پاداش او مانند آن رزمنده اى است که با رسول خدا

   سوره قدرلتیفض

هر کس سوره قدر را با صداى بلند بخواند در ثواب مانند :  شده که فرمودتیروا)  السلامهیعل( کتاب ثواب الاعمال از امام باقردر

 دهی کرده باشد و چنانچه آهسته بخواند مانند کسى که در راه خدا به خون خود غلطکاری در راه خدا پریکسى است که با شمش

. باشد و چنانچه ده بار تلاوت کند خداوند هزار گناه او را محو مى کند
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 اى خطاب به او ندهیهر کس آن را در نماز واجب بخواند گو:  شده که فرمودتیروا)  السلامهیعل( از امام صادقگرىی دثید در حو

. ری عمل را از سر بگدیاى بنده خدا گناهانت را خداوند آمرز: دیمى گو

هر کس سوره قدر را بخواند :  که فرمود کردهتیروا)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری ابى بن کعب از پانی کتاب مجمع البدر

. در اجر مانند کسى است که تمام ماه رمضان را روزه گرفته و شب قدر را درك کرده باشد

 آرام الیسئوال شد که چگونه بدون ترس و با خ) السلامهیعل( کرده است که از امام باقرتیروا) ره( بن طاوسدی مهج الدعوات سدر

 جمله نی بعد گفتن ااااللهی االله ایبا توکل بر خدا و خواندن سوره انا انزلناه و پس از آن گفتن هفت بار : ود فرمد؟یبر منصور وارد شد

 مشکلى دچار شد همانگونه نیپس اگر کسى به چن» مِن اَن تَقَلِّبهِ لى)  وآله وسلمهیصلى االله عل( بِمحمد و آلِهِکی اِلَعاِنّى أتَشَفَّ«

. ابدی ىی رهادیمل نماکه من عمل کردم، ع

 هیعل(نیرالمؤمنیمردى از همدان به ام:  مى کند که فرمودتیروا)  السلامهیعل( کتاب طب االائمه ابو حمزه ثمالى از امام باقردر

دست خود را به موضع : فرمود)  السلامهیعل(نیرالمؤمنیامام ام.  نداردخواب کرد به گونه اى که شب تیاز کمر درد شکا) السلام

 نُؤْتِهِ مِنها و ای ثَواب الدنرِدیو ما کانَ لِنَفس اَن تَموت اِلاّ بِاِذنِ االلهِ کِتاباً مؤَجلا و من « را بر آن بخوان هی آنیرد بگذار و سه بار اد

  وان انشاء االله خوب خواهى شد  سپس هفت بار سوره قدر را بر آن بخ»نَی مِنها و سنَجزِى الشّاکِرؤتِهِ ثَواب الآخِرَةِ نُرِدیمن 

  نهی سوره بلتیفض

 گشته زاری از شرك بدی را تلاوت نمانهیهر کس سوره ب:  شده که فرمودتیروا)  السلامهیعل( کتاب ثواب الاعمال از امام باقردر

ساب رسى او را  مؤمن محشور مى گردد و خداوند هم حزی نامتیمحسوب و در ق)  وآله وسلمهیصلى االله عل( محمدنیداخل د

  آسان گرداند 

   سوره زلزاللتیفض

هر کس سوره زلزال را بخواند :  کرده که فرمودتیروا)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری ابى بن کعب از پانی کتاب مجمع البدر

   قرآن را به او عطا خواهد کرد 41مانند آن است که سوره بقره را خوانده و خداوند هم ثواب قرائت

  اتی سوره عادلتیضف

 خداوند در دی تلاوت نماوستهی را پاتیهر کس سوره عاد:  شده که فرمودتیروا)  السلامهیعل( کتاب ثواب الاعمال از امام صادقدر

  محشور خواهد کرد و از رفقاى او خواهد بود ) السلامهیعل( علىنیرالمؤمنی او را با امامتیروز ق

   سوره قارعهلتیفض

 سوره قارعه را تلاوت کسهر :  کرده که فرمودتیروا)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری ابى بن کعب از پانیب کتاب مجمع الدر

   خواهد کرد نیکند خداوند نامه عمل حسنات او را سنگ

   سوره تکاثرلتیفض

 در نماز واجب خود بخواند خداوند هر کس سوره تکاثر را:  شده که فرمودتیروا)  السلامهیعل( کتاب ثواب الاعمال از امام صادقدر

 خواهد داشت و در نماز دی در نامه عملش ثبت مى کند و چنانچه در نماز مستحبى بخواند ثواب پنجاه شهدیبراى او ثواب صد شه

. واجب او چهل صف از فرشتگان به او اقتدا خواهند کرد
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هر کس سوره تکاثر را :  کرده که فرمودتیروا)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری ابى بن کعب از پانی در کتاب مجمع البو

 قرآن را به وى عطا هی که به او داده حساب نخواهد کرد و اجر و پاداش قرائت هزار آىی از نعمتهاامتی خداوند در قدیتلاوت نما

  خواهد کرد 

   سوره عصرلتیفض

هر کس سوره عصر را در نمازهاى مستحبى خود بخواند : ه فرمود شده کتیروا)  السلامهیعل( کتاب ثواب الاعمال از امام صادقدر

   او را با صورتى نورانى و لبى خندان و چشمى روشن وارد بهشت مى کند امتیخداوند در روز ق

   سوره همزهلتیفض

زهاى واجب خود  از نماکىیهر کس سوره همزه را در :  شده که فرمودتیروا)  السلامهیعل( کتاب ثواب الاعمال از امام صادقدر

  . بخواند، خداوند فقر را از او برطرف و در روزى اش وسعتى خواهد داد

هر کس سوره همزه را :  کرده که فرمودتیروا)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری ابى بن کعب از پانی در کتاب مجمع البو

  را مسخره مى کردند ده حسنه در نامه عملش ثبت مى کند )  وآله وسلمهیصلى االله عل(امبریبخواند خداوند به تعداد کسانى که پ

  لی سوره فلتیفض

 را در نمازهاى واجب خود بخواند، روز لیهر کس سوره ف:  شده که فرمودتیروا)  السلامهیعل( کتاب ثواب الاعمال از امام صادقدر

راست : دی اى هم از طرف خداوند گوندهیوده و گو او از نماز گزاران بنکهی گواهى دهد بر اابانىی بگی هر کوه و دشتى و رامتیق

 چون د،ی پس خطاب مى رسد که او را بدون حساب وارد بهشت کنم،یو ما هم شهادت شما را درباره او قبول کرد: دییمى گو

  خداوند او و عملش را دوست دارد 

  شی سوره قرلتیفض

 را تلاوت شیهر کس سوره قر:  کرده که فرمودتیروا)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری ابى بن کعب از پانی کتاب مجمع البدر

 او را بر مرکبى از امتی حق تعالى به عدد کسانى که خانه خدا را طواف کنند ده حسنه در نامه عمل او ثبت کرده و در قدینما

   را وارد بهشت مى کند ومرکب هاى بهشتى نشانده و ا

   سوره ماعونلتیفض

هر کس سوره ماعون را در نمازهاى واجب و مستحب خود :  شده که فرمودتیروا)  السلامهیعل(عمال از امام باقر کتاب ثواب الادر

  بخواند خداوند نماز و روزه اش را قبول و از او حساب رسى نخواهد کرد 

   سوره کوثرلتیفض

وره کوثر را در نمازهاى واجب و مستحب خود هر کس س:  شده که فرمودتیروا)  السلامهیعل( کتاب ثواب الاعمال از امام صادقدر

  هم صحبت باشد )  وآله وسلمهیصلى االله عل(غمبری درخت طوبى با پری کرده و در زرابیبخواند، خداوند او را از حوض کوثر س

   سوره کافرونلتیفض
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 از کىیو قل هو االله احد را در هر کس سوره کافرون :  شده که فرمودتیروا)  السلامهیعل( کتاب ثواب الاعمال از امام صادقدر

 سوره در نماز، شقى و بدبخت نی او را با پدر و مادرش و اولادانش و چنانچه خواننده اامرزدینمازهاى واجب خود بخواند، خداوند ب

 و ستی خوشبختان ثبت مى کند و سرانجام خوشبخت خواهد زوانی محو مى کند و در داءی اشقوانی دازباشد خداوند اسم او را 

.  محشور خواهد شددی خواهد مرد و شهدیشه

.  سوره اى به اندازه سوره کافرون رنج نمى بردچی از هطانیش:  شده که فرمودتی از ابن عباس رواو

 مى خواهى که چون سفر روى از همه ریاى جب: به من فرمود)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبریپ: دی بن مطعم مى گوریجب

: فرمود.  رسول االلهایگفتم، بلى : دی مردم باشى؟ مى گوشیشاپی و از کثرت مال پبتیخدا باشى و در نظر مردم با ه در پناه زیچ

. ـ نصر5ـ کافرون 4ـ ناس 3ـ فلق 2 دیـ سوره توح1 بر خواندن آنها مداومت کن وستهیپنج سوره را فراموش نکن و پ

 و در سفر شتری شکوه و عظمتم در نزد مردم از همه باد،ی پنج سوره مالم زنی بر اثر مداومت اکنیمالى نداشتم ل: دی مى گوریجب

به کسى محتاج نشدم 

   سوره نصرلتیفض

هر کس سوره نصر را بخواند :  کرده که فرمودتیروا)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری ابى بن کعب از پانی کتاب مجمع البدر

.  همراه و همکار بوده استهم چنان باشد که در روز فتح مکه با من

 مستحبى ایهر کس سوره نصر را در نماز واجب و :  شده که فرمودتیروا)  السلامهیعل( در کتاب ثواب الاعمال از امام صادقو

 آورد و به رونی دهد و چون مبعوث شود حق تعالى کتابى از لاى قبر او بارىی دشمنانش نصرت و عیبخواند حق تعالى او را بر جم

 و جسر آن و حق تعالى آن را به سخن درآورده تا آنچه که در آن ریدهد که در آن نوشته باشد او در امان است از جهنّم و زفاو 

 نگذرد مگر آنکه او را بشارت دهند به انواع نعمتهاى بهشت و زی چچی به هامتیاست براى او بخواند تا به بهشت برسد و در روز ق

   بر روى او گشوده گردد ىکی و نری هم درهاى خایدر دن

   سوره لهبلتیفض

هر کس سوره لهب را تلاوت :  کرده که فرمودتیروا)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری ابى بن کعب از پانی کتاب مجمع البدر

  ) شد او را نبرند که ابولهب باىی در جاعنىی( جا جمع نکند کی سوره را با ابو لهب در نی که خداوند خواننده ادوارمی امدینما

  دی سوره توحلتیفض

 کدام آن سوره چیهر کس نماز پنج وقت را بخواند و در ه:  شده که فرمودتیروا)  السلامهیعل( کتاب ثواب الاعمال از امام صادقدر

. ستىی را نخواند به او خطاب مى شود که تو از نماز گزاران ندیتوح

 را دی سوره توحکسهر :  کرده که فرمودتیروا)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری ابى بن کعب از پانی کتاب مجمع البدر

 آورده به خدا و ملائکه و کتابهاى آسمانى و رسول وى و به مانیبخواند چنان است که ثلث قرآن را خوانده باشد و به عدد هر که ا

هنگامى که سعد بن :  شده که فرمودتیروا)  السلامهیعل( از امام صادقزی ده حسنه در نامه عمل او ثبت مى کند و نامتیروز ق

. هفتاد هزار فرشته هم با من بر او نماز خواندند: بر او نماز خواند و فرمود)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمغمبری رفت پایدنمعاذ از 

 سوره نکهیاز ا:  راهى به دست آورد؟ فرمود را از چهلتی فضنی رسول االله سعد اایسئوال کردند )  وآله وسلمهیصلى االله عل(امبری پاز

   سوره مداومت داشت نی و در هر حال بر خواندن اادهی سواره، پستاده،ی قرائت مى کرد، نشسته، اادیقل هو االله احد را ز
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   سوره فلقلتیفض

هر کس سوره فلق و ناس را :  کرده که فرمودتیروا)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمامبری ابى بن کعب از پانی کتاب مجمع البدر

   نازل گشته تلاوت کرده است اءیبخواند مانند آن است که تمام کتب آسمانى را که بر انب

   سوره ناسلتیفض

 را بخواند به دیهر کس در نماز وتر سوره فلق و ناس و توح:  شده که فرمودتیروا)  السلامهیعل( کتاب ثواب الاعمال از امام باقردر

  ود که اى بنده خدا حق تعالى نماز تو را قبول کرد او گفته مى ش

  

   ختومات سوره هاى قرآن و فوائد آنانیدر ب:زدهمی سفصل

  می بسم االله الرحمن الرحختم

.  عدد صلوات فرستادن نافع استنیو بعد از اتمام ختم به هم» بسم االله« بار گفتن 786 مجلس کی رفع مشکلى در براى

 منقول است که هرگاه کسى دچار مهمى و مشکلى گردد و راه چاره و نجات بر او بسته باشد بعد از خی مشااز بزرگان و: گری دختم

ک مجلس ی کلمات را در نی و اگر ا»مِی نِجِّنا و خَلِصنا بِحقِّ بسمِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّحمی الکَردیِّ ساینِجاتاً مِنک «: دی بار بگو19هر نماز 

.  داردبی اثر عجد،ی بار بگو786

 مجلس هزار بار بسم االله گفتن و هزار بار لا اله الا االله محمد رسول االله گفتن و هزار بار کیدر :  بسم االله جهت نابودى ظالمختم

  .  استدیصلوات فرستادن جهت دفع شر ظالم مف

   سوره حشرختم

ا از براى قضاء حاجت و برآمدن امور مهم چهل روز هر روز هر کس سوره حشر ر:  شده که فرمودتیراو)  السلامهیعل( امام صادقاز

. ردی روز فوت شود ختم را از سر بگکی بار بخواند حاجتش برآورده گردد و اگر کی

  .  از بزرگان آن را تجربه کرده اندارىی ختم از مجربات است و بسنی اند اگفته

   سوره مزملختم

 کار خواندن آن نافع است شی جهت گشاضاًیو ا.  گرددبشی نصروزىی جا که رود فتح و پ سوره را نوشته با خود دارد هرنی که اهر

.  بار بخواندکی روز هر گم کرده تا ده روز زىیو چنانچه چ

.  شودجادی محبت ااشامندی سوره مبارکه را بر آب بخوانند و بنی ادی آدی زن و شوهر ناسازگارى پدانی اگر در مو

 و وقت افطار غسل کنند و هر دو سوره مبارکه مزمل را به آب بخوانند رندی نشود، زن و شوهر هر دو روزه بگ هرگاه کسى را فرزندو

. دی خداوند متعال به آنها فرزند عطا مى فرمااشامند،یو از آن ب

 سوره نیاشد ا اگر کسى دردى داشته بزیو ن.  بار بخواند قرضش اداء گرددکی چنانچه کسى قرض دار باشد بعد از هر نماز و

و اگر کسى دچار تنگى روزى گردد تا چهل روز روزى . ابدی نیمبارکه را بر روغن بادام تلخ خوانده و برا اندام او بمالند دردش تسک

. ابدی اش وسعت روزى سوره را بخواند نی بار اکی

  . ثر است و مؤدی بار بعد از نماز صبح خواندن مفازدهی روز روزى ازدهی جهت فتح مهمات زی نو
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   سوره حمدختم

 بخواهد دولتمند شود ای و دی آشی ثابت شده که هرگاه کسى را مهمى پزی از علماء گفته اند و به تجربه نگری مجلسى و دمرحوم

:  بخواندبی ترتنی مرتبه سوره مبارکه حمد را بدون غلط و با41 روز هر روزى 41به مدت 

 فاطمه حاتی صبح غسل کند و پس از اذان، نماز صبح و نافله آن را بجاى آورد، بعد تسب از اذانشی صبح روز جمعه باشد و پابتداء

 على کُلِّ نیاَلحمد اللهِِ رب الْعالَم«: دی با کسى صحبتى کند صد مرتبه بگونکهی بدون احی و بعد از تسبدیرا بگو)  السلامهایعل(زهرا

 ای سری سری مای مسبب سبب ای مفَتِّح فَتِّح ای«:  دعا را بخواندنی مرتبه ازدهی مرتبه صلوات بفرستد و بعد از صلوات سدو ص» حال

 شود که سعى و بخواند مرتبه سوره حمد را 41 دعا نی بعد از ا»نَی اَرحم الرّاحِمای متَمِّم تَمِّم بِرَحمتِک ای مدبر دبر ایمسِهل سهل 

 نی روز در هم41 نی پنج صبح شروع کرده تمام مدت اای اگر ساعت چهار عنىی باشد کىی روز 41ت  مدنیساعت ختم در ا

 نیهرگاه چن.  از نو شروع کندردی در اعداد صورت پذادىی در اعداد نباشد و اگر کم و زادی باشد و کم و زکىیساعت و مکان هم 

. دی هفته اول خواهد درکند به فضل خدا اثر آن را د

 شروع روز نکهی سوره حمد را بخواند به شرط ابی ترتنیبه جهت برآمدن حاجت به مدت دو هفته روزى صد مرتبه با: گری دختم

 مرتبه 24 مرتبه و مغرب بعد از نماز 23 مرتبه و عصر بعد از نماز 22 مرتبه و ظهر بعد از نماز 21پنج شنبه باشد صبح بعد از نماز 

  . گر در هفته اول اثرى ظاهر نشد در هفته دوم انشاء االله ظاهر خواهد شد ابه، مرت10و بعد از نماز عشاء 

   سوره قل هواالله احدختم

 مجرب است و سر آمد تمام ختم ها است و دستور آن به اری اند که ختم سوره مبارکه قل هو االله احد از جمله ختم هاى بسگفته

:  استریقرار ز

: بی ترتنی جمعه ختم را آغاز کند بااینگاه در همان روز  آردی روز پنج شنبه را روزه بگابتداء

 و در هنگامى که ردی و پاك بپوشد، سپس در مکانى که خلوت و خالى از اسباب گناه باشد قرار گزی غسل کند بعد لباس تماول

عت نماز حاجت بخواند سپس دو رک.  در دست داشته باشدروزهی سرخ و فقیختم را شروع مى کند با کسى حرف نزند و انگشتر عق

 بار سوره کی بار سوره الم نشرح را بخواند بعد از آن هزار و 79 و صدبار صلوات بفرستد بعد مدو بعد از سلام نماز ابتدا هفت بار ح

 تکرار کند، آنگاه سر به سجده گری صلوات بفرستد و سوره حمد را هم هفت بار دگریقل هو االله احد را بخواند بعد صد مرتبه د

  . گذاشته حاجت خود را از خدا بخواهد که به اجابت مقرون است انشاءاالله

.  تا پانزدهم ماه باشد بهتر است13 اگر در شبهاى عی سردنی براى به اجابت رسالبته

به جهت برآمدن حاجت گفته اند اگر کسى به مدت هفت روز بعد از نماز صبح صد مرتبه سوره قل هو االله احد را : گری دختم

  . دی با کسى صحبتى نکند تا ختم تمام شود هنوز هفته تمام نشده اثر آن را خواهد دنکهیواند به شرط ابخ

   سوره انعامختم

 شب و روز جمعه رو به قبله، ای و حاجتش برآورده گردد شب پنج شنبه عی آمده است که هر کس بخواهد روزى اش وستی روادر

بخواند سپس برخاسته ) 124 هیآ(» ما اُوتِى رسلُ االلهِ «هی سوره انعام را شروع کرده تا آابتداء سوره مبارکه حمد را بخواند، سپس

 الکرسى و هفت بار سوره کوثر را بخواند و پس از ۀی جاى آورد که در هر رکعت بعد از حمد هفت بار آهبلافاصله دو رکعت نماز ب

 سوره سر به سجده نهاده هفتاد انی شروع کرده تا به آخر سوره بخواند و پس از پا»جعلُی ثُیااللهُ اَعلَم ح «هیسلام نماز مجدداً از آ

  . آنگاه حاجت خود را بخواهد که انشاءاالله برآورده خواهد شد»  االلهرسوللا اله الا االله محمد «: دیبار بگو
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   سوره مبارکه مؤمنونختم

 مرتبه سوره مبارکه مؤمنون را پشت سرهم بدون وقفه 140جز باشد  که از علاج آن عادی آشی اند که هرگاه کسى را مهمى پگفته

 زدی نکند و از جاى خود برنخجادی غذا خوردن و نماز خواندن و کار ضرورى، فاصله الیبخواند و به جز هنگام ضرورت از قب

  .  بوجود نخواهد آمدشیا مشکلى برچیحاجتش برآورده گشته و ه

  لی سوره مبارکه بنى اسرائختم

  . حاجتش برآورده خواهد شد انشاء االله. دی کسى حاجتى داشته باشد هفت مرتبه بدون فاصله آن را تلاوت نماگاههر

  

   سوره مبارکه طهختم

 بار سوره کی هر روز قبل از طلوع آفتاب دی و بر دشمن غالب آدی آدی شود و محبتش در دلها پدادی که بخواهد روزى اش زهر

  . گر بعد از اذان صبح باشد که نمازش راخوانده باشد بهتر استمبارکه طه را بخواند و ا

   سوره مبارکه طهختم

 نی و قبل از تلاوت ادی را تلاوت نماسی سوره مبارکه دی از آنکه با کسى سخن بگوشی کس به مدت ده روز بعد از نماز صبح پهر

 ای ومی قَای حى ای دائم ای می قَدای مِیسم االلهِ الرَّحمنِ الرَّحبِ«:  استنیدعا را بخواند براى هر مشکلى مؤثر و مجرب است و آن دعا ا

 ای وِترُ ایفَرد ای واحِد دای اَح دمن لَم ای صم لَم لِدی و لَم ولَدی و عکُنیآلِهِ اَجم د ومحلى ملَّى االلهُ عص و داً اَحکُفُو نَی لَه تِکای بِرَحم 

 »نَیرّاحِماَرحم ال

.  دعا دانسته استنی نموده و اسم اعظم خدا را در انی دعا را تضمنی است اثر اثی حدنیکه راوى ا) رحمه االله( فارسىسلمان

 بار 21 مجلس کی بار و اگر بتواند در 21 بار تا بشود 3از روز جمعه شروع کند تا روز پنج شنبه هر روزى : سی سوره گری دختم

را بخواند و »  منْ تُحلُّ بِهِ عقَد الْمکارِهِای «هی سجادحفهی دعاى هفتم صس،ید و بعد از فراق از قرائت سوره  را بخوانسیسوره 

 به عزت روز دنی روز پنج شنبه باشد بهتر است و به جهت دفع دشمن سه شنبه و رسردی ختم را براى وسعت رزق بگنیچنانچه ا

  .  شنبه لازم استکی

   حم دخان سوره مبارکهختم

 سوره را به جهت رفع مشکلى هفت بار بخواند مشکلش رفع گردد و نیهر کس ا:  شده که فرمودتیروا)  السلامهیعل( امام صادقاز

  .  و محترم گرددزی گشته و در نظر مردم عزمنیچنانچه آن را نوشته با خود دارد از شر جن و پرى ا

   سوره شعراءختم

به . هر کس سوره شعراء را براى برآمدن حاجت بخواند حاجتش برآورده گردد:  شده که فرمودتیارو)  السلامهیعل( امام صادقاز

 از بزرگان از ارىی ختم را بسنیا. ردی روز فوت شود ختم را از سر بگکی بار بخواند و چنانچه کی تا چهل روز هر روز نکهیشرط ا

  . مجربات شمرده اند

   سوره احقافختم
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 جلسه بخواند از کی سوره مبارکه را سه بار در نی ادی آشی آمده است که هرگاه کسى را گرفتارى پ کتاب ختومات قرآندر

  .  انشاء االلهابدیگرفتارى نجات 

   سوره والنجمختم

 بار بخواند حاجتش 21 سوره مبارکه را جهت برآمدن حاجتى نیهر کس ا:  شده که فرمودتیروا)  السلامهیعل( امام صادقاز

  . ده گردد انشاءااللهبزودى برآور

   و طلاق و مزمل و الم نشرحاتی سوره والذارختم

  . دی روز فوت نشود و اگر شد قضا نماکی نکهی دارد به شرط اىی بسزاری روز به طور مداوم جهت وسعت رزق خواندن تأثهر

   و طلاق و مزمل و الم نشرحاتی سوره والذارختم

 نی مجلس اکی باز گردد هر روزى سه بار متصل و در شی و خوبى بروری درهاى خ اند اگر کسى بخواهد دولتمند گردد وگفته

  .  شمرده شمرده و آرام بخواند و بعد حاجت خود را بخواهد برآورده خواهدشدعنىی لیسوره را با وضو و رو به قبله و با ترت

   سوره واقعهختم

 ابتداء آن از شب شنبه به مدت پنج هفته هر شب دی ولى با دارد و از مجربات است که تخلف نداردبی وسعت روزى اثر عججهت

 دعا را نی در هر شب ادی نحو تمام شود ولى قبل از شروع بانیسه بار بخواند و شب جمعه هشت بار بخواند تا پنج هفته به هم

 و ادفَع نِی الفَقرِ و الدحتىی رد و اَعوذُ بِک مِن فَضرِیوتى مِن غَ کَد و استَجِب دعرِی مِن غَباًیِ حلالاَ واسِعاً طَاًاَللّهم ارزقْنا رِزقَ«. بخواند

  . » السلامهِمای علَنِی الحسنِ و الحسنِی السِبطَنِی بِحقِّ الاِمامنِیعنّى هذَ

   سوره عمختم

  .  گرددبشی خانه خدا نصارتی هر روز بخواند سال بعد زکسالی سوره عم را هرکس

  لی سوره واللختم

و ما لاَِحد  «هی که هرگاه به آبی ترتنی دارد بابی جهت وسعت روزى اثر عجلی چهل شب هر شب چهل بار خواندن سوره واللتا

.  را سه بار تکرار کندهی آنیبرسد ا» عِنده مِن نِعمۀ تُجزْى

  .  خانه هم اسباب گناه نباشد مدت گناهى مرتکب نشود و درنی ختم در صورتى مؤثر است که در انی ااما

   سوره والضحىختم

 با کسى صحبتى کند رو به قبله با وضو بخواند و اگر جمعه باشد نکهی سوره مبارکه را پشت سرهم بدون انی کس چهل بار اهر

  .  که باشد حاجتش برآورده خواهد شد انشاءااللهتىیبهتر است، به هر ن

   سوره طلاقختم

  .  اداى قرض نافع استای محبت و جادیق براى ا بار خواندن سوره طلا21

   سوره القارعۀختم
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  .  سوره نافع استنی مجلس خواندن اکی بار در 180 جهت برآمدن حاجات مهم به

   سوره والشمسختم

 نکهیم سوره مبارکه را در سجده بخواند هنی جهت برآمدن هر مطلب سه روز هنگام طلوع آفتاب سر به سجده نهاده و سه بار ابه

 حاجتش برآورده خواهد شد انشاءاالله ولى ابتداء از روز چهار اوردی حاجت خود را مد نظر بدیرس» فَالهمها فُجورها «هی آنیبه ا

  . شنبه باشد و تا روز جمعه ختم گردد

  

  

   سوره الم نشرحختم

ت بار سوره حمد را بخواند و سپس هشتصد  اند که هرگاه کسى حاجت مهمى داشته باشد به مدت سه روز هر روز ابتداء هفآورده

 بار سوره قل هو االله احد را بخواند بعد از کیبار صلوات بفرستد، آنگاه هشتاد مرتبه سوره الم نشرح را بخواند و بعد از آن هزار و 

اصل گردد و  را بخواند و سپس صد مرتبه صلوات بفرستد من ضامنم که سه روز نگذشته مرادش حمد سوره حگریآن هفت بار د

  .  بار سوره الم نشرح جهت وسعت روزى نافع استکی خواندن چهل و زین

   الکافرونهای اای سوره قل ختم

هر کس صبح روز جمعه بعد از نماز صبح و :  شده که فرمودتیروا) وآله وسلمهیصلى االله عل( کتاب عدة الداعى از رسول اکرمدر

اَللّهم صلِّ علَى النَّبِى الاُْمىِ محمد « بفرستد قی طرنیه را بخواند و بعد صد بار صلوات با سوره مبارکنیقبل از طلوع آفتاب ده بار ا

  .  من آن را تجربه کردمدیرواى مى گو. هر مرادى که داشته باشد برآورده خواهد شد»  و سلَّملِهِو آ

   سوره انا انزلناختم

.  داردبینزلنا خواندن اثر عج جهت وسعت روزى هر روزى ده مرتبه انا ابه

 و شصت بار بخواند حاجتش برآورده صدی سوره را براى هر حاجتى و مطلبى سنی از علماء و اهل دعا گفته اند اگر کسى ابعضى

  .  از مجربات استنی سوره جهت رفع فقر و تنگدستى و اداء دنی و شصت بار خواندن اصدی سعنىی تعداد نی به همو. گردد

   انفطار سورهختم

 درماند ىی در هر کارى و جاای و دی سوره مداومت نمانی شده است که هر کس بر خواندن اتیروا)  السلامهیعل( امام صادقاز

  .  تعداد بخواند از بند خلاص گزددنی زندانى باشد به همای ری و اگر کسى اسابدیهفتاد بار آن را بخواند نجات 

  ری سوره تکوختم

   سوره را خواندن نافع است نی بار اکی و ستی باتیبه جهت خلاصى از بل:  شده که فرمودتیروا)  السلامهیعل( از امام صادقزی نو

 قرآننیطبقات مفسر: چهاردهم فصل
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 طبقه 9 قرآن نیمفسر: دی مى فرما43 در کتاب قرآن در اسلام صزانیصاحب کتاب الم) رحمه االله(ىی علامه طباطبامرحوم

   مى دهندلی تشکعهینها را اهل سنت و سه طبقه آنها را شهستند که شش طبقه آ

   اهل سنتنی مفسرطبقات

جمعى از صحابه مانند ابى بن کعب و عبداله بن مسعود و جابر بن )  وآله وسلمهیصلى االله عل(پس از رحلت رسول خدا:  اولطبقه

 و ابو موسى و از همه معروفتر عبداله بن عباس به رهیهر و عبداله بن عمر و انس و ابوری خدرى و عبداله بن زبدیعبداله و ابو سع

. ند قرآن اشتغال داشتریتفس

 عکرمه، ضحاك، حسن ر،ی بن جبدیمجاهد، سع:  صحابه مى باشند مانندنی هستند که شاگردان مفسرنیجماعت تابع:  دومطبقه

. مانىی بن اسلم و طاووس دی زه،یب قرظى، قتاده، عط محمد بن کعه،ی و عطاء بن ابى مسلم، ابو العالاحیبن بصرى، عطاء بن ابى ر

.  بن اسلم و ابو صالح کلبىدی بن انس، عبداله بن زعیشاگردان طبقه دوم مى باشند مانند رب:  سومطبقه

 ری طبرى صاحب تفسری و ابن جردی بن جرّاح و شعبۀ بن حجاج و عبد بن حمعی و وکهینی بن عانیعبارتند از سف:  چهارمطبقه

. معروف

.  و به مجرد نقل اقوال قناعت نمودندکردند خود درج فاتی را با حذف اسناد در تألاتیکسانى هستند که روا:  پنجمطبقه

 هر علم از راه فن مخصوص خود به نی علوم مختلفه در اسلام بوجود آمدند و متخصصشیدای که پس از پنىیمفسر:  ششمطبقه

 ها از راه انىی بحث نموده اند و باتی که از راه اعراب آانیه نحو مانند زجاج و واحدى و ابن ح پرداختند، مثلا نحوى از راریتفس

. بلاغت و فصاحت مانند زمخشرى در کشاف

. ری کبری گشتند مانند فخر رازى در تفسری از راه کلام وارد تفسزی کلامى ها نو

و .  خودریو اخبارى ها از راه نقل اخبار، مانند ثعلبى در تفس. ق کاشى عرفا از راه عرفان وارد شدند مانند ابن عربى و عبدالرزاو

 و انی روح البری مختلط از علوم متفرقه نوشتند مانند تفسرىی تفاسزی نگریو جمعى د.  خودری از راه فقه مانند قرطبى در تفسهیفق

  . شابورىی نری و تفسى روح المعانریتفس

  عهی شنی مفسرطبقات

فرا گرفته اند مانند ) السلامهمیعل(تیو ائمه اهل ب)  وآله وسلمهیصلى االله عل( اکرمغمبری را از پری تفساتینى که رواکسا:  اولطبقه

. شانی و امثال اریزراره و محمد بن مسلم و جر

 قمى می و على بن ابراهاشىی کوفى و ابو حمزه ثمالى و عمیمانند فرات بن ابراه:  دومطبقه

 کلامى خود که ری طوسى در تفسخی ادبى خود و شری رضى در تفسدیس: احبان علوم متفرقه هستند، مانندطبقه ص:  سومطبقه

 هاشم بحرانى دی عرفانى خود و سری گنابادى در تفسبدىی فلسفى خود و مری در تفسرازىی شنی است و صدر المتألهانی تبریتفس

. ث شده اند وارد بحثی حدرشته خود در ری در تفاسکی کاشانى هر ضیو ف

  .  وارد بحث شده استثی از راه هاى مختلف لغت، نحو، قرائت، کلام و حدانی گران سنگ مجمع البری طبرسى هم در تفسمرحوم

  لـغـات قـرآن: پانزدهمفصل

   دائرة المعارف قرآنىای با قرآن ىیآشنا

  الف
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 است ای و آایبراى اثبات معناى کلام بکار مى رود و به معنى : اَ

چراگاه، چمن زار : باَ

 وستهی پشه،یهم: اَبد

 ختنیرفتن در حال خشم، گر:  اَبقاِباق،

شتر : اِبِلْ

دسته ها و گروه ها : لْیاَباب

پدر، بزرگ قوم : اَب

 کرد چىی کرد، سرپىیبى اعتنا:  اِباءاَبى،

آمدن، آوردن ): اتى (انیاِت

دادن، عطا کردن : تاءی اؤْتى،ی آتى،

اسباب خانه : اَثاث

 زی چماندهینشانه، باق: اَثَرْ

درخت گز : اَثْل

گناه، قمار، شراب، کار حرام : اِثْم

به تلخى لیآب شور ما: اُجاج 

مزد، پاداش و ثواب : اَجر

 آخرمدت، مرگ ن،یمدت مع: اَجلْ

سبب، علت : اَجلْ

 نفر، بى همتا کی کى،ی: اَحد

گرفتن : اَخْذ

 نایپا: آخِرْ

 گرید: آخَرْ

 مصاحب ق،یبرادر، رف: اَخ

 هم مثل ر،یخواهر، نظ: اُخْت

کار ناپسند : اِد

شخص،فرد، نام ابوالبشر : آدم

دفعه کیدادن تمام حقّ در : اَداء 

) براى زمان گذشته(هنگامى که : اِذْ

) ندهیبراى زمان آ(آن وقت، هرگاه : اِذا

آن وقت ): اِذَنْ(اِذاً

وش گ: اُذُنْ

.  به معنى اجازه، اراده، اِعلام، اطاعت و علم بکار رفته استدیاجازه، در قرآن مج: اِذْن

اعلام کن : اَذِّنْ

 تیناپسند، اذ: اَذى
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حاجت : اِرب

 نیزم: اَرض

 ج اَرائِک ن،یتخت مز:کِهیاَر

موهى بوده  شهر با شکای شده در قرآن مراد نام عمارت مخصوص دهیسنگهاى روى هم چ: اِر

 محکمى رو،ین: اَزر

ربود ) السلامهیعل(می عموى حضرت ابراهایجد مادرى : آز

دی شدکیتحر: اَز 

 کىینزد: اَزِف

بستن، حبس : اَسر

 دی و گرفتار مى کنریاس: تَأسِرون

هیاصل و پا: اَساس 

حزن، غضب : اَسف

 افتهی رییآبى که رنگ و طعم آن تغ: آسِن

شق، مقتدا سرم: اُسوة

حزن و اندوه : اَسى

خودپسند، متکبر : اَشِرْ

 مانی گناه، پنیبار سنگ: اِصر

 هی پاشه،یر: اَصل

وقت بعد عصر تا : لْیاَص

عصرها :  ج اصالمغرب،

کلمه اظهار تنفّر : اُف

  ج افاق .  طرفه،یناح: اُفُق

آنچه به دروغ مى ساختند : أْفِکُونی دروغ، ما قتش،ی از حقزىیبرگرداندن، برگرداندن چ: اِفْک

 شده است، ج مؤْتَفِکات رانیدر قرآن مراد شهرهاى و: موتَفِکَۀ

غروب کردن : اُفُولْ

خوردن : اَکْل

 دیآگاه باش، آگاه باش: اَلا

نقصان : اَلْت

 انس گرفتن و دوست شدن وند،یپ:  اُلْفَۀاِلْف،

عدد هزار، ج آلاف : اَلْف

اهل : آل

 هی قسم، قرابت، همسامان،یپ: اِلّ

 و مگر ری غن،یحرف استثناء، بمعنى ولى و ولک: اِلاّ

جمع آن اَلّلائى و اَلّلاتى ) مؤنث(کسى که : اَلَّتى
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 نَیج اَلَّذ). مذکّر(کسى که : اَلَّذى

درد : اَلَم

معبود : اِله

مایبمعنى، اى خدا، خدا: اَلّله 

 ریکوتاهى، تقص: اَلْو

قسم مى خورند ): لاءیا(ونؤْلُی

به، به سوى : اِلى

نعمتها : آلاءِ

ای آا،یبمعنى : اَم 

مکان مرتفع و بلند : اَمت

در: اَمت، زماناَمـ دستور و فرمان 2 جمع آن امور زیـ کار و چ1دو معنى دارد : مد

 امر کننده اریبس: اَمارة

 بیکار ناپسند، عج: اِمر

 روزید: اَمس

آرزو ج آمال : لْاَم

هیمادر، اصل، پا: اُم 

گروهى که قصد و نظر مشترك دارند ج اُمم : اُمۀ

درس نخوانده : اُمى

جلو : اَمام

 شوایپ: اِمام

 جدا کردن بکار مى رود ای لی براى براى تفصشتریب: اَما

 ایخواه، : اِما

 آرامش قلب منى،یا: اَمن

 خاطر اننی توأم با اطممیتسل: مانیا

 شده جمع آن اِماء دارىی و کلفت خرزیکن: اَمۀ

بمعنى همانا، که : اَنْ

 حرف نفى است که کلمه را منفى مى کند زیبمعنى اگر، البته، و ن: اِنْ

بدرستى که، همانا :  اَنَّاِنَّ،

 ستی ننی است و جز انیبمعنى فقط، ا:  اَنَّمااِنَّما،

) مؤنث و مذکّر(بمعنى من : اَنَا

،اَنْتمذکّر(تو :  ك (

) مؤنث(تو :  كِاَنْتِ،

شما دو نفر، هم براى مذکّر و هم براى مؤنث : اَنْتُما،کُما

) مذکّر(شما :  کُماَنْتُم،
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ماده در مقابل نر، چه : اُنثى

 ج اِناث وان،ی و چه حانسان

الفت : اُنْس

و احساس کردن دنیدانستن، د: آنَس 

انسان، بشر : اِنس

 نىیب: اَنْف

هم اکنون : آنِفاً

خلق، جنّ و اِنس : اَنام

کى، کجا، چطور : اَنى

ساعتها : آناء

 هیظرف، جمع آن آنِ: اِناء

 دنی شدن، رسکینزد: اِنْى

اَلَم دهی وقت آن نرسایآ: أْنِی 

خانواده : اَهل

ای: اَو 

  بازگشت : اَوب

 نىیسنگ: اَود

 و عاقبت آمده جهی نتر،ی تفسر،ی برگشت دادن و برگشتن، در قرآن به معنى تعببازگشت،: لی تَأواَول،

آنها :  اُولئِکاُولاء،

نازل شدن، منظم شدن : اَوى

 گاهیجا: مأْوى

 معجزه ل،یعلامت، نشانه، عبرت، دل: ۀیآ

 شانیبازگشت ا: ابهمیاِ

اببازگشت : م

 رجوع کننده اریبس: اَواب

حبان، مؤنث آن اُولات صا: اُولُوا

 زارى کنند اریبس): اُوِّهِ (اَواه

آرى : اِى

 قوه رو،ین: دیاَ

است )  السلامهیعل(بی منظور قوم حضرت شعکَۀِیجنگل،نى زار، اَصحاب الاÙ: کیاَ

 بمعنى مرد مجرد است زی و نامىیزن بى شوهر، ج اَ: میِّاَ

اکنون، حالا : اَلاْن

 وقت کى، چه: انیاَ

هرکجا : نَمایکجا، اَ: نَیاَ
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کدام : اَى  

  ب

 و بمعنى به و با است دیدر اول کلمات مى آ: بِـ

نام مملکتى بوده است : بابِل

چاه : بِئْر

سختى، ناپسند : بأَس

چه قدر بد است : بِئْس

 مقطوع النسل، بى دنباله دن،یبر:  اَبتَربتْر،

قطع : بتْک

 اخلاص دن،ی بر: تَبتُّلبتْل،

شکافته شدن، شکافتن : بجس

 دیسختى شد: بأساء

پراکنده کرد : بثَّ

جستجو کردن : بحث

 عی آب وسا،یدر: بحر

 بر آن گری مى دادند و دعىی شتر را شکاف وسنی آنها نر بود، گوش انی بود و پنجمدهییبه شترى مى گفتند که پنج بار زا: رَةیبح

آنرا ذبح نمى کردند سوار نمى شدند و 

ناقص کردن، کم کردن : بخْس

کشتن و تلف کردن خود از اندوه : بخْع

ضد سخاوت : بخْل

ءدشروع کرد : ب

 بدر نام محلى است نیعجله، سرعت، هچن): بدر(بِداراً

ابتکار : بدع

عوض گرفتن : بدل

تن، جسد : بدن

 جمع بدنَه بمعنى شتر قربانى: بدن

 بمعنى رأى و مصلحت زی و ند،یظهور شد: بدو

آشکار شد : بدا

صحرا : هی بادِبدو،

 تخم دنیپاش: بذْر

 هیتلف کردن مال و مصرف بى رو: ریتَبذ

راءرائَۀبجستن زارىیب:  و ب 

خلق : ۀیبرِ
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 ری صورت دهنده، اندازه گننده،یآفر: بارِى

آشکار شدن : برَج

 قلعه: برْج

 خود را ىیبایآشکار کردن زن ز: تَبرُّج

رَحکنار شدن : ب

خنک : برْد

تگرگ : برَد

  خشکى : برّ

 ایخشکى و در:  و بحربرّ

 کار کویاحسان کننده و ن: برّ

 و احسان کىین: بِرّ

 کانین: اَبرار

آشکار شدن : برُوز

 زی دو چانی ملیواسطه و حا: برزخ

)  مخصوصىروین(نور : برق

 ثابت دهیفا: برکَت

 سىیپ: برَص

 روشن لیدل: برْهان

محکم کردن :  اِبرامبرْم،

طلوع :  بزوغبزْغ،

تابنده، طلوع کننده : بازِغ

 دنیچهره درهم کش: بسر

سشدن و نرم شدن دهیکوب: ب 

گسترش، وسعت دادن : بسط

ارتفاع : بسق

بلندى ها : باسِقات

نع، محروم کردن م: بسل

لبخند، خنده جزئى :  تَبسمبسم،

انسان : بشَرْ

مژده :  بشْرىبِشارت،

منظور لمس بدن مرد با زن است و گاهى از آن مقاربت اراده مى شود : مباشِرَت

 چشم ى،ینایقوه ب: بصرْ

 دل ىینایب: رَتیبص

 ازیپ: بصل
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 مراد هفت است هیر آمقدارى اززمان، ازسه تا نه، د: بِضْع

 هیسرما: بِضاعت

 انداختن ریتأخ: بطُوء

گرفتن به شدت، انتقام و عذاب :  تکبر بطْشرت،ی حان،یطغ: بطَر

 بى اثر ع،یناحق، ضا: باطِل

شکم، نهان، ج بطُون : بطْن

هم راز : بِطانَۀ

ج بطائِن . آستر: بِطانَۀ

 ختنیبرانگ: بعث

 شدن، باز شدن، آشکار شدن  و روریز: بعثِرْ

شتر : ری بعبعر،

پس : بعد

 و رحمت خدا دور است بعد گفته اند اتیدورى، هلاکت، لعن، هلاکت و لعن را از آن جهت که از ح: بعد

 زیپشه ر: بعوضَۀ

شوهر : بعل

ناگهان : بغْت

 دشمنى نه،یک:  بغْضاءبغْض،

قاطر، ج بِغال : بغْل

 ظلم، حسد، تکبر و برترى آمده د،ی بمعنى خواستن شدزی خواستن توأم با تجاوز از حد، و ن:بغْى

 است، سهل است ستهیشا: اِنْبِغاء

بمعنى زن بدکاره :  بغِىزیزنا که نوعى تجاوز از حد است و ن: بِغاء

گاو نر و ماده :  بقَرَةبقَر،

 نیبارگاه،قسمتى از زم: بقْعۀ

 سبزى: بقْل

ماندن : بقاء

 بمعنى جوان زی و ندهی شوهر ندزهیدوش: بِکْر

 زگانی دوشاَبکار

بامداد، اول روز :  اِبکاربکْرَة،

کازدحام : ب

 تی به خاطر ازدحام جمعندی کعبه را گونیزم: بکَۀ

،لال مادرزاد : اَبکَمبکْم،

 ختنی و اشک رهیگر:  بکاءبکى،

بلکه : بلْ

 شهر ن،یزمسر: بلَد
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 دىی و ناامأسی:  اِبلاسبلَس،

 طانیش: سیاِبل

فرو بردن : بلْع

   به آخر مقصد دنیرس:  بلُوغ، بلاغبلْغ،

لِىکهنه شدن : ب

 غم و اندوه ش،یآزما: اِبتِلاء

آرى : بلى

 بنان به معنى اطراف بدن است مانند دست ها و پاها زیسر انگشت، و ن:  بنانَهبنان،

پسر : اِبن

دختر : بِنْت

دروغى که شخص را مبهوت مى کند :  بهتانر،یتح: بهت

خوش منظروسرورآور :جیبه

 نیتضرع، لعن، نفر: بهل

 ىی و صحراىیای چهارپا دروانیهر ح: مهیبه

وءبمعنى مهزیمساوات، برابرى، و ن: ب و هموارکردن آمده است اکردنی 

» 90بقره «.  شدندنیپس قر: فَباؤُا

درب، مدخل : باب

 زیکساد، هلاك، ناچ:  بواربور،

هلاك شدگان، جِ بائر : بور

حال : بال

بمسکن، خانه : تی

برفتن نیفنا، از ب: دی 

بیدىید،سفیسف: اضیض،ب 

بدنی خرایفروختن : عی 

 جاداطاعتیمتولّى کردن، دست به دست دادن براى ا: عتیبِ

 سای معبد نصارا، کلعه،ی بجِ: عیبِ

بوسط : نی

آشکار و ظاهر شد : بانَ

آشکار، آشکار کننده : نیمب

روشن و واضح لیدل: نیِّب 

نَۀیِّب :نیِّمؤنث بناتیِّ ج ب

  ت

صندوق : تابوت
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،خسران ان،یز:  تَبابتَب 

 افتاد انیبه خسران و ز: تَبّت

هلاك شدن، نابود گشتن : تَبر

نابودى، هلاکت : تَبار

 کردن روىیپ:  و اِتِّباعتَبع

 منیلقب پادشاهان : تُبع

 دوفروشیمعامله،خر:تِجارت

 ریز: تَحت

خاك : تُراب

هم سن و سال :  اَتْرابتِرْب،

 نهی دنده هاى سنه،یاستخوانهاى س: تَرائِب

وسعت در نعمت :  تَرَفُّهتَرْف،

سرگرم ناز و نعمت : متْرِف

واگذاشتن : تَرْك

نُه :  تِسعۀتِسع،

هلاکت : تَعس

چرك، آلودگى : تَفَث

محکم کردن ): تَقْن(اِتْقان

مؤنث( آن ن،یا: تِلْک (

مکان مرتفع، تپه : تَلّ

،ةتُلُور هم معنى است تیتبع:  تِلْو و تِلاوو دنبال رفتن گاهى با خواندن و تدب 

 دنیبه آخر رس: تَمام

 نان تنور: تَنُّور

رجوع و برگشتن :  تَوبه، متابتَوب،

دفعه : تارة

نازل شد )  السلامهیعل(کتابى که به حضرت موسى: تَورات

 ریانج: نیت

   سرگردانى ر،یتح: هیتِ

  ث

استقرار : ثُبوت

هلاکت : ثُبور

حبس، بازداشت : ثَبط

،هدسته :  ثُباتثُب
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جارى شدن : ثَج

محکم شدن  شدن، ظیغل: ثِخَن

  ملامت،سرزنش :بیثَرْب،تَثْر

خاك : ثَرى

اژدها : ثُعبان

نفوذ، پاره کردن : ثَقْب

 کردن، مصادف شدن دایپ: ثَقْف

 نىیسنگ: ثِقَل

 و پر ارزش سی نفزیچ: ثَقَل

سه :  ثَلاثَۀثَلاث،

سه سه :  سوم ثُلاثکی:ثُلْث

 ادیعده ز:  ثُلَّۀثَلّ،

)  السلامهیعل(قوم حضرت صالح: ثَمود

 وهیم: ثَمر

پس : ثُم

آنجا : ثَم

 ردی مى گداری که فروشنده از خرزىی چمت،یق: ثَمن

 هشتم کی:  ثُمنثُمن،

در اصل بمعنى عطف : ثَنْى

ثْنُونَیمهورد5هود « را برمى گردانند شانی هانهیس:  ص «

ر و اعراض است هیکنا:  عِطْفِهِثانِى9حج « از تکب «

دو دو : ثْنىم

 و روشن مى کنند لذا به حی را توضگریکدی سوره حمد اتیسوره حمد، مثانى به معناى عطف شونده ها است، چون آ: مثانى

.  مى کنندلی مگریکدی عطف مى شوند و به گریکدی

رجوع شىء به محل خود، لباس : ثَوب

جزا، پاداش : ثَواب

 و رو شدن ریز: ثَور

گاهیااقامت، ج: ثَواء 

   دهیزن شوهر د: بۀیِّثَ

  ج

تضرع : جأْر

بچاه : ج

 دهیبت، ساحر، کاهن، باطل، بى فا: جِبت
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 اری به نوعى از قهر، بستن ضد شکستن، کلمه جبار در انسان به معناى ظالم ولى درباره خدا بمعنى مصلح و بسزىیاصلاح چ: جبر

 کننده و جبران کننده است میترم

شته وحى فر: لیجِبر

کوه : جبل

 عتی و دركِ خوبى و بدى هستند و در واقع درك و فهم طبتیخلقى که بر فطرتِ هدا:  جِبِلاّعت،یخلقت، سرشت و طب: جِبِلَّۀ

آنهاست 

 ج جِباه شانى،یوسط پ: جبهۀ

 و محل سجده شانىیپ: نی جبجبن،

حوضى که در آن آب جمع مى کنند : جمع کردن جواب: جبى

 جمع کردن دن،یبرگز: اِجتِباء

برکندن، قطع کردن : جثّ

به معنى سقوط بر روى پا و نشستن به زانو :  جثُومجثْم،

به زانو نشستن :  جثُّوجثى،

به زانو در آمدن : ۀیجاثِ

انکار کردن : جحد

آتش بزرگ : میجح

قبر، ج اجداث : جدث

دقطع، عظمت، : ج

تازه : دیجد

ده بمعنى جاده و طر: دجدقیجمع ج 

 ج جدر وارید: جِدار

سزوارتر ): جدر (اَجدر

منازعه و مخاصمه، کشمکش ): جدل (جِدال

 دنیشکستن، پراکنده کردن، بر: جذّ

قطعه قطعه کردن : جذاذ

  تنه درخت خرما : جِذْع

شعله، تکه اى از آتش : جذْوة

زخم، ج جرُوح : جرْح

ملخ : دجرا

 دنیکش: جرّ

 خشک و بى آب و علف نیقطع، زم: جرَز

فرو بردن آب، : جرَع

 آب دنیآشام

 پرتگاه ل،یکنار رود، گذرگاه س: جرُف
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 که عمل واجب را رها و قطع مى کند ندیقطع، و گناه را از آن جهت جرم مى گو: جرْم

 گفته قطعى و حتمى است نی اعنىی: لاجرَم

 انی شدن، جرروان: جرْى

. جارى و روان است: تَجرى

 زیپاره و قسمتى از چ: جزْء

بى تابى، ناله : جزَع

زاءمکافات، پاداش : ج

 مى شد افتی که از اهل کتاب دراتىیمال: ۀیجِزْ

 بدن، جسم کر،یپ: جسد

 کردن ىی جوبیکنجکاوى کردن از حال مردم و ع: تَجسس

تن، مقابل روح :جِسم

لجقراد دادن : ع

فاءکنار افتاده : ج

کاسه ها : جِفان

کنار شدن، دور شدن : جفُو

دورى کنند : تَتَجافى

 حهی راندن با صای زدن با قهر حهیص): جلْب (اَجلاب

 بیچادر، ج جلاب: جلْباب

 بجنگ آنها رفتند لینام فرمانده لشگرى که بنى اسرائ: جالُوت

پوست : جِلْد

شلاق : جلْد

محل نشستن انسان جمع آن مجالِس : مجلِس

بزرگى قدر : جلال

آشکار شدن : جلْو

آشکار شد : تَجلّى

لاءاخراج از آن ایخروج از شهر : ج 

شتابان و با نشاط مى روند : جمحونیبا شتاب رفتن : جمح

بى حرکت : جامِد

گرد آوردن : جمع

شتر نر : جمل

اء جمع شده اجز: جملَۀ

 ىیبایز: جمال

ماری بساد،یز: ج 

لشگر : جنْد
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 طرف ک،یپهلو، نزد: جنْب

محتلم، آلوده : جنُب

مکان دور : جنُب

بال، جانب و طرف : جناح

 از حقّ، گناه لیم: جناح

سپاه : جنْد

 در حکم لی مل،یم: جنَف

 و مستور کردن دنیپوش: جنَّ

 وانهی پوشانده شده باشد، دکسى که عقلش: مجنُون

سپر : جنَّۀ

 اموجودنامرئىیپرى :جِنّ،جِنَّۀ

.  چشمِ بى آزار استاهی سدِی بمعنى مار سفنیاسم جمع جنّ و همچن:جانّ

باغ، بهشت ج جنّات : جنَّت

 شده دهیخرماى تازه چ: اًی رطَباً جنِوهی مدنیچ: جنْى

تلاش و کوشش : جهد

ننده، جنگ کننده تلاش ک: مجاهِد

 دنی و شندنیآشکار شدن و آشکار کردن اعم از د: جهر

هازرهیشىء آماده از متاع و غ: ج 

نادان، بى اعتنا : جاهِل

 آخرت عذابخانه آتش، آتش و : جهنَّم

 دنیبر: جوب

ودىنام کوهى است : ج

 و تندرو لیاص: دیجِ جِ: ادیجِ

 هیهمسا: جار

 در آن ریز محل با سگذشتن ا: جوز

 دیجستجوى شد: جوس

گرسنگى : جوع

اندرون : جوف

وهوا : ج

جاء :جىءآمدن : آمد، م

جبانی گرنه،یقلب، س: بی 

  گردن : دیج

  ح
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بدوست داشتن، دوستى : ح

 داد حی کرد، ترجاریاخت: استحب

بدانه : ح

 عالِم ده،یاثر پسند: حِبر

 انیدانا: اَحبار

شادمان مى شوند : تحبرون

بازداشت : حبس

بطلان، بى اثر : حبط

راه هاى تو در تو : حبک

 سمانیر: حبل

واجب، قطعى : حتْم

تا : حتّى

 عیسر: ثیحث

پنهان کردن :  حِجابحجب،

پرده، پوشش : حِجاب

جخانه خدا کردن ارتیقصد کردن، در اسلام ز: ح 

 لیدل: حجت

جة : رحجار و حِجارسنگ ج اَح

 مى باشد زی شده و به معناى منع، عقل و حرام ننیمحل سنگ چ:  حِجرحجر،

حابراَصقوم صالح اند ایمراد قوم ثمود :  الْحِج 

منع، مانع :  حاجِزحِجز،

تپه و محل مرتفع : حدب

 به معنى خبرهاى تازه ثیتازه به وجود آمدن و حد: حدوث

دمرز، حدود، منع و دفع :ح 

دشمنى و مخالفت : محادة

 برنده ز،یآهن، تند و ت: دیحد

ج حدائِق . باغ: قَۀیحد

 زی پرهاط،یاحت: حذَر

جنگ : حرْب

 بی نماز در مسجد ج محارشی جاى پایمسجد : مِحراب

کاشتن، کشت : حرْث

تنگى، زحمت : حرَج

منع، قصد : حرْد

آزادکردن : ریرآزاد تَح: حرّ
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حرارت : حرّ

بادگرم،حرارت آفتاب :حرُور

 لباس نازك شم،یابر: ریحر

نگهبانها، محافظ ها : حرَس

 دیعلاقه شد: حِرْص

 فاسد ده،یبى فا: حرَض

 کردن بی ترغختن،یبرانگ: ضیتَحر

 مى کند لی طرف مکیکسى که به : طرَف، متَحرِّف: حرْف

 دنیسوزان: حرْق

ممنوع، ضد حلال : محرا

 زیقصد و طلب چ: تَحرّى

دسته، گروه : حِزْب

اندوه، غصه : حزْن

بمعنى شمردن : حِساب

 بمعنى عذاب زیشمردن، و ن: حسبان

،سِبح یبسظنّ و گمان : ح

 تیبه معنى کفا: حسب

 بودن گرىیبد خواهى، خواستار زوال نعمت د: حسد

 دادن، خسته شدن دست از روی نکشف و کنار زدن،: حسر

غم از دست رفته : حسرَت

درك و فهم روىین: حِس 

سبِاِذْنِهِ«قتل، : ح مونَهس102اءیانب.  آنهارا به اذن اودیمى کشت» تَح 

 ای دیپس جستجوکن:  فَتَحسسوادن،ی با شنای باشد دنی حواس خواه با دلهی کردن بوسدایجستجوکردن و پ: تَحسس

» 87وسفی«دیداکنیپ

صداى جزئى : سیحس

 به معنى پى در پى زی بردن اثر شىء و ننیاز ب: حسم

 ىیکوی نى،یبایز: حسن

ج حسنات . ندی خوش آکوینعمت ن: حسنَۀ

 کردن کىین: احسان

 ىیکوی بمعنى نزی روى و نبایزنان ز: حِسان

جمع کردن : حشْر

 افشان گیباد ر: صِب انداختن، حازهیسنگر: حصب

صحصآشکار و ثابت شد : ح

 رفته نیدرو شده، از ب: دیدرو کردن حص: حصد
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تنگ گرفتن : حصر

» 10 اتیعاد« خارج مى شود ایآشکار ): حصول(حصِّلَ

قلعه ج حصون : حِصن

 فیمردان عف: نیمحصِن

زنان پاك دامن : محصِنات

صاءاتمام شمارش : اِح

 بیحاضر بودن، ضد غا: ورحضُ

ضو رغبت لیم: ح 

 زمیه: حطَب

فرود آمدن، فرود آوردن : حطّ

شکستن : حطْم

 را خورد مى کند و مى شکند زیمنظور جهنّم است، جهنّم را از آنجهت حطمه گفته اند که همه چ: حطَمۀ

منع : حظَر

بهره : حظّ

سرعت درعمل وخدمت : حفْد

 خدمتکاران ایان نوادگ: حفَدة

گودال : کندن حفْرَة: حفْر

نگهدارى، مراقبت : حِفْظ

احاطه کردن :  حفحفَف،

مبالغه در سؤال ): حفوء(اِحفاء

فِىمهربان، عالِم : ح

زمان، روزگار : حقُب

ج اَحقاف . گزاریر: حِقْف

ثابت، ضد باطل : حقّ

منع براى اصلاح، قضاوت : حکْم

 حقّ بواسطه علم و عقل صیتشخ: حِکمت

 و مصلحت انجام مى دهد صیمحکم کار، کسى که کار را از روى تشخ: میحک

 واضح و روشن اتیآ: محکَمات

 مى کند ادی سوگند اریکسى که بس: سوگند، حلاّف: حِلْف

گلو :  حلْقُومحلْق،

 مو دنیتراش: حِلْق

باز کردن، گشودن : حلّ

حلال : حِلّ

بردبار : مید بارى حلبر: حِلْم
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ج اَحلام . خوابهاى آشفته: حلْم

 جمع آن حلِّى، حِلِّى ور،یز: ۀی حِلْحلْى،

اءمو بدبو اهیلجن س: ح 

عمِئَۀنی86کهف « به نظر مى رسد رهی است و آب آن تاهیچشمه اى که در آن لجن س:  ح «

 ىی ثناگوش،یستا: حمد

 ستوده شده:  محمودد،یحم

ج حمر . خر: ری حمحِمار،

جمع اَحمر بمعنى سرخ : حمر

بار، برداشتن بار : حمل

  بار کردن : لیتَحم

 کننده و مهربان تیآب داغ، حما: میحم

ومیماهیدود س: ح 

 دیحرارت شد: حمى

مىی35توبه «داغ کرده شود : ح «

گرم و سوزنده : ۀیحامِ

د که از صلب او ده شتر بوجود مى آمد به شتر نرى مى گفتن: حام

 رتیخوددارى، امتناع، غ: ۀیحمِ

گناه و شکستن : حِنْث

گلو : حنْجر

 کردن انیبر: حنْذ

.  و در آن ثابت باشدلی اسلام مانیکسى که به د: فی به حقّ، حنلیم: حنَف

 وانی حایچانه انسان : حنَک

ن لگام زدن اسب، مهار کرد: اِحتِناك

مهربانى : حنان

ناله، مهربانى و شوق : نیحن

 طائف و مکّه نی مابابانىیب: نیحنَ

گناه : حوب

 تانیج ح. ماهى: حوت

 اجی احتاز،ین: حاجۀ

احاطه، تسلط : حوذ

رجوع : حور

. انند برمى گردگریکدی کلام خود را به نی که طرفندیگفتگو، به گفتگو از آن محاوره گو: محاوره

 که قلوبشان در ندی مخصوص را حوارى گوارانی است و دیجمع حوارى و آن از حور به معنى سف: ونیزنان بهشتى، حوار: حور

. داستی کردن پاك و مانندلباس سفارىی
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تَحمرندهیموضع گ): حوز(زی 

کلمه استثناء :  حاشاحاش،

 است خدا زهیپاک:  االلهحاش

 و مراقبت انتیراگرفتن، حفظ، صف: طَۀی حِحوط،

بمعنى دگرگون شدن، جداشدن، سال و اطراف : حول

انتقال : حِولْ

نقل و انتقال : لیتَحو

روده ها : ایحوا

 تر رهی تاهتر،یس): حوا (اَحوى

حظرف مکان(هرجا: ثُی (

حکنار شدن و برگشتن : دی

حسرگردان : رانی

 زنان ضیهنگام ح: ضیمح

فرارگاه و محل کنار شدن : صیحم

حظلم و ستم در حکم : فی

حاحاطه، فراگرفتن : قی

وقت، مدت، هنگام : نیح

در آن هنگام : نَئِذیح

ىزنده : ح

زندگى : اةیح

 به زبان مى آورد گریهر دعا و ثنا و تعارفى که شخص در روبرو شدن با شخص د: ۀیتَحِ

شرم : اءیح

حمار : ۀی  

  خ

 نهان ده،یپوش: خَبأ

 نانیتواضع، اطم: اَخْبات

 دىیناپاکى، پل: خُبث

ناپاك : ثیخَب

دانا : ریدانستن، خَب: خُبر

نان : خُبز

 اختلال حواس د،یضربه شد: خَبط

تباهى، فساد :  خَبالخَبل،

خاموش شدن : خَبو
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» 97اسراء «. ندیهر وقت شعله اش فرو نش:  خَبتکُلَّما

 شکن مانی گر و پلهیح: تّارخَ

 رساندن انیمهرزدن، به پا: خَتْم

رخسار و چهره : خَد

،ودخَددیج اَخاد. گودال:  اُخْد   

 دادن بیفر: خَدع

 مى شود قیج اخَْدان، اکثراً در کسى استعمال مى شود که از روى شهوت رف. قیرف: خِدن

 نکردن ارىیرهاکردن، : خَذْل

 کردن رانی شدن، ورانیو:  خَرابخَرْب،

 شدن، آشکارشدن رونیب: خُرُوج

مزد و اجرت : خَرْج

دانه کوچک در قرآن : خَرْدل

 کوچکى عمل آمده بمعنى

سقوط و برو در افتادن با صداى بلند : خَرّ

 ىی دروغگون،یسخن از روى حدس و تخم: خَرْص

 انیدروغگو: خَرّاصون

 لی فنىی بنى،یب: خُرْطُوم

 شکافتن، پاره کردن :خَرْق

 کردن رهیحفظ و ذخ: خَزْن

جمع خازن به معنى حافظ و نگهبان : خَزَنَۀ

خوارى : خِزْى

دور شدن و دور کردن : خَسأ

 هلاکت و گمراهى ان،یکم شدن و کم کردن، ضرر و ز: خُسر

فرو رفتن و فرو بردن : خَسف

 میچوب ضخ: خَشَب

د تکبر ض) تذلّل و تواضع): (خشع (خُشُوع

 دیترس شد: ۀیخَشْ

 شدن ژهیو: اِختِصاص

 اجیبمعنى فقر و احت: خَصاصۀ

چسباندن، قرار دادن : خَصف

ج خِصام . دشمن: خَصم

خم شده ): خضد (مخْضُود

سبز بودن : خَضِرَة

ج خُضْر . سبز: اَخْضَر
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تواضع و فروتنى : خُضُوع

اشتباه، گناه : ئَۀی خَطخَطَأ،

 میدر رو سخن گفتن، امر عظرو : خَطْب

» 20:ص«جداکردن حقّ و باطل :  الْخِطابِفَصلَ

خواستگارى : خِطْبۀ

نوشتن، نوشته : خَطّ

ربودن : خَطْف

 دو پا در راه رفتن انیفاصله م: خَطْو

 از او کردن تی گذاشتن، تبعطانیپا جاى پاى ش: طانی الشَّخُطُواتِ

آهسته سخن گفتن : خَفْت

فرود آوردن : خَفْض

،سبکى :  خفّتخف

ج خِفاف . سبک: فیخَف

پنهان کردن :  خُفِىخَفْى،

پنهانى، نهانى : ۀیخُفْ

 جاودان شه،یهم:  خُلُودخُلْد،

» 176اعراف « کرد ای به دنلی مای د،ی چسبنیبه زم:  کردن، اَخْلَد اِلَى الاÙرضاری اختکجایسکونت دائمى در : اِخْلاد

 شدن، پاك شدن صاف: خُلُوص

 ختنی آمزش،یآم: خَلْط

برکندن : خَلْع

پشت، پس، پشت سر : خَلْف

 بد نیجانش: خَلْف

 خوب نیجانش: خَلَف

 آمدن گرىی پس از دکىی: خِلْفَه

مخالفت در وعده : خُلْف

مخالفت و ناسازگارى : خِلاف

 نینائب و جانش: فَۀیخَل

 دهی و آفردنیآفر: خَلْق

 نیعادت، طبع، مروت و د:  خُلُقخُلْق،

ج خِلال .  وسطان،ی مز،ی دو چنیگشادى ماب: خَلَل

  دوستى و مودت : خُلَّۀ

دوست : لیخَل

به معنى خالى شدن و گذشتن زمان و مکان :  خُلُوخَلاء،

خالى شدن : تَخَلّى
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روزهاى گذشته : ۀیخالِ

فرو نشستن زبانه آتش : خُمود

پوشاندن، شراب : خَمر

ج خُمر . روسرى، مقنعه: ارخِم

پنج : خَمس

 پنجم کی:  خُمسخُمس،

گرسنگى : خَمص

تلخ، درخت بى خار : خَمط

خوك : ریخِنْز

 شود نهان مى گردد ادی هرگاه نام خدا نکهی است به خاطر اطانیمراد ش: کنار رفتن، واپس ماندن، پنهان شدن، خَنّاس: خَنْس

خفه کردن : خَنْق

اى گاو صد: خُوار

 ندی را گوهودهیوارد شدن در آب در قرآن بطور استعاره وارد شدن به امور ب: خَوض

ترساندن : فیترس، تَخو: خَوف

 دهیحالت کسى که ترس: فَۀیخ

 هیعط: خَول

ج اخوال . ىیدا: خال

ج خالات . خاله: خالَۀ

مقابل امانت ): خَون (انَتیخِ

 خائن اریبس: خَوان

ط، خالى شدن سقو: خَوى

منهدم شده،خالى شده : ۀیخاوِ

 خسران دى،یناام: بۀیخَ

 ضد شرّ ى،یکویخوبى،ن: ریخَ

 اریاخت: رَةیخِ

رشته، نخ، : طیخَ

گمان : لی خَل،یسوزنخِ: اطیخِ

تکبر از روى :  مخْتاللاء،یخِ

 و فرض الیخ

اسب ها : لیخَ

   امیچادر، ج خِ: مۀیخَ

  د

دت، شأنو تلاش عا: دأْب
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ج دواب . جنبنده: دابۀ

عقب، ج اَدبار : دبر

 کردن شىیدنبال کردن کارى، عاقبت اند:  تَدبرر،یتَدب

 اصل شه،یباقى مانده، ر: دابِر

 دهیچیجامه به خود پ: مدثِّر

طرد، راندن به قهر : دحر

 سقوط دن،یلغز: دحض

بسط و گسترش :  دحىدحو،

ذلت، خوارى : ردخْ

دود : دخان

داخل شدن : دخُول

داخل شدن به زور و تلاش : اِدِّخال

 از فساد و عداوت نهانى هیکنا:  دخَلادخْل،

دفع کردن : درء

مرتبه و منزلت جمع آن درجات : درجۀ

 شدن کی به عذاب نزدجیدر قرآن منظور به تدر: استدراج

رخوراکى(ریش: د (

فراوان که اطلاق آن براى باران بکار رفته ): درر (راًمِدرا

درخشان : درى

 خواندن وستهیپ: درس

 زىی به چدنیرس: اِدراك

» 38اعراف  «دندی رسگریکدیو چون به :  اِذَا ادارکُواحتّى

 ای مثل ته درزىیزحمت، قعر و آخر چ:  دركدرك،

ج دراهِم . سکه نقره اى: دِرهم

رمعرفت، دانستن : ىد

   خیجمعِ دِسار به معنى م: دسر

سپنهان کردن : د

» 10شمس «ناپاك کرد آن را : نا پاکى داساها: دسو

عدیدفع شد: د .یعالْد ت بچه میتی2ماعون«.  را مى راندمیتی به شد «

خواندن و حاجت خواستن و استمداد ): دعو (دعاء

عِىعِپسر خوانده ج : داءیاَد 

)  گرمىلهی وسای (جینتا: دِفء

 نمودن تیکنار زدن، دادن، حما: دفْع

جهنده :  دافِقدن،یجه: دفْق
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كنرم نی زمدن،یکوب: د 

 شده و نرم شده دهیهر دو بمعنى کوب:  دکّاءدکّاً،

 شدن لی مال،یم: دلُوك

نشان دادن و ارشاد ): دلل (دلالَت

راهنما : لیدل

ظرف آبکشى و وارد کردن آن به چاه : دلْو

» 22:اعراف«لغزش و سقوط داد آنها را :دلاّهما

» 188بقره « کردن و دادن آمده است کیبه معنى نزد: تُدلُوا

» 8نجم « تر شد کینزد: تَدلّى

به معنى غضب است : دمدم

هلاك شد : دمرَ

اشک چشم و جارى شدن اشک : دمع

مغز سر شکستن : دمغ

مخون : د

در قرآن، منظور پول اندك است . مىیقسمتى از پولهاى قد: نارید

نُوشدن کینزد: د 

 کتری بمعنى نزدای و دی بمعنى پست تر مى آای: اَدنى

 تر کی بمعنى نزدمی بمعنى پست تر و اگر از دنُو به حساب آورمیریاگر از دنى و دِنائَت بگ: ایدنْ

 روزگار زمان،: دهر

پر کردن : دهق

 بزند اهىیسبزى که از انبوهى به س): دهم(مدهامۀ

ج دِهان . روغن: دهن

روغن مالى کردن، منظور مدارا و نرمى کردن و جدى نگرفتن است : نی تَدهاِدهان،

 و ناپسند میامر عظ: ۀیداهِ

بلاى بزرگتر : اَدهى

جاى اول گردش، حرکت و برگشتن شىء به : دور

 اریخانه، ج دِ: دار

ددار ایساکن خانه : اری 

.  مردم مى گرددانی که در مزىیچ: دولَۀ. دنیگر: دول

 شگىی و همدارىیپا: دوام

 به کار رفته زی فوق، جلو و عقب نن،ی و بمعنى پائگرىی ناقص از در،ی حقر،یغ: دون

دقرض : نی

   عتیجزا، طاعت، حساب، قانون و شر: نید
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  ذ

 نیاسم اشاره بمعنى ا:  هذاذا،

،ذاكنیاسم اشاره، آن، ا:  ذلِک 

گرگ : ذِئْب

 ننگ و عار د،ی شدبیع): ذءم(مذْؤُم

مگس : ذُباب

 دنیسربر: ذَبح

ذُبمردد بودن مى باشد ایبمعنى حرکت، در قرآن منظور دو دلى ): ذبذب(تَذَب 

 کردن رهیذخ: ذَخْر

 دنیآفر: ذَرء

  فرزند، نسل : ۀیذُرِ

زیمورچه هاى ر: ذَر 

 مى شود دهی که در شعاع آفتاب دزی راری اجزاء بسای زی مورچه رنىیبه اندازه سنگ:  مثقالذرة

از آرنج تا سر انگشت : اندازه گرفتن طول پارچه ذِراع: ذَرع

 دنیپراکندن، پاش: ذَرو

پراکنده کنندگان : اتیذارِ

ارى طاعت و فرمانبرد: ذَعن

ج اَذقان . چانه: ذَقْن

 با قلب ای کردن، خواه با زبان باشد ادی: ذِکْر

. نر، ج ذکُُور و ذُکْران که پسران و مردان را شامل مى شود: ذَکَر

)  السلامهمیعل(تیذِکْر منظورقرآن و اهل الذکر بمعنى اهل ب:  الذِّکْراَهلَ

 بکار رفته است وانی آنهم در ذبح حکباریقرآن فقط  هم داردولى درگری کلمه معانى دنی اوان،یهر دو به معنى ذبح ح: ۀی تَذکِذَکاة،

ج اَذِلَّۀ . خوارى:  ذِلَّۀذُلّ،

رام شدن : ذِلّ

ج اَذِلَّۀ، ذُلُلْ .  رام، آرامذَلُول

نکوهش : ذَم

 مانیعهد و پ: ذِمۀ

 است میگناه و هر کارى که عاقبتش وخ: ذَنْب

.  عذاب آمدهبین بطور استعاره بمعنى نصدر قرآ: ذَنُوب

رفتن : ذَهاب

طلا : ذَهب

 و غفلت انینس: ذُهول

صاحب :  ذى، ذاتذُو،

طرد و دفع : ذَود
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 دنیچش: ذَوق

  آشکار شدن: عیذَ

  ر

سر : رأْس

 دیرحمت شد: رأْفَۀ

 مهربان اریبس: رؤُف

 دانستن دن،ید: رأْى

 گرىیه دتظاهر و نشان دادن ب: رِئاء

 افهیمنظر و ق: رِئْى

 ندیآنچه شخص در خواب بب: ایرؤْ

بکننده، پروردگار تی از اسماء الحسنى، تربکىی: ر 

هزار، هزاران : ونی رِبِّرِبى،

 کنندگان تیترب: ونیربانِ

 نادخترى بِه،یجمع رِب: ربائِب

چه بسا : ربما

سود : رِبح

انتظار : ربص

بستن، محکم کردن : ربط

 شده رهیاسبان افسار شده، اسبان ذخ: لی الْخَرِباطِ

 نمودن ادی مال زادى،یز:  رِباربو،

 بلند است نیبه معنى تپه و زم: ۀی رابِربوة،

 ادیبه معنى سخت، ز: ۀیرابِ

 و ثروتمند افتهی ادتیز: اَربى

 چهارم کی: ربع

چهار چهار : رباع

 است انی رفت و آمد و خوردن چهار پاگردش،: رتْع

بستن و منظم کردن : رتْق

 جی کردن با تأنى و تدرانیب: لیتَرت

جدیحرکت کردن و حرکت دادن شد: ر 

اضطراب و بلا : رِجز

 دىیپل: رِجس

برگشتن و برگرداندن :  رجعىرجوع،

 زلزله د،ی اضطراب شددن،یلرز: رجف
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.  مى کردندناراحتد که با نشر دروغ مردم را مضطرب و کسانى بودن: مرْجِفون

مرد : رجل

پا : رِجل

بطور استعاره بر نسبت گمان، توهم، فحش و راندن اطلاق مى شود : دیسنگ زدن، سنگسار کردن، و راغب مى گو: رجم

رانده شده : میرج

 شهاب و سنگهاى سرگردان است رهاىیمراد ت: رجوم

.  هستزی به آن ندنیهمان حال خوف نرس درمیدوارباشی امزىی چون به چگرند،یکدی و خوف متلازم دی امدوارى،ی امخوف و: رجاء

 و دور کردن ریتأخ: اِرجاء

ج اَرجاء . جانب و طرف:رجا

وسعت، فراخى : رحب

شراب خالص : قیرح

و بار سفر و کوچ )  و انباننیمثل خورج(ظرف : رحل

 و مسافرت کوچ: رِحلَۀ

 رحم خارج شده اند کی از آن جهت رحِم و اَرحام گفته اند که از شی ج اَرحام و به قوم و خونیمحل رشد جن: رحِم

رحم و مهربانى : رحمۀ

ماءحمهربانان : ر

از نامهاى پروردگار است که از رحمت گرفته شده : می و رحرحمان

 را حرکت نمى دهد زىی که چمىیباد ملا): رخوء (رخاء

 و کمک ارىی: رِدء

دبرگرداندن : ر

 تیتبع: ردف

تابع :  رادِفَۀرِدف،

 قرار دارند فی ردکیکسانى که در : نیمرْدِف

گرفتن شکاف با سنگ، سد محکم : ردم

قرار گرفتن در معرض هلاکت : هلاکت تَرَدى: ردى

 دیپست، ناپسند، پل: رذْل

 روزى: رِزق

 دارىیثُبات و پا: رسوخ

سنام محلى که قومى به آن اسم نسبت داده شده اند : ر

ج رسل .  آورامیبرخاسته، فرستاده و پ: رسول

 امیبه معنى پ: رِسالَت

فرستادن : اِرسال

در قرآن در صفت کوهها بکار رفته .  بمعنى ثابت و راسخۀیجمع راسِ: رواسِى

 ثابت گهاىید: اتی راسِقُدور
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 آن است وستنی مراد زمان بوقوع پامتیبمعنى ثبوت و توقف در مورد ق: مرْسى

 نجات، صلاح، کمال ت،یهدا:  رشْدرشَد،

 کننده نی کردن، کمنیمراقبت کردن، در نظر گرفتن، کم: رصد

 نگاهیکم: مِرْصاد

بناى محکم : مرْصوص

 خوردن ریش:  رضاعۀرضْع،

بمعنى خشنودى است : ن، مرْضاة رِضْوارِضا،

تر، مقابل خشک : رطْب

ترس، دستپاچگى : رعب

 نوعى محافظت از آنهاست زی نانی چهارپادنیمراعات، محافظت، به چرافرستادنوچران: رعى

چراگاه : مرْعى

 است ىی و بى اعتنارىی کناره گ بمعنىدیای بودن و اگر با عن بلی بمعنى دوست داشتن و مادیایاگر با فى و اِلى ب: رغْب

غَبرغبت : ر  

 شی علی فراوانى وساش،یوسعت ع: رغَد

 و موضع گاهیجا: مراغَم

 شده اند دهی و سائدهی که پوسىیاستخوانها: رفات

جماع و سخن گفتن با زن درباره جماع : رفَث

 کمک ارى،ی ه،یعط: رِفْد

فرشها : رفْرَف

بالا بردن : رفْع

مدارا کننده : قیمدارا رف: قرِفْ

 متکّا شگاه،یآسا: مرْتَفِق

آرنج، ج مرافِق : مِرْفَق

حفظ، انتظار، مراعات :  رقُوبرِقْبۀ،

ج رِقاب .  بنده استایگردن، مراد برده : رقَبۀ

از اسماء الحسنى بمعنى حافظ اعمال : بیرق

 دنیخواب: رقْد

 سندیصفحه پوستى که بر آن مى نو:رقّ

نوشته شده : نوشتن و آشکار کردن مرْقُوم: رقْم

 همان اصحاب کهف هستند که فرار میرق: نقل کرده) السلامهیعل( خود از امام صادقری در تفساشىیمرقوم و نوشته شده، ع: میرق

 »مِیاَصحاب الْکَهفِ و الرَّق«: دا هاى فلزى نوشت، آنست قول خفهیکردند، شاه آن زمان نام آنها و نام پدران و اقوام آنها را در صح

بالا رفتن : رقْى

 نجات دهنده گفته اند ایبمعنى شفا دهنده : راق

جمع ترقوه بمعنى گلو : تَراقى
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سوار شدن : رکُوب

شتر سوار، ج رکْبان و رکْب : بمعنى شتر، راکِب: رِکاب

شتر سوارى، مرکوب : رکُوب

 گری بعضى بر بعضى دئىین اجزاء ش سوار کردایگذاشتن : بیتَرْک

 ج رواکِد ستاده،یا: راکِد

 صدا نیصوت خفى، کمتر: رِکْز

سرنگون کردن : رکْس

 ختنی زدن، گرنیپابه زم: رکْض

 آوردن نییخم شدن و سر پا:  و رکُوعرکْع

روى هم جمع کردن : رکْم

متراکم :  رکاممرْکُوم،

 رویور استعاره بمعنى نجانب و طرف محکم شىء بط: رکْن

 و آرام گرفتن لیم: رکُون

 ج رِماح و اَرماح زه،ین: رمح

خاکستر : رِماد

اشاره : رمز

 نام از رمض بمعنى شدت تابش آفتاب بر خاك گرفته شده است نیا: رمضان

 دهیاستخوان پوس: میرم

انار : رمان

 به کسى زىیبت دادن چ نسای سنگ و ای ریانداختن اعم از ت: رمى

کسى که از خدا مى ترسد، ج رهبان : ترس، راهِب: رهب

 و قوم رهیعش: رهط

 دنیپوشاندن، رس: رهق

 آمده زی و سفاهت و گمراهى نانیبمعنى ظلم و طغ: رهقاً

 قهیگرو، وث:  رِهانرهن،

گشوده، باز : رهو

 میراحتى، رحمت، نس: روح

ا شب از ظهر ت: رواح

روان، جان، نقطه مقابل جسم، گاهى منظور فرشته است : روح

 احی ج رِرو،یباد و بو، گاهى بمعنى قدرت و ن: حیر

رو روزى دنىیبوئ: حانی 

  طلب کردن، خواستن : رود

بمعنى قصد : اِرادة

قصد،طلب وخواستن : مراودة
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ورلیقل: دی 

باغ و بستان : روض

طراب ترس، اض: روع

 لهی کردن به روش حلیم: روغ

نام امپراطورى بزرگى بود : روم

رو گاهى به معنى تهمت و اضطراب آمده : بی ،شک

 نتیز: شیر

 مى شود دهیمکان مرتفع که از دور د: عیر

رزنگار ): ران(نی  

  ز

کف : زبد

 ندیجمع زبور است و هر کتاب حکمت را زبور گو: زبر

جمع زبرَه بمعنى تکّه هاى بزرگ آهن : دیلْحد ازبرَ

) ع(کتاب حضرت داود: زبور

مراد مأموران آتش هستند : ۀیدفع، صدمه، پرتاب کردن زبانِ: زبن

 شهیش: زجاجۀ

منع کننده : راندن با صدا، منع و نهى مزدجر: زجر

راندن با مدارا : زجو

 کم هی از سرماهیکنا: بِضاعۀ مزْجاة مقبول ریدفع شده و غ: مزْجاة

کنار شدن، دور شدن : تَزَحزُح

 در قرآن بمعنى روبرو شدن با دشمن آمده جی شدن به تدرکینزد: زحف

 نتیز: زخْرُف

رابِىر): زرب (زهیجمع زو آن بمعنى فرش فاخر استب  .

 کاشتن اندن،یرو: زرع

م است جمع اَزرق بمعنى کبود چش: زرق

» 31هود «ندیچشمانتان خوارشان مى ب: نُکُمیخوارشمردن،تَزْدرى اَع:زرى

قول باطل، دروغ : زعم

 عهده دار ل،یکف: میزع

 بمعنى صداى جهنّم زیبازدم، آه و اندوه و ن: ری و زفزفْر

سرعت راه رفتن ): زف (فیزف

ران درختى است در قعر جهنّم براى گناه کا: زقُّوم

گاهى بمعنى پاکى و گاهى بمعنى مدح آمده :  زکوةزکْو،

پاك : زکّى
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 ندی بخشى از مال را گوزی بمعنى مدح و نزی آمده و گاهى نزگىی در قرآن بمعنى طهارت و پاکادت،یدر اصل بمعنى نمو و ز: زکوة

 در راه خدا مصرف شود دیکه با

اضطراب و حرکت : زِلْزال

 و مقدم گشتن، تقرّب و منزلت  شدنکینزد: زلْف

ساعات اول شب : زلَف

 خشک و بى علف هم استعمال مى شود نیمحلى است که قدم در آن مى لغزد و در زم: زلَق

لغزاندن و به خطا افکندن :  اِزلالدنیلغز: زلَل

 قرعه رهاىینوعى قمار است، ت): زلم (اَزلام

، فوج جمع زمرَه بمعنى دسته، جماعت: زمر

.  منظور از مزَّمِل تحمل بار رسالت باشدهی آنی درادی از معانى زِمل بمعنى بار و حمل است و شاکىی ده،یچی پمیبه گل): زمل(مزَّمل

» 1مزَّمل « اى کسى که بار رسالت را بر دوش گرفته اى عنىی: هاالْمزَّملی اَای

سرماى سخت : ریزمهر

  حرام زاده : میزن

مقاربت با زن بدون عقد : زِنا

 ىیبى اعتنا: زهد

 رونق ى،یبایز: زهرَة

خروج روح، بطلان و هلاکت :  زهوقزهق،

هلاك شونده : زاهِق

جفت، ج اَزواج : زوج

توشه : زاد

 و انحراف لی مارت،یقصد و ز: زور

سخن باطل، دروغ : زور

 رفتن و انتقال ازمحل نیاز ب: زوال

زتونیروغن ز: تی 

زتید،زِیشوافزودنیافزا: اد 

زاز حق لیانحراف و م: غی 

 شدن چشم، منحرف شدن چشم رهیخ:  الاÙبصارزاغَتِ

زکنار شدن، لا : لیزالُونی 217بقره« باشما جنگ مى کنند وستهی پای با شما کنار نمى روند دنیاز جنگ: قاتِلُونَکُمی «

کردن  و جداقیتفر: لییتَز

جدا شدن : لیتَزَ

   ندیارای را بگرىی دزی آنچه که با آن چور،یز: نَتیز

  س

،سفوحرف استقبال به معنى زود باشد، به زودى :  س
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طلب، خواستن : سؤال

ملالت و دلتنگى : سأْم

» 38فصلت «ناراحت و دلتنگ نمى شوند : سئَمونَی لا

 دی لشگر کشارشانیبه د) ع(مانینام قومى بود که حضرت سل: سباء

بدشنام : س

 ج اَسباب له،یوس: سبب

.  روز فرمان خدا را قطع کرده اندنی در اهودی شنبه، شنبه را از آنجهت سبت گفته اند که دن،یقطع، بر: سبت

استراحت، آرامش، که خود نوعى قطع عمل است : سباتاً

 در هوا ایشنا در آب : سبح

 او شیمنزّه دانستن خدا از هر بدى و حمد و ستا: حیتَسب

نوه، جماعت ج اَسباط : سِبط

هفت : سبع

درنده : سبع

وسعت و تمام و کامل : سبغ

» 20لقمان « و تمام کرد دی را بر شما فراوان بخششینعمتهاى خو:  نِعمهکُمی علَاَسبغَ

 افتادن شیتقدم، پ: سبق

راه : لیسب

شصت : نیشش، سِتّ: سِتَّۀ

پوشش : پوشاندن سِتْر: ستْر

 نهادن براى خدا نی بر زمشانىیخضوع وتذلّل، پ: سجود

افروختن آتش، پرکردن :سجر

 طومار فه،یصح: سِجِلّ

شده باشد لی و گل تشکزهیکلوخى که از سنگ ر: لیسِج 

زندان : سِجن

افتهی لی که ازتجسم اعمال گنهکاران تشکامحلىیمحل پرونده گنهکاران و : نیسِجهمان جهنّم است نی و لذا مى شود گفت سِج 

 شده دهی نامنی جهت سِجنی است بدنیو چون اعمال سِجنى براى مجرم

آرام شود : سکون سجى: سجو

 دنیکش: سحب

ابرها : سحاب

 برنده، مال حرام نیاز ب:  بردن سحتنیاز ب: سحت

و جاد: سِحر

 صبح کینزد: سحر

  دور : قیدورى، سح: سحق

 ایکنار در: ساحِلْ
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مسخره کردن :  سخْرسخْر،

رام کردن، مغلوب کردن : ریتَسخ

،خْرىسخْرىشده ری تسخایمسخره شده :  س 

 که مقتضى عذاب است دیغضب شد: سخَط

دبستن، مانع شدن : س

درخت کُنار : سِدر

ششم : دِس ششم ساکی: سدس

 فیمهمل و بدون تکل: سدى

راه رونده :  سارِبری محل سراززی و نر،یرفتن در سراز: سرَب

رابقتی بى حقزیچ: س 

 لی جمع آن سرابراهن،یپ): سرْبل (سِربال

چراغ : سِراج

رها کردن : سرْح

بافتن : سرْد

 سراپرده مه،یخ: سرادِق

 دهینهان، امر پوش: سِرّ

 ج سرائِر ده،یامر پوش: ةرَیسر

شادى : سرُور

تخت، ج سرُر : ریسر

مسرت و وسعت زندگى : سرّاء

شتاب :  سرْعتسرْع،

 ریمشارکت و تکث: مسارِعۀ

 روى ادهیتجاوز از حد، ز:  اِسرافسرَف،

دزد : دزدى سارِق:  سرْقَۀسرَق،

 شگىیدائم، هم: سرْمد

راءاِس)رَىدر شب رفتن ): س

رِى24 میمر«نهر کوچک : س «

گستردن : سطْح

نوشتن، خطّ، صف : سطْر

 دروغ تیافسانه هاى بى مغز، نوشته هاى باطل، حکا: ریاَساط

صمطِری)ساستحیمراقب، مسلط، به نقل از مجمع سطر و صطر هر دو صح): طَری  .

حمله و گرفتن به شدت : سطْو

ى  بختکین:  سعادتسعد،

فروزان شدن آتش : سعر
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از نامهاى جهنّم است : ریسع

 و آتش افروخته آمده وانهی که بمعنى دراستیجمع سع: سعر

تند رفتن، کوشش : سعى

 جارى کردن ختن،یر: سفْح

زنا کردن :  مسافِحۀسِفاح،

 که اخلاق مردم در آن آشکار مى شود ندیر گوپرده برداشتن، آشکار شدن جمع آن اَسفار، مسافرت را از آن جهت سفَ: سفْر

کتاب و نامه، ج اَسفار : سِفْر

روشن شدن، آشکار شدن : اِسفار

 دنیگرفتن و محکم کش: سفْع

 اشک ای خون ختنیر: سفْک

 نىیپستى، پائ: سِفْل

 های پستنیپست تر: نی سافِلاَسفَل

که سطح آب را مى تراشد  ندی گونهی کشتى را از آن جهت سفدن،یتراش: سفْن

حماقت، جهالت : سفَه

احمق و نفهم، ج سفَهاء : هیسف

 مى دهد ریی خاطر که پوست را مى سوزاند و رنگ آن را تغنی به ادی شاندی سقَر گوزی رنگ دادن، به جهنّم نرییسوزاندن و تغ: سقَر

افتادن :  سقُوطسقْط،

طاق : سقْف

 ضیمر: میمرض سق: سقْم

آب دادن :  اِسقاءسقْى،

 بمعنى آب دادن زیظرفى که با آن آب مى دهند و ن: ۀیسِقا

 شدن ختهی و رختنیر: سکْب

ترك سخن، بطور استعاره سکون، آرامش : سکْت،سکُوت

 مست کننده زیچشراب و هر : مستى، سکَر: سکْر

کِّرَتناسصارچشمهاى ما بسته و متحعنىی:  اَب 15حجر«. که نوعى مستى و بى شعورى است شده،ری «

مست، ج سکارى : سکْران

 بمعنى سکونت، آرامش باطن و اُنس زیآرامش، و ن: سکُون

 خاطر نانیآرامش قلب و اطم: نَۀیسک

درماندگى : مسکَنَۀ

درمانده : نیمِسک

گرفتن با قهر : سلْب

باآن بجنگند کهیزیهرچ: سِلاح 

 ندی ماه را اِنْسِلاخ گودنی به آخر رسزی و نزىی از چزىی آمدن چرونی و به طور استعاره بوانی حکندن پوست: سلْخ

نام چشمه اى در بهشت :لیسلْسب
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 ج سلاسِل ر،یزنج: سِلْسِلَۀ

قدرت :  سلْطِۀسلْط،

ده بکار نرفته  والى، و فرمانفه،ی دومعنى آمده و در معنى شاه، خلنی غلبه در قرآن به همل،یدل: سلْطان

گذشته و گذشتن : سلَف

 زدن، تندسخن گفتن حهیص: سلْق

داخل شدن، داخل کردن : سلْک

خروج پنهانى ): سلل(تَسلُّلْ

 دهیصاف شده، چک: سلالَۀ

کنار بودن از آفات ظاهرى و باطنى :  سلامت و سلامسلْم،

صلح و سازش : سِلْم

نردبان : سلَّم

 و فرمانبردارى و طاعت آمده زىینى سلام کردن، سالم کردن و نگاه داشتن، دادن چبه معا: میتَسل

 شدن میفرمانبردارى وتسل: اِسلام

 نیبلدرچ: سلْوى

لهو و سر برداشتن از روى تکبر : سمود

گفتگو در شب : سمر

 را به پرستش آن دعوت کرد لیکه گوساله اى ساخت و بنى اسرائ) السلامهیعل( از قوم موسىهودىیهمان : سامِرى

 بمعنى فهمودرکوطاعت هم آمده دنی شنى،یقوه شنوا: سمع

شنواندن، فهماندن : اِسماع

گوش دادن : اِستِماع

شنوا، از اسماء حسنى : عیسم

سقف، ارتفاع : سمک

،مسمسوراخ تنگ :  س

است  مراد عذاب نافذ کندیباد گرمى که مانند سم نفوذ م: سموم

چاق : نیچاقى سم: سمن

نام گذاشتن : ۀینام، تَسمِ: اِسم

 شده نیینامگذارى شده،تع:مسمى

مِىهم نام و همتا : س

باران، عالم بالا و فضا، و موجودات و اجرام آسمانى :  آمده استزی نریآسمان، بلندى، ج سماوات در قرآن به معانى ز: سماء

بِل و سنْبلات خوشه، ج سنا: سنْبل

 داده شده هیتک): سنَد(مسنَّدة

 نازك باىید: سنْدس

 ای شراب بهشت است و نی نام آنست که آن بالاترنی قرآن نام چشمه اى است، علت اهیدر اصل بمعنى بالا بردن و در آ: میتَسن

 از بالا جارى مى شود مانند آبشار نکهیا
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دندان : سِنّ

 ج سنَن ه،ی روقه،یطر: سنَّۀ

 مصور، بد بو، صاف شده ر،ی شده، متغختهیر: مسنُون

لَم نَّهینَه(تَس259بقره « نکرده رییتغ): س «

سال : سنَۀ

روشنى : سنا

   ماندن در شب داریب: سهر

.  مى ماندنداردی که از ترس در آن بدارىی محل بعنىی را ساهره معنى کرده، ابانی بنی عرب زمن،یروى زم: ساهِرَة

هموارى و آسانى : سهل

 و بهره بی قرعه، نصریت: سهم

غفلت : سهو

غفلت کنندگان : ساهون

 دیبدى گاهى به معنى مرض و آفت هم مى آ: بد، سوء: سوء

بمعنى اندوه : سىء

،ىِّءسس آمده، جمع آرهیدر قرآن بمعنى آثار گناه، شفاعت بد و عذاب و غ: ئَۀی ن سئاتی 

 گفته شده رهی به عورت و جسد مرده و غهی که ظهورش ناپسند است، بطور کنازىیچ: سوأَة

 و فضاى خالى هیناح): سوح(ساحت

 اهىیس): سود (سواد

آقا، ج سادات س،یرئ: دیِّس 

بالا رفتن با جهش : سور

 شهر، حصار وارید: سور

 اَسوِرة دستبند، جمع آن اَساوِر و: سِوار

 است که هر سوره مقام و درجه بخصوصى است از نی سوره هاى قرآن به لفظ سوره اهیمرتبه بلند، ج سور، علت تسم: سوره

 عالم اتی از واقعستی درجه و مرتبه اایدرجات بهشت و

شلاق : سوط

 آمده زی و وقت مرگ نامتی بمعنى قزی از اجزاء زمان، وقت، ونىیجز: ساعۀ

نام بتى است : واعس

فرو رفتن از حلق به آسانى : سوغ

فوبزودى : س

راندن، بازار : سوق

 پا و زانو نیما ب: ساق

راننده : سائِق

 نفس نیتزئ: لیتَسو

 دنی چرل،یتحم: سوم
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 ئتیعلامت و ه: مایس

 فرستاده شده اینشاندار : مسوم

برابرى ): سوى (مساوات

 و برقرار شدن است افتنیابرى، اگر با على متعدى شود بمعنى استقرار بر: اِستِواء

عدل، وسط :  سِوىسوى،

وِىتمام، راست، سالم : س

برابرى، مساوى، وسط : سواء

 آنرا به حال خود رها کنند ضی شفاى مرایشترى که نذر مى کردند در صورت آمدن مسافر : سائِبۀ

سو گردش ریس: حی 

ردش گر گ: سائِح

سراه رفتن : ری

 عىیحالت و وضع طب: رَتیس

سةیدر قرآن بمعنى قافله و کاروان آمده است : ار

سجارى شدن : لی

» 12سباء« براى او میذوب کرد: ذوب کردن اَسلْنالَه: اِسالَه

سنای سرهینام کوهى است در جز: نینی سنا،ی   

  ش

نامبارکىوشقاوت : شَؤُم،مشْئَمۀ

کار، حال : أْنشَ

 هی شبر،یمثل و نظ:  شَبهشِبه،

 ستی که مراد خدا از آنها روشن و قطعى ناتىیآ: متَشابِهات

،پراکنده کردن و پراکنده شدن :  شَتاتشَت

»  مراد از شَجر مشاجِرهوتنازع است65هیدرسوره نساءآ«.درخت:شَجر

بخل، حرص : شُح

  ج اَشِحۀ . صیل،حریبخ:حیشَح

ج شُحوم . هیپ: حمشَ

پرکردن : شَحن

» 43 میابراه« مى شوند رهیبراى روزى که چشمها در آن روز خ:  الاÙبصارهِی تَشْخَص فومی شدن چشم لِرهیخ:  بصرشُخُوص

.  آمده استزی بمعنى رفتنو اَشخاص بمعنى فرستادن نشُخُوص

محکم بستن :  شَدشَدد،

سخت، محکم : دیشد

 محکم تر تر،یقو: اَشَّد

 دنینوش: شُرْب
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سهمى از آب : شِرْب

بسط، وسعت دادن : شَرْح

دور کردن، راندن ): شرد(دیتَشْر

جماعت کم و بى طرفدار : شِرذِمۀ

مضرّ، مفسد، ظالم، ج اشرار : ریبد، ضرر شَر: شَرّ

ج اَشراط . علامت: شَرَط

راه آشکار :  شِرْعشَرْع،

ج شُرَّع .  بمعنى آشکارزیانون گذار و ن گذار، قعتیشر: شارِع

طلوع آفتاب : شَرَق

روشن شدن : اِشْراق

 کردن کیشر:  شدن، اِشْراكکیشر:شَرَك،شِرْکَت،مشارِکَت

 قائل بشود کی آمده، و مشرك کسى است که براى خدا شربی و نصکی بمعنى شرزی قائل شدن براى خداو نکیشر: شِرْك

 و فروختن دنیخر:  اِشْتِراءشِرْى،

شاخه کوچک، جوانه : شَطْأ

هیجانب، حاش: شاطِىء 

نصف، وسط، جهت، بعض : شَطَر

تجاوز از حد و اندازه : شَطَط

دور شده، متمرّد : طانیشَ

ج شُعوب و شُعوب بمعنى ملتها مى باشد . جمع کردن، متفرق کردن: شَعب

ج شُعب . تکه، قسمت: شُعبۀ

شُعامبرانی پ ازکىینام : بی 

مو، ج اَشعار : شَعر

 داشته باشد هی کلامى که وزن و قافرکى،یدانستن، ز: شِعر

علامت ها،نشانه ها : شَعائِر

 مِنى و عرفات نی معروفى مابابانیب: مشْعر

نام ستاره اى است : شِعرى

 ثی شده به اشتعال آتش ازحهی گشته، اشتعال رأس تشبدی سفرىی سرم از پعنىی: باًیافروخته شدن آتش، اِشْتَعلَ الرَّأْس شَ:شَعل

» 4میمر«رنگ

 دی اشاره به دوستى شدنی محبتش به درون قلب او نفوذ کرده و اعماق آن را دربرگرفته و اعنىی: غلاف قلب، قَد شَغَفَها حباً: شِغاف

» 30وسفی«. و جا گرفته در قلب است

 تیمشغول:  شُغُلشُغْل،

 و مانی را باشی خواهش خوعی که شفندی شفاعت را از آن جهت شفاعت گوزى،ی به چزىی و همراه کردن چمهیضم: ت شَفاعشَفْع،

 مى باشد زیشَفْع بمعنى جفت ن.  خدا اثر مى کنندشیعمل ناقص طرف همراه مى کند و هر دو مجموعاً پ

 کمک له،یواسطه، وس: عیشَف
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سرخى مغرب پس از غروب آفتاب : شَفَق

لب : ۀشَفَ

 هیکنار، حاش: شَفا

صحت و سلامت : شِفاء

شکافتن، شکاف :  شَقّشَقَق،

مسافرتى که با مشقت و سختى باشد : شُقَّۀ

 مخالفت ى،یجدا: شِقاق

بدبختى :  شَقاوتشَقْو،

بدبخت : شَقى

  رنج و سختى : شَقاء

 در مقابل نعمت ىیثناگو: شُکْر

بد خُلقى :  شَکاسۀشَکْس،

ن گما: شَک

 هیمثل، شب: شَکْل

 خُلق و خوى عت،یطب: شاکِلَۀ

اظهار اندوه : تی شِکاشَکْو،

چراغ : مِشْکاة

شاد شدن به بلاى دشمن :  و شِماتَتشَمت،

بلند : بلند شدن شامِخ: شَمخ

متنفّر شود : تنفّر، اِشْماَزت: شَمز

 دیخورش: شَمس

 نیمیچپ، ضد : شِمال

 احاطه کردن فرا گرفتن،: شُمول

عداوت و دشمنى :  شَنَئانشَنْأ،

ور، دشمن نهیک: شانِىء 

 مى شود دهی شهاب دری شعله هاى مخصوص آسمان که از سوختن سنگ هاى آسمانى بصورت تزیتکّه آتش، و ن: شَهاب

 بمعنى زیسم است و ن که عملش جلو چشمش مجندی مى گودی را از آن جهت شهدی و شهدنیبمعنى حضور و د:  و شَهادتشُهود

 آمده است زیاقرار، حکم و علم ن

ماه سى روز : شَهر

 و دنی هر دو اسم صوت و صداى مردم اندوهناك است که هنگام نفس کشقی و شهری نفس، دم، زفدنیبه درون کش): شهق(قیشَه

.  مى شوددهیبازدم شن

 کردن لیدوست داشتن، م: شَهوة

مخلوط کردن : شَوب

 آوردن رونیب: شَور
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استخراج رأى :  مشْوِرتشُورى،

 انگشت ای با حرکت دست زىینشان دادن چ: اِشارة

شعله و زبانه آتش که دود ندارد :  شُواظشَوظ،

. سلاح استایآن بمعنى قدرت  است شوکت درشی قرانیمرادلشگر: ذاتِ الشَّوکَۀ اطلاق مىشود،زیخار، به اسلحه و سختى ن: شَوك

» 29کهف « مى کند انیچهره ها را بر:  الْوجوهشْوِىی کردن، انیبر: شَوى

 ندی پوست سر را مى گوزیاطراف بدن مثل دست و پا و ن: شَوى

خواست، اراده کرد : شاء

 اءی ج اَشْز،یچ: شَىء

 رىی شدن موى سر، پدیسف: بیشَ

 مرد ریپ: خیشَ

بالا بردن، محکم کردن : دیشَ

 مرتفع ایمحکم : دةیمشَ

آشکار کردن : عیشَ

 کردن روىیپ: اعیشِ

 بمعنى امت ها و فرقه ها عی شِزی و نعی و شِاعی ج اَشْروی و پاری: عۀیش

  ص

 مى باشند انیمرادگروهى از صاحبان اد): صابِىء(نیصابِئ

بختنیر: ص 

هر دو به معنى اول روز و هنگام سرخى آفتاب :  صباحصبح،

صآنکه وارد وقت صبح مى شود : بِحم

حبدیگرد: اَص 

 حیچراغ ج مصاب: مِصباح

 دارى شتنیخو: صبر

انگشت، ج اَصابِع : اَصبع

رنگ کردن : صبغ

 ىیرنگ خدا:  االلهصِبغَۀَ

بىبچه، کودك ): صبو (ص

» 33 وسفی« مى کنم لیبه آنها م: هِنَّی کودکانه اَصب اِلَلیم: صبو

  رفاقت، ملازمت : صحبت

 و ملازمان قانیجمع صاحِب بمعنى رف: اَصحاب

مراد زن مى باشد : صاحِبۀ

 جام مى باشد ایجمع صحفه بمعنى کاسه : صِحاف

.  مراد نامه ها و کتابها مى باشدفه،یجمع صح: صحف
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 گوش کر کننده ادیفر: صاخَّۀ

سنگ سخت : صخْر

،دودصدنع و برگرداندن و گاهى بمعنى اعراض و انصراف است گاهى بمعنى م:  ص

 آن اعراض و کراهت از آن است هیچرك، علت تسم: دیصد

 ج صدور، فعل صدر اگر با عنْ متعدى شود معنى برگرداندن مى دهد نه،یس: صدر

شکافتن، آشکار کردن : صدع

 ندی و جانب کوه را گوهی ناحزی و ند،یرو گرداندن شد: صدف

راست گفتن، راست : صِدق

 براى خدا ازمندانی قسمتى از مال خود به ندنیبخش: صدقَۀ

 زن، ج صدقات هیمهر: صدقَۀ

 قیرف: قیصد

راستگو وستهیپ: قیصِد 

کف زدن : ۀی تَصدِصدو،

روکردن، توجه کردن : تَصدى

قصر و هر بناى عالى : صرْح

 آمده است زی رس و کمک نادی بمعنى فرخی کردن صرارىی و دنی طلبارىیو  دی شدادیفر: خی صرصراخ،

بستن، گره زدن، اصرار و پافشارى کردن : صرّ

 دیسرماى شد: صِرّ

 دی شدادیفر: صرَّه

 ارسردی بسای دیبادشد: صرْصرْ

راه : صِراطْ

به خاك انداختن :  صِرْعصرْع،

برگرداندن : صرْف

 دنی بردن،یچ: صرْم

 اندی نمى روزی چچی که هاهی سنی زمزی شده و ندهیچ: میصر

بالا رفتن :  صعودصعد،

 از هر کار سخت است هیبه گردنه گفته شده کنا:  صعودصعد،

 خاك ن،یروى زم: دیصع

روى برگرداندن از روى تکبر ): صعر(ریتَصع

 هوشىیشدت صوت رعد، مرگ، ب: صعِق

مقابل بزرگى کوچکى : صِغَر

ذلّت و خوارى : صِغار

 لیم: صغْو

 رو گرداندن زی گرفتن و ندهیاغماض، ناد: صفْح
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 که با آن دستها را بگردن مى بندند رىیزنج: صفْد

مؤنث اَصفَر بمعنى زرد رنگ، جمع آن را صفْر گفته اند :  صفْراءرگىی تزیزردى و ن: صفْرَه

  هموار و بى علفنیزم: صفْصف

فحرکت نکند کهی بمعنى باز کردن پرنده ها بالهاى خود را بطورزی و خط قرار گرفتن و نفی ردکیدر : ص 

وافشتران قربانى هستند در موقعى که دستهادگان،یجمع صافّه، به معنى صف کش: ص را بسته اند و به صف شانی مراد از صواف 

شده اند براى قربانى کردن 

 تندرو اریاسبهاى بس: صافِنات

 ختگىی از آمزىیخلوص چ: صفْو

صاف و خالص : مصفّى

 و اختصاص مى دهد اریخالص کردن و آن معنى اخت: اِصفاء

   کردن اریاخت: اِصطِفاء

 صفا نام کوهى است در مکّه زیسنگ خالص و صاف و ن:  صفْوانصفا،

کزدن : ص

سخت و محکم، مهره هاى پشت : صلْب

دن دار ز: صلْب

مسالمت، سازش : صلْح

 شدن ستهیشا: صلاح

 نام نی به همامبرىی نام پزی و نستهیشا: صالِح

 دی در آن نمى روزىی سختى که چنیسختى، زم: صلْد

گل خشک : صلْصال

دعا، نماز : صلوة

 عذاب آتش دنیملازمت، دخول و چش: صلْى

طِلاءگرم شدن با آتش : اِص

ى سکوت، خاموش: صمت

 ازمندندی که همه به او نازىیبى ن: صمد

 ج صوامِع ان،یحی عبادت مسگاهی جار،ید: صومعه

مکر : ص

کر مادر زاد : اَصم

.  استعمال شدهزی نهودهی و کارهاى بتیعمل، در قرآن در معص:  صنْعصنْع،

نَعشدن تیترب: تُص 

 اری و اختتیترب: اِصطِناع

 باشد رهای آبگای عمارتها  مراددیشا: مصانِع

بت، ج اَصنام : صنَم

 ندی آرونی تنه بکیشاخه هاى مختلفى که از : صِنْوان
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گداختن : صهر

قرابت ازدواجى، داماد : صِهر

 طلب و اراده افتن،یدرك، ): صوب(اَصاب

بلا و گرفتارى که به انسان مى رسد : بتیمص

حقّ و درست : صواب

صابر باران و: بی 

صدا، ج اَصوات : صوت

 دادن لیقطع، م: صور

شکل، ج صور ): صور(صورت

صورت دادن، شکل دادن : ریتَصو

 پوریش: صور

 مانهیبمعنى پ: صواع

پشم، ج اَصواف : صوف

روزه : امی صِصوم،

صهیدی شدادیفر: ح 

صشکار کردن : دی

صل، رس: ریدنیبازگشت، انتقال، تحو 

صیص :اصىیقلعه، ج ص 

صتابستان : فی  

  ض

گوسفند : ضَأْن

صدا، در قرآن منظور صداى نفس اسبان است : ضَبح

 دنی خوابدن،یدرازکش: ضَجع

اعم از خوابگاه، قبر و قتلگاه است، جمع آن مضاجِع : مضْجع

 سوره هود ضَحک را 71 هی استعمال مى شود در آزیب ن در شادى و تعجزی و نندیخنده،به مسخره بطور استعاره ضَحک گو: ضَحک

.  معنى کرده اندزی نضیح

انتشار نور آفتاب : ضُحى

مخالف، دشمن : ضِد

 شدن بکارمى رود ضاًدرحتمىیزدن، مسافرت کردن، ا: ضَرْب

نْهضَرَببمعنى روگرداندن :  ع

بدحالى :  ضَرّانیضرر و ز: ضُرّ

  لى و نقصان جمع آن اَضرار اسم است، بمعنى بدحا: ضَرَر

مارىیسختى،گرفتارى،ب:ضَرّاء 
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 و اجبار اجیاحت: اِضْطِرار

خوارى و فروتنى کردن : تَضَرُّع

طعام اهل جهنّم : عیضَر

ناتوانى :  ضُعفضَعف،

ناتوان، ج ضُعفاء : فیضَع

 شمردن فیضع: اِستِضْعاف

دوچندان : ضِعف

دسته ها، مختلط ها :  بمعنى امر مختلط اَضْغاثزیشک و ندسته ترکه نرم،دسته علف خ:ضِغْث

 و مختلط و درهم شانیخوابهاى پر:  اَحلاماَضْغاثُ

قورباغه، ج ضَفادِع : ضَفْدع

انحراف از حقّ، گمراهى :  ضَلالَتضَلال،

منحرف کردن :لیاِضْلال،تَضْل

گمراه، منحرف از حقّ : ضالّ

مرکب لاغر : ضامِر

دن جمع کر: ضَمم

تنگ : ضَنْک

 لیبخ: نیضَن

30توبه «شباهت دارند ): ضها (ضاهِؤُنی «

نور، روشنى : اءی ضِضَوء،

ضرر، ضرر رساندن : ریضَ

ناقص و ضالمانه : زىیض

تباه شدن : عیضَ

مهمان : فیضَ

  تنگ : غ،ضائِغیتنگى، ضَ: قیض

  ط

مهر زدن : طَبع

از حالى به حالى شدن : قمطابقت، حال طَبقاً عنْ طَب: طَبق

 گریمطابقت، مراد قرار گرفتن بعضى بر بعضى د: طِباق

انبساط، گستردگى : طَحو

انداختن و دور کردن : طَرْح

 ىیراندن از روى بى اعتنا: طَرْد

نگاه کردن، چشم : طَرْف

 گوشه ه،یناح: طَرَف
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کوبنده :  طارِقدنیکوب: طَرْق

 نیراه، راه حقّ و د: قیطَر

 جمع آن طَرائِق رهیراه، مذهب، حالت و غ: قَۀیطَر

تازه : طَرِى

طعام خوردن، مزّه : طَعم

 گرفتن بی عى،ی گوبیع: طَعن

تجاوز از حد، سرکشى : انیطُغْ

سرکش، متجاوز : طاغُوت

خاموش کردن ): طفىء (اِطْفاء

 مانهیکم کردن وزن و پ: فی طَفطَفَف،

کم فروشان : نیمطَفِّف

شروع کردن : فْقطَ

بچه : طِفْل

خواستن، گرفتن : طَلَب

 لینام فرماندهى است از بنى اسرائ: طالُوت

درخت موز : طَلْح

آشکار شدن : طُلُوع

آگاه شدن، آگاه کردن : اِطِّلاع

 غنچه و گل طَلْع گفته اند بخاطر آشکار شدن آنها وه،یبه م: طَلْع

 ىیجدا: طَلاق

 فیباران خف: طَلّ

ازاله بکارت ض،یخون ح: ثطَم 

کهنه شدن، محو شدن، هلاك کردن : طَمس

 دیام: طَمع

 غلبه و برترى مى کند زىی که بر هر چنستی آن به خاطر اهی علت تسمامت،یاز نامهاى ق: طامۀ

بمعنى سکون و آرامش خاطر ):طمن(نانیاِطْم

پاکى :  طَهور، طَهارتطُهر،

  پاك کردن : ریتَطْه

پاك شدن : هرتَطَ

کوه بزرگ، ج اَطْواد : طَود

 ج اَطْوار ئت،یحالت، ه: طَور

تکلّم کرد )  السلامهیعل( طُور نام کوهى است که خدا در آن با حضرت موسىزیکوه و ن: طُور

 رغبت ل،یم: طَوع

فرمانبردارى، اطاعت : طاعت
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هاى مستحبى  بمعنى کارزی و رغبت ونلیانجام دادن کارى با م: تَطَوع

بمعنى قدرت : اِستِطاعت

دور زدن : طَوف

 ندی و جنّ و حادثه بطور استعاره طائف گوالیطواف کننده، به خ: طائف

قسمتى از مردم : طائِفَه

 می غرق کننده، حادثه عظلیس: طُوفان

قدرت :  طاقَتطَوق،

بلندى، درازى : طُول

فضل، قدرت : طَول

 اظهار قدرت و فضل ایاظهار طول : تَطاول

وحى آمد )  السلامهیعل( که به موسىابانىینام ب: طُوى

دنیچیپ: طَى 

 کویپاك، ن: بیدلچسب، مورد پسند طَ:  طابب،یطِ

 نام درختى است در بهشت زیبمعنى زندگى دلچسب و ن: طُوبى

پرنده و در قرآن به معانى عمل بد و فال بد هم آمده ): ریط(طائِر

   گِل: نیط

  ظ

مسافرت، کوچ کردن : ظَعن

ناخن : ظُفُر

بمعنى نجات و غلبه : ظِفْر

24فتح «خدا شما را بر آنها غالب کرد : اَظْفََرکُم «

 آمده است زین) شدن( بمعنى صاروستگىیدوام و پ: ظَلّ

 ج ظِلال ه،یسا: ظِلّ

» 57نساء « رفاه دائمى ایاز زندگى لذّت بخش  هیکنا: لای دائم داشته باشد ظِلاّ ظَلهی دار، آنچه ساهیسا: لیظَل

 ج ظُلَلْ بان،یسا: ظُلَّۀ

ستم : ظُلْم

 ستم کار اریبس:  ظَلاّمظَلُوم،

 ج ظُلُمات کى،یتار:ظُلْمت

عطشان : عطش ظَمآن: ظَماء

احتمال قوى : ظَنّ

پشت : ظَهر

رِى92هود «پشت سر انداخته، فراموش شده : ظِه «

 ارىی بانى،یتپش: مظاهِرَه
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 کمک بان،یپشت: ریظَه

وقت ظهر : رَهیظَه

آشکار شدن، غلبه، بالا رفتن : ظُهور

   تو بر من مانند پشت مادرم هستى دیآن است که کسى به زنش بگو:  و مظاهِرَهظِهار

  ع

» 77فرقان«.  نمى کندىیما اعتنا به شای ستیپرودگارم براى شما وزنى قائل ن:  بِکُم ربىعبؤُای وزن، ما نى،یسنگ: عِبء

 هودهیبازى، شوخى، ب: عبث

تذلّل و اطاعت : عِبادت

 دیعِباد و عب:  خدا در عبادت و اخلاص جمع عبدعیـ عابد و مط2ـ بنده مملوك 1: در قرآن به دو معنى آمده: عبد

پند ): عبر (عِبرَت

   کردن خواب ریتفس: ریتَعب

» 43نساء«فـر مسـا: لی سبعابِرى

رو ترش کردن : عبس

ترش رو : عبوس

 کویبساط و بالش هاى ن: عبقَرى

» 24فصلت  «ندی جوتیو اگر رضا: ستَعتِبوای و اِنْ ت،یرضا: عتْبى

آماده شدن : عِتاد

آماده کردن : اِعتاد

آماده، حاضر : دیعت

) مرادکعبه است(محترم، : قیعت

ر  با قهدنیکش: عتْل

بدرفتار و خشن : عتُلّ

تُوتجاوز و نافرمانى : ع

لغزش و افتادن :  عِثارعثْر،

ثُوفساد کردن : ع

شگفت، شگفتى : عجب

شگفت آور : بیعج

به تعجب آوردن که گاهى توأم با سرور باشد : اِعجاب

 شگفت آور اریبس: عجاب

ناتوانى : عجز

 ها شهیر: اَعجاز

 زن ریپ: عجوز

لاغرى : عجف
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شتاب : عجلَۀ

 مى باشد ایزودگذر، در قرآن مراد دن: عاجِلَۀ

گوساله : عجل

 عرب ریغ: عجم

مجعرب ری غای کند، خواه عرب باشد انی کسى که نمى تواند مطلب خود را خوب بعنىی ح،ی فصریغ: اَع 

دع :ددشمرده : شمردن، ع

 کردن رهیذخ: دیتَعد

 دیآماده کن: دوااَعِ

 کردن و ظلم آمده لی عدل و عدول بمعنى مزی ضد جور، ونه،یبرابرى، مثل، فد: عدل

. استقرار، مراد از آن در قرآن خلود و دوام است: عدن

دشمن : تجاوز عدو: عدو

دشمنى : عداوت

اسبان جنگى : اتیعادِ

 و دره ابانیکنار ب: عدوة

ارا گو: عذْب

شکنجه، عقوبت : عذاب

پوزش : عذْر

عذر تراش : معذِّر

جمع معذِرة، بمعنى عذرها، حجت ها : ریمعاذ

زنان شوهردوست : عرُب

بالا رفتن : عرُوج

لنگ : اَعرَج

جمعِ معرَج و مِعراج بمعنى محل بالارفتن مثل نردبان : معارِج

بالا رفتن : عرُوج

خوشه خرما که بعد از خشک شدن مانند هلال مى شود بند : عرْجون

 که به انسان مى رسد انىیهرگونه ضرر و ز: معرَّة

 ریسائل، فق: معتَرّ

تخت حکومت : عرْش

 بمعنىوسعت و پهنا که خلاف طول مى باشد زیآشکار،ون: عرْض

 ری و کثعیبمعنى وس: ضیعر

 از آن زنان هی که بطور کناستیگناهى بر شما ن: » عرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبۀِ النِّساءِمای فکُمیلَلا جناح ع« سخن گفتن، هیبه کنا: ضیتعر

» 235بقره  «دیخواستگارى کن

 اطلاق شده است ایدر قرآن به متاع دن: عرَض

 واقع شدن زىیدر معرض چ: عرْضَۀ
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رِضعراض(مروگردان ): اِع

شناختن درك، :  معرِفَتعِرْفان،

 مى کنند هی اسب که پى در پى بودن را به آن تشبالی زینمعروف، شناخته شده و : عرْف

 بهشت و دوزخ انی است مىی و جاند،یجمع عرف، قسمتهاى بلند کوه و تپه را گو: اَعراف

 است در چهار ابانىیب: عرَفات

 مکّه فرسخى

 کننده رانیه و و منهدم کنندلیس:  الْعرِملَیکندن، س: عرْم

» 54هود « رسانده اند بىی ما به تو آسانیبعضى از خدا: »اِعتِراك بعض الِهتِنا بِسوء «دن،یرس: عرْو

 زی دستاوره،ی دستگعرْوة،

 و برهنه بودن انیعر: عرْى

 بى آب و علف نیزم: عراء

غائب شدن، مخفى شدن، دور شدن : عزُوب

 ارىی: ری تعزعزْر،

 ىیتوانا): عزز(عِزَّت

از اسماء حسنى بمعنى قادر و توانا که هرگز مغلوب نمى شود، در قرآن در معانى سختودشوار، گرامىومحترم، حکمران و : زیعز

. قدرتمند آمده است

نام بتى است : عزّى

کنار کردن : عزْل

کنار رفتن : اِعتِزال

 میقصد، اراده، تصم: عزْم

، بمعنى گروه جمع عِزَة: نیعز

 سریدشوار، ضد : عسر

سخت و دشوار : ری عسعسِر،

 رفتن شب کى،ی شدن تارقیرق: عسعس

 دی است، شادیام: عسى

ده : عشْر

 قیمعاشر و رف: ریعش

خانواده : رَةیعش

جماعت : معشر

 دهم کی: مِعشار

جمع عِشْراء، شتر آبستن : عِشار

 چشم روگرداندن، ضعف: عشْو

» 36زخرف« رو بگرداندادخدایهر که از :  عنْ ذِکْرِالرَّحمنِعشی ومنْ

 شب مهیاز مغرب تا ن: عِشاء
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شِىاز ظهر تا غروب آفتاب : ع

 گری دزی به چزىیبستن چ: عصب

یمصوی ع77هود« از روز سخت است که مشکلات انسان را در هم مى بندد هیکنا: ب «

 رومندی جماعت نگر،یعت فشرده و کمک همدجما: عصبۀ

فشردن، روزگار، آخر روز : عصر

فشارنده ها، ابرها : معصِرات

شدت، برگ، کاه : عصف

تندباد : عاصِف

حفظ، امساك : عصم

چنگ زدن : اِعتِصام

بازداشتن : اِستِعصام

چوبدستى، ج عِصِى : عصا

نافرمانى : انیعِص

صِىان و عاصى نافرم: ع

بازو، کمک : عضُد

ضدنیبه دندان گز: ع 

به فشار گذاشتن و منع : عضْل

جزء جزء، تکه تکه : نیعِض

جانب، طرف : عطْف

فارغ و خالى کردن : لیخالى شدن، تَعط): عطل (عطالَت

.  بکار رفته استزىیدر قرآن هم در بخشش مال و هم در مطلق دادن چ: هی عطعطاء،

استخوان : ظْمع

بزرگ : میبزرگى، عظ: عِظَم

 ركیمرد قوى و ز: تیعِفْر

پاکدامنى ): عفف (عِفَّت

 گناه دنیگذشت، بخش: عفْو

  پاشنه، بطور استعاره به فرزند و نسل گفته شده : عقِب

 انیعاقبت،آخر،پا: عقْب،عقْبى

شکنجهوعذاب :  عقُوبتعِقاب،

شتن در پى آمدن، اثر گذا: اَعقاب

گردنه : عقَبۀ

 ج عقُود د،ی آرهی و غمانیبستن، گره زدن، بطور استعاره در معانى بستن پ: عقْد

 پى کردن دن،یبر: عقْر

زن و مرد نازا : عاقِر
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فهم، معرفت، درك : عقْل

نازا : می عقدن،یخشک: عقْم

 بمعنى حبس و منع زی و نم،یملازمت با تعظ:  عکُوفعکْف،

 ساکن و ملازم :عاکِف

 ندیماندن در مسجد به قصد عبادت را گو: اِعتِکاف

خون بسته شده : علَق

.  آمده استزی و حجت نلیدانستن، دانش، در قرآن به معانى اظهار و روشن کردن، دل: عِلْم

 دانا اریبس: می علعلاّم،

نشانه، علامت : علَم

جهان، همه مخلوقات : عالَم

آشکار شدن : ۀی و علانِعلَن

آشکار کردن : اِعلان

برترى : علاء

لُور و طغ: عبکار مى رود زی نانیبلندى، در معنى تکب 

بالا، طاغى، برتر : عالى

 ایمرتفع، جمع علْ: على

برتر و بالاتر : تَعالى

بالا مقام : متَعال

 برتر اریبس: برتر، على: اَعلى

 آمده است »ایب«ثرت استعمال بمعنى  بالا در کایبمعنى ب: تَعال

 است کانی نافتهی همان اعمال تجسم ونی و در واقع علّافتهی لی تشککانی نقطه بهشت است که از اعمال ننیبالاتر: ونیعِلِّ

بر : على

قصد : عمد

ستون، ج عمد : عِماد

آباد کردن :  عِمارةعمر،

حج اصغر : عمرَة

 میت مرپدر حضر: عمران

گود : قیعم

کار چه خوب و چه بد : عمل

ماز چه : ع

ْمعمو : ع

سرگردانى : عمه

 انی اطلاق شده، جمع آن عمى و عمزیکورى، به جهل و ظلالت و اشتباه ن:  اَعمىعمى،

انگور : عِنَب
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مشقّت و رنج : عنَت

به مشقّت انداختن : اَعنات

لجوج : دیعن

.  بکار رفته استهی حتمى بودن، تقرّب، علم، وقت حساب، جانب و ناحای حکم، بقاء ک،ی در قرآن در معانى نزد و نزدکى،یزدن: عِنْد

گردن : عنُق

خضوع و ذلّت : عناء

 در اصل بمعنى نگهدارى و مراعات پى در پى مان،یپ: عهد

پشم رنگارنگ : عِهن

انحراف و کجى معنوى : عِوج

شتن، رجوع برگ: عود

) ع(قوم حضرت هود: عاد

پناه بردن : عوذ

برهنه، بى حفاظ : عور

 پوشاندنى و نگفتنى زهاىیچ: عورات

بازداشتن، منصرف کردن : عوق

 از حقّ لیجور و م: عول

سال : عام

   ارىی: عون

 و جوانى رىی پانیمتوسط، م: عوان

عنقص : بی

کاروان : ریعِ

عدگى زن: شی

 است شیِ معاشَتی زندگى گفته شده، جمع معلیزندگى و گاهى به وسا: شَتی معمعاش،

عریفق: فقر، عائِل: لی 

عچشم، چشمه : نی

درشت چشم : نیعِ

 به سهولت جارى بودن ای ان،یآشکار بودن جر: نیمع

ىعجز، خستگى : ع  

  غ

 رفتن، بازماندن ن،یگرفته، غمگ: غَبر

ن(نتَغابگریکدیگول زدن ):غَب 

 گی کف آب دایخاشاك و : غُثاء

ترك کردن، فرو گذاردن : غَدر
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 ادیآب ز): غَدق (غَدقاً

بامداد، ج غُدو :  غَداةغُدوة،

فردا : غَد

دور شدن : غَرْب

محل غروب : مغْرِب

 به کلاغ که منقار و پاهاى سرخ دارد هی شبستیزاغ، پرنده ا: غُراب

 بی ج غَراباه،ی ساریبس: بیبغَرْ

 دادن بیفر:  غُرُور، غِرَّةغَرّ،

 دهنده بیفر: غَرُور

اخذ کردن، گرفتن : غَرْف

فرو رفتن در آب و نعمت : غَرَق

سختى، شدت : غَرْق

غرامت، ضرر مالى، وام : غُرْم

بدهکار : غارِم

بدهکار و طلبکار هر دو : میغَر

ثابت و لازم : غَرام

» 14مائده«).انداختن بطورى که بچسبد و جدا نشود (م،یمى انداز: نای اَغْرَدن،یچسب: غَرْو

» 60احزاب« توأم با وادار کردنزىی گرفتن چای تو را، از ماده اغراء بمعنى دعوت به انجام کار میزیبر مى انگ: نَّکینُغَرِ

 دهی تابدن،یتاب: غَزْل

جنگجو : جِ غازى): غَزْو(غُزّى

 کىیتار: غَسق

.  هجوم کننده مخفى گفته اندای ماه گرفته شده و ک،یآنرا شب تار: غاسِق

.  اهل جهنّم استدنىی که نوشفی آب کدر و کثایبمعنى چرك بد بو، : غَساق

شستن : غَسل

 مى شود ختهیچرکى است که از بدنهاى اهل جهنّم شسته و ر: نیغِسل

پوشاندن، فراگرفتن : غَشْى

 پوشاننده رنده،یراگف: ۀیغاشِ

 به ناحق زیگرفتن چ: غَصب

 ریگلوگ: غُصه

خشم : غَضَب

کم کردن صدا و کم کردن نگاه چشم : غَض

 شدن کیتار: غَطْش

پرده : غِطاء

پوشاندن، مستور کردن و عفو کردن : غَفْر
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 آمرزنده اریبس:  و غَفُورغَفّار

بى توجهى، اشتباه : غَفْلَت

 روزىیپ:  غَلَبۀغَلْب،

جِ غَلْباء بمعنى باغ انبوه : غُلْب

سخت، محکم : ظیغَل

سنگدل، تند رفتار : غِلاظ

در غلاف شده ها : پوشاندن و قرار دادن در غلاف، غُلْف: غَلْف

 بستنمحکم : قیبستن، تَغْل: غَلَق

طوقى که بر گردن نهند : غُلّ

» 161آل عمران « کند انتی را نرسد که خامبرىی پچیه: »غُلَّیما کانَ لِنَبى اَنْ  «انتیخ: غُلُول

 عداوت نه،یک: غِلّ

جوانى که تازه صورتش موى در آورده، جمع آن غِلْمان : غُلام

غُلُو : تجاوز از حد

 دنیجوش: انی و غَلَغَلْى

 گرفتن ریپوشاندن، در ز: غَمر

اشاره به چشم و ابرو : غَمز

چشم پوشى،سهل انگارى :غَمض

پوشاندن، اندوه : مغَ

 دهیحزن و شدت و به قولى مبهم و پوش: غُمۀ

.  را مى پوشانددی که آسمان و خورشندیابرها، ابر را از آن جهت غمام گو: غَمام

 دهی فامت،یغن:  غُنْمغَنْم،

گوسفند : غَنَم

 تی کفاازى،یبى ن: غِنى

اءی ج اَغْنِاز،یبى ن: غَنى 

 و ثروتمندى ازىی و اکتفا، بى نازىیطلب بى ن: اِستِغْناء

بمعنى وجود نداشتن :  تَغْنَلَم

 نصرت ارى،ی: غَوث

 خواستن ارىی: اِستِغاثَۀ

 کوه نهیشکاف س: غار

 نیفرو رفتن در زم: غَور

فرو رفتن در آب : غَوص

غائب شدن : غَوط

. ر مکان پنهان مى باشد که دندیمکان گود و پنهان، مدفوع را از آن جهت غائط گو: غائِط

سردرد : غَول
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،غَواغَى یرفتن به راه هلاکت، و ن: ۀیکنندگان نماز درآن معذّب اند عی نام چاهى است درجهنّم که ضازغَى 

آنکه در راه هلاکت است : غَوِى

 شگانیهلاکت پ:  غاوونن،یغاو

نهان، نهفته : بیغَ

 در پشت سر ىیبد گو: بتیغَ

قعر، تَه : ابۀیغَ

باران : ثیغَ

 گاهى بمعنى لا و گاهى بمعنى اِلاّ آمده است ری کلمه غَل،ی و تحولیتبد: رییتَغْ

فرو رفتن آب : ضیغَ

 فاسد کردن آمده ایبمعنى ناقص : ضیتَغ

 دیخشم شد: ظیغَ

  ف

 بمعنى پس دیدر اول کلمه مى آ : فَـ

قلب، دل، ج اَفْئِدة : فُؤاد

دسته گروه، : فِئَۀ

 وستهی پشه،یهم: فَتْأ

گشودن، بازکردن : فَتْح

 دیکل: مِفْتاح

خزانه، انبار : مفْتَح

نرمى بعد از شدت، ضعف بعد از قوت ): فتر(فُتُور

شکافتن، جداکردن : فَتْق

 هسته خرما اری به نخ در شهی شبزىی چده،یتاب: لی فَتدیتاب: فَتْل

عذاب، گمراهى و شرك آمده در قرآن بمعنى امتحان، : فِتْنَۀ

 گفته شده زی به غلام و کنهی بطور کناات،ی ج فَتَند،ی در دختر فتاة گوۀی و فِتْانیتازه جوان، ج فِتْ: فَتى

 حکم انیب: فَتْوى

ج فِجاج ع،یراه وس: فَج 

شکافتن : فَجر

 عیجاى وس: فَجوة

 زشت اریکار بس: فُحش

  در قرآن به :  فاحِشَۀفَحشاء،

 زشت گفته شده اری لواط و ازدواج با نامادرى و هر کار بسزنا،

 به مال و جاه دنیبال: فَخْر

 عوضى که انسان براى خود مى دهد عنىیعوض، :  فِداءۀ،ی فِدفَدى،
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 گوارا اریبس: فُرات

 شده مادامى که در شکمبه است دهی جواهی گای و نیسرگ: فَرْث

شکاف، ج فُرُوج : فَرْج

شادى، شادى توأم با تکبر : فَرَح

شادمان متکبر : فَرِح

تنها : فَرْد

باغى است از باغهاى بهشت : فِرْدوس

فرار کردن :  فِرارفَرّ،

گستردن :  فِراشفَرْش،

 سوارى وانیح: فَرْش

پروانه ها، جِ فَراشۀ : فَراش

شود  فِراش گفته مى هی به طور کنانی از زوجکیجمع فِراش، به هر : فُرُش

 و واجب کردن بکار رفته نییدر قرآن بمعنى تع: فَرْض

.  استشتری بریکوتاهى و تقص: طی از حد و تَفرشیتجاوز ب: تقدم و جلوافتادناِفراط: فَرْط

بالارفتن، شاخه درخت را بمناسبت بالا رفتن فرع گفته اند : فَرْع

 از کار، اصل آن بمعنى خالى بودن دنیدست کش: فَراغ

 شىء روان است بمنظور خالى کردن محل از آن ختنی افراغ رز،یفرو ر: غاَفْرِ

 از نامهاى قرآن است کىیجدا کننده حقّ و باطل که : جدا کردن فُرْقان: فَرْق

مى ترسند : فْرَقُونیترس، : فَرَق

تکّه و قطعه جدا شده : فِرْق

 افکندن ىیپراکنده کردن، جدا: قیتَفْر

 ىیجدا:  فِراقگران،یه جدا شده از دگرو:  فِرْقَۀق،یفَر

به معنى خود پسندى : فَرَه

ماهران، بعضى آن را متکبران معنى کرده اند : نیفارِه

ساخته شده : مفْتَرى

درغگو : مفْتَر

دروغ بستن : اِفْتِراء

ساخته، نو درآورده : فَرِى

 زاندنیراندن و برخ: فَزّ

خوف، ترس : فَزَع

ردن جا باز ک: فَسح

تباهى : فَساد

 نیی و تبحیتوض: ری تَفْسفَسر،

خروج از حقّ : فِسق
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ضعف، ترس : فَشَل

 تر حیفص: کسى که سخن را خوب ادا مى کند اَفْصح: حیفَص

 و جدا کردن دنیبر: فَصل

جدا شدن و خروج : فُصول

 ریبازگرفتن طفل از ش: فِصال

 رهیاقوام و عش: لَۀیفَص

 کردن، روشن کردن کلام زیمتما: لیتَفْص

قطع شدن ): فَصم (اِنْفِصام

رسوا کردن : فَضْح

شکستن و پراکندن : فَض

 نقره به فِضَّۀ آن است که متفرق مى شود و نمى ماند هینقره، علت تسم: فِضَّه

 برترى، احسان، بخشش و رحمت ادى،یز: فَضْل

 دهی رسگریو حال آنکه بعضى ازشما به بعضى د: » اَفْضى بعضُکُم اِلى بعضو قَد« با لمس کردن، زىی به چدنیرس): فضو(اَفْضاء

» 21نساء «. است

 نندهی و فاطر بمعنى آفردنی فطر بمعنى آفراتی از آارىیشکافتن، در بس: فَطْر

 شکاف ایبمعنى اختلال : فُطُور

بد خُلق، درشت خوى : فَظّ

کار : کار کردن فِعل: فَعل

 شدن بین، غاگم شد: فَقْد

 از حال گمشده اشدنیجو: تَفَقَّد

 دستىی تهاج،یحاجت، احت: فَقْر

 ج فُقَراء دست،یحاجتمند،ته: ریفَق

 بلاى کمرشکن م،یحادثه عظ: فاقِرَه

زرد پررنگ : فاقِع

نمى فهمند :فْقَهونیدن،لایفهم:فِقْه

 تأمل شه،یاند: فِکْر

جدا کردن، آزاد کردن : فَک

 وهیم: فاکِهۀ

متنعم، شادمان : فاکِه

 تمتّع و تعجب آمده مانى،ی پشوه،یبه معنى خوردن م: تَفَکُّه

بذله گو و متکبر : فَکِه

رستگارى و نجات :  و فَلاحفَلَح

شکافته شده : شکافتن، فَلَق: فَلْق

کشتى : فُلْک
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 اراتیمدار س: فَلَک

کم عقلى : فَنَد

قلى را به کسى نسبت دهى آنست که کم ع): فَنَد(دیتَفْن

شاخه درخت، ج اَفْنان : فَنَن

 رفتن نیاز ب: فَناء

دانا کردن : میدانستن تَفْه: فَهم

از دست رفتن : فَوت

 فهیگروه، طا: فَوج

 انی غَلَدن،یجوش: فَور

نجات و رستگارى : فَوز

واگذار کردن : ضی تَفْوفَوض،

بالا : فَوق

 به هوش آمدن: اِفاقَۀ

 گندم ای ریس: فُوم

دهان، ج اَفْواه :  فَمفاه،

حرف جرّ بمعنى در، درون : فى

رجوع، برگشتن :  فاءفَىء،

پر شدن، جارى شدن : ضیفَ

 کوچ کردن با کثرت زی در آن و نرشدنی و جارى کردن، داخل شدن در کارى به صورت سرازختنیدر قرآن در معانى ر: اِفاضَۀ

   در آن ملحوظ مى باشد انی در هر صورت معنى جرل،یشدن س مانند جارى تیجمع

  ق

زشت، ناپسند : حیقَب

قبرها، ج قبر : مقابِر

شعله اى از آتش : قَبس

گرفتن : قَبض

 شیپ: قَبل

 روبرو و آشکار ش،یجلو و پ: قُبل

طاقت، نزد، طرف : قِبل

رو کردن، آمدن : اِقْبال

فتن  گررفتن،یپذ:  قَبولتَقَبل،

روبرو شدن : تَقابل

مکانى که نمازگزار به آن رو مى کند : قِبلَۀ

کم کردن، تنگ گرفتن : قَتْر
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 لی بخاریکم کننده و بس: قَتُور

 رگىیغبار، ت: قَتَر

کشتن و گاه بمعنى لعن آمده : قَتْل

 دنیجنگ: قِتال

 اریخ: قِثّاء

وارد شدن در سختى ): قحم(اِقْتِحام

 آمدن آتش رونی زدن مثل زدن آهن به سنگ براى ببمعنى: قَدح

قی به تحقعنىی: قَد   

قَم: قَد تیپاره شدن، قَده25 وسفی« او را پاره کرد راهنیپ: ص «

 بمعنى اندازه زی و نرى،ی و اندازه گری تنگ گرفتن، تقدى،یتوانا:  قَدر، قُدرتقَدر،

پاکى، پاك :  قُدسقُدس،

پاك  اریبس: قُدوس

 مراد از ثبوت قدم، بمعنى استقامت و صبر است زیپا، ج اَقْدام، گاهى بمعنى منزلت و مقام و ن: قَدم

،مم کردن : می تَقْدقَدجلو انداختن، مقد

 کهنه، مقابل تازه ن،یرید: میقَد

 کردن روىیپ): قَدو(اِقْتِداء

انداختن، گذاشتن، رها کردن : قَذْف

 ولى به هر جمعى قِرائَت شوندی که در خواندن حروفوکلمات کنارهم جمع مندیواندن را از آن جهت قِرائَت گوجمع کردن، خ:قَرْء

 ندینمى گو

نازل شده )  وآله وسلمهیصلى االله عل(امبری نام کتابى که بر پزی لفظ مصدر است بمعنى خواندن و ننیا: قُرْآن

 بمعنى پاکى هاآمده هیه است ولى در نزدما امام هر دو اطلاق شدضیجِ قُرْء،به پاکى و ح: قُرُوء

 مقام و منزلت کى،ینزد: قُرْب

 مى شود کی آن به خدانزدلهی که انسان به وسرىی شدن، هر کار خکیدر اصل بمعنى نزد: قُرْبان

زخم، جراحت : قَرْح

 ها مونیجِ قِرْد بمعنى م: قِرَدة

ثبات و محل استقرار : قَرار

قرار گرفتن محل : مستَقَر

وقَرْنَ فى ب نَ استافتهی رییکلمه قَرْن شکل تغ. دینیدر خانه هاى خود بنش: وتِکُنَّی33احزاب «.  اِقْرَر «

 کردن انی و امثال آن بدیو اقرار به توح» 5حج «. میدر رحِم ها قرار مى ده» و نُقِرُّ فِى الاÙرحامِ «زىیاثبات و قرار دادن چ: اِقْرار

بودن آنهاست ثابت 

روشنى چشم : نی عقُرَّةَ

 ها، جمع قاروره شهیش: ریقَوار

و اِذا « مى دهد، گرىی چون شخص جزئى از مال خود را قطع کرده و به دندی وام را قرض گودنینوعى از قطع کردن و بر: قَرْض

» 17کهف «دی قطع مى گردای لیتماو چون غروب مى کرد به طرف چپ آنها م» غَرَبت تَقْرضُِهم ذات الشِّمالِ
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 کاغذ فه،یصح: قِرْطاس

 زىی بر چزىیکوفتن چ: قَرْع

حادثه کوبنده : قارِعۀ

.  بدای اعم از آنکه کار خوب باشد ندیدر اصل بمعنى کندن پوست درخت و بطور استعاره کسب کردن رااِقْتراف گو: قَرْف

 به هم زندگى مى کنند و مراد از قَرْن و قُرُون در کی که در زمان واحد، نزدندیوجمع کردن، ج قُرُون، قَرْن جماعتى را گ: قَرْن

. شتری بای کمتر ای خواه صد سال باشد ست،یقرآن زمان ن

 شدن نیبا هم قر: اِقْتِران

 اری همدم، ک،ینزد: نیقَر

 داستان شتری که بوده اقوال مختلفى است ولى بنی ذوالقرننکهی کلمه بمعنى شاخ است، انیصاحب دو شاخ قَرْن در ا: نی الْقَرْنِذِى

 مطابقت دارد ریاو با کورش کب

 شهر، جمع آن قُرى ایمحل اجتماع مردم اعم از دِه : ۀیقَرْ

 درنده ریش: قَسورة

شیعالِم نصرانى، معرَّب کش: سیقِس 

عدالت : قِسط

  ترازو : قِسطاس

 کردن میتقس:  قِسمتقَسم،

ند سوگ: قَسم

سنگدلى :  قَساوةقَسو،

لرزه : قَشْعر

در قرآن بمعنى راست، معتدل و متوسط بکار رفته : قَصد

بمعنى کوتاهى، خانه و عمارت و حبس آمده است : قَصر

 بکار رفته زی و جستجو است که در قرآن نىیسرگذشت، داستان، در اصل بمعنى پى جو: قَصص

 عمدى تیمقابله به مثل در جنا: قِصاص

شکستن : قَصف

شکستن، هلاك کردن : قَصم

دورتر : دورى، اَقْصى: قَصو

تره خوردنى : قَضْب

منهدم شدن، خراب شدن : قَض

طرف، :  در قرآن بمعنى اراده، حکم، خبر دادن، تمام کردن و بجا آوردن آمده است قُطْرزىی دادن و محکم کردن چصلهیف: قَضاء

کنار، ج اَقْطار 

مس آب شده : قِطْر

 ریمال فراوان، ج قَناط: قِنْطار

 و بهره بینص: قِطّ

 دنیبر: قَطْع
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 جمع آن قِطَع زیتکّه و مقدارى از چ: قِطْع

 ج قُطُوف دن،یچ: قَطْف

پوست هسته خرما : ریقِطْم

نشستن : قُعود

جاى نشستن، ج مقاعِد : مقْعد

مراقب و حافظ : دیقَع

 60نور.بمعنى زنان بازنشسته آمده: »قَواعِد مِنَ النِّساءِ« ها و در مورد هینى پاجِ قاعده بمع: قَواعِد

 ته خ،یب: قَعر

جمع قُفل : اَقْفال

در پى آمدن، دنبال کردن : قَفْو

برگرداندن، دگرگونى : قَلْب

انصراف و برگشتن : اِنْقِلاب

ل و تصرّف در امور : تَقَلُّبتحو

ربدن همان عضومعروف د:قَلْب

 دنیتاب: قَلْد

 طوق دار است هاىیگردن بند، ج قَلائدِ، در قرآن مراد قربان: قِلادة

 دهایکل: دیمقال

کندن : قَلْع

 از بى مقدار هیکم، کنا: لیقَل

 قرعه مى باشد رهاىی سوره آل عمران ت44 هی نوشتن، ج اَقْلام مراد از اَقْلام در آلهیوس: قَلم

جِ قال از ماده قَلى، بمعنى دشمنان :نیقالبغض و دشمنى : قَلى

بلند کردن سر : قَمح

ماه : قَمر

 راهنیپ: صیقَم

روزى که شرها روى هم انباشته شده است : ری قَمطَرومی در شر دیشد: ریقَمطَر

قامِعۀ بمعنى گرز : معجمع مِقْم

شپش : قُمل

دوام بندگى و فرمانبردارى : قُنُوت

 و فرمانبردار عیمط: قانِت

 دیناام:  قَنُوطدى،یناام: قُنُوط

رضا و خوشنودى : قَناعت

کسى که سرش را بلند کرده : سربلندکردن مقْنِع: اِقْناع

جمع قِنْو بمعنى خوشه : قِنْوان



١٩٨

 مى ارشانی مى کند و اموال باقى در اختازیاو کسى است که بندگان را بى ن: »و اِنَّه هو اَغْنى و اَقْنى« شده رهیمال ذخ): قَنْو(ۀیقِنْ

» 48نجم «.گذارد

 کردن لیغلبه و ذل: قَهر

اندازه و مقدار : قاب

  ذِراع، کمان : قَوس

 و هموار عی وسنیزم: عۀی ققاع،

بمعنى مطلق سخن گفتن و سخن : لی و ققَول

) دروغ( ندارد قتی که حقزىیگفتن چ: تَقَول

.  ثبوت و دوام، ظهور و وقوع امر، و مشغول شدنِ به کارى آمده استستادن،یخاستن، ادر قرآن بمعنى بر: امیقِ

برپا کردن : اَقامۀ

 ثابت، بعضى آنرا سرپرست و عهده دار گفته اند م،یمستق: میِّقَ

 اند زگفتهی نستادنومنزلتیاقامت، و مقام را محل ا:  مقاممقام،

 اعتدال ل،یتعد:  قَوامم،یتَقْو

بمعنى برخاستن : متایقِ

جماعت مردان، مردم : قَوم

 ج قُوى رومندى،ین: قُوة

و آن از اسماء حسنى است رومند،ین: قَوِى 

 و فقرا باشد اءی مراد از آن در قرآن اغندی شاابان،ی بنیمسافر: نیمقْو

 و آماده کردن ری تقدل،یتبد: ضییتَقْ

» 4:اعراف« روز بودند می در خواب نای: »اَو هم قائِلُونَ«ز  رومی نااستراحتیخواب :لُولَۀیل،قَیقَ

  محل استراحت : لیمق

  ك

ظرف و کاسه شراب : کَأْس

بسى : نیکَاَ

هِهِ: کَبجلى واً عکِب22ملک «ندی و جلو و چپ و راست خود را نمى برانداختهیکسى که سر به ز:به رو انداختن، م «

خوارى : کَبت

ختى و رنج س: کَبد

 نیبزرگى، قدر و مقام، بزرگى سن، گران و سنگ:  کُبرکِبرْ،

 نىیتکبر و خودب: کِبر

گناهان بزرگ : کَبائِر

 به روى هم زىی چختنیر: کَبکَبۀ

 معانى مختلفى  قرآن دراتی واجب و اراده آمده است، ولفظ کتاب در آر،ینوشتن در قرآن به معانى اثبات، تقد:  کِتاب، کِتابۀکَتْب،

 و خلقت، علم خداوند، نامه اعمال و اسرار جهان نیقرآن و کُتب آسمانى، احکام، تکو: بکاررفته است ازجمله
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 ندینوشتن و نسخه بردارى کردن، بطور متعارف به دورغ نوشتن گو: اِکْتِتاب

پنهان کردن :  و کِتْمانکَتْم

تلّ بزرگ شن : بیکَث

 ادتیز:  کِثْرَةکَثْر،

 نام نهرى است در بهشت زی فراوان و نری خعنىیمبالغه در کثرت، : وثرکَ

 افتخار به آن زی مال و ثروت و نادىیرقابت در ز: تَکاثُر

سعى توأم با رنج : کَدح

 رگىیت:  کَدارتکَدر،

قطع نمود، خوددارى کرد ): کَدى(اَکْدى

دروغ گفتن :  کَذِبکِذْب،

 زىی بمعنى انکار چایروغ و  بمعنى نسبت دای: بیتَکْذ

 دیاندوه شد: کَرْب

رجوع و برگشتن : کَرَّة

 ریتخت، سر: کُرْسى

 و عزّت گىیسخاوت، شرافت، گرانما:  کَرامتکَرَم،

بزرگوار : میکَر

   زیعز:  مکْرَمزکنندهیعز: مکْرِم

ناپسند داشتن، خوش نداشتن :  و کُرْهکَرْه

ناپسند جلوه دادن : هیتَکْر

 و شرّ هر دو بکار رفته است ری دفع ضرر باشد و در کارهاى خایکارى که براى جلب نفع : سبکَ

 زىی براى چداری نشدن خردایبى رواج شدن و پ): کسد(کَساد

جِ کِسفَۀ بمعنى قطعه و تکّه :  کِسفکِسف،

.  در آن سستى کرددیسستى در آنچه نبا: کَسل

،ةکِساءولباس، پوشش :  کِس

پوشاندن :  اِکْساءسا،کَ

 زىیبرداشتن پرده از روى چ: کَشْط

 بردن ،برهنه کردن نیآشکار کردن، برطرف کردن و از ب: کَشْف

فرو بردن و حبس خشم : کَظْم

برآمدگى استخوان روى پا :کَعب

دختران پستان برآمده جمع کاعِب : برآمدن پستان دختر کَواعِب: کُعوب

عنى لغوى آن خانه چهارگوش است خانه خدا، م: کَعبه

 ریهمتا و نظ: کُفْو

جمع کردن در قرآن فاعل آمده بمعنى جامع : کِفات

...  و نبوت وتی پوشاندن آنچه خدا معرفت آن را واجب کرده مثل وحدانای عبارت است از انکار عتیپوشاندن، کُفر در شر:  کُفْرکَفْر،
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ر مى رود در انکار نعمت و ناسپاسى بکا: کُفْران

 ناسپاس اریبس:  کَفُورکَفّار،

 بکار مى رود نیدر انکار نعمت و د: کُفُور

 نیجِ کافر بمعنى منکر د: کُفّار

 وجه بپوشاند و جبران کند نیآنچه گناه را به بهتر: کَفّارة

جِ کافره بمعنى زن کافر : کَوافِر

دست، بازداشتن : کَف

 و همگى عیجم: کافَّۀ

عهده دار بودن : الَت کَفکَفْل،

عهده دار : لیکَف

 و بهره بینص: کِفل

 ازىیبى ن): کفى(تیکِفا

حفظ و نگهدارى ): کلؤ(کِلائَه

سگ : کَلْب

 شدن دندانها هنگام اخم کردن انینما: کُلُوح

 انی از زشت روهیکنا: کالِحون

وادار بودن به انجام عمل سخت : فیتَکْل

 ستی مى کند باآنکه اهل آن کارنلیرا با مشقّت و سختى بر خود تحمکسى که کارى : متَکَلِّف

 سرباربودن نى،یثقل و سنگ: کَلّ

تمام، همه : کُلّ

 مى شود زاطلاقی مرده ننیبرادرانوخواهران مرده اى که پدر و مادر و فرزند ندارد و به خود ا:کَلالَۀ

 ستی ننینه چن: کَلاّ

 گفتن بمعنى سخن:  تَکَلُّمم،یتَکْل

 از آنجهت کلمه خوانده سىیو وعده آمده است، ظاهراً حضرت ع)  السلامهیعل(سىیلفظ و سخن، حضرت ع: درقرآن به معانى: کَلِمۀ

 در اثر بى پدر بودن، تی عنانیشده که وجودش اثر بخصوصى بود از جانب خداوند، گرچه همه مخلوقات کلمات االله هستند ولى ا

. ت اسشتریب) السلامهیعل(سىیدر ع

 به معنى موجودات زیجمع کلمه و الفاظ و ن: کَلِمات

  در استعمال قرآن مطلق سخن و دستور : کَلام

جمع کلمه : کَلِم

 هر دو عنىی:  و کِلْتاکَلا

چقدر، چه بسا : کَم

به معنى تمام :  کُمولکَمال،

کَم :را مى پوشاند، ج اَکْمام وهیغلافى که م: پوشاندن، کِم 

کور مادر زاد :  بودن چشم، اَکْمۀوبیکورى و مع: مهکَ
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 ناسپاس اریبس): کند(کَنُود

گنج و مال اندوخته شده : کَنْز

نهان شونده ها : نهان شدن، کُنَّس: کَنْس

 دهیمحفوظ و پوش: مکْنُون

محفوظ داشتن، پوشاندن :  کُنُونکَنّ،

مستور کنند جمع آن اکَِنَّه و اَکْنان  را محفوظ و زىی هرچه در آن چایظرف، غلاف : کِنّ

 عیغار وس: کَهف

 رىی جوانى و پنیما ب: کَهل

کسى که از اخبار گذشته مخفى از روى گمان خبرمى دهد : کاهِن

کاسه و جام، ج اَکْواب : کَوب

بمعنى اراده زی و نکىینزد: کاد 

 و جمع کردن دنیچیپ: ریکَور،تَکْو

ستاره : کَوکَب

بود، هست ): کَون(کانَ

موضع، جا : مکان

 آمده زی نىی تمکّن و تواناگاه،بمعنىیمنزلت،جا:مکانَت

35توبه .پس داغ شوند با آن: داغ کردن، فَتُکْوى بِها): کوى(کَى 

تا : کَى

» 76 وسفی «می کردریتدب:  کِدناری تدبله،یح: دیکَ

چگونه، چه طور : فیکَ

. میری بگمانهیبرادرمان را با ما بفرست تا پ: فَاَرسِلْ معنا اَخانا نَکْتَلمانه،ی کردن، پمانهیپ: لیکَ

» 63 وسفی«

 مانهیپ: کالیم

  تذلّلوخضوع ):نیک(اِستِکانَت

  ل

 براى استحقاق، دی که گاهى مفتوح و گاهى مکسور مى آ;عامل جرّ.  عاملریعامل جرّ، عامل جزم، غ: لام بر سه قسم است: ل

 و مکسور مى دیلام جزم که براى امر کردن مى آ*  بکار مى رودرهی نفى، و غدی تأکک،ی کردن علت، مِلک و تملانیص، باختصا

. دیمى آ...  جواب ود،ی براى تأکست مفتوح اشهی عامل که همریلام غ* باشد

ى مدخول خود دارد، لاء زائد که براى لاء نهى که براى طلب ترك است، لاء نفى که دلالت بر نف: بمعنى نه، به سه گونه است: لا

 کلام است تی و تقودیتأک

ستی است بمعنى نهیهمان لاء ناف: لات 

 دیمروار: لُؤْلُؤ

مغز، عقل، ج اَلْباب : لُب
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 خردمندان شه،یصاحبان تفکر و اند:  الاÙلْباباُولِى

توقف، اقامت، درنگ :  تَلَبثلَبث،

تراکم جِ لُبدة، مجتمع و م: لِبد

 اری و بسریکث: لُبد

 دنیپوشاندن، پوش: لُبس

 دنىیلباس و پوش:  لِباسلِبس،

 ریش: لَبن

پناهگاه ): لجأ(ملْجأ

،در فعل نهى شده دنیبمعنى اصرار ورز:  لَجاجلَج 

 اریآب بس: لُجۀ

 بزرگ و متلاطم اىیدر: لُجى

عدول و انحراف از استقامت :  اِلْحادلَحد،

   لیپناهگاه و محل م: تَحِدملْ

اصرار، سماجت : اِلْحاف

 دنیادراك و رس:  لَحاقلَحق،

گوشت : لَحم

طرز گفتار : لَحن

لِحشیر: ۀی 

،دلَددیخصومت شد:  لَد 

نزد : لَدن

نزد : لَدى

 لیمورد اشتها و م:  لَذاذَةلَذاذ،

 گوارا ذ،یلذ: لَذَّة

چسبنده و ثابت : لازِب

 بمعنى اجبار زیثابت و ملازم کردن، واجب کردن و ن: اماِلْز

زبان و زبان لغت، جمع آن اَلْسِنَۀ : لِسان

 کىیرفق و مدارا و نزد: لُطْف

رفق و مدارا کردن : تَلَطُّف

شعله خالص و زبانه آتش : لَظى

مشتعل شدن : تَلَظّى

 هودهیبازى، کار ب: لَعِب

 است دی امد،یشا: لَعلَّ

 است نی دورى از رحمت و در آخرت عذاب و از انسان بمعنى نفرای راندن و دور کردن، لعن از جانب خدا، در دن:لَعن

خستگى : لُغُوب
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 هودهیکلام ب: لَغْو

برگرداندن، منصرف کردن : لَفْت

 رو گرداندن از جهتى که به آن رو کرده زیروکردن به جهتى که مى خواهد و ن: اِلْتِفات

 خوردن باد گرم و سوزان به صورت کسى ای دنی بمعنى رسهیطور کنابه : لَفْح

 انداخته مى شود رونی چون از دهان بندیانداختن و کلام را هم لفظ مى گو: لَفْظ

 و جمع کردن دنیچیبه معنى پ:  لَفلَفَف،

 کردن دایبمعنى پ): لَفْو(اِلْفاء

نام دوم انسان : لَقَب

باردار کردن : لَقَح

باردار کننده ها : حلَواقِ

» 10 وسفی« و ببرند داکنندیتا بعضى از کاروانها او را پ: ارةِی بعض السلْتَقِطْهی بدون جستجو، زىی چداکردنیبرداشتنوپ:لَقْط

 با دهان ای خواه با دست رکىی به ززىیگرفتن چ:  تَلَقُّفلَقْف،

 لقمه دنیبلع: اِلْتِقام

ردن روبروشدن،برخوردک:لِقاء

عطاکرد به آنها :  مى شوى، لَقّاهممیتفه:  و اعطا، لِتُلَقَّىهمیبمعنى روبرو کردن، تف: ۀیتَلْقِ

 زىیانداختن هر چ: اِلْقاء

 و اخذ کردن دنیفهم: تَلَقّى

 زیبرخوردوملاقات دوچ:اِلْتِقاء

 و ملاقات نعمت و عذاب خدا امتیدر قرآن مراد ق: لِقاءاالله

 و طرف مقابل جهت: تِلْقاء

یمملاقات مى کنند گررایکدی است که همه امتیمراد روز ق:  التَّلاقو 

ولى :  لکِنَّلکِنْ،

مى کند لی را به گذشته منفى تبدندهی آایحرف جزم که فعل حال : لَم 

نگاه تند، چشم بهم زدن : لَمح

 جو بیع:  لُمزَةب،یع: لَمز

 کردن دن،طلبیدست مال:لَمس

طلب کردن : لْتِماساِ

اً: لَمانی در خوردن، معنىی را با هم بخورد گرانی و دشی است که انسان مال خونی ا19هیدر سوره فجر آ: مجموع، مراد از اَکْلا لَم 

حلال و حرام را جمع کند 

ـ بمعنى مگر 3ـ بمعنى هنگامى که 2ـ مانند لَم 1بر سه وجه است : لَما

منکرده و اصرارهم ندارد عادتبه آن گناهى که شخص : لَم 

حرف نصب، نفىو استقبال : لَنْ

شعله، مشتعل شدن آتش : لَهب

 مى آورد رونی که زبانش را بندیتشنگى سگ را گو: لَهث



٢٠٤

 ملکى که مأمور خداست ایفهماندن بخصوصى است از جانب خدا : اِلْهام

مشغول شدن توأم با غفلت : لَهو

 دنی و غفلت ورزمشغول شدن: تَلَهى

کاشی انکه،یاگر، ا: لَو 

نام بتى است : لات

 ندی گوسندی بنوزىیدر اصل بمعنى آشکار شدن و به هر تخته وصفحه اى که در آن چ: لَوح

 پناه بردن و مخفى شدن زىیبه چ: لِواذ

) خی و توبقیبراى تشو(اگر نبود، چرا، :  لَومالَولا،

سرزنش :  لَومۀلَوم،

 گریکدیسرزنش کردن : ومتَلا

سرزنش شده : ملُوم

سرزنش کننده : می مللائِم،

 ج اَلْوان د،ی مى آزیرنگ، بمعنى جنس و نوع ن: لَون

ى(لَىو گرداندن دنیتاب): لَو 

واودیی بگوادروغی (دی اگر زبان در شهادت بگردانعنىی...:  اِنْ تَلْو (

» 135 نساء«

» 14حجرات« کم نمى گذاردزىیاز ثواب اعمال شماچ:ئاًی مِنْ اَعمالِکُم شَلِتْکُمی لا کم گذاردن حقّ،: تیلَ

حرف آرزوبمعنى اى کاش :تیلَ

 ستیبمعنى ن: سیلَ

تستم،ین: لَستستىین:  لَس 

 الىیشب، ج لَ: لَۀی لَل،یلَ

  » 10سباء«میو براى اوآهن رانرم کرد: دینرمى و اَلَنّا لَه الْحد: نیلِ

  

  م

)  استزىیخوب چ(نِعم شَىء :  بمعنى شىء مانند نِعِمازیآنچه، چه، چقدر و ن: ما

صد : مِائَۀ

 ندی برند، متاع و متْعه گوهرهیهر چه از آن به وجهى : متاع

بهره بردن، نفع بردن : اِستِمتاع

 ندی محکم را گوزیچ: نیمت

 چه موقع عنىی: متى

 هی شبر،یند، نظمان: مِثْل

 ثی صفت، عبرت، علامت، حدل،یمانند، دل: مثَل

افضل، اشرف : مثْلى

جِ مثُلَۀ، بمعنى عقوبت : مثُلات
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جِ تِمثال بمعنى مجسمه : لیتَماث

وجأْجاند دهی اقوامى بودند که آنها را تاتار نامأجوجومأجوجی: م 

بزرگوارى، عظمت : مجد

 است می قدانیرانید اآتش پرست، مرا: مجوس

خالص کردن : محص

 جىینقصان تدر: محق

 عقوبت و عذاب د،یک: مِحال

 کردن شیآزما):محن(اِمتِحان

 زىی رفتن اثر چنیاز ب: محو

 کننده ها انیشکافنده ها و جر): مخْر(مواخِر

 مانیدرد زا: مخاض

دارىی مهلت، امداد و دن،ی گسترش، کشادت،یز: م 

 شدن چشم است رهی بمعنى خنیمد ع» 88حجر« مکنرهی را ختیچشمها: کینَی تَمدنَّ علا

شهر : نَۀیمد

دمنام شهرى است : نی

رىءگوارا، خوش عاقبت : م

 آمده است مردبه معنى انسان و :  و اِمرَءمرْء

بمعنى زن است :  و مرْأَةاِمرَأَة

نام فرشته اى است : ماروت

» 15الرحمن« اى از آتش ختهیآم:  مختلط، آشفته مارِج مِنْ نارخته،یآم: جی مرختن،یآم: مرْج

 دی مى روای که در دراهىی نام گزی کوچک و ندیمروار: مرْجان

 که ناشى از خود پسندى و تکبر باشد دیشادى شد: مرَح

عارى بودن، مستمربودن : مرَد

 ریبمعنى عارى ازخ:دیمارِد،مر

رفتن و گذشتن :  مرُورمرّ،

 بمعنى محکم و قوى زیثابت و دائمى، و ن: مستَمِر

تلخ تر : تلخى، اَمرّ: مرارة

دفعه : مرَّة

 و عقل رتی بصرو،ین: مِرَّة

 ج مرْضى مار،یب: ضی معنوى مرای اعم از بدنى مارىیب: مرَض

کوهى درکنار مسجدالحرام :مرْوه

منازعه،مجادلهو:مِراءونی18شورى «مجادله مى کنند : مار «

 63حجر.  مى کردنددیترد: متَرُونی. 55شک مى آورى، نجم:  داشتن، تَتَمارىدیترد: ۀیمِرْ

 شده باشد ختهی با آن آمزىیآنچه چ:  مِزاجختن،یآم: مزْج
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پاره کردنومتلاشى کردن : مزْق

 ابر آبدار ای و روشن دیابر سف: مزْن

 دنیدست مال: مسح

)  السلامهیعل(سىیلقب حضرت ع: حیمس

عوض شدن شکلوصورت :مسخ

 شده دهی شاخه درخت خرما تابای فی که از لسمانىیر: مسد

سافتنی دن،یدست زدن، رس:م 

گرفتن و نگاه داشتن، چنگ زدن :  و اِمساكمسک

بمعنى مشک آمده : مِسک

» 17روم  «دیشوبه شب داخل مى ): مساء(تُمسون

 شدن نطفه زن و مرد گفته ختهی به اعتبار آمای به اعتبار اجزاء نطفه و ای ج اَمشاج علت جمع آمدن آن در قرآن را خته،یآم: مشَج

اند 

 نىیراه رفتن با اراده، گاهى بمعنى سخن چ: مشْى

 آمده زی است و در قرآن گاهى بمعنى شهر ننىینام سرزم: مِصر

 دنی دفعه جوکیتکّه گوشتى به اندازه :  مضْغَۀدن،یجو: مضْغ

ضِىرفتن، گذشتن، روشن شدن مطلبى : م

باران دهنده : باران ممطِر: مطَر

 پشت، تکبر دنیکش: پشت، تَمطّى: مطى

عو نصرت ارىیبمعنى : م 

بمعنى بز : معز

جارى شونده ): معن (نیمع

 داده مى شود، زکاة، قرض و صدقه را هم شامل مى شود به خاطر در هینند اسباب خانه که عارآنچه در گردش است ما: ماعون

 مردم انیگردش بودنش م

روده ها : روده اَمعاء: معا

 است حی مرتکب کار قبنىی نسبت به کسى که مى بدیبغض شد: مقْت

ماندن، توقف، انتظار : مکْث

 انتظار و تأنى ج،یتدر: مکْث

 بد ای در کار خوب ری تدب:مکْر

 از ملائکه مقرّب خدا کىی: لیکائی مای کالیم

قدرت : تَمکُّن

داراى منزلت، محترم : نیمک

 دنی سوت کشرزدن،یصف: مکاء

پر کردن :  اِملاءملْء،

  پر شدن : اِمتِلاء
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نام مقدارى که ظرفى راپرکند :مِلْء

جماعت و جماعت اشراف : ملاَ

نمک شور، : مِلْح

 زىیفقر و بى چ:  اِملاقملْق،

حکومت و اداره امور : ملْک

پادشاه، زمامدار : ملِک

 دی مى آىی بمعنى قدرت و تواناشتریمالک شدن، صاحب شدن فعلهاى آن ب: مِلْک

 نظم ر،یحکومت، تدب: ملَکُوت

صاحب مال و صاحب حکومت : مالِک

فرشته، ج ملائِکَۀ : ملَک

 او در املاء ای:  بِالْعدلِهی ولملِلْی هو فَلْمِلَّی اَنْ عیستَطی اَو لا سدی تا بنوىی بگوسندهی به نوزىیآنست که چ): ملل(ملاء و اِاِملال

» 282بقره«. کردن ناتوان باشد، پس سرپرست او به عدالت املاء کند

» 5فرقان «بر او املاء مى شود : هِی علَتُملى

 عتی و شرنید: مِلَّۀ

مهلت دادن،طول دادن ):ملا(اِملاء

لِىت ز: مزمان طولانى اد،یمد 

کسى که، چه کسى، آنچه : من

از : مِن

بازداشتن : منْع

 باز دارنده اریبس:  منّاعمنُوع،

قطع، نعمت، منتّ گذاشتن : منّ

) ابدى( مقطوع ریغ: ممنُون

بمعنى مرگ است : منُون

.  باره هستنی در ازی نگرىی بوده، اقوال درخشتی اى مانند شرهی بود که ظاهراً شلیاز غذاى بنى اسرائ کىی: منّ

 شده است رىی که با قدرت خداوند اندازه گندی نطفه را از آن منى گورى،ی و اندازه گریتقد: منْى

آرزو کردن : تَمنّى

ج اَمانِى . آرزو، دروغ: هیاُمنِ

 است نام بتى: مناة

آماده کردن، گهواره : مهد

آماده شده، بستر : مِهاد

مهلت دادن ): مهل( اِمهال ل،یتَمه

 مس گداخته شده ایآهن : مهل

هر وقت، هرگاه : مهما

 زی خوار، پست، ناچر،یحق: نیمه
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مرگ، مردن :  موتَۀموت،

مت،یوات : تیِّ ممرده، ج اَم

 ایاضطراب در: موج

رمعی سرانیجر: و 

آنچه کسى مالک آن باشد : مال

آب : ماء

مبکار رفته است نیدر قرآن درباره اضطراب زم: دی 

 طبقى که در آن طعام است زیطعام و ن: مائِدة

ملَناریطعام، نَم: رَةی65وسفی.میطعام براى خانواده خودمى آور:  اَه 

مدادن است زیفصل و جدا کردن و تم: زی 

تَمجدا شدن، : زی»تَم تَکادمِنَ الْغَزُی 8ملک « است از خشم تکّه تکّه شود کینزد: »ظِی «

مدر جور و ستم به کار مى رود شتری طرف بکیبرگشتن ازوسط به : لی   

  ن

دور شدن : نَأْى

خبر بزرگ : نَبأ

و نَبِاءیخبردهنده، ج اَنْبِ: نَبى ونی 

 دی برونیاز زمهرچه :  نَباتنَبت،

 ىی از روى بى اعتنازىیانداختن چ: نَبذ

   کردن ادیبد لقب دادن، به زشتى : نَبز

 امرى به قوه فهم افتنی درایبمعنى استخراج و ): نبط (اِستِنْباط

وعیچشمه آب، ج ): نبع(نْبعینابی 

 شهی از رزىیبلند کردن و کندن چ: نَتْق

راکنده پ: پراکندن، منْثُور: نَثْر

 و شر است ری راه خنیبلندى ومحل مرتفع درقرآن مراد از نَجد: نَجد

ناپاك : نَجس

)  السلامهیعل(سىیکتاب حضرت ع:لیاِنْج

 در اصل بمعنى طلوع و بروز اه،یستاره، علف و گ: نَجم

خلاص شدن :  نَجاةنَجو،

) راز و راز گفتن(درِگوشى حرف زدن و سخن سرّى : نَجوى

 مانینذر، عهد و پ: حبنَ

 دنیتراش: نَحت

قربانى کردن شتر : نَحر

شوم و نامبارك : نَحس
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دود، مس، سرب مذاب : نُحاس

زنبور عسل : نَحل

 آمده است نی بمعنى بدهى و دِزی و نهیبمعنى بخشش و عط: نِحلَه

ما : نَحنُ

 و متلاشى شدن دنیپوس: نَخَر

 لیدرخت خرما، ج نَخ: نَخْل

ج اَنْداد ر،یمثل و نظ: نِد 

 مانىیپش:  نَدامۀنَدم،

 بلندشدن صدا زیصدا و ن: نِداء

 را صدا کردن گریکدی: تَناد

جمع شدن : نَدو

،نادِىمجلس و محل اجتماع :  نَدِى

 واجب را بر خود واجب کنى ری غزیآن است که چ: نَذْر

دانستن و حذر کردن : نَذْر

ننده، ترساننده اِنذار ک: رینَذ

 ری جِ نَذزیانذار کننده و ن: نُذُر

 بانیکندن، گرفتن، خارج کردن دست از گر: نَزْع

مجادله و دشمنى :  تَنازعنِزاع،

 طانىیفساد کردن، وسوسه ش: نزغ

واقعۀ «مى شوند مست ن: نْزَفُونیلا .  که عقل از سر اوخارج مى شودندی گوفیخارج کردن و خارج شدن،به شخص مست نز: نَزْف
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فرود آمدن : نُزُول

 آماده شده تا برآن نازل شود همانیآماده شده، آنچه براى م: نُزُل

 انداختن ریتأخ: نَسأ

بمعنى عصا آمده است : مِنْسأَت

 مادر، ج اَنْساب ای از طرف پدر شاوندىیاشتراك و خو: نَسب

 بردن نی کردن، از بلیزا: نَسخ

تى است نام ب: نَسر

کندن، پراکندن : نَسف

عابد : عبادت ناسِک:  نُسکنَسک،

عبادت، جمع آن مناسک بمعنى عبادتهاى حج : منْسک

مراد نوع انسان و فرزندان اوست : نَسل

51 سی«مى شتابند، به سرعت خارج مى شوند : نْسِلُونی «

به زنان و دختران اطلاق مى شود :  نِسوةنِساء،
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ىنَسى،یفراموشى، بى اعتنا: انی و نِسفراموشکار :  نَسِى

 آمده دیپد:  آوردن، نَشْأَة، ناشِئَۀدیپدپد آمدن و پد:  اِنْشاءنَشْأ،

گستردن و گسترده شدن و پراکندن :  و اِنْتِشارنَشْر

زنده کردن :  اِنْشارنَشْر،

زنده شدن، زنده کردن : نُشُور

ى بلند شدن و زنده کردن  بمعنزیمکان مرتفع و ن: نَشْز

 گریکدی و زن نسبت به مرد کردن انیبرترى و عص: نُشُوز

کندن و خارج شدن : نَشْط

 و بر پاداشتن دنیرنج دادن و رنج د: نَصب

رنج و زحمت :  نُصبنَصب،

 و ثابت نیبهره مع: بینَص

رنج دهنده : ناصِب

قربانى برپا مى داشتند  که براى پرستش و کشتن ىیسنگها:  و اَنْصابنُصب

سکوت براى گوش دادن : نَصت

 محض رخواهىی و ختی پند دادن را از آن جهت که از روى خلوص نحت،یخالص شدن و خالص کردن، پند و نص:  نُصحنَصح،

 ندی گوحتیاست نَصح و نص

 ارىیطلب : ارى،اِستَنْصاری: نَصر

انتقام : اِنْتِصار

 کردند ارىیرا )  وآله وسلمهیصلى االله عل(امبری اند که پهنیمراد اهل مد: اَنْصار

مفرد آن نَصرانى است )  السلامهیعل(سىی حضرت عروانینام پ: نَصارى

 از شىء مىین: نِصف

 ج نَواصى شانى،یموى پ: هیناصِ

 و پختن گوشت وهی مدنیرس: نَضْج

فوران کننده : فوران، نَضّاخ: نَضْخ

 پشت سرهم دن،یروى هم چ: نَضْد

 ىیبایطراوت و ز: نَضْر

 که با شاخ زدن مرده باشد ستیوانی ححۀی و نطحیشاخ زدن، نط: نَطْح

 توأم با صاف شدن و کم کم بودن و نُطْفَه بمعنى آب صاف شده و کم مى باشد دنیچک: نَطْف

سخن گفتن :  منْطِقنُطْق،

مده  آزینگاه کردن، بمعنى تأمل و دقّت و انتظار ن: نَظَر

 رانداختنیبمعنى مهلت دادن و تأخ:  و نَظِرَةاِنْظار

 جمع آن نِعاج ش،یم: نَعجۀ

خواب کم : نُعاس

 دنیادکشی زدن، فرحهیص: نَعق
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کفش : نَعل

،مانِعچه خوب است :  نِعِم

بلى، آرى : نَعم

آنچه خدا به انسان داده، جمع آن نِعم و اَنْعم : نِعمۀ

ت نعم: نَعماء

 شیتنعم و وسعت ع: نَعمۀ

نعمت دادن : اِنعام

 ادی و زعینعمت وس: مینَع

 اعم از شتر، گاو و گوسفند انیجِ نَعم بمعنى چهار پا: اَنعام

حرکت دادنوحرکت کردن :نَغض

دمندگان :  نَفّاثاتدن،یدم: نَفْث

 دنیوز: نَفْح

 دنیدم: نَفْخ

فانى شدن، تمام شدن : نَفاد

سوراخ کردن و خارج شدن به آن طرف :  نُفُوذ ونِفاذ

 بمعنى خروج و رفتن دیای بمعنى دورى و تفرقه و اگر با الى بدیایاگر با مِن و عن ب: نَفْر

دورى : نُفُور

رم دادن و رم کردن، طلب خروج و حرکت : اِستِنْفار

گروه، دسته : ری نَفنَفَر،

 افتنیگسترش و توسعه ): نَفَس(تَنَفَّس

 مطلوب زی به چدنیمسابقه دو نفر در رس: تَنافَس

 حضرت عنىی نفسانى، وجدان و درك آدمى، قلوب و باطن، و بشر اولى لاتی و تمازیروح، ذات، در قرآن در معانى غرا: نَفْس

 آمده است زین)  السلامهیعل(آدم

 است دنیبدون چوپان چرکنده شدن گوسفندان درشب و پرابمعنى 78 هی آاءیسوره انبحلاجى شده، نَفْش غَنَم در): نفش (منْفُوش

 بهره ده،یفا: نَفْع

 مى باشد زی تمام شدن، نَفَق بمعنى سوراخ نایخروج : نَفَق،نَفاق

آنچه خرج و مصرف شود : نَفَقَۀ

دادن مال در راه خدا : اِنْفاق

 به ظاهر مسلمان و در باطن کافر عنىی ىیدو رو: نِفاق

 جمع آن اَنْفال مت،یش، غن بخشادى،یز: نَفْل

 کردن دیتبع: نَفْى

سوراخ کردن : نَقْب

 کردن و راه رفتن، راه باز کردن ریس: بیتَنْق

 اسرار آنها را سوراخ کرده و به آن پى مى برد ىی کسى که از احوال و وضع مردم خبر دارد، گوعنىی شوا،یسرپرست و پ: بینَق
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ردن نجات دادن، خلاص ک:  و اِنْقاذنَقْذ

 که آن را براى خبر کردن بکوبند زىیچ:  ناقُوردن،یکوب: نَقْر

 بى مقدار زیفرورفتگى پشت هسته خرما، منظور چ: رینَق

کم کردن و کم شدن : نَقْص

شکستن : نَقْض

غبار، گرد : نَقْع

 با عقوبت کردن ای با زبان و زىی مکروه دانستن چایانکار : نَقَم

انحراف، برگشتن : نَکْب

 شانه، ج مناکِب ه،یناح: منْکِب

شکستن : نَکْث

 جمع آن اَنْکاث دنی مو بعد از تابایباز کردن پشم : نِکْث

 دی مى آزیعقد و ازدواج، بمعنى مقاربت و جماع ن: نِکاح

مشقّت و کمى : نَکْد

 نشناختن عنىی: نَکَر

 است  آمدهزی گرفتن و نهى کردن نبی بمعنى عزینشناختن و ن: اِنْکار

کار دشوارى که ناشناخته است :  نُکُرنُکْر،

بمعنى انکار : رینَک

 آمده تیناشناخته، کار زشت، در قرآن بمعنى معص: منْکَر

 انداخته اند ریسر به ز: وارونه کردن، ناکِسوا رؤُسهم: نَکْس

» 12سجده«

لى باشد بمعنى برگشتن است اگر با عن باشد بمعنى امتناع و خوددارى است و اگر با ع: نَکْص

 کردن چىیامتناع و سرپ:  و اِستِنْکافنَکْف

 ج اَنْکال ر،یزنج: نِکْل

عقوبت : نَکال

بالش، پشتى، جِ نُمرُق : نَمارِق

مورچه : نَمل

سر انگشت، ج اَنامِل : اَنْملَۀ

 نی سخن چاریبس: مینَم

 میراه آشکار و مستق:  مِنْهاجنَهج،

معنى زجر و راندن به : نَهر

روز : نَهار

رودها، جمع نَهر : اَنْهار

 و ترك کردن دنی بمعنى دست کشزىیزجر، منع، اِنْتِهاء از چ: نَهى

 و آخر تینها: منْتَهى
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 ترك کردن زی و نگریکدینهى کردن : تَناهى

نُهبمعنى عقل است که آدمى را از کار بد نهى مى کند، ج نُهى : هی

» 76قصص «.  مى کردنىیحمل آن بر گروه مردان توانا سنگ: خاستن به سختى، لَتَنُوء بِالْعصبۀِ اُولِى الْقُوةِبر: نَوء

رجوع و بازگشت : نَوب

آتش : نار

 مى کند آشکار را روشن و زهایآنچه چ: نُور

مردم : ناس

بمعنى گرفتن :  تَناوشنَوش،

پناهگاه : پناه بردن، مناص: نَوص

شتر ماده : ناقَۀ

خواب : نَوم

ماهى بزرگ : نُون

هسته، جمع نَواة : نَوى

   دنیرس: الی نَل،ینَ

  و

سز،ی دو چانیواو عطف براى جمع م: به چند معنى آمده: والشَّم م، مانند ودیقسم به خورش:  واو قَس 

» 8ریتکو«دختر زنده بگور شده ): وأْد(موؤُدة

پناهگاه ): وئْل(موئِْل

پشم شتر، ج اَوبار : وبر

محل هلاکت : هلاك کردن، موبِق: باقیهلاکت، ا: وبق

 و تند دیباران شد: وابِل

 و سخت است نی زشت گناه که بر انسان سنگجهی نتن،یسنگ: وبال

 جمع آن اَوتاد خیم: وتَد

» 35محمد« وتر بمعنى نقص آمده نجایکاهد در ااز اعمال شمانمى :  اَعمالَکُمتْرِکُمیفرد، لَنْ : وتْر

» 44مؤمنون «پى در پى ): وتَتْرى (تَتْرى

 ردیرگى است در قلب که در صورت قطع شدن انسان مى م: نیوت

بمعنى اعتماد :  ثِقَهوثُوق،

بستن :  وثاقثاق،یا

 محکم مانیپ:  مواثَقَهثاق،ی مموثِق،

بت، جمع آن اَوثان : وثَن

وبوسقوط و افتادن زبمعنىیو ن. ثابت بودن، واجبات را بواسطه ثابت العمل بودن واجبات گفته اند: ج 

 آمده زی داشتن نىی بمعنى توانازی و نافتن،ی: وجد

 بمعنى خفا و پنهانى زیخوف و ترس، و ن: وجس
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بمعنى اضطراب :  وجوفوجف،

تاختن شتر و اسب : جافیا

ترسان : لترس وجِ: وجل

چهره، صورت، روى : وجه

آبرومند و محترم : هیوج

 ىیانفراد، تنها:  وحدةوحد،

 ج وحوش راهلى،ی غوانیح: وحش

 الهام ع،یاشاره سر: وحى

،دةودوم ،ددوست داشتن :  و

دنام بتى است : و

ترك کردن، پشت سر گذاشتن : ودع

باران : ودق

 هی دره، ج اَودِلگاه،یس:  وادوادى،

خونبها : ۀیدِ

ترك کردن، بجا گذاشتن : وذْر

 ندی اِرث و تُراث گوراث،ی را متی جهت مال منی از ادنی بدون خرگر،یمنتقل شدن مال از کسى به کسى د:  اِرثوِراثَت،

 دنی شدن و رسکیمشِرف شدن، داخل شدن، نزد): ورد(ورود

)  آبدارایمأمور آب ( بمعنى کسى است که زودتر به آب مى رسد،وسفیدر سوره : وارِد

تشنه کامان : وِرد

گل : ورد

رگى است در گردن : دیور

برگ : ورق

دِرهم : ورِق

 و پنهان کردن دنیپوش): ورى (موارات

مستور شدن : تَوارى

آتش افروزان :اتی مورِدی افروزمى: آتش افروختن تُورون: راءیا

 شیپس و پ: ءورا

پناهگاهى از کوه : وزر

 بار گناه ن،یبار سنگ: وِزر

منع، حبس : وزع

» 19نمل «به من الهام کن : الهام، اوزعنى: زاعیا

 بمعن اعتبار و منزلت زی و نرى،یسنجش، اندازه گ: وزن

 وزن کردن، ترازو لهیوس: زانیم

 انهی معتدل ومن،ی بان،یم: وسط
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 فراخى و گسترش ):وسع (سعۀ

سِعاحاطه دارد : و

 است عی علم، قدرت، رحمت و فضل او وسعنىیاز اسماء حسنى بمعنى صاحب سِعه، : واسِع

ثروتمند و آنکه در وسعت نعمت است : موسِع

 ىیطاقت و توانا: وسع

جمع کردن، فراگرفتن : وسق

قَورِ اِذَا اتَّسدر مى شود قسم به ماه آنگاه که ج:  الْقَممع و ب

» 18 انشقاق«

 کىیتقرّب و نزد): وسل(لَهیوس

» 16قلم «می اش علامت مى گذارنىیبزودى بر ب: علامت و نشانه گذاشتن سنَسِمه علَى الْخُرْطُومِ: وسم

 پى ببرد گرىی دزیکسى که به علامت نگاه کند و از آن به چ: متَوسِّم

بمعنى چرت :  و سِنَۀوسن

ۀوسواز خود انسان ای باشد طانیسخنى که در باطن انسان مى شود خواه از ش: س 

افکار باطل و مضرى که به ذهن خطور مى کند : وسواس

 مخالف رنگ اصلى اش وانینشان و رنگى در ح): وشْى(هیشِ

ثابت و بادوام : واصِب

در بسته ): وصد(مؤْصدة

آستانه، درگاه : دیوص

 زىی چگونگى چانیب: وصف

 متصل کردن، جمع کردن دن،یرس: وصل

 خود ذبح مى کردند ولى اگر گوسفندى هم نر و هم انی آنرا براى خدادیی اگر گوسفندى نر مى زاتیوصل شده، در جاهل: لَۀیوص

  خود ذبح نمى کردندانی آن را براى خداگری مى گفتند که ماده به برادرش وصل شده و ددییماده مى زا

سفارش و دستور : ۀی و تَوصِصاءیا

 گریکدیسفارش کردن به : مواصاة

گذاشتن : وضْع

محلِ گذاشتن، ج مواضِع : موضِع

گذاشته شده : موضُوعۀ

 هم فیمتصل به هم، رد): وضن(موضُونَۀ

 پاگذاشتن، قدم نهادن ریز: وطْؤْ

طِىءومحل قدم گذاشتن : م

ابرى توافق و بر: مواطاة

حاجت مهم، ج اَوطار : وطَر

محل اقامت، ج مواطِن : وطَن

 فقط در وعده شر به کار مى رود دی و شر به کار مى رود ولى وعریوعد در وعده خ. دیوعده، نو: وعد
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اندرز : اندرز دادن، موعِظَه: وعظ

حافظ : ۀیحفظ، واع: وعى

حفظ و جمع کردن : عاءیا

 ۀیج اَوعِظرف، : وِعاء

وارد شدن : وفْد

کامل شدن، تمام شدن : وفْر

 و شتاب کردن دنیدو: وفْض

 زی دو چانیمطابقت م: وفْق

 زی چند چای دو انیموافقت و اصلاح م: قیتَوف

تمام کردن : فاءی و اوفاء

،فىفِوتَو تمام دادن حقّ : ۀی  

تمام تر : اَوفى

امل گرفتن بطورتمام وک: تَوفّى

داخل شدن : وقْب

 تی جمع آن مواقن،ی مکان معن،ی وعده معن،یوقت مع: قاتیم. وقت دار: موقُوت. مقدارى از زمان براى انجام کارى: وقْت

11مرسلات .  وقت شودنیتع: اُقِتَت 

افروخته شدن آتش : وقْد

 آتش افروزى شود لهی که وسزی و هر چزمیه: وقُود

 کتک مرده باشد ری زرهیگوسفندى که با چوب و غ): ذوق(موقُوذَة

 گوش نىیسنگ: وقر

 نیبار سنگ: وِقر

 میتعظ: ریعظمت، تَوق: وِقار

ثبوت و سقوط و وجوب : وقْع

 امتی از نامهاى قکىی شامد،یحادثه، پ: واقِعۀ

وقوع، ظهور و آمدن : وقَعۀ

 ستادنیمواضع، محل ا: مواقِع

 بمعنى اطلاع دادن و مطّلع شدن است دیایوقف اگر با على ب. و متوقف شدنحبس شدن : وقْف

 از آنچه ضرر مى رساند زىیحفظ چ: ۀی و وِقاوقْى

 گفته اند زی از گناه و عذاب خدا، ترس ندنی و ترسزیپره: تَقْوى

 زکاریتقوى کار، پره:  تَقىمتَّقى،

نگهدارنده، محفوظ دارنده : واقى

 کردن هیتک): کاءو (تَوکُّؤ

 کردن هی بمعنى تکزی و آرامش و ننانینشستن با اطم: اِتِّکاء

محکم کردن : دی و تَوکوکْد
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مشت زدن : وکْز

واگذار کردن : وکْل

اعتماد و واگذار کردن کار : تَوکُّل

 آمده است زی ناوریکار ساز و مدبر، در قرآن در معانى نگهبان، شاهد، و : لیوک

داخل شدن ): ولج (جولُو

بمعنى فرزند، ج اَولاد : ولَد

 دنیزائ:  وِلاد، مولِدوِلادت،

 بودن ولادتش، ج وِلْدان کیخادم و کودك، به اعتبار نزد: دیول

 و قرب کىینزد: ولْى

،لْىلِوتَو ن باشد بمعنى روگرداندن و اگر با اِلى باشد بمعنى روکردن و اگربا ه: ۀیبرگرداندنومتوجه دبمعنىیایردو حرف باگر با ع 

کردن 

 سرپرست دن،یدوست گرفتن، روى گردان: تَولّى

لىلِرهی کننده و غارىی بمعنى دوست و زیسرپرست و اداره کننده امور و ن: واءی آمده، ج اَو 

سرپرست، مالک بنده، دوست، غلام : مولى

 و سزاوارتر کترینزد: اَولى

» 42طه  «دیسستى نکن: ای، خستگى و لا تَنِسستى، ضعف: ونْى

 عطا کردن دن،یبخش: وهب

 است دی حرارت ده و نور افشان، منظور خورشاریبس): وهج(افروخته شدن و حرارت وهاج: وهج

ضعف، ناتوانى : وهن

 و بى قوام شدن فیشکافته شدن و در اثر آن ضع: وهى

واى واى، عجبا : کَاَنَّی

وواى، کلمه عذاب :لی   

  هـ

 دیآگاه باش، آگاه باش: هاء

 دییایب: هاؤُم

 دیاوریب: هاتُوا

) مؤنث( دو نیا: نِیهاتَ

) مذکر( دو نیا: هذانِ

 طور نیا: هکَذا

   نجایا: ههنا

 آمدن نییبمعنى پا:  هبوطهبط،

غبار : هباء

 مى شود داریاب بکسى که در شب براى نماز از خو: خواب متَهجد: هجود
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 با قلب ای با زبان ایدورى و جداشدن خواه با بدن : هجر

» 67مؤمنون  «دی مى گفتانیهذ:  تَهجرُونان،یهز: هجر

ترك شده، رها شده : مهجور

 گریدور شدن و رفتن از محلى به محل د: مهاجِرَت

بمعنى خواب در شب : هجوع

دادیبا صداى زمنهدم کردن و منهدم شدن : ه 

شکستن و خراب کردن : هدم

دهدشانه به سر :  ه

 ىیارشاد و راهنما: تی هدى، هِداهدى،

قربانى حج : هدى

تحفه : هیهدِ

فرار کردن : هرَب

نام فرشته اى است : هاروت

سرعت و شتاب : هرَع

مسخره کردن :  اِستِهزاءهزْء،

مسخره شده : هزُوا

تکان دادن و حرکت دادن : هزّ

تکان خوردن،حرکت کردن : اِهتِزاز

شوخى : هزْل

شکست دادن : هزْم

شزد،یتکان برگ درختان تا بر: هش18طه «برگ مى تکانم :  اَه «

چوبها و علفهاى خشک خرد شده : میشکستن، هش: هشْم

بمعنى شکستن و نقص : هضْم

 دگانیشتاب کنندگان، گردن کش: نی مهطِعدنیش شدن، گردن کرهیشتاب، خ: هطْع

 ایآ: هلْ

کم صبر و پر طمع : هلُوع

 شدن، تباه شدن در بعضى موارد بمعنى مرگ عیضا: هلاك

 آمده است معمولى

 وانیبلند کردن صدا به ذکر بسم االله در وقت ذبح ح:  اِهلالاَهلَّ،

 شدن آن مردم صدا بلند نموده و به دهی که به وقت دندی اَهِلَّۀ، ماه را از آن هلال گو جند،یماه شب اول و دوم را هلال گو: هِلال

 نشان مى دهند گریکدی

لُمدی حاضرکند،یاوریب: ه 

ممذکّر(آنها : ه(َّنآنها : ، ه)مؤنث (

) مذکر و مؤنث(آن دو : هما
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خاموش شده ): همد(هامِدة

 ختیبه آبى که به شدت مى ر: همِرْ اشک و آب، بِماء منْختنیر: همر

 کردن در پشت سر ىی جوبیدفع، دور کردن، ع: همز

 طانىیوسوسه هاى ش: همزات

صداى آهسته : همس

مقصد و اراده، حزن و اضطراب : ه

 فرعون شکاری و پریوز: هامان

هممراقب، حافظ ): همن(مِنی

نالِکآنجا : ه

گوارا : ىءگوارا بودن، هن: هنْأ

،وهـه ،مذکّر(او :  ه (

،مؤنث(او :  هاهِى (

 نَیعلَى الَّذ.  استتیهودی نی هود بمعنى داخل شدن به دزیو ن» 156 اعراف«میما بسوى تو بازگشت: کیبازگشت، انا هدنا ال: هود

» 146انعام «. شدندهودىیهادوا بر کسانى که 

 آمده است زی نهودیمعنى  الهى و بامبرانی از پکىی: هود

ساقط شونده : سقوط، هار: هور

 است آرامى مراد تواضع، وقار و 63 هیآسانى، در سوره فرقان آ: هون

ن: نْیِّهوآسانتر : آسان، اَه

 18حج . آنکه خدا خوارش کند:  االلهُهِنِیذلّت و خوارى، و منْ : هون

خوار شده : خوارکننده، مهان: نیمه

وِىفرود آمدن، سقوط کردن : ه

 نفس، ج اَهواء لیم: هوى

بمعنى خالى : هواء

 جاى آتش دوزخ نیپست تر: ۀیهاوِ

آماده کردن ): هىء (ئَهیِتَه

هشکل، صورت : ئَۀی

هیایب: ت 

هخشک شدن : جی

ههباًی شىء نرم مثل خاك کَثختنیر: لی14مزمل «شوند مانند تلّ بزرگ خاك متحرك : لای م «

 میشتران تشنه، جمع اَه: میه

یونیهو سرگردان رانیح: م 

 هیو ما اَدراك ماهِ.  هِى است و هاء آن براى وقف استری همان ضم10 هیدر سوره قارعۀ آ: هیهِ

هبمعنى دور است : هاتی
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  ى

اى : ای

تأْس،یده است  آمزی بمعنى دانستن نأسی دى،ینا ام: ئاسی اِس

دیناام: ؤُسی 

خشک : ابِسی

پدرش مرده باشد، جمع آن کهیکس: میتی تامىی 

نهینام قبلى مد: ثْرِبی 

وجیاند دهی و مأجوج اقوامى بودند که آنها را تاتار نامأجوجی: أْج 

یـ 3 داشتن اریـ در اخت2ـ نعمت 1: دست، درقرآن بطوراستعاره در معانى: دغْلُولَه کدیاز بخل است چنانچه هیه کنا م وطَۀ دیسبم 

 رویـ ن5ـ مباشرت 4. عکس آن است

ریآسانى : س

بمعنى کم زیآسان و ن: ریسی 

مرَةیآسانى، توانگرى : س

مقمار : سِری

عیالهى امبرانی از پکىینام : س 

وقیو ع بودند ) ع(نام بت هاى پنج گانه که متعلق به قوم نوح: غُوثی

 نتىیسنگى ز: اقُوتی

کدو : نیقْطی

ج اَدارى،یب: قِظی قاظی 

ثابت و واضح : نیقی

کنند دای پنیقی مى کنند تا قیمراد کسانى هستند که تحق: وقِنُونی 

 که خاك پاکى را قصد کنند و کف دست را به آن بزنند و نیقصد کردن، در عرف شرع قصدبخصوصى است و آن ا): ممی(ممیتَ

 صورت و دست بکشند روى

یایدر: م 

منَهیم)نیبمعنى مبارك و با برکت زیطرف راست و ن): م 

طرف راست : منیاَ

ج اَمان،ی بمعنى قسم و پزیدست راست، طرف راست، و ن: نیمی مانی 

وهی مدنیرس: نْعی 

میروز، مدتى از زمان و وقت جمع آن اَ: وامی 

ئِذیموز به معنى آنر: و

 متفرقهلغات

ومتشابه   مترادفلغات
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،وهمذکر(او :  ـه (

،مؤنث(او :  هاهِى (

) مذکر و مؤنث(آن دو نفر : هما

ممذکر(آنها : ه (

) مؤنث(آنها : هنَّ

،اَنْتمذکر(تو :  ك (

) مؤنث(تو :  كِاَنْتِ،

) مذکرومؤنث(شما دونفر: اَنْتُما

،اَنْتُممذکر(شما :  کُم( 

) مؤنث(شما :  کُنَّاَنْتُنَّ،

من :  ىاَنَا،

ما :  نانَحنُ،

از :  عنْمِنْ،

 آنکه، چه کسى که،یکس: منْ

در : فى

به سوى : اِلى

عبا : م

تا : حتّى

بر : على

بلکه : بلْ

اى : ای

کدام : اَى

 ایآ:  اَهلْ،

همه، هر : کُلّ

 زیچ: ىءیشَ

آگاه باش : اَلا

 ستی نه، ن: مالا،

چه، آنچه ): موصول(ما

نزد :  لَد، لَدنْعِنْد،

 نهیبراى، هر آ : لَــ

 نکهیاگر، ا:  اَنْاِنْ،

 ستین): هیناف (اِنْ

 همانا که،یبدرست: اِنَّ

 ستی ننی است و جز انیا: اِنَّما
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نه، نکرده است : لَم

چرا، براى چه : لِم

،اَوای اگر، آا،ی:  اَم 

،لَوای نه،یهر آ: ا اِم 

اگر نبود : لَولا

مگر، به جز : اِلاّ

چون، مگر : لَما

چنانچه : کَما

حکه ىیآنجا، جا: ثُی 

کى، چه موقع : انیاَ

کجاست : نَی اَاَنّى،

،کَمباریچه بسا، چه بس:  ر 

صاحب :  ذُو، ذا، ذاتذى،

) مذکر(صاحبان : اُولُو

) مؤنث(صاحبان : اُولات

 نجایا:  ههنا،هنا

آنجا : هنالک

آن ن،یا: ذلِک 

) مذکر( آن ن،یا: هذا

مؤنث( آن ن،یا: تِلْک (

) مذکر( دو نیا:  هذانِنِ،یهذَ

) مؤنث( دو نیا: نِیهاتَ

) مذکر و مؤنث(آنها :  هؤُلاء، اُولئِک، اُولئِکُماُولاء،

 نَیج اَلَّذ) مذکر(کسى که : اَلَّذى

جمع آن اَلّلائى و اَلّلاتى ) مؤنث (کسى که: اَلَّتى

،سفوزود باشد، به زودى :  س

،دفعب ،پس :  ثُم

 طورى نیا: هکَذا

) براى زمان گذشته(هنگامى که : اِذْ

) ندهیبراى زمان آ(آنوقت، هرگاه: اِذا

وقت، مدت، هنگام : نیح

در آن هنگام : نَئِذیح

ئِذیمدر آن روز : و

قت، هرگاه هرو: مهما
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 ایگو: کَأَنَّ

بود : کانَ

مى باشد : کُونُی

بود کینزد: کاد   

بگو : قُلْ

گفت : قالَ

گفته شد : لَیق

گفتار : قَول

 مستى هوشى،یب: غَول

هرگز :  قَطّلَنْ،

آمد : جاء

آمد، آورد : اَتى

م،یروز :  نَهارو

شب : لیلَ

خواب، خواب راحت :  رقْدةنَوم،

خواب سبک، چرت :  نُعاسۀ،سِنَ

سال :  سنَۀعام،

امروز : ومیاَلْ

 روزید: اَمس

فردا : غَد

قیبه تحق: قَد 

پاره شد : قُد

آسمان : سماء

 نیزم: اَرض

بالا : فَوق

 نییپا: تَحت

سمت راست : نیمی

سمت چپ :  شِمالسار،ی

جلو : اَمام

 شوایپ: اِمام

پشت :  خَلْفظَهر،

 بد نیجانش: خَلْف

 خوب نیجانش: خَلْف

 نیجانش: فَهیخَل
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عقب، پشت : دبر

 ستین: سیلَ

تستمین: لَس 

تستىین: لَس 

اى کاش : تیلَ

 است نینه چن: کَلاّ

است نی چننیا: کَذالِک 

 است دی امد،یشا:  عسىلَعلَّ،

 تینافرمانى، معص: عصى

راه : قی صِراط، طَرل،یسب

بخشنده : رحمن

مهربان : میرح

رانده شده : میرج

فقط تو را : اكیاِ

نماز، دعا : صلواة

روزه : امی صِصوم،

ىزنده : ح

ىبشتاب : ح

رستگارى :  فَوزفَلاح،

نشانه : علَم

درد : اَلَم

کار، کردار : عمل

آرزو : اَمل

حکم و داورى، اتّفاق، گذشت :  قَضىقَضا،

خار و خاشاك : ذىقَ

خوراك : غَذا

جنگ : غَزا

چشم پوشى : اِغْضاء

گمراهى : ضَلّ

ذلت، خوارى : ذَلّ

لغزش : زِلّ

 هیسا: ظِلّ

شکستن : نَقْض

 دنیرهان: نَقْذ
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 نیریدلربا، ش: نَغْز

جنباندن، حرکت دادن : نَغْض

،ددوستى :  اُلْفَتو

جزا، طاعت، حساب : نید

دقرض : نی

 کی نزد:بیقَر

دور : بیغَر

دور : دیبع

ریسهل و آسان : س

سختى و دشوارى : عسر

پادشاه، دارا، صاحب : مالِک

  خوردن : اَکْل

 دنیآشام: شُرْب

 ثواب کى،ین: حسنۀ

سبدى، گناه : ئَۀی

 ایدر: می بحر،

 ابانیخشکى، ب: برّ

 ىیکوین: بِرّ

ابرها :  غَمام، معصراتسحاب،

صباران و ابر : بی

باران : ثیغَ

باران : مطَر

باران : ودق

 فیباران خف: طَلّ

 دیباران شد: وابِل

جوى آب : نَهر

قربانى کردن شتر : نَحر

گناه، بدى، خطا :  جناحئَۀ،ی خَطئَۀ،ی ذَنْب، حِنْث، حوب، ساِثْم،

بال : جناح

دانا : عالِم

جهان : عالَم

عر معروف ش: شِعر

مو : شَعر

سپس : ثُم
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آنجا : ثَم

 متیق:  بهاءثَمن،

شهر : نَهیمد

ماه سى روز : ماه، شَهر: قَمر

ستاره :  کَوکَبنَجم،

 دنیگرو: مانیا

سوگند، قسم :  حِلْفمان،یاَ

 انیپا: آخِر

 گرانید: نی آخَرگر،ید: آخَر

 شد کینزد: دنا

 هیپست، فروما: دنى

وطهفرود آمدن : ب

 رفتن نیاز ب: حبوط

بطلان، هلاکت : زهوق

 دنیبطلان، سقوط، لغز: دحض

 از دست دادن رویکشف، ن: حسر

تنگ گرفتن : حصر

قسمت کننده : قاسِم

شکننده : قاصِم

درو کننده : حاصِد

حسد برنده : حاسِد

 قبل ش،یپ: سابِق

رنگ کننده : صابِغ

اوان تمام، فر: سابغ

گوارا : سائِغ

راننده : سائِق

زود، شتابان : عیسر

به خاك افتاده : عیصر

نور دهنده : ریمن

هلاك کننده : ریمب

نابود کننده : دیمب

 طوق بر گردن ر،یزنج:  صفْدغُلْ،

 بغض نه،یک: غِلّ

آشکار : ظاهِر
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شکوفه، نور دهنده :  زهرزاهِر،

حساب کننده : حاسِب

 افشان گیباد ر: حاصِب

مثل، مانند : رینَظ

ترساننده : رینَذ

بشارت دهنده : ریبش

اندازه، شب قدر : قَدر

 لهی مکر، حد،یک: غَدر

 ریانج: نیت

گِل : نیط

تنگى : ضَنْک

تنگى : قیض

گناهان : ذُنُوب

بهره :  خَلاق، حظّذَنُوب،

سر آمد مدت، مرگ : اَجل

براى، سبب، علت : اَجل

ونَۀمارىیکمک، : ع 

 ازمندىی ناج،یاحت: مؤُنَۀ

گروهى از مردم : نیعِز

 زىی از چىیبخش ها: نیعِض

  نگهدار، حافظ : عاصِم

گناهکار : آثِم

 رس ادیفر: خیصر

 رس ادیفر: اثیغِ

 دروغگو اریبس:  خَرّاصاَفّاك،

 دروغگو اریبس: کَذّاب

بالا : ایعلْ

 نیپائ: سفْلى

عادت، رستگار با س: دیسع

خاك : دیصع

خاك : تُراب

جادو : سِحر

داماد : صِهر

بدانه، قرص : ح
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بدوستى : ح

ببخشش : ه

گروه، دسته : فَوج

گروه، دسته : فِئَۀ

شور، نمک : مِلْح

 نیریش:  حلْوفُرات،

تلخ :  اُجاجمرّ،

تلخ، ترش : خَمط

ترش : حامِض

 دىیناام: قُنُوط

فرمان بردارى : قُنُوت

درنگ نمودن : لَبث

لباس، پوشش : لَبس

 کرد ازیبى ن: اَغْنى

نگه داشت : اَقْنى

خشم، دشمنى : مقْت

وددشمنى : ع

اشک : دمع

شکستن : دمغ

 دیترس شد: ۀیخَشْ

ترس :  فَزَعخَوف،

ترس، دستپاچگى : رعب

مخون : د

خوان خواهى، خون خواه : ثار

 سوختن لهی وسای رانهیآتش گ: حصب

شمرده، اندازه : حسب

 اهیگ: نَبات

دختران : بنات

بهشت، بوستان : جنَّۀ

 جنّ وانه،ید: جِنَّۀ

سپر : جنَّۀ

محتلم، آلوده : جنُب

پهلو، طرف : جنْب

 کننده دارید: ۀیلاقِ
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 لغو هودگى،یب: ۀیلاغِ

رطوبت، تر : رطْب

خشک : ابِسی

شاندن، شراب پو: خَمر

روسرى، مقنعه : جِ خِمار: خُمر

مقمار : سِری

مرَهیتوانگرى : س

بتها : اُوثان

بتها : اَصنام

چراغ : سِراج

چراغ : مِصباح

جاى چراغ، فانوس : مِشْکوة

خر، الاغ : ری حمحِمار،

خرها : حمر

استخوان : عظْم

اراده : عزْم

گرفته : منْقَبِض

گشوده شده : منْبسِط

کمان : قَوس

 رس ادی فرارى،ی: غَوث

فرو رفتن در آب : غَوص

 نیفرو رفتن در زم: غَور

زندان : سِجن

زندان : حبس

بسته : رتْق

گشوده : فَتْق

صبحگاه : صباح

شامگاه : مساء

شِىشبانگاه : ع

  ظهر، چاشت : ضُحى

دکرد رىیجلوگ: س 

داعراض کرد  کرد، رىیجلوگ: ص

جاى تنگ : ضَجر

شکنجه، عذاب : زجر
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شکنجه، عذاب : رِجز

دی شد، وارونه گردریسراز: نَکَس 

خود دارى کرد : نَکَص

 شده ارىی: منْصور

پراکنده : منْثُور

پشت کرد : مطى

کى، چه موقع : متى

پوشش ها : اَکِنَّۀ

چادر : جلْباب

پوشش : حِجاب

لباس : کِسوة

پوشش، پرده : غِشاوة

 عذاب رندهیپوشاننده، فراگ:  غَواشۀ،یغاشِ

پرده، پوشش :  سِتْرغِطاء،

 شدن کیتار: غَطْش

پوشاندن : غَمر

اشاره با چشم و ابرو : غَمز

چشم پوشى : غَمض

اندوه، پوشاندن : غَم

بر کنار کردن : عزْل

تحت فشار قرار دادن : عضْل

دن نفس فرو بر: قیشَه

 دنینفس به خارج کش: ریزف

 لانیذل: نیداخِر

خوار شدگان : نیصاغِر

حفرارى : صیم

 شدن زنان ضیهنگام ح: ضیمح

بازگشتن : ابیاِ

رفتن : ذِهاب

 سال فصلهاى

بهار : عیرب

صتابستان : فی

 زیپائ: فیخَر

زمستان : شِتاء
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 هفته امیا

 هفته امیا: اُسبوع

یمتوبروز شنبه : الس 

یمودحÙکشنبهیروز :  الا 

یمالاِْثْنَو روز دوشنبه : نی

یمروز سه شنبه :  الثَّلُثاءو

یمعاءوبرÙروز چهار شنبه :  الا

یمروز پنج شنبه : سی الْخَمو

یمۀوعمروز جمعه :  الْج

 رنگها

رنگها : اَلْوان

اَبدیسف: ضی 

 اهیس: اَسود

آبى، کبود : زرقاَ

قرمز : اَحمر

نَّىقهوه اى : ب

سبز : اَخْضَر

زرد : اَصفَر

خاکسترى : رمادى

 اصلى اعداد

 1:  اِحدىواحِد،

 2:  ثِنْتانن،ی اِثْنَاِثْنان،

 3:  ثَلاثَۀثَلاثَ،

،عبۀاَرعب4:  اَر 

،سۀخَمس5:  خَم 

،6:  سِتَّۀسِت 

،عبسعب7: ۀ س 

 8: ۀی ثَمانِثَمانَ،

،عۀتِسع9:  تِس 

 10:  عشَرَةعشَرَ،

دشَرَاَحدى عشَرَ، اِح11:  ع 

شَراَلْحادِى11:  ع 

 12:  عشَر، اِثْنَى عشَرثانى

 13:  عشَرثالِثَ
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شَررابِع14:  ع 

شَراَلْخامِس15:  ع   

ادِسشَراَلس16:  ع 

ابِعشَراَلس17:  ع 

 18:  عشَراَلثّامِنَ

شَراَلتّاسِع19:  ع 

 بىی ترتاعداد

 کمی:  اَلْحادىاَلاÙول،

دوم :: ۀی اَلثّانِاَلثّانى،

سوم :  اَلثّالِثَۀاَلثّالِثْ،

،ۀاَلرّابِعچهارم :  اَلرّابِع

،ۀاَلْخامِسپنجم :  اَلْخامِس

ششم :  اَلسادِسۀاَلسادِس،

هفتم : ابِعۀ اَلساَلسابِع،

هشتم :  اَلثّامِنَۀاَلثّامِن،

نهم :  اَلتّاسِعۀاَلتّاسِع،

دهم :  اَلْعاشِرَةاَلْعاشِر،

 عقود اعداد

 20:  عِشْرُونن،یعِشْر

 30:  ثَلاثُونن،یثَلاث

 40:  اَربعونن،یاَربع

 50:  خَمسونن،یخَمس

 60:  سِتُّونن،یسِتّ

 70:  سبعونن،یسبع

 80:  ثَمانُونن،یمانثَ

 90:  تِسعونن،یتِسع

 100:  مِئَۀمِأَة،

 200::  مِئَتانن،یمِئَتَ

 300:  مِأَةثَلاثَ

عب400:  مِأَةاَر 

س500:  مِأَةخَم 

600:  مِأَةسِت 

عب700:  مِأَةس 

 800:  مِأَةثَمانَ
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ع900:  مِأَةتِس 

 1000: اَلْف

 2000:نیاَلْفَ

هزارها :  اُلُوفف،آلا

 کسرى اعداد

 21: اَلنِّصف

 31: اَلثُّلْث

 41: اَلرُّبع

 51: اَلْخُمس

 61: اَلسدس

 71: اَلسبع

 81: اَلثُّمن

 91: اَلتُّسع

 101: اَلْعشْر

 خانواده اسامى

پدر : اَب

مادر : اُم

پسر، ولد، فرزند : اِبن

دختر : بِنْت

برادر : اَخْ

خواهر : خْتاُ

 ىیدا: خال

خاله : خالَۀ

معمو : ع

عمه : عمۀ

دپدر بزرگ : ج

مادر بزرگ : جدة

سآقا : دی

سةیخانم : د

 انیآقا: اَلسادة

السخانم ها : داتی

شوهر :  زوجبعل،

 الیع: زوجه

 زهیدوش: انِسۀ
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داماد : صِهر

جوانمرد : فَتى

ر جوان دخت: فَتاة

 بدن اعضاى

سر : رأْس

 قهیشق: صدع

صورت، رو : وجه

 شانىیپ: نی جبۀ،ی ناصِجِبهه،

گونه : خَد

عچشم : نی

حدقه چشم : نی الْعحدقَۀُ

ابرو : حاجِب

پلک : جفْن

مژه : هدبۀ

گوش : اُذُن

لاله گوش :  الاُْذُنشَحمۀُ

 نىیب: اَنْف

،دهان:  فاهفَم 

دندان : ضِرْس

زبان :  اَلْسنلِسان،

 سیگ:  طُرِّةضَفِر،

مو : شَعر

لِحشیر:  لِحىه،ی 

 لیسب: شارِب

گردن :  عنُقرقَبه،

رگ گردن : نیوت

پشت گردن : قَفا

گلو : حلْق

جبانیگر: بی 

شانه : کِتْف

 نهیس: صدر

پستان : ثَدى

شکم : بطْن

ناف : صرِّه
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یت دس: د

بازو : عضُد

آرنج : مِرْفَق

ساق دست : ساعِد

مچ دست : معصم

کف دست :  کَفراحه،

انگشت : اِصبع

سرانگشت : بنانَه

بند انگشت : هیسلامِ

کمر : وسطْ

پهلو :  جنْبضِلْع،

پا : رِجل

ران : فَخِذ

استخوان ران، کفل : ورِك

زانو : رکْبۀ

پا برآمدگى روى : کَعب

استخوان : عظْم

گوشت : لَحم

پوست : جِلْد

دل :  فُؤادقَلْب،

دل ها :  قُلُوباَفْئِدة،

جگر : کَبد

روده ها : ای حوااِمعاء،

 هیر: رِئَه

 ها وحبوبات وهی ماسامى

فَواکِۀ : فاکِهۀ

 بیس: تُفّاح

به : سفَرْجل

انار : رمان

پرتقال : برْتِقال

فىیى نارنگ: وس

انگور : عِنَب

گلابى : عرَموط

هلو : خُوخ



٢٣٦

زرد آلو : مِشْمش

خربزه :  الاÙصفَرخُی بطشَمام،

هنداونه :  الاْحمرخُی بطدابوغِه،

 مویل: مونیل

خرما : تَمر

توت : تُوت

بادام : لَوز

گردو : جوز

پسته : فُستُق

کاهو : خَس

 ازیپ: بصل

ندم گ:  حِنْطَۀقَمح،

جو : ریشَع

  برنج :  اَرزتِمن،

حماش : م

عدس : عدس

فندق : بنْدق

ارزن : دخْن

کنجد : میشَم

 زیمو: بیزب

گوجه فرنگى : طَماطِم

ترب : فُجل

تربچه : لیفُج

اسفناج : اِسبِناق

،طاطِشطاطِهبنىی زمبیس:  ب 

کلم : طی قَرْنَبط،یقُنَّب

 دیشو: شِبِت

زیگشن: رَةکَزْب 

چغندر :  شَمنْدرسِلْق،

کدو : نیقْطی

آلو : اَجاص

آلبالو : کَرَز

غوره انگور : حِصرَم

 ریس: فُوم



٢٣٧

 جیهو: جرَز

تره : کُرّاث

نخود : بِسلَه

 ایلوب: فاصولَبه

شلغم : لِفْت

 واناتی حاسامى

اسب : فَرَس

 ریش: اَسد

گاو : بقَر

شتر :  اِبِل، جملر،یبع

شتر ماده : ناقَۀ

شتر لاغر : ضامِرْ

شتر تنومند : بدن

 لیف: لیف

گوساله : عِجل

الاغ : حِمار

گوسفند :  شاةغَنَم،

 شیم:  نَعجۀضَأْن،

سگ : کَلْب

آهو : غَزال

زنبور : نَحل

مورچه : نَمل

مگس : ذُباب

گنجشک : عصفُور

برّه : حمل

کبوتر : حمامۀ

س خرو: کید

مرغ خانگى : دجاج

اسب : لیخَ

قاطر، ج بغال : بغْل

ماهى : سمک

حمار : ۀی

عقرب : عقْرَب

کلاغ : غُراب



٢٣٨

گربه :  هِرَّهقِطَّۀ،

موش : فَأره

گرگ : ذِئْب

خوك : ریخِنْز

ملخ : جراد

قورباغه : ضَفادِع

کنه : قُمل

بز : معز

دهدشانه به سر :  ه

   اژدها: انثُعب
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